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بخش جنبی جشنواره ایده‌های هر بخش که امکان ساخت پیدا نکرده‌اند 


دبسپرضانه جشنواره ‏ تلفن: ۰۳۱ ۸۸۹۳۰۳۰ صندوق پستی: ۱۹۳۹۵۰۳۷۶۶ ں*e pT‏ و 2 


مهلت ارسال آثار ‏ پایان تیرماه ۱۳۹۶ 


E 
پاورقی‎ 


ش از شهر فضایی ایران 
گفت و گوی ورزشی 


پیچ و خم و خواستگاری 
سلسله گفت و گوهای زندان 


ولادت‌پر خیروبر کت‌اسوه‌زنان‌عالم.مظهرصبروایثار.وفاداری و گذشت؛ ۱ 
والای‌مادر وروززن بر همه هموطنان عز یز به ویژه زنان نیک سیرت 


1 


این سرزمین خدایی و مهر آیین, مبار ک و خجسته باد ری و 
يا مقلب القلوب و الاحوال,یا مدبر اللیل و النهار.یا محول الحول و الاحوال,حوّل حالنا الى احسن الحال 


۳ ۰ ۰ ۳ ی 
1۹ عید نوروز یک عید شرقی و حامل ارزشهای بر جسته و 
۱ ممتازی است. عید نوروز یک نماد است. نماد نوآوری 


ایال و طراوت و جوانی ونشاط. همچنین نماد مهربانی و 
: ! محبت به یکدیگر؛ سر کشی برادران از یکدیگر: 
محبت خانواده‌های خویشاوند به یکدیگر. .محکم 
کر دن ر وابط دوستی و مهر بانی میان دوستان, آشنایان 
۳ و زدودن کینه‌هاء چون بهار مظهر طراوت است... 
ETT ETO OT OTT TOT TEE‏ 
گفته و برای اک سای کے سا ہے لے کے ر ر ارزومنداست 


لحظه تحویل سال ۱۳۹۶ 

۰ ۴ ساعت ۵۸۱۳ 
دقیقه و ۴۰ ثانیه) روز دوشنبه 
۰ اسفند ۱۳۹۵ هجری شمسی 
مطابق ۲۱ جمادی‌الثانی ۱۴۳۸ 
هجری قمری و ۲۰ مارس 


صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی (از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶ 
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معاون سردبیر: سید احمد سهابی بر 210 


معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
صفحه‌آرا: حمید دانش‌اندوزو مهدی اسماعیلی آبونمان: ۳۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تین 


حروفچین: مریم شیرانی ۱ ۳ 
a‏ تلگرام: ۹ ۹ 
نشانی: تهران بلوار ميرةه اماد -خیابان و هس کون اشفا دهاز مطائب له جوت فلت مه سما ۳ تئاترو اچاب 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


شماره بعدی مجله اطلاعات هفتگی چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ منتشر می‌شود 


اطلھاتمفگے شمان ۳۷۹۱ ` 


CEE 


کار ها کاری است که ږ ای خدا 


۱دادنید 


9 حطر ت علی (ع) 


بت 
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رور 


نامه‌های بی‌واسطه 


نرم رمک می رسد اینک بهار 

نرم نرمک به سال جدید نزدیک می شویم 
سال ۹۵باتمام خوب وبدهای ش:همه کامیابیها 
خاط رات و روزهای نود و پنج چراغی باشد برای 
اینکه در سال جد ید موفقیتها و کامیابی‌های بیشتری 
کسب کنیم... کسانی بوده‌اند که در کنار ما بوده‌اند 
امااینک از این جهان پر کشیده‌اند؛ فرصت هایی 
بوده که سوختند ؛تلاشهایی که هیچگاه به نتیجه 
نرسیدند؛آرزوهایی که بر اورده نشدند و گامهایی 
که همان اول راه بازایستادند.بيایید کمی تامل و 
اندیشه کنیم باز هم فرصتهای زیادی است که در 
سال جد ید پیش روی‌ماست ومی‌توانیم از انها 
استفاده کنیم افقهای جدیدی که مارابامقصد و 
مراد می رسانند. 

هستند خویشاوندان ودوستانی که چشم 
انتظار رویت و دیدار ما هستند کدورتهایی که در 
دلهایمان ریشه دوانده‌وبر روابط سایه‌انداخته و 
دلهای امیدواری که ناامید شده‌اند.طبیعت از نو 
زنده‌می‌ شود و جهان زیبایی شکل می گیرد همه 
به پیش واز تغییر و تحول می روند و چه زیباست این 
تغییر و تحول از درون انسانها اغاز شود. 

اسفند رو به پایان است وقت کوچ کردن به 
فروردین است وقت بخشیدن‌وصاف کر دن‌دل.یس 
همدیگر راببخشیم اگر بانگاهی یا صدایی یا زبانی بر 
جدید سالی پر از موفقیت و پیر وزی بر ای همه شما 


۰ ۰ ۹ | 
E‏ محمد داوری 


هشدارهای نوروزی 

مسافرانی که برای استراحت. تفریح و سیر و 
سیاحت به شهرهای ساحلی سفر می کنند.وقتی 
از خودروپیاده‌می‌شوند. وسایل نقلیه‌شان رابدون 
اینکهدره ای خودرویاصن دوق‌عقب آن‌راقفل 
کنند.در همان حال رهامی کنند واین موضوع باعث 
سرقت خودرویالوازم داخل آن می‌شود. همچنین 
جابه‌جایی وجه نقد به دلیل اینکه وسوسه‌انگیز است. 
شسارفان زا تشر بیس فت بم درل از 
این کار به‌طور جدی خودداری کنید.فقط با رعایت 
چند نکته ساده هموطنان گر امی می‌توانند از بر وز 


بسیاری از جر ایم از جمله سر قت اموالشان جلو گیری 
کنند. به‌جاست به نکات زیر توجه شود: 
#روشن گذاشتن حداقل یک لامپ در داخل 
خانه پس از تاریک شدن هواء+بستن و قفل کر دن در 
پشت‌بام وبستن پنجره‌نور گیر ها و تعبیه نرده‌های 
حفاظ در این محلهاء+سیردن طلاها و وجوه نقد به 
بانکها یااشخاص مور د اعتماد درهنگام مسافر تهای 
طولانی سیر دن منزل به یکی از همسایگان مورد 
اعتماد یا آشنایان مطمتّن«توصیه می‌شود زمان 
وتاریخ حر کت مسافرت حتی‌الامکان از اشخاص 
نامحرم مخفی بماند#«بازنکردن در منزل به‌روی 
مراجعه می کنند .جلو گیری از تر دد افراد ناباب 
به منزل. جه‌بسا دیده شد ه است که افر اد مذ کور با 
فر زندان‌ یک خانواده‌طرح دوستی می‌ر یز ند وپس 
از کسب اطلاغ از وضعیت ساختمان و جگونگی 
ورود و خروج و شناسایی محل‌های نگهداری اشیای 
باارزش,به سر قت مبادرت می کنند.«قفل کر دن 
در اتومبیلی که داخل‌منزل یار ک شده اسست از 
خالی گذاشتن منزل حتی‌الامکان خودداری 
تمامی پنجره‌هاء نور گیر. پاسیو و روی دیوارهای 
کوتاه:+تعوی ض فوری قفل‌هایی که کلید ید کی 
انها گم شد هیا برای مدتی دراختیار دیگران بوده 
است*+درصورت تغییر مکان حتما قفل‌های در 
اصلی خانه جدید تعویض شود.+ کلید خانه خود را 
در دسترس آفراد غیر مطمئن قر ار ندهید.:+ از ورود 
افر اد ناشناس تحت عنوان فالگیر. ر مال و متکدی به 
داخل خانه جلو گیری کنید.#+درصورتی که‌بیر ون 
خانه شماروشنایی و جود ندار د.بانصب لامپ در 
سر در منزل روشنایی محل راتامین کنید.۶+از 
قراردادن نردبان وچارپایه و نظایر انهادر کنار 
دیواره اخودداری کنید.:«اگر از سیستم دزد گیر 
ومعایبش رابرط رف کنید وهنگام خر وج از خانه 
کید ان را با کید یرای مسافطت از خو درو اد 
از وسایل وابزارهایی استفاده کنیم تاسارقان فکر 
سرقت به ذهن‌شان نر سد. مسلماً برای استفاده از 
زنجیر آرزان‌قیمت به‌هم تابیدهشده با سیم سوییچ 
سروان هادی سلیمان تبار 
رئیس کلانتری مرکزی فریدون کنار 


از شما متشکریم بعد از انجام نظرسنجی و با توجه به استقبال شگفت‌انگیز شما این طرح به کلید 
شما خوانند گان گرامی اسامی ده نفر از شر کت کنند گان که به قید قرعه انتخاب شده‌اند اعلام و جایزه 


آنها به نشانی این عزیزان ارسال خواهد شد. اسامی این افر اد. بر ادران و خواهر ان ار جمند: 
فاطمه‌شر یعتی فر د.مهر نازهوشمند.عطیه ز ارع فکر یز هراامید وار.وجیهه زار عیان جهر می.محمود 
بر زو.محمدصادق مستقیمی نائینی.جمشید نوری.عبد المطلب معلمی.دار یوش سلیمانی 


۲ اسقعد ۹۵ اطلاعات‌هفتگس 


سس _ 


نامه به سردبیری 
خوب وا رجمند اطلاعات هفتگی وبا تبریک فرارسیدن 
سالروزمیلادفاطمه‌زهرا(س).روززن وروزمادر و 
همچنین فرارسیدن سال جد ید به همه شما عزیزان. 
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عزیزانی که برایم نامه نوشته اند تشکر کنم واگر 
دهم اظهار تأسف کنم.از خوانند گان فعال مجله که 
تعدادشان هم کم نیست بسیار متشکرم. همچنین 
آنها که‌باارسال‌هدیه یاشیرینی خوشحالمان 
کردند. این ابراز لطفهای صمیمانه بسیار روحیه 
بخش است وانگیزه‌های مارا دوجندان می کند. 
داریم انصافا به خود می‌بالیم واز همه کوتاهی 
هایمان پوزش می طلبیم. خدا کند که ما بتوانیم 
در حد وشن عزیزانی چون شما توفیق خدمت 
پیدا کنیم.اجازه‌بدهید به علت کمبود جاتنهابه 
ماداشتهاند ونیز انان که در این شماره‌فرصت 


نشد تا به نامه‌هایشان پاسخ بدهیم. 


عزیزان و همراهان ارجمندم؛ 

بیزن‌ ملاح سعید.ازبن در آنزلی,داوود 
دهقان دهنوی از تهر ان. معصومه نجار از کاش مر 
مسعود ذوالفقاری از قائمشهر.اعظم پسر کلواز 
مینودشت. طالب گلپایگانی از گلپایگان. جاوید 
صلاحی از مشهد. فاطمه و مسعود ذوالفقاری از 
قائمشهر آرمان‌عابد ازرشت.فریده‌یاری از 
تهران.جلال ملکشاهی از کر مانشاه. عبدالامیر 
اسدا...زاده‌از شوشتر, محمود و محیا جعفر ی از 
کوهبنان.زهر | متر جمی از جهر م. شیر زاد راوند از 
الا ارس رصاعلی ره 
از گنبد. نصرت |... مفید از بهبهان, قنبر یوسفی از 
آمل آرمین سفیدیان از تهران» مر تضی ذاکری 
از اصفهان, امید گمار از تویسر کان, هما مر شد از 
تهران. عبدالناصر بلوج زهی از زاهدان. سید کمال 
سید محمود از تهران, منیژه ابر اهیمی از ساری: 
مریم پارسااز کرمان, ناصر پوریوسف از آبادان, 
عباس عابد ساوجی از شهر یار. محمد سلامی از 
تهران.ابوالفضل آبخیز از تهران.زهرا پاش ازاده 
از ؟. د کتر جعفر حاتمی از ای لام اکبر بز رگمهر 
ازخرم اباد. محسن ذوالفقاری از ساوه» غلامر ضا 
نی رودل از تهران, صفر مدانلو کردی از بابلسر. 
حسن میر زایی از ازناءبهنام کیانی از تهران, آذر 
تورانی از مازندران. محمدرضا جعفر ی از تهر ان 
مر تضی انوشه از بر از جان. محمدصادق سلیمی فر 
از هرمز گان.فریده‌یاری-تهران. شهر ام حیدری - 


اهواز. ابو الفضل تهامی -قز وین سجادیان -تهر ان 


درباره این شماره: 

E دا‎ TE 
در ۰.۰ ۱ صفحه تقدیم حضور شماشده‌است و بجز‎ 
ای ی ی‎ 
و متنوعی تشکیل می دهند که شاید بتوان گفت از این‎ 
نظریک وی ژگی منحصر به فر د به حساب می آید‎ 
جرا که تمامی صفحات مجله را مطالب قابل استفاده‎ 
برای خوانند گان تشکیل می دهد. با کمترین میزان‎ 
صفحات آ گهی: یعنی تقریباً تمام صفحات این شماره‎ 
متعلق به شماست.بهایی نیز که برای این شماره‎ 
درنظر گر فته‌ایم که در مقایسه بانشریات مشابه با‎ 
این حجم نش انگر حدا کنر مراعات حال خوانند گان‎ 
است که امیدواريم مقبول افتد.‎ 

در همین جا.جادارد تااز تلاش شبانه روزی 
همکارانم که بخصوص در این چند روز آخر تانیمه 
سرت اسان ار تست ی 
اند قدردانی کنم.همین طور از همر آهی‌های‌سر پر ستی 
گرانقدر موسسه و مدیریتهای مختلف موسسه 
دای درک راتسا ای ای ری 
(حروفچینی. گرافیک. پیش از چاپ. چاپ. صحافی 
و...)ونیزواحد توزیع وفروش ونیز سرپرستی‌ها 
و نمایند گی‌های موسسه اطلاعات در استان‌ها و 
شهرستانهاوتمامی‌موزعین وعرضه کنند گان 
نشریات در سر اسر کشور قدردانی نماییم. در طول 
سال خوانند گان خوب و عزیزی نیز به صورت فعالانه 
با ماهمکاری داشته اند و هر گز مارا تنها نگذاشته اند 
I J ME‏ 
آنان یاد می کنیم. همچنین خوانند گان باوفایی که 
همواره پشتیبان ما بوده اند و هستند و این قدیمی ترین 
نشریه هفتگی ایران را تنهانگذاشته‌اند. از خوانند گانی 
که در سالهای اخیر به ما پیوستند گرفته تاخوانند گانی 
کر لا را سای را 
TCT‏ 
عزیزان تشکر می کنیم و افتخار داریم که در چنین 
نشریه پرسابقه» شریف و موجهی با چنین خوانند گان 
فهیمی خدمت می کنیم.ضمناً لازم به ذ کر است که 
با وجود همه تلاشی که کرده ایم برخی از مطالب به 
دلیل حجم مطالب این شماره امکان چاپ پیدانکر دند 
که از این بابت پوزش می طلبیم. 

درپایان وبا ارزوی بهترین دعاها برای‌همه شما 
گرامیان.انتظار دارم همچنان ما راد ارائه نظرهای 
راهگشای خود وراهنمایی‌های ارزندهوتشویقهای 
ا ار تا رات ای سارت 
رارف سار رای سرارهها 
می خواهم که به ما توفیق دهد تادر سال جدید نیز 
بتوائی مب آرفع نواقص وتقویت نف اط قوت وارتقای 
کیفی مطالب مجله و تهیه و انتشار مطالب بهتر و 
ارزنده‌تر رضایت خاطر شماوفادار تر ین خوانند گان 
قدیمی‌ترین نشریه‌هفتگی کشور راف راهم بیاوریم. 
نوروز تان پیروز و لبتان پرلبخند باد. 


یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


بہار یه 


بهار از راه می رسد . با همه خاطر ات خوبی که از 
بهار داریم...با کوله باری که پر است از سوغاتی‌های 
خوپ ا هران کرو اتکی ات ودس زا تازد 
می کند. بهار با آواز شوق آغاز می‌شود. آواز قمری و 
هزار و پرستو. بازایش آغاز می شود. باسربر آوردن 
سبزه و چمن و برگ و گل. 

بهار بابنفشه می آید. باسوسن بالاله بانسترن. 
بهار می اید باهر آنچه که در چشم و دل مازیباست 
و نگاهمان رایر می کند از تصاویر قشنگ. 

بهار نشانه تحول است.مثل هر سال می گوییم 
چه خوب می شود که ما هم مثل بهار رخت عوض 
کنیم. رخت کهنه رابه کناری نهیم و نو شسویم. تنها 
لباس مان نونش ود.این تاز گی ونو شدن در ماريشه 
کند.درست مثل دشتی که نو می شود. از ریشه نو 
می شود.تنها ظاهرش عوض نمی شود. باطنش را 
نیز نومی کند. تنها کافی نیست رخت عوض کنیم. 
سعی کنیم زمستان دلمان را که سردی و قهر و 
کینه بر دلمان نشانده با پاروی گذشت دور بريزیم. 
خاک دلم ان راباباران محبت و بابذر عشق وبا 
وجین علفهای هرز بستر آماده‌ای کنیم برای زايش 
,زادن, دوباره بیدار شدن. سرما که رفت از دل این 
خاک وباران مهر که بر آن پاشید و علفهای هرز که 
از آن کوچ کردند. آنگاه‌ريشه جوانه می زند. گل 
می کند. بنفشه می شود. عطر می افشاند رنگ به 
رنگ.دشت سترون رابارور می کند و جشن تولد 
می گیرد زمین. پایکوبی می کند برای عشق, برای 
مهر.برای تازه شدن. تازه دیدن و... انگاه است که 
پر ستو هوس می کند تالختی کنار گل بنشیند و 
نغمه‌عشق سر دهد. آن وقت خواستنی می شویم 
برای تماشا. مثل دشتی که در بهار منظر تماشاست. 
می‌توانیم کنارش بنشینیم و روح تازه کنیم. آن وقت 
است که نازت خریدار دارد. ان وقت است که بی 
کرش مه دل می‌بری... و بی ادا همه عادت می کنند 
که کارت نفسی تازه کد وی غمزه عاشقی می 
خری, خواستنی می شوی. تمام درسی که از بهار می 
توانیم بگیریم همین است: خواستنی شویم. 

بهار خود رارنگ نمی کند. خودش‌هست و 
خودش.نه رنگ می زند ورنگ می گیرد نه رنگ 
به رنگ می شود. رنگ به رنگ هست اما بی نیرنگ 
واين خیلی خوب است و ما چقدر به این رنگبندی 
بی‌نیر نگ نیازمندیم. هر کسی ر نگ خودش را 
داشته باشد اما خوشرنگ باشد. رایحه مهر بد هد نه 
بوی قهر . باور کنیم این همه بهار می آید و می رود و 
مااز کنارش به تغافل درمی گذریم.بی آنکه لختی 


به انديشه نقاش روز گار از آفرینش این هنر بدیع 
پی بر ده‌باشسیم. که نقاش هستی برای چه چنین 
نقش زدمان؟... و نقش ماجیست در این نقش 
آفرینی عمر؟... همین که از بهار بیاموزیم و به 
طبیعت و رازهای نهفته در سینه اش دقت کنیم. 
بز رگ می‌شویم.دست از بچه‌بازی بر می داریم. 
به بهانه های بچگانه یکدیگر رانمی‌رنجانیم. این 
همه دعوانمی کنیم. این همه حرص نمی زنیم. 
این همه اشتباه‌نمی کنیم در در ک مفهوم لذت... 
راستی م امفهوم لذت را گم نکر ده‌ایم ؟ از چه 
چیز لذت می‌بریم ؟ چقدر زیر زبانمان چشیده‌ایم 
لذت کمک به یتیم. دادن صد قه, تهیه جهیزیه 
برای یک دختر دم بخت فقیر ایجاد کار برای 
یک جوان‌جویای کار رفع گر فتاری یک محتاج» 
گرفتن دست ‌ناتوان» آشتی دادن یک قهر. گره 
زدن دو طنابی که از قهر باره شده به مهر... وخیلی 
از لذ تهای قشنگی که در دایره و محد وده‌تعریف 
لذت خیلی وقتها جای نمی‌دهیمشان؟... ویادمان 
می رود که چه لذ تهای دیگری هم هست که مزه 
اش از زیر زبان بیرون نمی رود وما چه کود کانه 
به لذتهای دم دستی و زود گذری خو کرده ایم و 
یادر ان اندیشه داریم و یاعمری راپای أن می 
گذاریم که جعلی و مجازی‌اند. و ماوقتی می فهمیم 
که جای حقیقت و مجاز رااشتباه گرفته ایم که 
دیگر فرصتی برای تلافی نیست. 

بانگاهی به طبیعت بهار به نسیم بهار به تولد 
گل وچمن و آواز پر ند گان وجوشش چشمه‌هایش 
می توان بسیاری رااز حقایق هستی رادریافت. 
هم به زند گی معنابخشید., هم از دغدغه‌های 
روزمره مزاحم کاست و هم همه تعاریف تقلبی را 
درست کرد. می توان حتی از بهار سبک زند گی را 
آموخت. با طبیعت قهر تکنیم و زلف در زلف این 
بهترین فصل خدا گره بزنیم. )ر 

تنتان سلامت. دلتان ارام : 
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اران احهان 


4 رهبر معظم انقلاب: عده‌ای سوداگر به جان 
جنگلهای کشور افتاده‌اند 

+ رئیس‌جمهوری: دولت درحال باز گرداندن 
حقوق از دست رفته ملت است 

4 محمد جواد ظریف: برای تصمیم گیری وابسته 
به غرب و شرق نیستیم 

۶ مطهری نایب رئیس مجلس:مشکلات چند 
سال گذشته ناشی از قانون گریزی است 

+ صالحی: ایرادات منتقدان بر جام عوامانه است 
۶« دریی | زادسازی ساختمانهای دولتی در قلب 
رل دای رسای سس سار کرد 

۶« سر لشکر جعفری: 

سیاه حق دخالت سیاسی در انتخایات راندارد 
آخوندی: ۳هزار هکتار از اراضی کشاورزی 
تهران در ۱۵ سال اخیر مسکونی شده است 

۴« بانک مر کزی نرخ رشد اقتصادی ٩‏ ماهه امسال 
را ۷/۲ درصد اعلام کرد 

۶+ مخالفان خواستار باز داشت رئیس جمهور بر کنار 
شده کره جنوبی شدند 

۶+ مقامات هلندی به هواییمای حامل وزير خار جه 
تر کیه اجازه ورود ندادند 

منتقد سرشناس رئيس جمهوری روسیه, دو 
هفته یس از ازادی از زندان دوباره بازداشت شد 
٭ آمریکا خواستار عدم افشای علت مر گ نماینده 
روسیه در سازمان ملل شد 

۶« پس از ۰ ۲سال‌اولین کنسرت در ریاض پایتخت 
عر بستان بر گزار شد ۱ 
ا ان اراس را 
استعفا دهند 

9 فیفا: با وجود تصمیم جنجالی تر امپ.امکان 
میزبانی جام جهانی ۲۰۲۶ برای آمریکا وجود 
ندارد 

٭ آلمان‌نسبت به آغاز رقابت تسلیحاتی جدید 
در اروبا هشدار داد 

فر مانده ارتش آمریکا: در افغانستان به بن بست 
خورده‌ایم 

e‏ "دونالد تاسک با وجود مخالفت لهستان رئیس 
شورای ارویا ماند 

** پوتین ۰ ژنرال عالی رتبه روسی را بر کنار کرد 
+ اسانز: کدهای‌سایبری‌مورداستفاده‌سیارا 
فاش می کنم 

۶ ابوبکر البغدادی:اعضای داعش يا به بهشت 
بروند یا از جنگ فرار کنند 

۶ روسه تسس صل داعسش ام اد عوت ند 
پوتین خطاب به نتانیاهو: 

ادعاهایت علیه ایران تاریخ گذشته است 


2 آنکارا: آلمان به تر کیه درس دموکراسی ندهد 


۲ اسقعد ۹٥‏ اطلافات‌هقگس 


تین 


جهان 


بررسی دقیق‌تر اوضاع منطقه هم از منظر میدانی و 
نظامی و هم از نقطه نظر سیاسی, شاید بتواند تصویر 
دهد.در نیمه غربی سوریه بویژه پس از ازادسازی 
حلب‌عملا سازمان رزم تر وریستها_اعم از گردانهای 
زیر نظر جبهة النصرءٌ و همچنین گروههایی که با 
عنوان جریان معارضه از انها یاد می‌شود - از هم 
پاشیده شد و به دنبال آن دولت سوریه در مذاکرات 
سیاأسی -بویژه در مسکو و استانه -نیز در موضع 
بالاتر قرار گرفت.در نیمه شر قی سوریه نیز با توجه 
به عملیات های‌سنگین نير وهای مقاومت وار تش در 
دیرالزور الرقه. الباب و منبح از یک سو و نابسامانی 
سازمانی داعش به دلیل عملیات سنگین نیر وهای 
عراقی در موصل از سوی دیگر. شرایط میدانی با 
وجود حمایتهای اشکار و ینهان ائتلاف امریکایی 
از داعش. کاملاً به نفع رزمندگان مقاومت رقم 
مجموعه نیر وهای نظامی دولتی و مردمی, عملیات 
ازادسازی موصل به عنوان اخرین پایگاه داعش 
در این کشور گرچه آرام آرام اما حساب شده و با 
برنامه ریزی دقیق سبب شده تا البغدادی به زبان 
هم اذعان به شکست کند. 

این تحر کات جدید آل سعود اما از جند زاویه باید 
مورد تحلیل و وا کاوی قرار گیرد: 

الف) در ماجرای سفر عادل الجبیر به بغداد جدای 
از انکه بنابر اخبار موثق. تصمیم به حضور شخص 
وزير خارجه در راس هيات دبیلما تیک سعودی در 
دقایق یایانی گر فته شده است. بايد به این نکته توجه 
سعودی از اقدامات و سیاستهایش در منطقه و عراق 
پشیمان شده و اکنون به دنبال تغییر رویکرد بوده 
و حتی عراق راسرپل برقراری ارتباط با ایران قرار 
داده است. بر اور دهاو شواهد زیادی وجود دارد که 
نشان می‌دهد خاندان سعودی نه تنها متنبه نشده 
که تنها به دنبال تغییر تا کتیک است. 

ب) با توجه به اتفاقات سیاسی و میدانی در 
سوریه و نیز نزدیکی پایان عملیات آزادسازی 
موصل و ورود به فضای 
جدید و خطرناک 
مشتر کی توسط سعودی 
و امریکاییها انجام شده 
که این سفر آغاز و کلید 


سیاست 5 4 0 ۱ 
عربستان و عدم نغبیر سباست ا 


در شرایطی که اوضاع جبهه سیاسی و میدانی نبرد با تروریسم تکفیری در منطقه 
جنوب غرب اسیابه سود محور مقاومت رقم خورده و ترور یستهای نیابتی در پی شکستهای 
_ سنگین, آخرین نفسهای خودرامی کشند.بازوی منطقه‌ای نظام سلطه به عنوان‌حامی‌اصلی‌این 
/ جریانات به تکاپوافتاده تاحیثیت از دست رفته خودرابازیابی کند.سفر منطقه‌ای ملک سلمان‌به ) 
/ جنوب شرق آسیااز یک سووسفر غیر منتظره عادل الجبیر وز یر خار جه سعودی به عراق از سوی ۱ 
دیگر را می‌توان در همین چارچوب ارزیابی کرد. 


اجرای آن است.در واقع دربار سعودی که به شدت 
تر امپ است. بخشی از توان خو د رامعطوف به جلب 
رضایت مستاجر جدید کاخ سفید کرده و چون 
معتقدند امریکابه دلیل اینکه اخیر | پرونده عراق 
رادر اختیار سازمان سیا قرار داده کاملا بااين پروژه 
جدید هماهنگ است. بنابراين بر عملیاتی کردن 
آن اصرار دارند. 
برای این سفر و ادامه همکاری و رابطه با عراق 
پیش شرطهایی تعیین کرده است از جمله اینکه 
اهل سنت عراق در هر طرح سیاسی باید حقوق 
۰ درصدی داشته باشند. عراق باید از ائتلاف 
و همییمانی با ایران و روسبه فاصله بگیرد. همه 
گروههای مقاومت عراقی در سوریه باید عقب 
نشینی کنند و ضمنا دولت عراق باید متعهد شود 
که در نقشه الانبار هیچ تغییری ایجاد نمی کند و در 
نهایت هم اینکه دستگاه اطلاعات سعودی در انجام 
تحقیقات از تروریستهای سعودی زندانی در عراق 
با استخبارات عراق همکاری داشته باشد. 
د) در کنار این تاکتیک جدید. سعودی با احساس 
نیاز به بستر مناسب حهت ادامه حضور خود در 
عراق, فاز جدید تاثیر گذاری بر انتخابات پارلمانی و 
استانی مهم آتی در عراق را کلید زده و در این راستا 
حتی بناست بر چهار محور اساسی ایجاد اختلاف 
ميان گر وهها و جریانات شیعی ؛ "استمرار اتهامات 
علیه الحشد الشعبی : "زیر سوال بر دن نفوذ واقتدار 
ایران در عراق ومنطقه و تلاش‌برای تجزیه‌عراق" 
به صورت ویژه عملیات رسانه ای کند. 
۵ در مورد سفر پر طمطر اق ملک سلمان به جنوب 
شرق آسیا هم آنچه عیان است. تلاش پادشاه 
شنها اولا برای بازسازی وجهه شکست خورده 
تکمیل پروژه ضد ایرانی -شیعی خود و دور کردن 
دولتهای اسلامی جنوب شرق اسیا از ایران و البته 
متقاعد کر دن میزبانان خود به از سر گیری سر مایه 
گذاری‌های اقتصادی در شبه 
جزیره عربستان اشت: ماه 
۱ ای که به روشنی حکایت از عدم 
۱ تجییر راهبرد این خاندان در 
| قبال مسائل منطقه و بخصوص 
ایران دارد. 


E TT CT‏ ی 
سین حلقه زده‌ایم دستهای خود رابه سوی آسمان بالامی‌بریم ودعای معروف سال تحویل رازمزمه می کنیم. 


ا به همین منظور در گفتار پیش روبه اا As‏ در حال و احوال اشاره می کنیم: | 


اولین و مهمترین گام برای ایجاد تحول در حال 
و احوال,تقویت رعایت تقواست. علمای دین در 
تعریف تقوا می گویند: تقوا آن است که فرد در 
حفظ و نگهداری نفس خود تلاش و کوشش 
کند و از آنچه انسان را به گناه و خطا می کشاند 
دوری کند. زاین رواز امام صادق (ع) نقل است 
که رمان کرای چ او را رخایت کید که 
موجب د گر گونی و حر کت به سوی خوبی‌ها در 
رفتار و کر دار شما خواهد شد و تقوا ان انیت 
که خداوند تو را در موردی که فرا خوانده است 
غایب نبیند. و در موردی که تو را نسبت به آن 
بازداشته حاضر نبیند. 


اخلاص در عمل 


یکی دیگر از مولفه‌های تحول ساز در زندگی 
هی مر ل ا طرش 0 
امیرالمومنین(ع) در آخرین لحظات عمر 
شریفشان انسانها راسفارش می کنند که اعمالی 
را که انجام می‌دهید تنها برای خدا و کسب 
پاداش اخروی باشد. حذیفه می‌گوید: از پیامبر 
اکرم (ص) سوال کردم اخلاص چیست؟ پیامبر 
(ص) فر مود: من هم از جبرئیل (ع) پر سیدم که 
اخلاص چیست؟ جبرئیل (ع) گفت: من هم 
از خداوند جنین سوالی کردم خداوند قر مود: 
اخلاص سری است از اسرار من که ان را در 
دل آن بنده‌ای که محبوب من است. به ودیعت 
می‌گذارم.در حدیت دیگری از پیامبر اکرم(ص) 
نقل است که فر مود: دین خدا را خالص گردانید 
ک عمل اند که خالص ورا کات شی کن 


بهترین عبادت 


یکی از اموری که سبب دگرگونی احوال و 
حرکت به سوی نیکی‌ها می‌شود. خواندن 
قر آن همراه عمل به دستورات آن است.جرج 
جر داق نویسنده مسیحی درباره اهمیت عمل به 
دستورات قر آن می گوید: 

اگر مسلمانان جنان که سزاوار است به قران 
متمشک شوند و به تعالیم روح بخش آن عمل 
کنند. آمروز سر امد همه جهانیان و عموم اقوام 


و ملل را ی که در ایس کرنه 


بودند. 
در این باره حدیثی از امیر المومنین (ع) نقل است 
که می‌فر ماید: اهل زمین چون به گناه و تبهکاری 
الوده شوند, خداوند بر ان شود که انها را عذاب 
کند ولی چون نظر به دو دسته کند. به خاطر 
آن دو دسته آنان را مورد عفو و مغفرت قرار 
می‌دهد و عذاب انها را به تاخیر اندازد ۱ -بیران 
و عمل به دستورات قر آن باشند.به عبارت دیگر 
تلاوت قر آن سبب مانوس شدن با آن می‌شود و 
انس با قر ان خود به تنهایی می‌تواند تحولی بس 
عظیم در حال و احوال آدمی به جا گذارد. 

امر به معروف و نهی از منکر 
در فرهنگ اعتقادی اسلام عزیز امر به معروف و 
نهی از منکر جایگاه خاصی دارد که بدون عمل به 
این فر بضه نمی توان انتظار تحول و د گر گونی در 
چنانکه امیرآلمومنین (ع) آمر به معروف و نهی از 
منکر راهدف دین معرفی و بیان می کنند که اگر 
شخصی در انجام دادن وظیفه خود که همان امر به 
معروف ونهی از منکر است کوتاهی کند وسکوت 
اختیار کند نه تنها برای خود فر د مفسده درست 
می‌شود بلکه دیری نخواهد گذن شت که جامعه او 
نیز ویران می‌شود. دز حدیث نبوی در این باره 
معروف و نهی از منکر شانه خالی کنند و اين کار 
رابه یکدیگر مو کول نمایند. پس اماد گی خود را 
برای روبرو شدن با وقوع واقعه‌ای که کیفر الهی 
رادر بردارد. اعلام دارند. 
و نهی از منکر سبب تحول در احوال شیعیان ما 


خواهد شد. 
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سوال:آیا عبد نوروز همانند سار 
اعباد مانند عبد فربان و عبد فطر ار 6 
م نظر شرعی ثإبت شده است یا ابنکه ؟ 
سابر مناسبت‌ها یک روز عادی 
: است؟ 
x‏ پاسخ: نص معتبری مبنی بر اینکه عید ۰ 
نوروز از اعیاد دینی یا ایام مبارک ؛ 
شرعی باشد وارد نشده است ولی جشن 
کم گرفتن و بازدید در این ایام از آن جهت ,۸ 
- که صله ارحام صورت می‌گیرد دارای 
با سوال.آباانجام اعمالی مانند نمازودعا 7 
۱ وعسر ده فصد ور ود ده عبد تور ور حایر ۱ 
آاست ؟ 
پاسخ:انجام آن به قصد ورود. محل تامل 
" واشکال است ولی انجام آن به قصد رجاو ‏ 
امید مطلوب و دارای ثواب است. 


روح و جان آدمی التیام پیدا کند و همین امر سبب 
پیدایش زمینه تحول در حال و احوال می‌شود. از 
امیرالمومنین (ع) که خود مظهر کامل عفوو گذشت 
بودند نقل است که خطاب به پیر وانشان فر مود: 
من دیروز همچون شما بودم آمروز باعث عبرت 
شما و فر دا از شما جدا خواهم گشت. اگر زنده‌بمانم. 
خود ول خود هستم و اگر بمیرم میعاد و قرارگاه من 
مرگ است.اگر عفو کنم عفوبرای‌من موجب تقرّب 
به خد است و بر ای شما نیکی و حسنه است. بنایر این 
عفو کنید. ایا دوست ندارید خداوند شما را مورد 
عفو و آمرزش خویش قرار دهد؟ 

درپایان‌بیان این نکته ضروری است که نکات مطر ح 
شده تنها قطره‌های کوچکی از دریای عظیم فضائل 
ا )ام ر 
عمل به آن منجر به تحول درحال و احوال ما خواهد 
شد که امیدواریم در سایه دعای خیر آن بز ر گواران 
به این مهم دست پیدا کنیم. 


اطاات مف گے هماره ۳۷۹۱ ' 


۵ 


مه 


نتان ر ادا دای حه حف سشصت 


کښږد 


9 امام علی (ع) 


® 
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اگر بگوییم این روزها محبوبترین چهره فوتبالی ایران کسی جز برانکو ایوانکوویچ نیست. پربیراه نگفته ایم. مربی که با نتایج خوب و 
بازیهای زیبای تیم پرسپولیس به دشمن شماره یک سرمربی تیم ملی بدل شده و بسیاری معتقدند دوباره قرار است روی نیمکت تیم 

ملی بنشیند. هر چند خودش تمام این حرفها را رد کرد و حتی در این گفت و گو از فوتبال هم صحبتی نشد. گفت و گویی درباره ایران. نوروز عید و خاطره بازی... 


شما ۳ ۶ سالتان است. اگر کسی شمارا پیر مرد 
بچه‌هايم مرا پیر مرد صدا می کنند اما هیچ احساس 
پیری نمی کنم چون بازیکنان و هواداران مرا جوان 
می کنند. کار کردن و زندگی با این بازیکنان ادم را 
جوان می کند.بعضی وقتها حتی احساس می کنم که 
همسن و سال بازیکنانم هستم اما وقتی مقابل اينه 
حاضر می‌شوم و موهای سفیدم را می‌بینم اشکم 
در می آید! 

× برانکو در تیم ملی محبوب‌تر بود يا در 
پرسپولیس؟ 

به این موضوع فکر نکردم. خوشحالم زمانی که 
سرمربی تیم ملی بودم مردم به ما احترام زیادی 
می گذاشتند. تیم ملی زمان من بهترین نتایج ۴۰ 
سال اخیر را کسب کرده بود. وقتی ایران نبودم 
بودند و به عنوان بهترین مربی ۴۰ سال اخیر ایران 
انتخابم کردند. این برای من افتخار بزرگی است. 
الان در پرسپولیس هم از کار لذت می‌برم و همراه 
بابازیکنانم نهایت تلاشمان راانجام می‌دهیم مادر 
بزرگترین باشگاه آسیا کار می کنیم. 

لادر نگاه یک ارویایی شابد زند گی در ایران به 
دلیل برخی محدویت‌ها سخت باشد... 

من محدودیتی در ایران حس نکردم. در کل 
روز مشغول کار کردن هستم. حالا نمی‌دانم این 
محد ودیتهاچه می تواند باشد.من محد ودیتی ند یدم 
که بخواهد مزاحم من باشد. تنها محدودیتی که در 
ایران دارم این است که نمی‌توانم به خبرنگاران 
چ ہ فحش بدهم!(باصدای بلند می‌خندد) .این کار رادر 
کرواسی می‌توانم خیلی خوب انجام دهم. 
کشمااهل خانواده‌هستید این دور بودن از زند گی 
و خانه و غربت برای شماسخت نیست؟ 

بله واقعا دوری از خانواده برای من سخت است.من 
بسیار قدردان خانواده 9 بخصوص همسرم هستم 


۵ اسفتد ۹۵ /طلامات‌هقتگ 


جرا که بار خانواده‌به دوش اوست.او فقط همسر من 
در خانه نیست چرا که در بیرون هم کار می کند. از 
والدین ما هم نگهداری می کرد و بدون چنین همسر 
بزرگی نمی‌توانستم به موفقیت برسم. به فرزندانم 
۳ ۰ ۳ ۱ 


و می کنند و انسانهای مثبتی هستند. آ نها ورزشکار 
بودند و در کنار تربیت , خانوادگی از ورزش هم 
استفاده کر دند. 


ګر سانه‌های غربی علیه امنیت در ایر ان جوسازی 
می کنند شمابه عنوان یک اروپایی شاغل درایران 
از امنیت کشور ماصحبت کنید. 

من بهترین سفیر ایران در خارج از کشور هستم. 
می‌دانم که رسانه‌های غربی موضع بدی عليه ایران 
می گیر ند اماهر جا که رفتم سعی کردم که نظرات بد 
دیگران را درباره ایران درست کنم و آنها را توجیه 
ی کر کم ابرا کی کال است و خاس وی در 
کشور شما دارم. چه بار اول و چه حالا هیچ مشکلی 
درایران نداشتیم شمامی توانید در ایران نصفه شب 
به خیابان بیایید و فکرش را نمی کنم که بخواهد 
برایم اتفاق بدی بیفتد. الان اتفاقهای تر وریستی در 
همه جای دنیا رخ می‌دهد اما در ایران امکان این 
مسائل نیست. تهران به نظر من آمن‌ترین پایتخت 
در کل دنیاست و طبیعی است که امیدوار باشم بعد 
از برداشته شدن تحریمها توریست‌های بیشتری به 
رانا وان تقو زار سس سا 
تجار بیشتری به ایران خواهند آمد و تصویر واقعی 
ایران را خواهند دید. ان زمان قطعا وضعیت فرق 
خواهد کر د. کلانشهری مثل تهر آن رادر این شرابط 
می‌بینند که جاهای زیادی برای دیدن دارد. تهران 
بیش از ۷۰۰ پارک و فضای سبز دارد و منابع بسیار 
خوبی در این شهر وجود دارد. 

(شما هنوز زبان فارسی را متوجه نمی‌شوید ؟ 
متأٌسفانه خوب زبان فارسی رایادنگر فتم امابه زودی 
شروع خواهم کرد. زبان فارسی رایاد خواهم گرفت 


که شما خبرنگاران نتوانید سرم کلاه بگذار ید! 
گر شما مربی نمی‌شدید سراغ چه شغل و 
حرفه‌ای می‌رفتید ؟ 

من به دنا آمدم تا مربی ورزش باشم. من استاد 
حر کت شناسی‌هستم واصلاً نمی توانم فکر کنم که‌در 
ورزش نباشم امااگر در ورزش نبودم شاید جنگلبان 
می‌شد م! اسلحه راروی شانه‌هایم می گذاشتم و به 
دل جنگل می زدم شاید هم در اصطبل کار می کر دم 
چرا که اسب راخیلی دوست دارم. 

لافر ز ندان شما بچه مایه‌دار حساب می‌شوند ؟! 
خود شما در کرواسی پولدار هستید ؟! 

نه! پسر و دختر من ماهی هزار دلار در ماه حقوق 
می گیرند و برای این مبلغ کار می کنند. در کرواسی 
وام‌هایی گرفتم. آنجا ما مالیاتهای سنگین می‌دهیم 
و به ساد گی نمی‌توانیم پولدار یا مایه‌دار شویم البته 
من فرد ثروتمندی هستم چرا که در ورزش کار 
می کنم و با جوانان سر و کله می‌زنم. من همه جای 
دنیا را گشتم و تجربیات زیادی کسب کردم و اینها 
ثروت من است. من دوستان زیادی در سر اسر دنیا 
دارم و با فرهنگهای زیادی آشنا شدم و اين مسائل 
برای من ثروت به حساب می | ید. 

×بااین حساب شمافر د بسیار با تجر به‌ای هستید. 
اگر بخواهید توصیه‌ای برای جوانان داشته باشید 


توصیه من این است که جوانان روی خودشان 
سرمایه گذاری کنند. هر روز یک موضوع تازه یاد 
بگیرند و هميشه مثبت‌اندیش باشند. همچنین 
توصیه می کنم با ورزش زندگی و فکر خودشان 
را دنبال کنند چرا که ان فردی که روی خودش 
سرمایه گذاری کند کسی نمی‌تواند سرمایه‌اش را 
ببر د. 

ماه رمضان گذشته به بازیکنان و خبرنگاران 
افطاری داد ید. دلیل شما برای این کار چه بود؟ 


فرهنگ من ريشه دارد و من همیشه به فرهنگ 
و سنت‌های کشوری که در آن هستم احترام 
می‌گذارم. این کار را از صمیم قلب انجام دادم چون 
می‌دانم رسم ایرانی‌ها جطور است و خوشحالم که 
توانستم این کار را انجام دهم. 

همین احترام گذاشتن به رسوم ایرانی‌ها شاید 
باعث شود که برخی مربیان کروات را سیاه‌باز 
بنامند. شما با این موضوع چطور کنار می‌آیید؟ 
من نمی‌دانم بايد جه جوایی به این افر اد بدهم. من 
این کارها راز ته دلم انجام می‌دهم واين کارها به من 
آرامش می‌دهد. این فرهنگ من است اما شاید 


کسی چور دیگری آن‌راحس کند. ی 
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به نور وز نز دیک می شویم. شما هم چند عید 
را در ایران تجربه کرده‌اید چه شباهتهایی ۷٩‏ 
ميان عید نوروز و جشن کریسمس وجود 
دارد ؟ 

تفاوت ما و شما در این است که اولین روز عید 
شما با اولین روز بهار و زنده شدن طبیعت ‏ . 
برابر است و آن را جشن می‌گیرید. شما روزی 
را جشن می‌گیرید که طبیعت و عشق بیدار ‏ 
می‌شوند. در بهار شما همه چیز شر وع به جوانه 
زدن و رشد کردن می کند و این یک احساس 
فوق‌العاده است.این یک سنت بسیار کهن است 
که ایرانی‌ها آن راخیلی خوب رعایت می کنند البته 
ادر کاس رای ار 
e‏ سبز کردن گندم: مثل 
رنگ کردن تخم‌مرغ و سکه که نشان‌دهنده اضافه 
شدن در امد است. شما در سفره هفت سین قر ان 
می گذارید و ما انجیل را در میز قرار می‌دهیم. اینها 
نکات مشتر ک ماو شماست.شباهت دیگر این است 
که مردم همه در این روزها شاد هستند و به دیدن 
هم می ر وند. ۱ 

اولین بار چه زمانی با نوروز آشنا شدید؟ 

شاید برایتان جالب است که بدانید وقتی با بلاژویچ 
مسارم نوی بای هقی تردن 8 ی 
همیشه سرش در کتاب است و درباره همه جیز 
کنجکاوی می کند. قبل از اینکه با هم پایمان را به 
تهران بگذاریم بلاژویج به من گفته بود ایر انیان مثل 
اروپایی و آمریکایی‌هاء در ژانویه سال نو را جشن 
نمی گیرند و تقویمی متفاوت از اعراب هم دارند! 
به من گفت داری وارد یک جزیره منحصر به‌فرد 
می‌شوی و اگر نخواهم حقیقت را پنهان کنم. بايد 
بگویم اصلا حرفش را جدی نگرفتم. با خودم گفتم 
این پیر مرد باز هم احساساتی شدد! 
اولین عید که در ایران بودید چطور ؟ 
خب مادیدیم همه جا تعطیل خواهد شد از بلاژویچج 
پرسیدم آیا ما به کرواسی برمی‌گردیم؟ که چیرو 
خیاں جاص اف شکر فرار را ا از سوت بیرون 
کن.... ما راه سختی پیش رو داشتیم و باید تیم ملی 
رابه جام جهانی می‌رساندیم برای همین در تهر ان 


٩ شت‎ 


الان اتفاقهای تروریستی در همه جای 
دنا رخ می‌دهد اما در ابران امکان این 
مسائل ندست. تهر آن به نظر من آمن‌ترین 
پایتخت در کل دنساست 


ماندیم.از رضا (چلنگر ) خواستیم برایمان بگوید 
سفره هفت سین چه معنابی دارد. من شباهت‌هایی 
می‌دیدم بین هفت‌سین ایرانیان و البته درخت 
کریسمسی که ما کروات‌ها در ژانویه می‌سازيم. 
ما هم بجز درخت کریسمس از سبزه استفاده 
می کنیم و تخم‌مرغهای رنگ شده را به درخت 


7 ی ۷ 


آویزان می‌کنیم. دیدم شباهتهای زیادی بین هر 
دو ملت هست. بلاژویچ می گفت ریشه ایرانیان و 
کرواتها از یک جاست و من می‌دانستم او هیچ وقت 
حرف بیهوده‌ای نمی‌زند. او کتابهای زیادی درباره 
فرهنگ ایران خوانده بودابلاژویج در مرز بوسنی و 
ا ن سا اس 
سال تحویل از اتاق بیرون رفت و خواست کتار آقای 
جلیلی مدیر هتل باشد. او سفره هفت‌سین کوچکی 
ساخته بود تا خودش و کار کنان هتل سال را تحویل 
کنند.من‌هم چند دقیقه‌ای بین آنهابودم.وقتی چیر و 
به اتاق بر گشت. فهمیدم او هنوز بخشی از رسوم 
ایرانیان رانمی‌داند. مثلا نمی دانست وقتی بای سفر ه 
هفت سین می نشیند, بايد به تمام کوچکتر های جمع. 
کادوی عید بدهد. خب بلاژویچ ادم سخاوتمندی 
بود. 

و عید دوم بدون چیرو گذشت... 

بله. وقتی دوباره به ایران بر گشتم. تنها بودم و چیر و 
کنارم نبود. هفته دوم باز گشتم از رضا خواستم 
فهرست امل از تمامی کار کنان حاضر در هتل 
گلشهر و کمپ تیمهای ملی تهیه کند. حتی به او 
گفتم اگر کسی را جا بیندازد. با او برخورد می کنم. 
رضا چند بار از من پرسید چنین فهرستی را برای 
چه می‌خواهی؟ که من هم گفتم این یک مسأله 
خصوصی است. ولی واقعا نمی‌توانستم چیزی را 
از رضا مخفی کنم. حدود ۲ ماه بعد عید رسید؛ 
همان عیدی که مسلمانان بعد از یک ماه روزه‌داری 


آن را جشن می‌گیرند (منظورش عید فطر بود) 


اس" 


و ت وا و" 


۰ دلار به رضا دادم و گفتم این را بین اسامی 
این فهرست تقسیم کن. عید نوروز هم همین کار 
را می کردیم. این چیزی نیست که من بخواهم در 
موردش حرف بزنم. خیرات نمی کر دم. ولی قاعد تا 
هیچ کسی دوست ندارد به همه بگوید به چه کسانی 
نت 26 ده است. 

کاعیدی هم گر فتید ؟! 

اولین کسی که به من عیدی داد مر حوم رنجبر بود! 
واقعا ذوق کردم. گفت این راهميشه به یاد گار داشته 
باش. هنوز آن اسکناس تا 9 هزار تومانی‌اش 
را دارم. برای من ارزشی بیشتر از هزاردلار دارد! 
ای هی شرفت نی E‏ 
صفایی رفتاری شبیه به یک رئیس داشت! ولی 
| | می‌دانستم محمد داد کان چه عیدی به من خواهد 
داد. وقتی نوروز می‌رسید او با یک اسکناس صاف و 


۴ تمیز صدتومانی به سراغ من می آمد. البته صد تک 

م تومانی, نه صدهزار تومان! هنوز عیدی محمد 

5 ل داد کان راهم در وسایل شخصی‌ام دارم. یک سری 

۱ ۲ چیزها را نباید دور ریخت. حتی اگر بخواهید هم 
2 ۲ #] نمی‌توانید دور بریزید! مثل همین اسکناس‌های 


یاد گاری که به یاد من می آورد همان روزهایی که 
خیلی‌ها دنبال اخراج من از ایران بودند. کسی بود 
که مثل کوه پشت من ایستاد. 

lı xX‏ تابه حال دروغ هم گفته‌اید؟ 

دروغ گفتن هیچگاه به صرفه نیست. هر بار که 
می‌خواستم دروغ بگویم می‌ترسیدم که دماغم مثل 
پینو کیو دراز شود! 

کا یر انی‌هارسم دروغ ۱۳ دارندا گر شما بخواهید 
یک دروغ ۱۳ بگویید چه چیزی خواهید گفت؟ 
اگربخواهم‌دروغ ۳ ۱ بگویم‌این‌است که‌استقلال‌قهرمان 
لیگ می‌شود! این حرف راالبته به شوخی گفتم. 
عای شما در لحظه سال تحویل ایرانی‌ها؟ 
من به سلامتی مردم و گسترش صلح در جهان 
امیدوارم. آرزومی کنم بعد از این دو مسئله,ایرانی‌ها 
با افتخار زندگی کنند. بعد هم دلم می‌خواهد تیمم 
قهر مان‌شود.همه‌می‌دانندماد رتمر بنات‌پر سپولیس 
چقدر زحمت می کشیم و چقدر کار می کنیم تابتوانیم 
به قهر مانی برسیم. تیمی که من ساختم, بارها توسط 
کارشناسان مختلف مورد تمجید قرار گرفته و به 
همین خاطر باید از شاگردانم تشکر کنم چون آنها 
با تلاش خود این شراط را ساختند. حالا هم به 
جایی رسیده‌اند که می‌توانند قهرمان لیگ شوند. 
این مهم‌ترین آرزوی من است. 

در آستانه سال نو چه حرفی با ایرانی‌ها دارید؟ 
سال خوبی را برای ایرانی‌ها آرزو می کنم. به خاطر 
سالا کار کو انرانتا درگ مملکے شا آنا 
هستم و می‌دانم عید نوروز چقدر برای ایر آنی‌ها مهم 
و باارزش است. برای ما هم باید سال خوبی پیش رو 
باشد چون می‌خواهیم سال اینده‌و پس از تعطیلات 
نوروزی با قدرت بر گردیم و پیروزی‌های دیگری 
رارقم بزنيم. 


لمات هدنگ شمان ۳۷۹۱ ` 
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حمیده اخوان 


ظهرها که مدرسه تعطیل می‌شد. شتابان به خانه مادربزر گ-ننه - می‌رفتم و کنار 
چراغ نفتی "والور " می‌نشستم و چشم به تابه درب و داغانی می‌دوختم که ننه توی آن 
سیب زمینی و گوشت ریزه ریزه کرده بود تابا حرارت ملایم برای ناهارمان آماده شود. 
بعد از ناهار هم ساعت ۲ که به مدرسه می‌رفتم و ساعت ۴ به خانه باز می گشتم. دوباره با 
صحنه مشابهی مواجه می‌شدم. باز هم همین چراغ! با این تفاوت که این بار قابلمه سنگی 
روی آن بود که از بوی آن متوجه می‌شدم شام امشب آبگوشت است و عجب طعم و رنگ 
ولعابی داشت ت آبگون شت‌های ننه‌اهنوز هم چشمانم را که می‌بندم ر باد زمستان‌های دوران 
کود کی‌ام می‌افتم. یاد آوری خاطرات آن دوران مرا به خلسه‌ای بی‌نظیر می‌برد. هوایی 
پاک و دور از تردد. زند گی‌های ساده و مردمانی که هنوز هم سوخت غالب خانه‌هایشان 
هیزم و نفت بود. بالطبع ما هم جزء کسانی بودیم که از بخاری و چراغ نفتی استفاده 
می کرد یم وباد رد سرهایی نیز مواجه می‌شد یم.از کمبود نفت گرفته تادود کردن بخاری 


ګفت و کوی ویژه‌با یک چراغ ساز 


چراق عالی نسب مابه افتخار رود 


وبوی نفتی که اتاق را پر می کرد و سوراخ شدن تنوره سماور و... گاهی که چراغ یا سماور 
خانه ننه نیاز ز به تعمیر پیدا می کرد. همراه ننه راهی د کان استاد علی شا کری می‌شدیم. 
د کان‌قدیمی مسگری وچراغ‌سازی "راهمچون خواب وبیداری یادم می آید؛همه وسایل 
و ابزار کار مر تب و منظم چیده شده بود و پیرمردی مهربان که با خوشرویی کار مردم را 
راه می‌انداخت...بازهم ویژه نامه‌ای دیگر و بازهم یک مصاحبه‌ای دیگر؛ مصاحبه‌ای به 
قول یکی از دوستانم‌دهاتی ار اس ستش رابخواهید دلم می‌خواهد با گر فتن چنین مصاحبه‌هاو 
چا پش در قدیمی ترین ووزین تر ین نشر به هفتگی ایران خاطرات. آداب وسنن گذشتگان 
راپاس بدار یم . دلم می خواهد ساد گی وصمیمیت آن روز گاران رابه فرزندانمان یاد آوری 
کنیم. با یاد آوری خاطرات گذشته فرصتی دست داد که راهی تنهاد کان مسگری و تعمیر 
وسایل نفتی این منطقه شوم. د کانی واقع در شهر زاویه- ۷۵ کیلومتری جنوب شرقی 
تهران- که هنوز هم قدیمی است و در آن پسر "راه "پد ر "را ادامه می‌دهد. 


(خدا پدرتان استادعلی شاکری آرارحمت 
کند. 

۰ ۶ سال مسگری و چراغ سازی انجام داد. ما 
اصالتاً قمی هستیم. پدرم نزدم پد ربز رگش شاگری 
کرده و آگاه به فنون کار او شده بود. بعد از نقل 
مکان به اینجاء پدرم کارش را در همین جا و همین 
د کان ادامه داد. روستا به روستا می‌رفت و مسگری 
می کرد. تعمیر ات جراغها و سماورهای نفتی و... را 
در همین د کان انجام می‌داد. 

و از بین فر زندان استادعلی شاکری قنبر 
شد رهرو پدر! 

مانه فرزند و پنج برادر بودیم که از بین بر آدر انم 
تنها من همراه پدرم می‌رفتم و با دقت به اصول و 
روش سفید کردن oS‏ توی 
دکان هم مدام وردسس رو و دلم می خواست 
بدانم چگونه با آن همه ابزار و وسایل ریز و درشت 
و کوره و... وسایل نفتی را تعمیر می کند. 

× وارد د کان که می‌شوی قبل از هر چیزی 
نظم خاص وسایل آن جلب توجه می کندادر یک 
گوشه از مغازه سماورهاء در طرف دیگر چراغها و 
در گوشه‌ای هم اجاق‌ها مر تب چیده شدهاند. 


TT e ay 


۵ اسقد ۹۵ اطلھات مف گے 


این سماو رهاو چراغهادست دوم وبرای فروشند 
ولی مدتهاست که اینجا هستند و کسی انها را 
نمی خر د(با خنده) همین سماور پنج سال است که 
جات ولی هنوز فروش نرفته.البته در بعضی 
موارد کسانی هستند(انگشت شمار) که اجناسی 
مثل سماورهای قدیمی را برای د کور می‌خرند. 
سماورهای د کوری بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزارتومان 
به فروش می‌رسد و هرچه سماور قدیمی‌تر باشد. 
قیمت آن هم بالاتر است. گاهی هم پیش می‌آید 
که چیزی برای تعمیر به مغازه می آورند ولی برای 
پس گرفتن آن دیگر برنمی گردند. در این موارد 
ها e nl‏ 
دیگر مراجعه نکرد آن را فروخته و پولش رابه نیت 


از موادی مثل قلع نشادر و جوهر نمک استفاده 
می کنم تادر عرض ۲ ساعت یک سماور و در زمانی 
کمتر از یک ساعت یک چراغ نفتی را تعمییر کنم. 

× این روزها که دیگر گاز کشی استفاده از 
نفت و وسایل نفتی را از رونق انداخته! 


بله. قدیمها که هنوز مردم از نفت استفاده 
می کردند انواع چراغهای نفتی مانند پریموس. 
علاالدین» خوراک پزی و جراغهای توری و... را 
اا ا 
ا 
شان سراغم بیایند با این حال اما ب بیشتر فعالیتم در 
1 

× ۳۵ سال کار مداوم با فتیله‌های سماور. 
چراغهای نفت سوز و علاالد ین و... در شما تجربه 
وزند گی راباهم گره نزده! 
اول راهنمایی بیشتر درس نخواندم. انقدر به کار 
پدر علاقمند بودم که ترجیح می‌دادم صبح تا شب 
کنارش باشم و از او بیاموزم. بعد از اینکه مشغول به 
فوری نزد پدر می‌رفتم و همین شد که بعد از فوت 
او و پس از بازنشستگی تصمیم بر ادامه راه او گر فتم 
و نگذاشتم د کانش بسته بماند چون حس و علاقه 
عجیبی به این کار دارم و خیلی دلم می خواست یکی از 
دو پسرم, ادامه دهنده‌راه‌من و پدربزر گشان باشند 


امیدوارم لااقل یکی از سه نوه‌ام پیرو من باشند. 

از تنوع چراغهای خوراک پزی و سماورها 
بگویید. 

قبل از اینکه چر اغهای خوراک پزی و علاء‌الدین 
در جامعه رونق پیدا کند جراغهای خوراک پزی 
پرفشن ر وسی استفاده‌می‌شد که‌شعله‌های زر درنگی 
داشت اما بعد از آن چراغهای والور انگلیسی, چراغ 
را به خود جلب کند. چراغهای خوراک‌پزی عالی 
چراغ وطنی تولید مرحوم عالی نسب به هیچ وجه 
دودزانبود و باشعله ابی می‌سوخت وبرای ایرآنی‌ها 
مايه افتخار بود. جون در اوج مبارزات مردم عليه 
انگلیس تو سط کار گران ایرانی ساخته شد. به همین 
دلیل مردم با افتخار از این چراغهای خوراک پزی 
ملی استفاده می کردند. البته قبل از رواج چراغهای 
عورا یری زو می ا انیو دران غاب تیر ات 


در این مغازه جراغهای گردسوز. فانوس وچراغ 
موشی بود. آما با رواج چراغهای نفتی» چراغهای 
قدیمی روغتی ف رآموش شد. 

در آمدتان چقدر است؟ 

زمان‌پدرم نقدینگی به آن‌صورت نبود. مر دم در 
ازای سفید کردن ظروف مسی و تعمیر وسایل نفتی 
شیر و ماست و کره و گاهی هم پول می‌دادند. من هم 
مثلاً در ازای تعویض تنوره سماور و تعمیر آن چهل 
یاچهل و پنج تومان می گیرم. 

× پس کی می‌خواهید خودتان را دوباره 
بازنشسته کنید؟ 

تا وقتی که قدرت و توان کار کر دن داشته باشم 
ادامه می‌دهم جون به این کار علاقمندم 9 از ان 
گذشته به هیچ عنوان طاقت بازنشستگی و بیکاری 
ندارم. 

(پررنگ ترین خاطراتی که از آن روز گاران 
به یادتان مانده ؟ 


۱ تا" تا ۳۳ 
کوزه گر از کوزه شکسته اب می‌خورد! 


مسی مردم به روستاهای دورافتاده‌تر بر ود. از 
خوشحالی بال در می | وردم. همراه پدر سوار بر الاغ 
روستا به روستامی گشتیم و مردم ظروف مسی‌شان 
رامی اوردند تاپدرم انهارابا قلع سفید کند. 

به کاروانسر ای هر روستا که می رسیدیم ساعتی 
استراحت می کر دیم. همین که سر می‌جنباند یم 
دور تا دورمان ظروف مسی جیده بودند. نمی‌دانید 
ان روزها و ان لحظات همراه پدر بودن چه کیفی 
اتا 

یکی دیگر از شیرین‌ترین صحنه‌هایی که توی 
ذهنم جا خوش کرده تماشا کردن خانواده‌هایی بود 
که می | مدند و برای دختر خانه که قرار بود به زودی 
روانه خانه بخت شود. جهیزیه تهیه می کر دند. گاهی 
هم عروس و دامادها به همراه خانواده برای خرید 
ظروف مسی به بازار مسگرها می | مدند 9 بازار 
وسایل خانه از ظر وف مسی بود ومس در خانواده‌های 


متصوصا رسای ا 

یکی دیگر از خاطراتم هم مربوط به زمانی است 
که جوان بودم و در مغازه پیش پدرم کار می کر دم. 
یک روز مشتری آمد و تابه مسی می‌خواست و 
ما نداشتیم. به پدرم گفتم که سفارش بگیر من 
درست می کنم. گفت نمی‌شود. به هر حال سفارش 
را گرفتیم در آن موقع هم ورق خارجی در بازار 
موجود بود در عرض ۵ ساعت یک تابه بز رگ و 
سفید درست کردم و تحویل مشتری دادم پدرم 
خیلی خوشحال شد و گفت روسفیدم کردی| 

(مسگری شغسل پرسرو صدایی ست. 
همسایه‌ها شکایتی نداشتند از این بابت؟ 

قدیم سر و صدای خاصی از بازار مسگرها 
برمی‌خاست و مردم می گفتند صدای خوبی است 
و همه چیز از رونق و حیات و کار خبر می‌داد و این 
امر برای رهگذری که از این بازار گذر می کرد یا 
همسایه‌ها نشانه رونق فعالیت اقتصادی بود؛ اما 


امروز که در این محله من به کار مسگری مشغول 
هستم وقتی کار می کنم می گویند این همه سر و صدا 
چیست. سر ما درد گر فت! 

× استاد! ظروف مسی وقتی سیاه می‌شوند 
بازهم قابل استفاده هستند ؟ 

و ی تسه 
ان راسفید کرد. استفاده از ظر وف مسی در صورتی 
که با روش مناسب وبا قلع سفید کاری شده باشد نه 
باسرب» بر دیگر ظر وف ارجحیت دارد و برای طبخ 
ظروف دقت لازم رابه خرج داد. باید از اسکاچ نرم 
LBs ol‏ تمس تا 
شود. همانطوری که برای ظر وف تفلون از سیم نباید 
استفاده کنند ظر وف مسی راهم اگر سیم فلز ی بز نند 
قلع آن از بین می‌رود. 

(نظر تان درباره ظروف مسی چیست؟ 

زمان‌های قدیم خرید ظروف مس رونق داشت 
با آمدن ظروف تفلون و روحی و... بازار خرید 
نها از رونق افتاد. البته یکی از دلایل خرید کمتر 
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کم متوجه شده‌اند که هیچ ظرفی بهتر و مفیدتر از 
امروزی صدها ضرر و زیان به بدن انسان میر ساند 
و ضمن اینکه صر فه اقتصادی ندارد. جرا که بعد 
از مدتی استفاده روکش تفلون رفته و باید آن را 
دور بیاندازید ولی در مقابل ظر وف مسی را می‌توان 
سالیان متمادی استفاده کرد و از مزایای ان برای 
سلامتی هم بر خوردار شد. 

کلاشغلتان را در یک جمله تعر یف کنید. 

شغلی سالم و | برومند. شغلی که سالها کار مردم 
شغل دیگری می‌دهند و تعمیرات وسایل نفتی و 
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برایمان رقم بزند. 
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بازاریاب جوانی برایم تعریف کرد که دو سال قبل تعدادی 
ای رای وی تاره کار درو و۱ 
وکو رای ا ا دا ری ره 
تازه کار به بازار یاپ خبر داد که اجناس خراب است.مرد 
ار را ار 
کنند اما رئیس شر کت از این کار سر باز زد. 
بازاریاب برای اینکه فر وشنده تازه کار به تنهایی متضرر 
نشود قسمتی از خسارت رااز جیب خود پر داخت در حالی 
که سود چندانی نصیب خودش هم نمی‌شد و به آن پول نیز 
احتیاج داشت.بازاریاب همچنین گفت که‌همیشه | رزوی 
داشتن حتی یک میز در یک مغازه‌راداشت تابتواند برای خودش کار کند و اینقدر 
در خیابانها به دنبال بازاریابی نباشد .دلش برای فروشنده سوخت که با این سن و 
سال یادویی می کند و خودش رافر آموش کرد و دعا کرد که خداوند به او مغازه‌ای 
بدهدو کسب و کارش راپر رونق کند.حالابعد از دوسال آن فروشنده‌مغازهو 
ری ردو ال ی ا ا کے کارا رار 
طراحی کر ده بو داز او دعوت به همکاری کرد وباهم شریک شدند.بازاریاب خدارا 
شکر می کند که نیت خوب او و دعایش در حق دیگری درست در مورد او مصداق 
پیدا کرد واین قانون کائنات است.و حالا او بیش از یک میز در مغازه دارد و همه 
پاداش قلب پاک اوست که خداوند به او داده. 


ررر 
ار رنه بودند. در حال عکس گرفتن از دختر 
سه ساله‌اش بود که دختر کوچکش پر سید چرانمی‌تواند عکسهاراهمان موقع 
ببیند؟ او بی تاب دیدن عکسها بوداهنوز یک ساعت از طر ح این مسأله نگذ شته 
بود که طرحی از دوربین عکاسی رادر ذهنش خلق کرد که بعد ها به تحول شر کتش 
ا ۱ ۰ ار دیکر ا تلفیقیازدانش فنی گسترده‌اووبینش الهام 
گر فته از پر سش در ظاهر احمقانه دخترش بود. آن روز این سوال ساده‌وغیر عادی, 
موجب شکل گیری ایده دوربین فوری شد. وی موفق شد اولین دوربین پولاروید 
خود رابه بازار عرضه کند. عکس گرفته شده با این دوربین‌ها: پس از ۶۰ ثانیه بر 
روی فیلم عکاسی ظاهر می‌شد. او چند سال بعد دوربین کاملاً خود کار باقابلیت 
ی ۶ :۰ رلحطه راارائه کرد:محصولی که‌میلیون‌هاتسخه 
از آن به سراسر جهان عرضه شد ومر دم برای خرید آن, پشت در فر وشگاه‌ها 
8 اک یک کود ک سهسله واراده‌ودانش سی‌ساله یک 
مرد موجب اختراع دوربین پولاروید شد. 


وا می فکر کردن ممکن است رنت کم 
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یک نفر دنبال خدامی گشت. 

شنیده‌بود که خدا آن بالاست وعمری دیده‌بود که دستها رو به آسمان 
۹ ۰ از ها آسمان بالا می‌رفت. ابر هارا کنار 
می‌زد. چادر شب آسمان را می‌تکاند .ماه رابو می کرد و ستاره‌ها را زیر 
۰ ۱ ا همین جاهاست.ودنبال تخت 
ی بر آن تکیه زده باشد. 

او همه آسمان را گشت امانه تختی بود و نه کسی. 

نه رد بایی روی ماه بود و نه نشانه‌ای لای ستاره‌ها. 

5 از ست وجوی آن آبی بز رگ هم... 


ان وقت نگاهش به زمین زیر بایش افتاد .زمین یهناور بود وعمیق. 


یس جاداشت که خدارادر خود ینهان کند.زمین را کند.ذره‌ذرهو 
لایه‌لایه و هر روز فروتر رفت و فروتر.خاک سرد بود و تاریک ونهایت 


ان جز یک سیاهی بزرگ چیز دیگری نبود. 


نه پایین و نه بالاء نه زمین ونه آسمان... خدارا پیدانکرد اور وه 
مانده بود .دریاها و دشتهاهم و کشت و کشت .؛ بشت کوه‌ها 
و قعر دریاها راء وجب به وجب دشتها را. 

زیر تک تک همه ریگهارا.لای همه قلوه سنگ‌ها و قطر ه‌قطره آبهارا.اما 
خبری نبود. از خدا خبری نبود. 
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شاید نسیم فر شته بود که می گفت خسته نباش که خستگی مر گ 
سرزمین گمشده‌ای که نشانی اش روی هیچ نقشه‌ای نیست. 
نسیم دور او گشت و گفت: 
اینجا مانده است. اینجا که نامش توبی. 
مین گمشده را دید. 

نسیم دریچه کوچکی را گشود. راه ورود تنها همین بود. 
u‏ رش 
بر عرش تکیه زده‌بود واو تازه‌دانست عرشی که در پی‌اش بود. 
سالهابعد وقتی که اوبه چشمهای خود بر گشت.خداهمه جا بود؛هم 
در اسمان و هم در زمین. 


هم زیر ریگهای دشت و هم پشت قلوه‌سنگهای کوه... 


هفت هنر 


حمید علیدوستی 


راهب خاطر شهرتمنبازیگر ناد 2 


ترانه علیدوستی دختر حمید علیدوستی مربی سازنده ابرانی است که استعدادهای زیادی را در 
فوتبال ایران کشف کرده و خودش هم از بر ترین‌های تاریخ فوتبال است و روی پاهای خود نردبان 
ترقی را طی کرد. ترانه بدون استفاده از شهرت و محبوبیت پدر و صرفا به خاطر استعداد بالا و 
پشتکارش توانست موفقیتهای زیادی را به دست بیاورد. به همین بهانه به سراغ علید وستی رفتیم تا 
درباره موفقیت فیلم فر وشنده و هنرنمایی ترانه دراین فیلم و سایر کارهایش صحبت کنیم. 


از موفقیت بز رگ فیلم فروشنده در اسکار و 
بردن جایزه بهترین فیلم خارجی بگویید. 

من هم مثل همه ایرانی‌ها از هر موفقیت کوچک 
و بزرگی که برای کشورم به دست می‌آید. 
خوشحال می‌شوم. مهم نیست این موفقیت‌ها 
درچه عرصه‌ای باشد. سینمایی. ورزشی. علمی و... 
از اینکه فیلم فروشنده به شایستگی توانست جایزه 
ار رت ار رل ری 
غرور می کنم. جادارد به اصغر فرهادی هم تبریک 
ویژه بگویم. با اسکار گرفتن فروشنده مشخص شد 
فرهادی کار گردانی بزرگ درسطح جهانی است. 
قطعاً خوشحالی شما به خاطر حضور دختر ان 
دراین فیلم بیشتر هم هست؟ 

بله. همینطور است. بسیار خوشحالم که ترانه در 
دومین اسکار سینمای ایر ان حضور داشت. اینکه 
دخترم توانست چنین موفقیتی برای کشورش به 
دست بیاورد. برای من باعث افتخار است و از 
او ممنونم. من به همه اعضای این فیلم تبریک 
می‌گویم. 
ترانه اعلام کرد به دلیل تصویب ۱ ۱ 
قانون ممنوعیت ورود کشورهای ۱ ۱ ۱ 
مسلمان به آمریکا ازطرف ترامب کک 
حاضر نیست به آمریکابرود. از این 
وا کنش دختر تان راضی بودید؟ 
بله ترانه در بهترین زمان ممکن 
تصمیم گیری 9 ن را اعلام کر 3 
مطرح کردن این موضوع که او 
نمی‌خواهد برای حضور درمراسم 
اسکار در لس انجلس حاضر شود. 
کاملا درست و به‌موقع بود. او با اين 
و 
و نشان داد حرمت ایرآنی‌بودنش از 
هرچیز دیگری برایش باارزش‌تر 
ات 

البته برخی گفتند. چون عوامل فیلم 
فر وشنده به اسکار دعوت نشده 


IE‏ را 
بودند. بر ین تصمیم را گر 


ت 


اما این واقعیت نداشت. جون ترانه تا کید کرده بود 
درصورتی که به مراسم دعوت شود. در ان حضور 


نخواهد یافت. 
× شما از دنبال کنند گان سینمای اصغر فرهادی 
هستید؟ 


بله, من همه کارهای فرهادی را می‌بینم و از آنها 
لذت می‌برم. فرهادی به خوبی می‌تواند از توانایی 
بازیگران به بهترین شکل استفاده کند. البته دربین 
همه کارهای او و البته آنهایی که ترانه بازی کرده 
من فیلم درباره الی را بیشتر دوست دارم. البته اين 
علاقه شخصی من است. 

× از بین نقشهایی که ترانه در آنها بازی کرده. 
کدام نقش رابیشتر دوست دارید ؟ 

من همه نقشهای ترانه را دوست دارم چون اعتقاد 
دارم درتمام کارهایش با همه وجود ایفای نقش 
کرده است. ترانه در هر ژانری که بازی کرده. موفق 
بوده‌و این برای من باعث افتخار است. این راهم باید 
بگویم که نمی‌توانم کارهای ترانه را با هم مقایسه 
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شهاب حسینی در کنار حمید علیدوستی و دخترش ترانه به همراه فرزند 


کنم چون در هر کاری یک ژانر را بازی کرده اما 
آنچه مشخص است. سیر تکامل دربازیگری هم 
مثل بقیه کارها وجود دارد و بازیگر هرچه جلوتر 
o‏ 
(موضوعی درباره دختر شما وجود دار د اينکه 
با وجود اينکه می‌توانست از شهرت شما در 
سینما استفاده گند اما به طور مستقل کار کرد 
و با استعداد خودش پیش رفت. 
خوشبختانه‌همینطور است.ترانه به خاطر اینکه‌من 
پدرش بودم. وارد سینما نشد. او استعداد زیادی 
در بازیگری داشت و به دنبال یاد گرفتن ان رفت 
و توانست خودش راثابت کند. او درهیج فیلمی به 
خاطر اینکه من پدرش بودم. بازی نکر ده بلکه به 
خاطر توانایی‌های خودش بازی کر ده است. 
کسانی که صفحه اینستاگرام او را دنبال 
می کنند. متوجه این موضوع شده‌اند که ترانه 
رابطه‌ای فراتر از پدر -دختری با شما دارد. 
هميشه روابط بین دختر و پدر رابطه عاشقانه‌ای 
ا 
این علاقه زیاد. بین من و ترانه از 
CIT TÎ‏ 
بود. ما بیشتر از اینکه پدر و دختر 
باشیم.مثل‌دودوست کنار همدیگر 
هستیم. رابطه ما رابطه‌ای عاطفی و 
فرهنگی است و علاقه زیادی به هم 
۱ داریم. 
× از بحث سینما خارج شویم. 
تصمیمی بر ای باز گشت به فوتبال 
ندار ید ؟ 
فعلاً پیشنهادی برای باز گشت به 
فوتبال به من نشده البته من هميشه 
در فوتبال زند گی می کنم اما مردم 
این بخش از زند گی‌ام را نمی‌بینند 
و فکر می کنند چون جایی مشغول 
TT‏ را 
اینطور نیست و فوتبال هميشه در 
زند گی من جریان دارد. 


الامات‌هننگ شمان ۳۷۹۱ ` 


داد گر ین قن زند گی استفاده از ف صت‌های یی ذظ است 


۵ سامو ئل حانسون 


کیان فولادی 
kianfulladi@yahoo com‏ 


نوبت عاشقی 
سال ۱۳۹۶ نمی‌تواند سال بدی باشد. بعد از سال 
عجیب ۱۳۹۵. حالا باید نوبت رسیدن یک سال 
دل‌انگیز شود. سال ۹۵ آنقدر اخبار ناخوش داشت 
که تمام ایرانیان منتظر دیدن لبخندی بزرگ بر لبان 
سال ٩۶‏ باشند. سال ۹۵ را در سالهای آینده وقتی 
ان تلم با سکو و جان اتن 
: تش نشانان جان بر کف خواهند گفت و حرارتی که 
E‏ کشید. از مرگ ایتا هاشمی 
رفسنجانی خواهند گفت که میلیونها نف برای تشییع 
جنازه‌اش آمدند و خاطره‌ای بز رگ بر جای گذاشتند. 
از هجوم وحشیانه ریز گردها به خوزستان ياد خواهند 
کرد و آب و برقی که مدتها قطع بود و طعم زندگی 
در خوزستان را گس کرده بود. از سیل فارس که 
خانه‌های بسیاری را با خود برد و جان هموطنانمان 
را گرفت. این طعم بد تنها مخصوص داخل مرزهای 
ایران هم نبود. سال ۵ مردمان زیادی در جهان هم 
در حسرت روزهای خوش ماندند. کشتار در سوریه 
و عراق و یمن به بیشترین حد رسید و میلیونها آواره 
عراقی در مرزهای اروپاء گدایی یک لقمه نان و یک 


جنوب ظر یف 
مهمترین کانون توجه در چهار سال اول ریاست 
جمهوری دکتر روحانی, بویژه در سالهای نخست. 
فاو ا ات رم ره خرس 
تولید می کرد و وزیر خارجه ایران رابه محبوبترین 
وزير کابینه تبدیل کرده بود. دکتر ظریف که با 
همکاری دیگران برجام را به سرانجام رساند و 
امید فراوانی افر بد که ایر ان باز هم بتواند در جاده 
آرامش و تعامل با جهان به پیش رود. همکاران 
دکتر ظریف می گویند. تقریبا به تمام آنچه از بر جام 
می‌خواسته‌ايم رسیدهايم و این پروژه برای وزارت 
خارحه, تقریباً به آخر راه رسیده است. برای سال 
با 


بف 


م22 
۱ 


شش سال بر ای فالسافت 
رئيس سازمان حط زیست در 
آخرین سخنرانیهای سال ٩۵‏ از تعداد روزهای 
ناسالم سال ۹۵ گفت. اینکه ۱۰۸ روز از ۳۶۵ روز 
سال ۵ هوای تهران ناسالم بوده ولی نزدیک به ۷۰ 
درصد روزهای این سال هوا قابل تنفس بوده و این 
یعنی وضع میلیونها تهرآنی اند کی برای نفس کشیدن 
بهتر شده.د کتر قالیباف هم در آخرین سخنرانیهای 
غیر سیاسی سال ٩۵‏ یکبار دیگر فریاد زد که طر حی 


۵ اسفتد ۹۵ اطلاعات‌هقگ 
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شب آرام کردند ولی پاسخی از غرب 
نرسید.درعوض درایالات متحده | مر یکا 
یک موجود عجیب به ریاست جمهوری 
رسید که حتی پس از پایان انتخابات. 
مردم علیه او در خیابانها فریاد می کشند 
و چهره‌اش راشبیه هیتلر نازی نقاشی 
می‌کنند. حالا پس از اين همه اتفاقات 
سیاه» نوبت به سال T7‏ رسبده که با 
بهار می آید و چاره‌ای جز هوای خوش 
و باد لطیف و قطره های باران ندارد. 
جاره‌ای ندارد جز اینکه زمستان و سردی را دور کند 
و آفتاب و گرمی بیاورد. چاره‌ای ندارد مگر اینکه باد 
ناخوش ۱۳۹۵ رابه خاطر ه‌هابفر ستد واززامیدهای ٩۶‏ 
بگوید. مهمترین حادثه همین هفته‌های اول سال ٩۶‏ 
ا کم تس جمهورایران 
رامعلوم خواهد کرد و هم اعضای تمام شوراهای شهر 
ا ااا ا راب مي‌کنند و 
هم تعدادی نماینده مجلس به کر سیهای خالی ماند ه. 
وصل خواهند شد. پیش بینی‌هامی گویند در انتخابات 
ریاست جمهوری, کار جندان پیجیده نخواهد بود و 
اگر اتفاق خاصی نیفتد. دوره دوم ریاست جمهوری 
یز ای زار افد ند باسال دیگر 
فرصت داشته باشد با سرعتی بیشتر و ملاحظات و 
احتیاطهایی کمتر, آثار هشت سال قبل از ِ 
خود را cC‏ کند 9 بت 


کم 


9 از مذاکرهکند رن تشتتتة است 
ژاصلاح دید هراب یران منظره خر 
با اروپا بسیار نزدیکتر است و هیچ مسیری 
هیا نع مس نا 
و سیاست وجود ندارد. به هر علت شناخته 
ای رر اران اق 
و بحرین گرفته تا امارات و قطر و حتی کویت» و این 
I SL‏ 


اندازه ا ل 
الود گی هوای تهران را حل کند. از ۲۰ نفر 
نماینده تهران که در انتخابات گذشته» همگی 
از فهر ست اصلاح طلبان به مجلس راه یافتند 
هم هنوز هیچ خبر مهمی درباره تهران نر سیده 
است. درحالیکه این ۰ ۲نفر می‌توانند مقد مات 
قانونی را بنویسند در سال ۶ که عبور و مرور | 
ld r‏ 


< 


< 


جهارسال قبل به مردم هد به داده بر زمین مانده 
نبیند. در انتخابات شوراها نیز همین پیش بینیها از 
حضور بیشتر جناح اصلاح طلب می گویند و اینکه 
اگر تعداد شر کت کنند گان در صف رای, بالا باشد. 
احتمال تسلط این گروه بر شوراهای شهر بسیار بالا 
خواهد بود که نتیجه‌اش جز تغییر برخی شهر داران 
مشهور و تغییر در فضای زندگی شهرهای ایران 
نیست. در پیشانی سیاسی سال ٩۶‏ ظاهر | بیش از هر 
چیز از بخت بلند اصلاح طلبان نوشته‌اند. بازار ایران 
اما بویژه در صنعت ساختمان به دوران رونق بسیار 
نزدیک شده و هر چند هیچ کارشناسی انتظار افزايش 
قیمت ناگهانی مسکن راندارد ولی بسیاری از خروج 
از چاه ر کود می‌گویند. ثبات در نرخ ارز و سکه هم 
باعث خواهد شد سال ٩۶‏ سال جولان دلالان سکه و 


۳ آرام ودور از هیاهو 


دشمنان ایران در این فاصله هاست. ضمن اینکه 
فواید اقتصادی سرشاری از دست ایران به دلیل 
همین بیمار شدن روابط ایران و کشورهای جنوب 
خلیج فارس. رفته و می‌رود. ضمن اینکه روابط ایران 
۳ 0 
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باز هم آماده‌تر باشد. همین 
ایده‌های واقعی برای بازگشت 
رونق. باعث خواهد شد دولت 
دیگر امکانی برای کاهش 
نداشته باشد و حتی احتمال 
اند کی افزايش نرخ تورم هم 
دور از انتظار نیست. به جای 
روزهای خشک و بی‌بارش 
CL‏ 
N Ls‏ 
راشاد کر ده و سال نکو رامی توان 
از همین طلیعه خوش بهارش 
شناخت. در انسوی مرزها هم 
و دور از عقل ترامپ بسیار 
کمتر شنید ه می شود و حالا که بر 
دردسرهایش جنان زياد شد ه 
که حرفهای دوره انتخابات را 
فراموش کرده. از سال خوش 
ll CTI‏ 


ANNA AS ASAR ASAS AS 


شدهو دولت تر کیه. مد تهاست 
به عنوان همسایه‌ای مسلمان و 
چسبیده به ایران» روابط گرمی 
را با کشورمان تجربه نکرده 
است. سیاست خارجی ایران 
با مدیران شناخته شده‌اش 
جاره‌ای ندارند که در سال 
ما رت رت را 
جایگزین بر جام کنند ودرپایان 
سال عکسی بزرگ بگیر ند 
که در ان تمام همتایان خود 
از کشورهای همسایه ایران 
در قاب این عکس ایستاده 


به قالیباف دهند و او را به ابزار 


قانون مجهز کنند تا طرح شش 
ساله‌اش را که ده سال است از 
آن می وید اجرا کد سال ۱۶ 
می‌تواند برای معصومه ابتکار 
هم سالی به یاد ماندنی باشد 
اگر بتواند در پایانش ادعا کند 
با همکارانش کاری کرده که 
تعداد روزهای ناسالم تهر آن به 
نصف سال ٩۵‏ رسیده. 


فطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 


مصطفی گلیاری 
حقیقت‌بامجازی 
کانالی خطرناکتر از داعش 
ادامه قطره قبل: 


ارس ارات رای کال رسای 
افتتاح کند. فوقش صد تا عضو داشته باشد که هر وقت بروی 
سراغش فقط دو سه نفرشان انلاین هستند. هر وقت هم 
تخمه و فوتبال نداشته باشیم و دهن و چشممان بیکار باشد. دم 
می‌زنیم وبه‌این می‌بالیم که کشورمان دوهزار وپانصد تاهفت 
هزار سال قدمت فرهنگی دارد و مهد کوروش و داریوش و 
ابن سیناو مولوی و سعد ی و حافظ و... است. فر یاد ادعایمان 
هم آنقدر قوی است که گوش خر را پاره‌می کند. حالا پیا یک 
کانالی بزن وتویش قصه‌های پریارابگذار. یکهو می‌بینی 
اعضایش بین ده‌هزار تاسی هزار نفر می‌شود و اگر اهل تهجد 
باشی و نصفه شب بیدار شوی و نظر ی به کانال‌های اینجوری 
بیندازی» می‌بینی جند صد نفر که نود و خوردی درصدشان 
دختر بچه‌اند. بیدارند و دارند قصه پریا می‌خوانند. این اسم را 
با اسم فیلم قصه پر یا اشتباهنگیر ید حتی بارمانی به اسم قصه 
پریا که گمان کنم آن رافهیمه رحیمی نوشته. این قصه پریا 
را کسی یا کسانی که اسم و درس حقیقی ندارند. می‌نویسند 
وباترفندهایی که‌بلدند. ان رادر مجازی وباسرعتی‌بالا 

نویسند گان پر با که مجازی راتسخیر کرده‌اند به 
بهانه اینکه می‌خواهیم به دخترها یاد بدهیم فریب پسرها 
رانخورند. قصه‌های پورنو می‌نویسند آنهم نه رمزی ونه با 
رعایت کردن حرمت وشرف قلم.ر ک وراست وپوست کنده 
وباذ کر جزئیات همه چیز رامی گویند و شک نکن که وقتی 
دختری نوجوان از این چیز ها بخواند. به هیجان و التهاب د چار 
ا اا کات ارات لاش 
ازمس‌ائل کود کانه باشد مثل کیک تولد. خریدن عروسک 
جدید.باد کنک هلیومی. کار تن سیندرلا و ماد گاسگار و عصر 
یخبندان و... مولوی گفت بگو: 

این جهان همچون درخت است ای کرام. 

مابر او چون میوه‌های نیم خام 

زان ا ارت کال را 

منظور مولوی تعصب است و دلبستگی به دنیا. او می گوید 
وقتی که میوه‌ای کال و نپخته باشد. سفت و محکم به شاخه 
درخت می‌چسبد ولی وقتی که پخته و آبدار و شیرین شد. 
شاخه راول می کن د ولیاقت پیدامی کند که به کاخ شاه 
برود.از این حکمت مولاناالهام می گیرم و می گویم میوه 
کال رایک گاز می‌زنند و دور می‌اندازند. برای میوه رسیده 
و شیرین اسکناس می‌دهند و به خانه می‌بر ند و در ظر فهای 
بلور و جینی می جینند. میوه کال نماد دختر بچه‌هایی است 
که خیلی زودتر از سن خود وارد آیتم‌های قصه پریا شده‌اند. 
یک گاز به آنهامی‌زنند ودورشان می‌اندازند.میوه‌رسیده 
دخترآنی هستند که بلوغ فکری پیدا کرده‌اند و ایشالا ازدواج 


خوبی می کنند[ جمله تا کیدی:از دواج به وقتش ]و زند گی و 
خان_واده‌خوبی دار ند و بچه خوبی تربیت می کنند. به بچه‌ها 
یاد بدهیم درهر سنی مناسب سن خودشان رفتار کنند. با 
زب ان رایج خودشان متعصبانه بر خوردنکنیم اماضمنا به 
آنهایادبدهیم فاخر حرف بزنند.نگوین_داین یاروبخاری 
سازه, بگویند این آقای بخاری ساز /نگویند این خواننده چه 
عربده‌ای می کشه بگویند صداش جقدر بلنده/نگویند جه 
لباس مز خرفی پوشیده‌یا چه صدای مز خرفی داره. بگویند 
لباسشویا صداشونمی‌پسندم/نگویند گند زدم به امتحانم 
بگویند چند تاشواشتباه نوشتم. 

گر بابامامان‌هایکهو دیدند بچه شان توی کانالهای 
مستهجن می چ ر خد چوب بر ندارند وفریاد نکشند. با 
ری سیب کو دنیب کی لای 
رو 

داعش تفکر خطرناکی دارد که با تهاجم همراهاست. 
خیلی از جاهای‌دنیا راهم به ا شوب کشیده وباعث زحمت 
شده. خوشبختانه داعش جر اتش راندارد به ایران بتازد 
و امنیست داریم. امااز داعش خطر نا کتسرش راداريم. یعنی 
همین سایت‌هاو کانال‌هایی که به وفور در دستر سند. حمله 
کر دن به فکر و اعتقادات و فرهنگ و شخصیت مر دم از حمله 
کردن به ساختمان و جاده مخرب تر است. خیلی از کانال‌ها 
وصفحه‌ه ای اجتماعی از داعش موذی تر و خطر ساز تر ند. 
داعش راراحت می‌ شود شناخت و می‌شود از او دوری کرد. 
اگرهم بمبی جایی بگذارد. آن را گردن می گیرد ولی اینجور 
کانالها از تصویر در اينه به بجه‌ها نزدیکتر ند و لباس دوست 
ll ITC‏ 
و دندان‌هایشان هم صداخفه کن دار د و چنان ریشه‌اعتقادات 
بچه‌هارامی جوند که تا بیاییم ببینیم چه شده» آن موش دزد. 
اال ال ارا مرو ری اا 
خیلی سخت است که در این کانال‌هارا گل بگیرند؟ شاید 
از نظر تکنیکی و فناوری و فیلتررشکنی: دولت نتواند عملیات 
گل گیری این مجازی‌ها را انجام دهد پس نمی‌شود به اميد 
دولت نشست و خود بابامامان‌هاپاید به گوشی بچه‌هانظارت 
کنند.البته یک مشکلی هم اینجا هست چون خود مامان باباها 
هم گوشی‌بازندوچنان در گوشی فرورفته‌ند که نمیبینند 
طفل معصوم آنها هم دارد کانال می‌پیماید و تمام تابوهایی را 
که فرهنگش و خانواده‌اش دارند. مثل اب خوردن غیر تابو 
کرده... بچه که بودیم. عشقی ترین قصه‌ای که می‌خواندیم. 
این بود که یسره‌دختره رااز دور می‌بیند واز عشقش اه 
هجران می کشد. خیلی که می خواستیم جسور شویم؛یواشکی 
ری رای اس ای ار تا 
مامان‌هابرای یک بار هم که شده. خودشان چند سطر قصه 
پریا و امثالش را که در گوگل هم زیاد یافت می‌شود. بخوانند 
وازخجالت هفتاد متر زیر زمین برون د وبفهمند حرفهای 
این قلمفر سا که در لفافه است و دارد هشدار می‌دهد. جقدر 
جدی است. وظیفه مطبوعات هم هست که وأعذ والهم 
ما استطعتم من قوّه شوند و با تمام زور قلمی که دارند. به اینها 
از وررآی خر ای شک سر ارم یعادت رورا 
کنند. اقا: ای که دستت می‌رسد کاری بکن 

پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار! 

ادامه دارد 


اطلعات‌دقنگ همارو ۳۷۹۱ [ 1۵ 
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روزهای ماندگار 


ازفرمانده ان ورزمن دگان دقع مق دس درمرقدامام 
خمینی(ره) گردهم آمدند وضمن دیدار و گفت و گوءیاد 
و خاطره همر زمان شهیدشان را گرامی داشتند. تعدادی 
از عزیزان ایثار گر از شهرهای دور ونزدیک آمده بودند و 
فضای وصف ناشده‌ای که حکابت از حال و هوای روژهای 
شت بر این جمع سایه افکنده بود .ماهم این وقت 
گرانبها راغنیمت دانستیم و در میان باز گویی خاطرات آنها 
بود که چند رخداد زیبااز آن روزهای حماسی رابرای این 


عاشقی داشت 


از ایثار گران شهر ستان مراغه 
است که در جبهه‌های نبرد همراه 
بارزمند گان لشکر ۳۱ عاشورا 
به نبرد با ارتش بعث پرداخت و حللا این چنین 
راو رات که 

هفته‌های بایانی سال ۴ بود که رزمندگان 
ایران شبه‌جزیره‌فاو رابه تصرف خود در آورد. 
درروزهای شروع عملیات بود که مجر وح شدم و 
بع داز انتقال به پشت جبهه مدتی در بیمارستان 
بستری بودم واین مصادف بود با روزهایی که نوید 
پیر وزی رزمند گان در جبهه‌ها باعث شد مر دم ایران 
در آرامش کامل با شور و شعف آماده بر گزاری 
مراسم سال جدید شوند و من هم که در اين ميان 
دلتنگ همر زمان خود بودم برای باز گشت به منطقه 
لحظه شماری می کر دم. سر انجام پس از بهبودی 
نسبی بات ر کشی که در پایم جا خوش کرده‌بود بر 
روی صندلی چوپی قطار تکیه زدم و به اهواز رسیدم 
سپس به همر زمانم در گروهان سوم از گردان حبیب 
در شهر فاو پیوستم. 

باشدت گرفتن حملات شیمیایی دشمن در 
جزیره فاو بود که کمبود امکانات بیشتر نمایان شد 
واعتراض فرماندهی گروهان به مسئولین تدار کات 
لشکر هر روز بیشتر می‌شد. چرا که بیشتر نير وها 
ماسک ضد گاز هم به همراه نداشتند. 

"اسماعیل اخلاص معاون گر وهان به شدت 
پیگیر این موضوع بود و وقتی فهمید که اصرارهایش 
بی‌فایدهاست و فر مانده و معاونین لشکر قصد باز دید 
از خط مقدم را دارند. فکری کرد و یکی از نیر وهای 
مسن را که همواره می کوشید دستورآت فر ماندهی 
گرو هان راتمام و کم ال جرا کند صدازد واز او 
خواست در ابتدای ور ودی کانال به نگهبانی مشغول 
شود. اخلاص از پیر مرد رزمنده خواست اجازه ور ود 
به هیچ کس راندهد مگر آنکه به دلیل ورود به خاک 
ای را ار CM‏ 
ای یر ار مان تال 


5 اسفعد ٩‏ اطاھات ہد گے 


نگهب ان رازیر نظر گرفته بودیم که فرماندهان از 
راه‌رسیدند وبامقاومت نگهبان روبر وشدند. انها 
اظهار می کر دنداز فر ماندهان لشکر عاشور اهستند و 
باید بافر مانده گر وهان دیدار کنند.امااصر ارهایشان 
بی‌فایدهب ود وپیرمرددلاور گوشش بدهکار این 
حرفه انبود واز آنهامی‌خواست گذرنامه و ویزای 
رت 

جر وبحت بالا گر فته بود و مافقط در حالیکه به 
شدت می‌خندیدیم نظاره گر آنها بودیم که یکد فعه 
پیرمرد رزمنده با عصبانیت شروع به کشیدن 
گلنگدن اسلحه‌اش کرد. 

اخلاص که ماندن راجایزنمی‌دانست‌دوان 
دوان خودرا به نگهبان رساند و از او درخواست کرد 
اجازه دهد فر ماندهان به سوی سنگرهای خط مقدم 
حر کت کنند.با این تدبیر و تر فند بود که ماسکهای 
ضد گاز توسط نیر وهای تدار کات به سرعت به 
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سمت رزمند گان گروهان رسید. 

درپایان‌بایدیاد آوری کنم که'اسماعیل‌اخلاص ' 
این فرزند شجاع بار هاو بار ها در عملیاتهای گوناگون 
در جبهه‌های نبرد مجروح شد و بعد از پایان جنگ 
هم بر اثر شدت جراحات وار ده به شهادت رسید و 
تا ور e‏ 


کارت عروسی من 
داود جوانمر دی:سال ۱۲۶۵ بود 8 
که بر اثر شدت جراحات وار ده‌دو ماه 


در یکی از بیمارستانهای تهران بستری و" 


بودم. در این مدت به پرسنل بیمارستان انس گر فته 
و سرپرستار بخش که از روحیه و شخصیت والایی 
برخوردار بودبا مهربانی به امور مجر وحان رسید گی 
می کرد و بیشتر از دیگران محبت او شامل حال من 
بود و با نام کوچک مراصدامی کرد. 

در این مدت دوستان و بجه‌های محل گاه و بیگاه 
برای عیادت به بیمارستان می آمدند واین موضوع 
ار ای وا ۱ 
یکی از ان روزها که دوستان در اطر اف تخت ایستاده 
بودند سریر ستار بخش همچو گذ شته وارد اتاق شد 
وبامهربانی وصمیمیت با گفتن داودجان نسبت 
به حضور دوستانم اعتراض کرد واز آنهاخواست 
فقط در زمان ملاقات به بیمارستان بيایند. بعد از 
این برخورد بود که سر به سر گذاشتن‌ها و شوخی و 
اذیت دوستان آغاز شد و آنها با گفتن "مبارک باد و 
به پای‌هم پیر شوید "به شدت مرا آزار می‌دادند و 


۹ ۱ بود سر به زیر انداخته و سکوت می کر دم. 


سرانجام پس از بهبودی از بیمارستان مرخص 
شدم.امادل پر خونی از دوستان داشتم وبه دنبال 
فرصتی مناسب برای‌ همه آزار واذیتهای آنها 
می گشتم. تعدادی کارت عروسی تهیه کردم و 


| به‌دست‌تک‌تک‌دوستانی که در ملاقاتهایشان‌با 


شوخی آزارم‌داده‌بودند. رساندم.در آن زمان‌در 
یکی از خیابانهای نز دیک میدان فلاح سا کن بودیم. 
امابه دلیل رفت و | مدهای بسیار با خیابان ستارخان 
آشنایی کامل داشتم. آدرس محل بر گزاری مراسم 
عروسی را که قرار بود انجام شود. کوچه بن بستی 
در خیاب ان دریان نودر ستار خان‌اعلام کردم.روز 
موعود فرارسید ودوستان بالباسهای پلوخوریشان 
در خیابان ستارخان حاضر شدند و به دنبال محل 
برگزاری جشن بودند و بارها ابتدا تاانتهای خیابان 
رابایای پیاده‌طی کرده‌بودند. اما اثری از آن کوجه 
بن بست نبود. سر انجام خسته و درمانده به کلانتری 
a EE‏ 
کمک بگیر ند ومات ومبهوت به نیشخند معنی 


داری که بر جهره مامور نشسته بود نگاه‌می کنند که 
مامور کلانتری به آنها می‌گوید در اين خیابان کوچه 
بن بستی وجود ندارد و شما را دست انداخته‌اند و به 
قول معر وف سر کار گذاشته‌اند. 

راستش رابخواهید دوماهی بود که جرات آفتابی 
شدن در محله رانداشتم وهنگامی که آبهااز آسیاب 
افتاد به دیدار تک تکشان رفتم. بعد از ان ماجرا بود 
که این موضوع در ميان دوستان به خاطره‌ای خوش 
ندل‌شد وسالها بعدبآیاد آوزی آن‌شادی و عنده بر 
لبانمان جاری می‌شد. 

کمک هوایی 

ا علی قدیانی:روزهای پایانی سال 
۱ ۵ب ود که درواحداطلاعات و 
عملیات تیپ ۱۱۰ خاتم در مهاباد 
۱ مستقر بودیم.رزمند گان کم کم 
اماده رفتن به مرخصی می‌شدند تا ایام عید نوروز 
رادر کنار خانواده‌سیری کنند که يکد فعه از طرف 
"حاج‌احمدغلامی "فر مانده‌تیپ ۰ خاتم الانبیا 
اماده باش اعلام و همه مر خصی‌ها لغو شد. 

رزمندگان واحداطلاعات و عملیات درون 
سنگر جمع بودند و لحظه شماری می کر دند تا از 
رادیو کوچک ترانزیستوری‌شر وع سال ۱۳۶۶ اعلام 
شود و در میان شادی آنها بود که گوینده‌رادیو 
سال جدید رابه مردم و رزمند گان دفاع مقدس با 
پخش سرود تبریک گفت. بعد از آنکه پیام نوروزی 
امام پخش شد. مداحان به خواندن زیارت عاشورا 
مش غول شدند و حال معنوی خاصی بر فضای سنگر 
حاکم شد.درمیان خواندن دعاب ود که ازجا بلند 
شدم وباشور و حرارت از رزمند گان خواستم به 
یکی از نیر وهای نیاز مند کمک کنند. دوستان و 
همرزمان که غرق در معنویت بودند. بعد از دعاهر 
کدام مبلغی از جیب در آوردند وبه من دادند ومن 
هم پولها رانزد خود نگه داشتم و آماده‌باش که لغو 
شد.بر گه‌های مر خصی به دستمان رسید. خودرابه 
فرود گاه رساندم و با آن پول یک بلیت هواپیما برای 
رفت و بر گشت خود تهیه کردم. راستش را بخواهید 
این اولین سفری بود که به این راحتی به منزل آمدم و 
دوباره‌به جبهه بر گشتم ودر مدت دوران حضورم در 
دفاع مقدس چنین سفری نداشتم! بعد از باز گشت 
هم در حالیکه همه دوستان را دور خود جمع کرده 
بودم موضوع کمک آنها و خرید بلیت هواپیما را 
مطرح کردم و درحالیکه همر زمان لحظاتی مات و 
مبهوت فقط مرانگاه می کر دند. به یکباره باصدای 
بلند شروع به خندیدن کردند ومن از آنهاحلالیت 


طلبیدم. حالا هم هر وقت آن دوستان رامی‌بینم با 
خنده و شسوریاد آور آن خاطره‌می‌شوند و دقایقی به 
خندیدن مشغول می‌شویم. 


تک 1 ۲ ۰۰ 
3 8 محمد مزینانی 
_ 4 دیدبان گردان ادوات لشکر 
سیدالشهدا(ع). پس از با زگشت از 


۳ 
ج ع 
3 


جزیره‌مجنون دراسفند سال ۱۳۶۲ در خط بدافندی 
جفیر به خدمت مشغول شد. مزینانی درباره تحویل 
سال تود ر خط اندع لش کرهه این خاط ور ان 
یاد اورد: 

در روزهای پایانی سال و بادستور فرماندهی 
لشکر ده به خط پدافندی جفیر باز گشتم. 

روبروی‌مواضع وخاکریز دشمن بعثی دژی 
مستحکم به ار تفاع هشت متر احداث کر ده بود و 
نیروهای‌بعثی در پشت دژ مستقر بودند.باروشن 
شدن هوا به سنگر دیدبانی می رفتم وبادوربین سنگر 
ام د مورا س ا وس هدف ار اران 
می کردیم.نیروهای ارتش بعث هم از ترس نفوذ 
رزمندگان آب رودخانه‌های اطراف رابه جلوی دژ 
هدایت کرده‌بودند و منطقه روبرویمان تا خاکریز 
نیر وهای خودی را آب گر فته بود.یادم می آید در آن 
روزهایی که سنگرهاخیس بود و آب رااز سنگرها 
خارج می کر دیم.اطلاع دادند که سال ۳ فرا 
رسیده است و باید شر وع سال جدید رابدون حضور 
دوستان و همرزمان شهیدمان سپری کنیم. 
1 


3 دال یت‎ TTT 


نفرات وسط فیروزاحمدی و مزینانی 


یک روز صبح که سپیده دم صبحگاهی سر زده‌بود 
به سنگر دیدبانی رفتم و درحالیکه دژ دشمن رازیر 
نظر گرفته بودم دیدن حدود ۰ نیروی بعثی توجهم 
راجلب کرد. از ترس احتمال حمله دشمن بود که به 
سرعت از گروه خمیارهانداز تقاضای اتش کردم و 
اولین گلوله در نزدیکی آنهافرود آمد. با انفجار گلوله 
خمپاره‌هم نیروهای بعثی سر اسیمه شر وع به دویدن 
به‌اطراف میکر دن د. خمیاره‌ها یکی پس از دیگری 
شلیک می‌شد و در اطر اف نیروهای بعثی فر ود 
می امد و در انجا انتقام همرزمان شهیدمان علی 
برازنده پی» کریم رضایی. شاه محمدی. حیدرنبی؛ 
عیسی کره‌ای و دیگر همرزمان شهید در عملیات 
خیبر را با هلا کت بعثی ها گرفتیم. 

نزدیک ظهر بود که یکی از دوستان به سنگر 
دیدبانی آمد و از من خواست هر جه سریعتر خود را 


به دفتر گردان در پشت جبهه بررسانم. 

درانجاب ود که‌ب امر خصی ناخواسته روبرو 
شدم که با اصرار می‌خواستند به تهران بر گردم. 
فک رو خیالهای آ شفته باعث شد لحظه‌ای آرام و 
قرارنداشته باشم وبانگرانی از اینکه شاید اتفاق 
ناگواری برای مادر رخ داده است. با لباسهای کثیف 
شغل همسر ش که از نیر وهای ار تش بود. در منازل 
سازمانی شهر ک امید یه سکونت داشت و طبق 
معمول همیشه باید قبل از سفر به تهرآن به سوی 
امیدیه حر کت می کر دم. پشت در منزل خواهرم بود 
که باانبوهی از کفش که حکایت از شلوغی داخل خانه 
داشت روبر و شدم و ناامید و حیرآن بر در کوبیدم. 

در که باز شد خواهر کوچکم بادیدنم لحظاتی 
همچوبرق گرفته‌ها در جاخشکش زد و با چشمانی 
از حدقه بیر ون آمده فقط مرانگاه کر د. لحظات به 
سختی می گذ شت که به خود آمد و شتابزده‌به سمت 
داخل خانه دوید وباصدای بلند داداش محمد. 
داداش محمد گفت. 

به داخل خانه که رفتم مادر و خواهرانم به سویم 
حمله ور شدند ومرادر آغوش گرفتند. یکی دستم 
رامی کشید و دیگری پایم رانگاه‌می کرد بر اثر این 
کشیدنهابود که لباسهایم پاره‌ شده‌بود و انهابه دنبال 
زخمی دربدنم می گشتند. 

بعد از انکه شیون و زاری در خانه به اتمام رسید 
و انها ارامش خودرابازیافتند. دریافتم که‌علی کاهه 
از رزمند گان ساکن محل که عازم مر خصی بود از 
نیرروهای واحد تدار کات جویای حال من می‌ شود. 
سید مهدی اجاقی همیشه مرا با علی بر ازنده‌پی 
اشتباه‌می گر فت و بعد از شهادت بر از نده‌پی در 
جزیره مجنون بود که اجاقی به کاهه گفته بود محمد 
مزینانی شسهید شد!اما بگذار نیروهای تعاون لشکر 
خبر شهادت او را به خانواده بر سانند. 

کاهه هم در تهران موضوع شهادت مرآبا 
خواه رش در میان می گذارد و خواهر اوهم بادیدن 
مادرم احساساتی می‌شود وباشیون وزاری از شهاد تم 
در جزیره مجن ون حرف می زند و مادر به همراه 
خواهر انم بر سر و صورت زنان بیمارستانهای شهر را 
یکی پس از دیگر ی جستجومی کنند وپس از مراجعه 
به معر اج شهدابود که ناامید از پیدا کر دن پیکر فر ز ند 
راهی اهواز می‌شوند و در شهر ک آمید یه در انتظار 
خبرهای تازه‌ای بودند که من از راه رسیدم. 

خلاصه روز بعد همرآه با خانواده به تهر ان 
باز گشتیم و درخیابان و کوچه بود که با اعلامیه و 
عکس و پلا کاردهای شهادت خودم روبروشدم و 
در دیوار خانه پر بوداز عکسهای شهید مفقودالاثر 
محمد فرینانی "و مراسم یادبودی بر گزار شده بود و 
بارسیدن به محل زند گیمان همسایه‌ها به سرعت 
عکسهاواعلامیه‌هاراجمع کردن د وغم وماتم به 
یکباره رخت بربست و جای خود رابه هلهله و شادی 


در میان اهالی محل داد! 
اطلاعات مذنگ هماو 1۳ 


علمی که نش نکنند ج اغى راماند که سر بش نهند 


6 امام صادق (ع) 


ف 
بزح 
> 
باح 


۰ 


مهت هنر 


× از زند گی کود کی و دورانی که پشت سر 
گذاشته‌اید برایمان بگویید. 

ما ۸ تا بچه بودیم و پدرم هم کارمند بانک بود. 
بسیار زند گی آرام و راحتی داشتیم و من هیچ‌وقت 
کمبودی را احساس نکر دم. از وقتی هم که خودم 
را شناختم. خوشبختانه توانستم روی پای خود 

در ایام نوروز, رسم خاصی هم داشتید ؟ 

ی کرت 
شیر روی چراغ آرام آرام می‌جوشید. وقتی سال 
تحویل می‌شد. همه از این شیر می خوردند. 

ین موضوع علت خاصی داشت؟ 

بله, پد رم اعتقاد داشتند شیر نشان‌دهنده بر کت 
است وخوردن آن در شر وع سال نوشگون‌دارد.یکی 
دیگر از رسوم خانه ما این بود که مادرم روز سوم 
sg‏ 
داشت که با این کار رشته زند گی دس E‏ 

× غیر از سفره هفت‌سین از خوراکی‌های 
دیگری هم برای چ چیدن این سفره استفاده 
می کردید؟ 

بله, مادر من غیر از هفت‌سین معمولی از برنج, 
کره مرباء پنیر. گندم و... استفاده می کر دند و انها 
رادر کنار سین‌های هفت سین می گذاشتند و اعتقاد 
داشتند اینها نعمت سفره هستند. 

ل(شماهم جز ء بچه‌ها یی بود ید که شب تاصبح 
به عشق پوشیدن لباس نو خوابتان نمی‌برد؟ 

بله دقیقً. ما لباس‌های نویمان را بالای سرمان 
می‌گذاشتیم و دائم به آنها نگاه می کردیم 
می | ید اول سال برای ما لباس نو می‌خریدند ولی با 
این حال برعکس بچه‌های امروز کلی انگیزه برای 
زند گی کردن‌داشتیم یم .نسل ماءنسل قانعی‌بود.مادرم 
el‏ تمام سال 
رابا همان عروسک پارچه‌ای بازی می کردیم» ولی 
بچه‌های‌امروز | نقد راسباب بازی‌های‌مختلف دار ند 


۱ یادم 


رام امس اد ی 


و ماسیارالم‌بودیم ۱ 


زمانی یکی از پر کارترین بازیگران چڪ ۱ 
رویایی با حمید لولایی که بسیاری از مردم رابه خنده می‌انداختند اما مد تهاست کم کار 


شده. با او درباره عید صحبت کردیم و سنتهایش و البته درباره دلایل کم کار بودنش... 


اد ۵ اطلهات‌هگ. 


که دیگر از اسباب‌بازی اشباع شده‌اند.متاسفانه 
بچه‌های امروز لذتی را که ما در گذشته از زند گی 
می‌بردیم درک نمی کنند چون هرچه می‌خواهند. 
دم دستشان است و از این نظر قدرشناس نیستند. 

× در این سالها که قرار است عیدی بدهید. 
چقدر به شما خوش می گذرد؟ 

من فقط به دخترم. دامادم و نوه‌هایم عیدی 
قران می گذارم و بعد می گویم هر کس هر چقدر که 
بیدا کر د.مال خود ش. ممکن است هزار تومان باشد 
و ممکن است ۰ ۵هزار تومان باشد. این دیگر بستگی 
به شانس آنها دارد. 

خود تان معمولا چقدر عیدی می گرفتید ؟ 
ا 

× در این سالها جای چه چیزی کنار سفره 
هفت‌سین شما خالی است؟ 

متأسفانه حای يدر و مادرم در کنار سفر ه 


ال ار 
(هنوز هم دوست دار ید برای سفر ه هفت سین 
تخم‌مرغ رنگ کنید ؟ 


من معمولاً با پوست پیاز تخم‌مرغ‌هايم رارنگ 
می کنم؛ آن هم به شیوه سنتی که آن را هم از مادرم 


اموختم. این کار را هنوز دوست دارم. 


کاشمادر دوره‌ای یکی از پر کار ترین‌بازیگران 
سر بالهای طنز مناسبتی بودید. اما از ۴. ۵ سال 
عیر تایه رورو ا ا 

.سالهای قبل فرهنگ و وجدان بیشتر از 
امروز بود و افراد دوست داشتند اگر فیلمنامه‌ای 
و از بازیگرانی استفاده کنند که مخاطبان به آنها 
علاقه‌مند هستند ولی این روزها اینطور نیست و 
رابطه‌ها طوری شده که من و امثال من که با کسی 
رفت و آمد نداریم. از عرصه کنار گذاشته شده‌ایم. 
اگر به سریالهای سالهای پیش نگاه کنید. می‌بینید 
چه تعداد از بازیگران توانای ما به دلیل همین 
عدم رابطه با گروههای شکل گرفته, خانه‌نشین 


TS‏ .مسأله دیگری که در 
سالهای اخیر به چشم می‌خورد. بر خورد دوگانه 
فیلمسازان با بازیگران است. سال گذشته من دو 
تله فیلم بازی کردم که وقتی خروجی ان را ديدم 
شده دیگر فیلمنامه‌ای به‌دست بازیگر نمی‌دهند 
بلکه داستان را تعربف می کنند و وقتی کار کلید 
خورد.متن راروزبه روز دراختیار شماقر ار می‌دهند. 
کاملاً متفاوت است و وقتی خروجی کار رامی‌بینید. 
متوجه می شوید باحرفی که روز اول گفته شده کاملا 
تفاوت دارد. این عدم صداقت محدود به این بخش 
نمی‌شود.به طور مثال می گویند فلان بازیگر نقش 
شخص دیگری را روبه‌رویتان می‌بینید و زمانی که 
اعتر اض می کنید. می گویند آن فرد مشکلی برایش 

متاسفانه به همین راحتی به شمادروغ می گویند و 
در جایی که قرار داد بسته‌اید. کار دیگری از دستتان 
هم وقتی مردم شما را در خیابان می‌بینند اعتراض 
می کنند که چرادر چنین کاری بازی کر ده‌اید ؟! در 


کجا باید می‌دانستم که اینقدر به من دروغ 
گفته شد ه؟ به همین دلیل هم تعدادی از کارها 
رااز ابتداقبول‌نمی کنم تاخاطره خوب مر دم از 
کارهای موفق سالهای پیشم را از بین نب م. 
× با رفتن عطاران از تلویزیون تعدادی 
از بازیگران کارهای طنزهم کم کار شدند. 
من با آقای عطاران هیچ رفت و آمدی 
نداشتم اما این کار گردان تشخیص داد 
برای چند کارش من را انتخاب کند. یکی از 
ویژگی‌های آقای عطاران این بود که در کنار 
تک تک بازیگران می‌ایستاد و به پیشنهادات 
ترس کر در کل را ماسب 
مي‌دید میب رف مات انا ۱۱ 
من بازیگر باید با کار گردانی کار کنم که اصلا 
نمی‌داند طنز جیست و اگر پیشنهادی در کار 
بدهم. به او برمی خورد که تو بازیگر چرابه من 


کار گر دان حرفی می‌زنی و همه چیز منم منم 
شده, اما الان که سر پروژه‌ای حاضر می‌شوم 
اصلاً به دل خودم هم نمی‌نشیند چون یک متن 
بی محتوادست دم می‌دهند و به زور شکلک 
می‌خواهند تا مردم را بخندانند و من با این 
وضعیت موأفق نیستم 

.اقای عطاران وقتی دید فیلمنامه باید از 
موانع متعدد رد شود و در نهایت مشخص 
نیست چه متنی را می‌خواهند به تصویب 
برسانند و از آن طرف در انتخاب بازیگر هم 
دستش باز نیست و در این شرایط دیگر حاضر 
به ادامه فعالیت نشد. این حرف‌ها را از روی 
غرض نمی‌زنم» چیزی بوده که در کار دیده‌ام 
و در موردش صحبت می کنم. 


شفت هنر 


سر فرزشي 


وازیکری‌رویای 


کود کیام وود 


× عده‌ای معتقدند سحر قریشی این شانس 
را داشت ت که در سینمای ایران ستاره شود اما 
انتخاب‌هایش مناسب نبود. 

واقعیتش این است که به این ماجرا شخصی نگاه 
نمی کنم و سعی می کنم به حرف دلم گوش بدهم 
تا انتخابهای حرفه‌ای! همیشه سعی کر ده‌ام با 
کار گر دانهای فیلم اولی کار کنم چون خیلی خوب 
انهارامی‌فهمم وبر خلاف بسیاری که به انهااعتماد 
ندارند. دوست دارم در فیلمهایشان بازی کنم. 

× به نظر می‌رسد بازی در تله فیلمهای سینمایی 
هم از سوی شماء تصمیم حرفه‌ای نبوده است. 
موافقم, متأسفانه در دوره کوتاهی از تلویزیون دور 
بودم» تله فیلمهای زیادی‌بازی کردم وانر ژی زیادی 
برای حضور در این فیلمها صرف کردم البته دلیل 
خودم را داشتم. 

(چه دلیلی داشت؟ 

همیشه برای مردم بازی کرده‌ام و برایم خیلی مهم 
بوده که انها مرا دوست داشته باشند. از ان جابی 
که من دوست داشتم مر دم بتوانند رایگان فیلمهایم 
را تماشا کنند. شاید بسیاری از مردم توانایی رفتن 
به سینما و خرید بلیت را نداشته باشند. هر چند به 
تاز گی تصمیم گرفتم که گزیده کار باشم و در تله 
فیلمها کمتر بازی کنم ولی هنوز هم معتقدم که 
انتخابهای من دلی بوده تا حر فه‌ای. 

منظور تان این است‌نوع فیلمنامه‌های پیشنهادی 
به شمااین گونه بوده است که چنین انتخاب‌هایی 
داشته‌اید ؟ 

متأأسفانه تمام بازیگر ها به صورت اکیپی و دورهمی 
در فیلمهای خاص بازی مي کتند! شما وقتی فیلم‌ها 
را می‌بییند. متوجه می‌شوید که البته این یک طرف 
ماجراست و در طرف دیگر بازیگرهایی را می‌تینیم 
که با پول دادن به نویسنده‌ها و کار گردانها از آنها 
درخواست می کنند تا برایشان فیلمی بسازند و 
آن طور که و دار در ان ظاهر شوندادر 
این شرایط. شانس بازی در فیلمهای خاص برای 
بازیگرهایی که حاضر به باج دادن نبوده‌اند, وجود 
ندارداهیچ وقت جزء این باندها نبوده‌ام 9 تر جیح 
داده‌ام منتظر بمانم تا نوبتم برای بازی در فیلمهایی 
از این دست. فر ابر سد. 


لاچه فیلمی ؟ 
اکباتان به کار گردانی مهرشاد کارخانی که سال 
۰ ساخته شد انجا توانستم در کنار داود رشیدی 
وسروش صحت نقش آفرینی کنم. این فیلم. تجربه 
خاصی در سینمای ایران و برای خود من بود که 


اه 
× آیا به عنوان یک شغل به بازیگری نگاه 


همه چیز به دوران کود کی‌ام باز می گردد؛ آن زمان 
بازیگری برای من یک رویا بود. علاقه شدیدی در 
من وجود داشت و هر طور بود. می‌خواستم بازیگر 
شوم. دوران مدرسه گذشت e‏ 
توانستم وارد دنیای تصویر شوم. راستش فکر 
می کنم اگر پسر بودم, حتما فوتبالیست می‌شدم! 
صادقانه بگویم که ان همه شور و شوق در من به 
یک عادت تبدیل شده است و بازیگری دیگر برای 
من شور و شوق ندارد! 

یعنی سمکن است از بازی در سینما و تلوبزیون 
فاصله بگیر ید ؟ 

بله! هشت فیلم LC SN‏ اکران دارم. 
ی ll‏ 
دارم کار گر دانی کنم!امی‌خواهم گزیده کار باشم وبه 
دع عهاصل ام که کار کردان اس رم 
ک(دوره‌های آ کادمیک فیلمسازی را گذرانده‌ایر؟ 
یاقصد دار ید کاملاً تجربی‌وارداین حوزه‌شوید؟ 
کسب تج ر به در سینما و حضور در فیلمهای بی‌شمار. 
ای رف رل ۱ 
نه چندان دور,دوره‌هاییازفیلمسازی رانیزبگذ رانم 
تا آماد گی ب ری بح سر 

× قصد ندارید به تلویزیون بر گردید؟ 

من بچه تلویزیون هستم. قبل از سینما در تلویزیون 
بودم. حضور در پروژه‌ای سالم که درس‌های زیادی 
برای‌من‌داشت.سهیلی زاده‌مثل معلم به من,چیزهای 
زیادی اموخت که‌هنوز از ان استفاده‌می کنم.اوبدون 
ار رز 
داد. برخلاف بسیاری از سینمایی‌ها که چشم دیدن 
یکدیگر راندارند وازموفقیت دیگری کفری‌می‌شوند! 
درحالی که موققیت دیگران بای توراخوشحال کند 
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Tayeb akbarzadehl34{@yahoo.com 
تمامی اسامی مستعار امّا داستان کاملاً واقعی است‎ 


هم مان جمله همیشکی وبزه 
نامه نوروز شروع می‌کنم... این هم از سال ۰۱۲۹۵ 
یکسال دیکر از عمرمان گذشت و خدا کند دراین یکسال 
"بزرگ" شده باشیم)! 
سال ۱۳۹۵ اماء خیلی سال بدی بود؛ سال مرگهای تلح 
و جگرسوز؛ از ورزشکارانی که آخرینشان منصور خان 
پورحیدری بود. تا هنرمندانی که آخرین نفرشان همین 
یکماه قبل دلمان را سوزاند؛ حسن جوهرچی! 
سال ٩۵‏ سال تلخ و بدی بود.... از فاجعه پلاسکو که 
هنوز شعله‌هایش وجودمان را به اتش می کشد. تا سیل 
سیستان و بلوچستان و چندین بلای طبیعی و غیر طبیعی 
دیگر که اصلاً دلم نمی خواهد در این آخرین روزهای قبل 
از نوروز با تداعی آنها دلمان بیشتر درد بگیرد. 
من آما... نمی دانم چرا فکر می کنم آنچه در خوزستان و در 
اهواز سربلند دارد رخ می‌دهد. تلخ ترین فاجعه ٩۵‏ بود. 
فقط همین را می‌دانم که مردان و زنان مهربان و رشید و 
شجاع اهواز و خوزستان. آنقدر به گردن ما ایرانیان حق 
دارند که بابد برخی چراغها را به جای خانه همسایه و به 
جای تهران و سا و یت 
روشن کنیم. 
سال ٩۵‏ تمام شد .باخودمان فک ر کنیم اگردرسال گذشته 
دلی را شکسته ایم. فقط با یک ببخشید ‏ دلشکسته‌ها 
را شاد سازیم. و تصمیم بگیریم در سال ۹۶ بهتر از ٩۵‏ 
نوروز کهن بر مردمان ایران زمین مبارک 


محمود اکیرزاده-محسن طیب 


مام سد...دود ره د ۸ 


خیلی خوشحال بودم که توانستم دخترم ارغوان 
رادر آن دبیرستان غیر انتفاعی -در کلاس دهم - 
ثبت نام کنم. با اینکه شهریه‌اش بسیار گران بود. 
لااقل برای من! شاید بهتر بود در مدرسه‌ای معمولی 
ثبت نامش کنم. اما چون همه همکلاسیهایش به آن 
مدرسه رفتند و خودش نیز بسیار باهوش بود به هر 
دری زدم تاپولش راجور کردم. یعنی باز هم نسرین 
صاحبکارم.به دادم رسید. من در کار زیور الات نقره 
بودم ویکروز نسرین گفت: "یک قرارداد دو هفته‌ای 
در شهرستان بستم که پول خوبی نصیبت ميشه و 
می‌تونی شهریه ارغوان رو بیردازی, فقط بايد دو 
ام ی 

معطل نکردم و پذیرفتم» نسرین پول ثبت نام راداد 
و دخترم نیز به خانه آنهارفت که در خانه تنهانباشد 
ومن نیز به آن شهرستان رفتم... 


مت مت جر 


سا کے # ۱ صبح بود که با هواپیما به تهران بر گشتم. 
برای اینکه ارغوان را سورپرایز کنم خبری هم به 
او ندادم و همراه نسرین به خانه امدیم و کمی 
استر احت کردم و نزدیک ساعت تعطیلی مدرسه. 
بهترین لباسهایم را پوشیدم و حسابی هم به خودم 
رسیدم. نسرین به شوخی می گفت:تو آرایش هم 
نکنی زیباترین زن تهرانی.... من به هر کس میگم تو 


۵اسقند ۹۵ /طلاعات‌هفتگس 


چهل سالته فکر می کنه دروغ میگم...! 
کمی سر به سر هم گذاشتیم واو به منزلشان رفت و 
من راهی مدرسه دخترم شدم. بین ان همه ماشین 
شاسی بلند و گرانقیمت. پراید من بدجوری تو ذوق 
می‌زد. اما خوشبختانه می‌دانستم که این چیز هابرای 
ارغوان مهم نیست. همینطور که به ماشین تکیه داده 
و منتظر زنگ مدرسه بودم. یک مرتبه ان صدای 
لعنتی رپس از نز دیک به سیز ده سال دوباره شنید م 
و ی ۳ 
زیبایی تکی..! 
نگذاشتم حرفش تمام شود و گفتم: 
ی منز دینت ام رده یشور دود یگ 
نمی‌خوام صدات رو بشنوم... 
هنوز هم مانند گذشته بلد بود با نگاهش انسان را 
تحقیر کند. پوزخند زد و خواست چیزی بگوید 
که مدرسه تعطیل شد و دخترها بیرون آمدند. 
خوشبختانه خودش یکقدم از من دور شد و موقعی 
که ارغوان با دیدنم به طرفم دوید. متوجه حضور او 
نشد! دخترم را در آغوش گرفتم و او پشت سر هم 
می گفت: 'خیلی دلم برات تنگ شده بود مامان.... 
دیگه نمی گذارم از من دور بشی و بری شهرستان!" 
صورتش رابوسیدم و خواستم سوارش کنم که گفت: 
"از ذوق دیدنت یادم رفت با دوستام خداحافظی 
کنم.... الان برمی کردم 
دخترم این را گفت وبر گشت طرف دوستانش و مرا 
به | نهانشان داد. مطمئن بود م دار ند از من وزیباییام 
حرف می‌زنند و.... که "او نزدیک شد و به آرامی و 
طوری که اطرافیان نشنوند. گفت: 
_دختر تم خوشگله.... اما نه به زیبایی خودت! 
بدون آینکه نگاهش کنم گفتم: 
لظفا تاسر و صدا نکر دم از اینجا گمشو.." 
کمی خودش راجمع کرد اما بلافاصله گارد گرفت 
و گفت: راستی دخترتم از گذشته‌ات خبر داره.... 


می دونه جیکاره بودی؟" 


یک لحظه خون در بدنم منجمد شد. اما نگذاشتم 
حس کند که ترسیده‌ام. نگاهش کردم و گفتم: 
ها هت e‏ 

آرام خندید و گفت: 

"پس معلومه که از هیچی خبر نداره..». ضمناً اینطور 
که می گفت سفر بودی. ظاهر آ فعالیتت رو گسترده 
کردی و شدی ‏ پروازی" آرزو خانم..!" 

نگاهش کردم و خواستم حرفی بزنم که او دوباره 
عقب کشید و به آرامی گفت: دخترت داره‌میاد.... 
می‌بینمت. فر دا همین جا منتظر تم..." 

جوابش را ندادم و قبل از رسیدن دخترم نشستم 
بشت فرمان و استارت زدم. ارغوان انقدر شاد 
بود و می‌خندید و پشت سر هم حرف می‌زد که 
خوشبختانه متوجه تغییر حالت من نشد. 

هر طور بود سعی کردم حالتم را طبیعی نگه دارم. 
هر چند که در دلم وبر بخت خودم لعنت می فر ستادم 
که ای کاش او را در مدرسه دیگری ثبت نام کرده 
بودم» حتی به SS‏ 
که‌مجبور شوم" هرمز "راببینم ..اولی آنچه که ذهنم 
n‏ ۳709 
گفت: فردامی‌بینمت!" 

تا صبح فکر کردم و تصمیم گرفتم فردا نروم دم 
مدرسه اش, اما وقتی به ارغوان گفتم با دلخوری 
گفت:این حرف رو نزن مامان. دیشب با چند تا از 
بچه‌های مدرسه چت می کر دم. ظاهر آ سه. چهار تا 
ازدوستام که تو رو دیده‌بودند. به بقیه گفتند مامان 
ارغوان مثل ملکه‌های زیبایی می‌مونه واسه همین 
قرار شد. همه شون فردا بیان دم در که شما رو 
ببینند.... تو رو خدابیا مامان! 

ارغوان با چنان شوقی خواهش می کرد که نتوانستم 
مخالفت کنم و ساعت ۲ بعدازظهر دوباره جلوی 
مدرسه منتظرش شدم که باز هم ان کثافت امد و 


سلام کرد و گفت: می‌دونستم میای. بالاخره ما از 
هم خاطرات خوبی دارم 

زل زدم به چشمانش و همه نفر تم رابه زبان آوردم: 
' هرمز دست از سر من بر دار.... غر ور داشته باش.... 
لبخندی زد و گفت: گور بابای غرور... و بعد 
نگاهی به ماشینم انداخت و با خونسردی گفت: این 
ابوقر اضه چیه سوار میشی؟ فر دا دو ساعت زودتر 
بیا اینجا که سری به رفقام بزنم و بگم یک ماشین 
باکلاس بندازن زیر پات عزیزم... 

ندیدم. تف انداختم جلوی پایش و گفتم: 

"تولایق این تف هم نیستی حیوون... 

این را گفتم و قبل از اینکه واکنشی نشان بدهد. 
به طرف مدرسه راه افتادم و خوشبختانه زنگ هم 
خورد و ارغوان و دوستانش امدند و جند دقیقه‌ای 
کنارشان گفتیم و خندیدیم و بعد به خانه بر گشتیم. 
ناهار را که خوردیم. ارغوان گفت: مامان.... دیگه 
بعدازظهرها نمیری گالری نقره؟" 
_چرادخترم....ولی فکر کردم شاید تو ناراحت بشی 
تنها بمونی... این را گفتم و آماده شدم و از خانه زدم 
بیرون. جلوی پاساژ پار ک کردم و همین که داخل 
پیاده رو شدم, هرمز مقابلم سبز شد و قبل از اینکه 
حرفی بزنم. گفت: 

- سر و صدا راه ننداز که واسه هر دومون خوب 
نیست.... گوش کن آرزو می‌دونم به خاطر گذشته 
از من دلخوری.... اما مطمتّن باش من خیلی فرق 
کر دم.... یک شانس دیگه به من بده عزیزم... 
وقتی‌واژه عزیزم راتکرار می کرد تنفر تمام وجودم 


راپر می کرد.سعی کردم به آرامی جوابش رابدهم: ۲ 


آقای محترم خواهش می کنم مزاحم من نشو..." 
این را گفتم و به سرعت داخل پاساژ شدم و رفتم 
داخل مغازه‌ای که کار می کر دم.از آنچه می تر سیدم 
بالاخره‌اتفاق‌افتادو هرمز راپشت‌ویترین‌دیدم که 
مثلاً داشت به زیور آلات نگاه‌می کرد.امامی‌دانستم 
که دارد غیر مستقیم مرا تهدید می کند. 

فردای ان روز نرفتم دنبال ارغوان. یعنی قرارمان 
هم این بود که هفته‌ای یکی دو بار به سراغش بر وم. 
تافر دایش نیز خبری از او نشد. اما صبح روز سوم 
و همین که ارغوان سوار آسرویس مدرسه شد و 
0 ی . وقتی داخل ایفون 
"هرمز "رادیدم وحشت ت کردم. پیدبود آن نامرد با 
تعقیب کر دن‌من یادختر م خانه‌رایاد گرفته! آهسته 

در آیفون گفت:یا در رو باز کن که بیام داخل, یا تو 
همین پارک نزدیک خونه منتظرتم... دیر نکنی 
وگرنه عصبانی میشم! 

این را گفت و وقتی دید در باز نشد از خانه دور 
شد. باید کاری می‌کردم, این موش و گربه بازی‌ها 
بالاخره باید تمام می‌شد.به همین خاطر اماده شدم 
و چند دقیقه بعد به پار ک رفتم و همین که هرمز 
دسته گل زیبایی رابه طرفم گرفت. آن را گرفتم و 


انداختم زیر پایم و گفتم: 
_خوب گوش کن حیوون....اگر یک بار دیگه م زاحمم 
بشی به پلیس زنگ می‌زنم. این رو مطمئن باش! 
خند ید و گفت: 'جرات نمی کنی...' پوز خند زدم 9 
گوشی موبایلم را در آوردم. او تا موقعی که "اپراتور 
۱۰ ۱ جوابم را داد فکر می کرد بلوف می‌زنم. اما 
همین که گفتم ببخشيد خانم یک نفر مزاحم من 
شده... با غضب سر تکان داد و رفت! 
من روزهای سخت و پر عذاب زیادی رادر زند گی‌ام 
تجربه کرده بودم. اما آن چند روز وحشتناک‌ترین 
ایام زند گی من بود. هر مز یکی.دوبار حتی به موبایلم 
وک دوعا فهمیدم چون دخترش نیز در آن 
مدرسه درس می خواند و خودش نیز جزء ساپورت 
کننده‌های مدرسه است و کادر مدیریتی انجاخیلی 
روی کمکهایش حساب می کنند. توانسته شماره‌ام 
رااز طریق دفتردار مدرسه پیدا کند. هر بار هم که 
زنگ می‌زد ابتداسعی می کرد با زبان بازی فریبم 
بدهد و... آما وقتی نتیجه نمی گرفت. در پایان تهدید 
می کرد! مرتبه آخر اما تهدیدش خیلی نگرانم کرد 
وقتی گفت:مطمئن باش به خاطر دخترت هم باشه 
از این کارت یشیمان میشی 
منظورش را نفهمیدم. اما نگران شدم. خوشبختانه 
جند روز که گذن شت و نه تلفن زد و نه بیدایش شد. 
فکر کردم همه چیز تمام شده... تا أن روز که ساغنت 
۰صبح ارغوان از تلفن مدرسه زنگ زد و درحالیکه 
اشک میریخت گفت:مامان... مدیر مدرسه میگه 
نمی‌تونم تو این مدرسه بمونم! 
وقتی پرسیدم "چرا" و گفت: "به من نمیگن و اصرار 
دارند که شما بیای باهاتون صحبت کنند..." حس 
کردم آن عقرب لعنتی دور دوم بازی را شروع 
کو ۵ 
معاون‌های مدر سه بعد از اینکه از ارغوان خواست از 
دفتر خارج شود. رو به من کرد و گفت: 
خانم محترم. مسئولین مدرسه به این نتیجه 
رسیدن که به لحاظ اخلاقی صحیح نیست دختر 
شما توی این مدرسه بمونه. البته ما شهریه‌ای رو که 
ازتون گرفتیم بهتون پس میدیم و.. 

نگذاشتم جمله‌اش کامل شود و گفتم: 
"دختر من از برگ گل هم پا کتره... این حرف شما 
چه معنی داره؟" 
خانم معاون به آرامی گفت: ‏ کاملاً درست میگین... 
اوخوان یک ور تواست امام ما نا خود 
شهاست ۱ 
سرم را انداختم پایین و زن با مهربانی ادامه داد: 
تقصیر خودتون بود که اصرار کردین حرف 
پزنم." 
سری تکان دادم و گفتم:بسیار خب....لااقل چند روز 
مهلت بدین تایه مدرسه جدید براش پیدا کنم.... 
اینکه اشکال نداره؟ 
_باشه... تا آخر هفته» یعنی تاجهار روز دیگه فرصت 


دارید.... ما جیزی به دختر تون نمیگیم.... شما هم 
بهش حرفی نز نید! 

جوابی ندادم و از دفتر خارج شدم. ارغوان منتظرم 
بود و با نگرانی پرسید: جی شد مامان؟" 

لبخندی زدم و گفتم: فعلاً مشکل برطرف شده 
دخترم. ارغوان با خوشحالی صورتم را بوسید و به 
کلاس بر گشت.من اما مانده بودم و یک تصمیم.... 
تصمیمی که می‌توانست یا مسیر زند گی دخترم را 
عوض کند یا از من متنفر شود! 

به خانه که بر گشتم کمی فکر کردم سپس به موبایل 
یکی از را ی و د ختر م ر 
دوست دارد پیامک فر ستادم: سلام خانم امیدی. 
لطفاً ِِ اینکه ارغوان باخبر بشه به من زنگ 
نیم ساعت بعد که زنگ تفر یح بود. خانم امیدی زنگ 
زد و موضوع را که گفتم پاسخ داد: 
ی اناد از 
مدرسه بره. خیلی هم ناراحت هستیم.... اما ظاهر | 
آقای "هرمز..." که دخترش دو ساله تو این مدرسه 
است و خیلی هم ثر وتمنده پا گذاشته وسط و اصرار 
داره که ارغوان باید بره. راستش رو بخواد ین خانم 
چون این آقا خیلی مدرسه رو از نظر مالی ساپورت 
می کنه. صاحب امتیاز و سرمایه گذاران مدرسه 
هم از سر ناچاری قبول کردند. چون گفته اگه این 
دختر نره من دخترم رومی‌برم اراستی چراایشون 


با ارغوان مشکل داره؟ 


آھی کش م و گن : "نمی دونم.... اما فردا روشن 


میشه! ...و با او خداحافظی 9 تلفن رو قطع کردم. 
عصر وقتی دخترم از مدرسه بر گشت. گفت: مامان 
هستی مامان..." 
به سختی جلوی گریه‌ام را گرفتم و حرفی نزدم. 
ان شب تا صبح به انچه در سر داشتم فکر کردم 
و فردا صبح پشت سر ارغوان از خانه زدم بیرون و 
زنگ مدرسه که خورد به سراغ مدير مدرسه رفتم. 
زن خوبی بود و خیلی هم ارغوان را دوست داشت. 
و وی و نز 
OT TD‏ 
حرفهای خانم مدیر که تمام شد به بهانه خداحافظی 
از دفتر زدم بیرون, اما به طرف کلاس دخترم راه 
افتادم.دبیر شان ابتدااجازه‌نداد وارد کلاس شوم که 
مجبور شدم او را کنار بزنم و داخل شوم. خانم دبیر 
هم که ترسیده بود با 'آیفون داخلی" به مسئولین 
مدرسه‌اطلاع داد ولحظه‌ای بعد تعدادی‌از معاونین 
ومدیر سراغم | مدند و وقتی نتوانستند مرااز کلاس 
بیرون کنند. خواستد از دربان مدرسه کمک بگیر ند 
بقیه در صفحه ٩۳‏ 
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انها خوب شده یا افراد تب دار 


× چطور بفهمیم یک خروس اصیل است؟ 

در واقع باید اصالت رامعنا کنیم. بعضی وقت‌هامرغ 
و خروس‌های اصیل هم جوجه‌هایی می‌دهند که به 
هیچ دردی غیر از یه کباب دبش نمی خور ند! 

× کباب خروس ؟! 

البته خروس بازهای احساساتی مثل من هیچوقت 
لب به گوشت حیوان خودشان نمی زنند. 

اما شنيده‌ايم که گوشت شت خروس مزه دیگری 
دارد ؟ 

الان مرغداران ياد گرفته اند که جند روزه رشد 
جوجه رادو بر ابر می کند امادر مورد گوشت خروس 
به عنوان یکی از غذاهای تاپ ِ ۰ 
هنوز دچار این سرد رگمی نشده ؟ ۱ 
است. گوشت خروس به دلیل ۳ 
نوع بافت‌های آن با معده کاملا" 
ساز گار و به راحتی قابل هضم 
است!! 

حرارت گوشت خروس کمتر از 
مرغ بوده و دارای کمی خشکی 
است. خوردن سوپ جوجه (به | 
ویژه جوجه خروس) در افر اد 
بیمار ويا کسانیکه تازه بیماری | 


مه 


ما هنوز نگفتید از کجا پی به اصیل بودن یک 
خروس ببریم ؟ 


اصالت را باید خود ما بفهمیم چون وقتی یه حیوان 
از چه جنسی بودند. 

× کار که سخت‌تر شد! یعنی از کجا بفهمیم 
خب! 

قبل از خرید یک خروس اول به اندامش نگاه کنید 
باید حتما حیوان کشیده و اندام متناسبی داشته 
باشد! 

بله این تناسب باید بین قد و طول گر دن و طول پاها 
باشد. باید توجه داشته باشید هر جه قد خروس 
بلند تر باشد. باید ینجه‌های بزر گتری هم داشته 
باشد. 

(مثلا چه رنگ‌هایی ؟ 

رنگ یک دست مشکی از گونه‌های نادر به شمار 
می‌آید که اگر این رنگ با اندام مناسب در یک 
خروس جمع بشود قیمت سرسام آوری را پیدا 
× مادر بزرگم یک خروس داشت. حیوان 
دانه‌هایش را اشتباه برمی داشت! انگار 


۵ اسفتد ۹۵ /طلامات‌هقتگ 


سال ۹۶سال "خروس است. همین بهانه ای شد تا به سراغ یک "خروس باز "و سهله دار "بروم. آنچه 
می‌خوانید ماحصل گفتگوی من و ذبیح "حسنی ست. همراهمان باشید مطمئن باشید لذت می‌بر ید! 


این هم یکی از بهترین نژادهای خروس لاری 


چشم‌هایش چپ بود. ۱ 
رورا رها اش اینه( نیمه 
کور)می شود. به همین خاطر دانه‌هایش را اشتباه 
بر می‌دارد. به همین خاطر موقع خرید یک خروس 
ابتدا به چشمانش نگاه کنید. بايد دو چشمش هم 
سالم باشد. 

× در مور د نحوه شکافتن اتم اطلاعات نمی دهید 


E‏ اک 


۲ برسم! 
۱ البته تشخیص سالم بودن خروس کم 


2 ۱ ۳ از شکافتن اتم نیست! 


× همین سالم بودن چشم خروس 
1 چطور تشخیص داده می‌شود ؟ 
#9 انگشتتان رانز دیک جشمانش ببرید. 
اگه مردمک چشمش تغییر اندازه 
ام داد و حیوان ترسید مطمئن باشید 
سے چشمانش سالم است و همچنین در 
هنگام دانه خوردن خروس بدون 
هیچ اشتباهی دانش رابرمی دارد. 
× شنیده‌ام از طریق دهان خروس 
هم می‌شود پی به بیماری یا سلامتش ش بر دا 

بله »دهان خر وس راباز کنید .ببینید که داخل دهان 
سالم باشد یعنی جوش د با جیز دیگری نداشته باشد. 
بعد بوی دهان خروس نباید نامطبوع باشد. اگه 
این طور بود حتما خروس دارای یک ۱ اس 
یک خروس چقدر عمر می کند و 
از کجامی‌توان سنش را تشخیص داد؟ 
حدود ۷ سال عمر می کند که سن مطلوبش 
برای جنگاندن مطلوب است و اگر بخواهید 
از سنش مطمئن بشوید می‌توانید بالش 
را باز کنید و بعد از نوک شاپر. پرهای 
کو جک رابشمارید؛ هر پر بر ابر سه‌ماه. در 
کل فهمیدن سن دقیق یک خروس خیلی 
خیلی دشوار است. 

گر بخواهم یک خروس برای جنگاندن 
بخرم چه توصیه ای می کنید ؟ 

خروس باز بودن شرایط خودش را می‌طلبد. اگر 


اعضای خانواده‌ات با اینکار موافق هستند که هیچ, 
اگر موافق نیستند و خودت جایی برای نگه داری جز 
خانه نداری. وقتت را تلف نکن! خر وس باز بودن یک 
نوع عشق می خواهد که در وهله اول نیاز به اعصاب 
راخت دار د ہیں اکر کر اط مہا تست 
خودت مشغله ذهنی درست نکن. 

خر وس برای جنگاندن باید حتماسن مطلوبی داشته 
باشد. باید بگویم خروس‌هایی هستند که حتی با 
سن ۸ ماه هم میدان زدند و حتی خروس‌هایی با 
سن بیشتر از ۴ سال هم رقیبانشان را کشتند اما 
بیشترین دوره ی آمادگی یک خروس در آن سنی 
بود که عرض کردم. 

×| گر قصد جوجه کشی داشته باشم؟ 

می‌توانید از حیوانات پیر واز میدان بر گشته استفاده 
کنید که البته آنهاهم اگر اصیل باشند بهتر است. 
نژاد یک خروس خوب؟ 

فقط خروس لاری! در جنگیدن حریف برایشان 


ست. 

× حالا برای یک خروس لاری اصیل و جنگنجو 
چقدر باید هزینه کنم ؟ 

بین چهار صد و ینجاه تا ششصد 

و یک خروس معمولی؟ 


پنجاه تا شصت هزار تومان. خروس با این قیمت 
را هم برای خوراک خریداری می کنند و هم برای 
Rs‏ ۳ 
۱ «من‌این کاره‌نیستم!«چون نقدر ماجر او پیچید 
دارد که هیچ. در ضمن خود خروس بازهای 
| معروف هم می گویند بهتر است بین خروس‌ها 
جنگ نیندازید چون حیوان وقتی شکست 
می‌خورد غرورش را از دست می‌دهد و دیگر 
لړ خروس نیست! پس توصیه ما هم این است 


3 غرور و لطفا غر ور انها رابه بازی 
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ازدواج یکی از فصلهای مهم زند گی است. نقطه و 
ایستگاهی که قابلیت این را دارد تا آدم‌ها از طریق 
آن بتوانند تاریخ زند گی خود شان و طرف مقابل رابه 
دو قسمت بعد ازاز د واج و قبل از از دواج تقسیم کنند. 
برای همین هم این رویداد بز رگ در زند گی آدم‌ها 
انقدر حائز اهمیت هست که پیش از یر گزاری آن 
خودعروس وداماد وخانواده‌هایشان بر ای‌بر گزاری 
مراسم ازدواج سلسله م رآتب پر پیچ و خمی راپشت 
سر بگذارند. در کنار مسئله مهریه که هميشه جزء 
موارد بحث برانگیز و حساس در بین زوج‌های جوان 
است. شروط ضمن عقد نیز جزو بخش‌هایی است 
که هر دو طرف پیش از ازدواج نسبت به آن توجه 
ویژه‌ای نشان می‌دهند. آما در کنار شر ط و شر وط و 
حق و حقوق معمولی که زن و شوهر بر سر داشتن و 
نداشتن آن باهم به توافق می رسند» شر وط عجیب و 
غریبی هم وجود دارد که بعضی از عروس ودامادها 
برای طرف مقابلشان در نظر می گیرند تا آن را به 
هیجان پیوندشان سنجاق کنند. شر وطی که در نگاه 
اول نه تنها عجیب و غریب‌اند که حتی غير معقول 
و غیر منطقی به نظر می‌رسند. مهدی محمدی" 
عاقدی است که شاید خیلی‌هایمان أو را به واسطه 
وبلاگ"خاطرات یک عاقد" بشناسیم. او در این 
گزارش برایمان درباره‌شروط عجیب وغریبی گفته 
است که دختر ان و یسر ان جوان حین خواندن خطبه 
عقد برای هم در نظر می گیر ند. 


هر چه خانم گفت آقا بگوید چشم 


در کنار همه شرطهای ضمن عقدی که به طور 
رسمی و قانونی برای ازدواج وجود دارد هراز گاهی 
شرطهایی وجود دارند که زن و شوهر برای 
یکدیگر لحاظ می کنند که شاید برای خیلیها نه تنها 
تعجب آور باشد که حتی خنده دار هم به نظر برسد. 
اما عجیب‌تر از مطرح کردن این شرطهای عجیب 
وغریب. تن دادن و پذیرفتن آنها توسط طرف 
مقابل است . آقای مهدی محمدی درباره یکی از 
تجربه‌هایش می گوید: در سالهای فعالیتم یکی از 
عجیب و غریب ترین شروط ضمن عقدی که با ان 
مواجه بودم این بود که هرچه خانم در طول زند گی 
مشتر ک دستور بدهد آقا جز چشم" نباید چیز 
دیگری بگوید!جالب اینجابود که خود آقاهم از قبل 
این مورد را پذیرفته بود وبا آن مشکلی نداشت." 


باید بین بچه‌هایمان تبعیض بگذاريم 


مشکل و دردسرهایی که درباره این شر وط عجیب 
و غریب وجود دارد فقط و فقط مختص زوجهای 
جوان نیست اگر بین زوجهای با تجربه هم سری 
بچرخانید می‌توانید شروط عجیب و غریب را 


ببینید. ایادم می‌آید که زوجی بودند که هردویشان 
از ازدواج قبلی فرزند داشتند و حالا یکی از طرفین 
موقع خواندن خطبه عقد شرط کرده بود که فرزند 
همسرش به هیچ عنوان نباید حق زند گی کردن در 
یک خانه را با آنها داشته باشد و در عوض فرزند 
خودش نه تنها می‌تواند با آنها زند گی کند که حتی 


فقط من باید صاحبخانه باشم 


یکی از موضوعاتی که خانواده‌های زوجهای جوان 
پیش از ازدواج با آن در گیر هستند صاحب خانه 
شدن عروس و داماد است این در حالی است که 
خیلی‌ها همیشه ملک و خانه را به عنوان مهربه 
لحاظ می کنند و حتی با هم توافق می‌کنند که در 
زندگی مشتر ک هرچه را که خریداری کردند با 
هم تقسیم کنند. اما یکی از موارد دردسر سازی که 
اقای محمدی از ان به عنوان شر ط ضمن عقد یاد 
می کند. این است که عروس خانم می‌خواهد داماد 
ا فط خر دش صا خخا با ده اتا شایردوحق 
دخالتی در این زمینه نداشته باشد. 


کسب اجازه از خانواده همسر 


در کنار شرایطی که دو طرف در حین وصلت کردن 
برای یکدیگر لحاظ می کنند با شروط و توافقهایی 
هم روبروهستیم که زن و شوهر صرفاً برای شخص 
خودشان در نظر می گیرند؛ اما گاه پیش می آید که 
این موارد فراتر می‌روند و پای خانواده‌های عروس 
و داماد را هم به میان می کشند. یکی از مواردی 
که درباره کسب اجازه به خاطر می اورم متعلق به 


زوجی بود که خانم شرط کرده بود که شوهرش 
برای سفر کردن نه تنهااز خودش که حتی از خانواده 
عروس هم باید اجازه‌می گر فت ودر صورت موافقت 
انها می توانست امکان سفر داشته باشد!" 

تملک همه دارایی‌های همسر از بدو تولد 


در کنار داشتن مهریه و توافق بر سر میزان آن یکی از 
بخشهای دیگر شروط عجیب و غریبی که در هنگام 
عقد صورت می‌گیرد. توافق بر سر دارایی‌های زن و 
شوهر است‌تاجایی که‌هراز گاهی‌اين کل کل کر دن‌ها 
کار رابه جایی می رساند که مراسم عقد وازدواج رنگ 
و بوی عقد قراردادهای مالی و تجاری به خودش 
می گیرد. موردی‌داشتیم که موقع عقد شرط عروس 
این بود که آقای داماد همه داروندارش ازابتدای تولد 
تاالان را به نام او کند و داماد هم پذیرفته بود!" 
ورود کلم به خانه ممنوع 

مهدی محمدی می گوید یکی از رویکردهایی که 
در مواجهه با این شروط عجیب و غریب دارند این 
است که سعی می کنند باافراد منطقی صحبت کنند 
تا آنها رااز گذاشتن شروط برای یکدیگر منصرف 
کنند اما کسانی هستند که از قبل خودشان به توافق 
رالد وخا رکد روط اه 
قبول کنند حتی اگر این شرط ها جزء مواردی نباشد 
که بشود آنها راثبت کرد. "ما حتی در مورد خورد و 
خوراک هم شر طهای عجیب داشته‌ایم؛مثلا موردی 
بود که اقااز کلم بیزار بود و شرط کر ده بود که خانم 
به هیچ عنوان نباید در خانه و برای پخت و پز از کلم 
استفاده کند و از ما می‌خواست که حتما این موضوع 
رادر عقدنامه بنویسیم." 
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از مانی که برای گفتو گو با شما تماس گرفتم. 
گفتید عتیقه شدهابد... 

(باخنده)دروغ نگفتم.در ایران افر ادی روی بورس 
هستند که مقابل دیده باشند. من هم که از دیده و 
در نتیجه از دل رفته‌ام. فردی که از دنیا برود تاهفتم 
برایش گریه می کنند و پس از آن به سرعت از یاد 
خواهد رفت. داستان من هم همین بود. 

این روزها و با نتایج ضعیف تیم ملی همه دوباره 
شمارا دوست دارند. 

شاید به این خاطر که با تیم ملی تکواندوی ایران به 
کلایکی ماند ه... 

با تیم ملی تایوان پیش از این قهرمان المپیک شده 
2 

)لابا ایر ان نشد بد... 

به هرحال زمانی که در المپیک پکن کاروان اعزامی 
در حسرت یک مدال بود. تک مدال طلا را در روز 
اخر تیم تکواندو کسب کر د. نمی خواهم بگویم دیگر 


دارد. وقتی سر مسائل پیش افتاده این اهداف را از #8 


گفت‌وگوی ما با رضا مهماندوست به چند سال قبل بازمی گر دد. درست زمانی که بنا به دلایلی از تیم ملی جدا شد 
و مدتی به المپیک مانده بود. گفت و گویی جنجالی که اگر آن زمان منتشر می‌شد. حواشی فراوانی به وجود می آمد. 
هربار که تلفنی صحبت داشتیم, با خنده می گفت: دیدی گفتم جرات چاپ حرفهام رو نداری!" و من می گفتم 
هنوز وقتش نر سیده! وقت انتشار این گفت و گو امروز است. تا متوجه شوید پنج سال پیش رضا مهماندوست امروز 
تکواندوی ایران رابه خوبی دید و متوجه شد که در سراشیبی قرار خواهیم گرفت. هیچ فر دی هم دلیل استعفای وی 
از تیم ملی و خر وجش از اير ان را تا امروز نمی‌داند و در این گفت وگو از این قضیه راز گشایی کر ده‌ایم. 


دیگر داشتم با حقوق عالی امافدراسیون به من گفت 
بمان و من هم ماندم. از سوی دیگر بیماری ژنتیکی 
فرزندانم و هزینه بالای درمان انها ذهن من را 
در گیر کرد که برای تامین هزینه‌های | نهاچه کنم ؟! 
به هر حال فکر می کنم حقوق بهانه‌ای بود بر ای حذف 
من از تیم ملی. فقط متاسفم برای تیمی که چهار سال 
در تکواندو حرف اول جهان را می‌زد و کره ای‌ها 
بردن تیم ما برایشان آرزو بود. به راحتی افول کر ده 
و ضعیف شده است. 

لاپیشنهاد از خارج ندارید ؟ 

برای‌المپیک از انگلیس بامن تماس گر فتند امانر فتم 
چراکه خیلی‌ها جو سازی کر دند که از قصد خواستم 
به همین دلیل پیشنهاد انگلیس رارد کردم تا اثبات 
کنم همه چیز پول نیست. سالی ۰ ۶ هزار پوند همراه 
خانه و ماشین پيشنهاد انگلیس بود که به ان جواب 
رد دادم. چین تایپه هم پیشنهاد ماهی ۶ هزار دلار 


بین می‌بر ند و اجازه نمی‌دهند به هدفهایتان برسید. ا 


انگیزه‌هایتان هم کم می‌ شود. 


امشکل شماوفدراسیون دقیقاچه بود؟ احقوق؟ ‏ 
به این اسم من را از تیم ملی کنار گذاشتند اما به | 
طور حتم چنین چیزی نبوده. برخی چون کوچک | 


کین آنا ما بای کرک 
حتی از موفقیت رقبا. در فدراسیون تکواندو من را 
بیش از حد بز رگ تصور کردند و دنبال بهانه‌ای 
ملی باعث دیده شدن تکواندو شد. آیا مربی که 
حرفه‌ای کار می کند و حرفه‌ای مدال می آورد. نباید 
تیم ملی جدا شدم. هر دقیقه به این فکر می کنم که 
المییک می‌خواست به من بدهد گرفت!بارها زمان 


۲ اسقد ۹٥‏ اطلافات‌هقگ 


"سس ____ 


به من داد اما زمان برای آماده سازی تیم کم بود و 
حس کردم ممکن است نتایج دلخواهم را نگیر م. به 
انتقادی که باز یکنان به شماداشتند این بود که 
در زند گی شخصی آنها دخالت داشتید. 

دخالت؟! خیر! من حواسم به همه چیز بود. حتی به 
برنامه ریزی تمرین جای خود اما همه جیز یک 
ورزشکار در ار دو زیرنظر من بود. از ساغت خواب 
اردو نمی‌ماندند و با دمپایی و زیرپوش سر تمرین 


بازی می کر دند و هیچ برنامه‌ای برای تمرین وجود 
نداشت.وقتی‌من آمدم وخواستم انهارادرست کنم 
به شدت مقاومت کر دند ماس انجام درست شد ند! 
اکثر رشته‌های ایران دجار بیماری بازیکن سالاری 
غذا را نمی خوریم 9... شش ماه اول بسیار سخت 
حرفه‌ای یعنی همین که در اردو هست. یک ملی 
پوش متعلق به خودش نیست و همه حر کات و 
به شماست و با گرفتن یک مدال المییک می‌توانید 
نکردن یک مدال ممکن است مردم از ان رشته 
زده شوند. 

#(پشت سر شما هم چقدر حرف زده شد ه! 

بله. تا دلتان بخواهد شنیدم. مثلا بیژن مقانلو که 
بعد تر هم نتایجش را در تکواندو خواهید دید در 
گفت و گویی فر مودند من ته چاه هستم و دیگر جایی 
در تکواندو ندار م! واقعا جه کسی ته جاه است ؟! 
من که تیم را قهرمان جهان تحویل می‌دهم ته چاه 


هستم‌یاشمایی که همان تیم رابه آسیابرده و نتیجه 


نمی گیرید؟! صبر کنید. هنوز روزهای بد تکواندو 


آغاز نشده! به عنوان یک ته چاهی نکته‌ای درباره 


روز رفتم فدرآسیون گفتم ا کر پولم را نمی‌دهید. 


0 استعفا می‌دهم! کتبی هم نبود. گویا دوستان منتظر 


بودند تا این حرف را بزنم و بگویند بروا خب» من 
شما تیمتان را قهرمان جهان و المپیک کنید. من هم 
خوشحال می‌شوم. 

لادر تکواندو مربی مگر چقدر تاثیر دارد؟! 

به گفته دوستان فدراسیون هیچ اما به نظر من پنجاه 
درصد موفقیت یک ورزشکار به مربی‌اش است. در 
جنگ هم دنبال فر مانده شجاع هستند تا گر وهشان را 
و روحیه دادن بسیار مهم است. مخصوصاً برای 
ورزشکار را به گونه‌ای آماده کنید که خود را برای 
قهر مانی دنیا آماده کند. مربیگری مثل یک پازل به 


بچینید تا همه اجزای پازل سر جایش باشند. 

کلاشا ید اگر جاهایی متعادل‌تر رفتار می کر دبد. 
اتفاقا من همیشه این حرف را به انها می‌زنم و 
می گویم اگر با من بهتر برخورد می‌کردید. در 
المپیک کنار تیم بودم و نتیجه را متوجه می‌شدید. 
بعد ی به‌همه‌می گویم که رضامهماندوست کیست! 
بیژن مقانلو که مربی تیم ملی بود. مدتی کمک من 
بود. با اینکه دوست نداشتم با او کار کنم اما قبولش 
کردم. وی هفته‌ای دو جلسه غیبت داشت چراکه 
در هواییمایی هما مشغول فعالیت بود و حاضر نبود 
یا زمانی که اجازه می‌دادم به عنوان کوچ کنار زمین 
بنشیند از فدراسیون به من می گفتند نباید این کار 
راانجام دهی و خودت باید کنار زمین باشی و به آنها 
می گفتم می‌خواهم برایتان مربی پرورش دهم که 
اگر روزی نباشم. انها جای من رابگیر ند. فقط بر خی 
به نظر بیش از حد پرورش بيدا کردند! مقانلو که 
دست پرورده من بود امروز باید جای من را بگیرد 
و خود را دشمن من بداند؟! اگر انتقادی کرده‌ام دلم 


برای تیم ملی کشورم می‌سوزد. 
ګافکر نمی کنید پشت سر بر کناری یا استعفای 
شما هادی ساعی قرار داشت؟ 


اولین فردی که آتش‌این جریان راشر وع کر د.هادی 
ساعے رداون در گفت و کویی کت پر ار ردا 
مهماندوست داریم. با وی تماس گرفتم و گفتم 
مشکلی پیش آمده؟! گفت نه چه مشکلی؟! گفتم 
من حرفی زدم یا چیزی شنیدی که پشت سر من 
حرف زدی؟! گفت من نمی‌توانستم بگویم نداریم 
بالاخره بقیه از دستم ناراحت و دلگیر می‌شدند! 
گفتم می‌توانستی جور دیگری حرف بزنی و بگویی 
فد اسیون جهانی گفته بهترین مربی دنیاست. وقتی 
هادی اینگونه و پشت من که دوبار بهترین مربی 
جهان و آسیا شدم, این حرف را زد حس کردم 
قرار است اتفاقاتی بیفتد. پس از چندی ساعی گفت 
منظورم این بود استعدادهایی مانند تو در ایران 
داریم. حال نمی‌دانم داریم یا خیر ؟! 

اما ساعی خواست میانجیگری کند... 

شما در جریان نبودید. به من گفتند این پول رابگیر. 
بعدا برایتان جبران می کنیم. گفتم خر همین الان 
مبلغ کامل را بدهید تا مردم متوجه شوند و انها 
هم گفتند خیر. جالب انکه معتقد بودند آن حقوق 
کمیته ملی المپیک را بايد در فدراسیون تکواندو 
تقسیم کنند بین خودشان. کمیته ملی المپیک اگر 
می‌دانستند چنین بر خور دی قر ار است بشود. حقوق 
رامستقیم به خودم می‌داد. 

لالبته شما مسبب خير شد ید. 


چطور؟! 
ایوسف کرمی می گفت جلوی من اسم هادی 
ساعی رانیاور.. 


بله, آمر وز با هم بر ادر شده‌آند | بسوزد پدر پول 9 
جایگاه و عنوان! به آنها گفتم من به حق هستم؟! 
گفتند بله! گفتم اگر باشم ممکن است بایکوت شوید 
وحتی از تیم ملی خط بخورید. آنهاهم گفتند پس شما 
لطف کنید بر وید ما هستیم. در زند گی نه فردی من 
راخرید ونه سفارش پذیر بودم.اگر دنبال این قضایا 
بودم که تیم ایران مدال نمی گرفت در مسابقات 
آسیایی و جهانی و المپیک. نکته‌ای برایتان بگویم 
که بعدتر به آن خواهید رسید. مسئولان فدراسیون 
منتظر هستند که تیمشان نتیجه نگیرد و بگویند 
مقصر این نتایج رضا مهماندوست است. وی اصلا 
ایرانی نبود! اگر روزی این حرف را نزدند. من رضا 


مهماندوست نیستم. بدانید تا سالیان سال دیگر در 
تکواندو به موفقیت دست پیدا نخواهیم کرد. 
کاشاید خیلی از مردم ندانند که شمابه عنوان 
تکواندو کار به بر نزالمپیک دست پیداکرده اید. 
بله. متاسفانه خیلی روی این قضیه مانور نداده و 
حرفی از آن نزدم.برای‌اولین بار به شما بگویم که چه 
شد جای طلاء برنز گرفتم. المپیک بارسلونا در اوج 
آمادگی بودم ومربی تیم ملی آقای ذوالقدر بود. سه 
روز قبل از مسابقات دچار مصدومیت جدی شدم. 
تمرین سنگینمان تمام شده بود و بدن راسرد کرده 
ام نیم ۲ صمیرات فمردق 
وارد سالن شد. آقای ذوالقدر گفت تو لباس نپوش 
و چند تکنیک بزن که اینها حساب کار دستشان 
بیاید و از تیم ایران بترسند. گفتم استاد سرد کردم. 
با اخم گفت انجام بده. من هم رفتم روی شیاپ 
جانگ, ضربه اول. ضر به دوم به ضر به سوم نر سید 
که افتادم. عضله پشت ساقم پاره شد! خوابیدم 
روی زمین و پایم ورم کرد. من با چنین وضعیتی در 
بارسلونا برنز المپیک گرفتم و اين راهم بگویم که با 
یک پا بازی اول را زیر ۱۵ ثانیه برنده شدم. 

کل(چه شد به تیم ملی تایوان پیوستید ؟! 

پس از مسابقات ژاپن که تیم ملی ایران موفق شد. 
مربی تیم پاس بودم. از فدراسیون تایوان به ایران 
امدند خواستند برای تیم ملی شان مربی پیدا کنند. 
از تمرینات من خوششان آمد اما پولاد گر مخالف 


بود که سرانجام راضی شد برای بازیهای اسیایی 
اصر ارداشتند که قرارداد را تمدید کنیم . حقوقم 
نیز از ماهی هزار دلار به سه هزار دلار رسید جدای 
آن یک بنز باراباس زیر پایم و خانه‌ای در بهترین 
ااا ا و اک رمان ماس 
برخورد می‌شد. پسر من کمی دچار مشکل شد و 
فکر نمی کر دیم بیمار شده و فقط کم حرف بود. در 
دانشگاههای انجا هم تکواندو تدریس می کردم و 
تیم آنهاقهر مان المپیک شد. چهارنفر رابه مسابقات 
بردم و سه طلای المپیک گرفتم. پس از المپیک 
متوجه شدم که فر زندم بیمار شده. تا متوجه شویم 
بچه چه بیماری دارد. بچه دوم به دنیا آمد. 

چه بیماری؟ 

یک نزیم در بدن ما وجود دارد که هر چه می خوریم 
باعث حر کتمان می‌شود. این انزیم در فرزند من 
وجود داشت 9 بسیار ناياب است: راه درمان هم 
پیوند خون بندناف است که هزینه هر کدام از عملها 
۰ هزار دلار بود اما هیچ فردی به من کمک 
نکر د»حتی رییس جمهور. زمانی قول کمک دادند که 
کار از کار گذشته بود و دیگر نمی‌شد انهارادرمان 
کرد. از آنجا که من خیلی بچه دوست دارم. خدا 
کنار من تکواندو تمر ین می کر دامااین روزها همانند 
لشما همان زمان از هلند پیشنهاد مر بیگری داشتید. 
هم برای عمل دیر شده بود. بیماری به مغز رسیده 
بود و دیگر نمی‌توانستند درمانش کنند. حقوق من 
را ندادند تا به درمان بچه‌ها کمکی کنم. بعد توقع 
کننداوقتی با قهرمانی تایوان از المپیک ب رگش 

۰ ۳ تفر و و‎ ٤ 
رئیس جمهور حسابی از من تقدیر کرد. سه روز‎ 
من را در شهر می‌چر خاندند و تا صبح اتش بازی‎ 
در کشورشان بود. فقط ۵ ۲ هزار دلار جایزه‌نقد ی در‎ 
روز باز گشت رییس جمهور به من داد. می خواستند‎ 
من را شهروند تایوان کنند امامن گفتم باید بر گردم‎ 
دیدم‌دریک پا کت برای من چند هزار دلار گذ اشتند‎ 
و به من دادند. گفتم این پول را برای چه به من‎ 
می‌دهید ؟! گفتند برای تو نیست. برای فر زندان تو‎ 
هست. حال بیاییم از روح پهلوانی حرف بزنیم. به‎ 
نظرم آنهااز ما پهلوان‌تر هستند.‎ 

می گویند آه شما پشت تکواندوی ایران است... 
آه من ؟! بیخیال, این چه حرفی است؟! کدام آ؟ 
من برای تکواندوی ایران ارزوی موفقیت داشته و 
دارم 9 امیدوارم همیشه بهترین عناوین را کسب 
کنند اما می‌دانم با این شرایط هیچگاه این اتفاق 
نخواهد افتاد. 
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IERIE که‎ 


اا ا ہا س زو رق ر ۱ رب 

در دوره و زمانه تکنولوژی‌هایی مثل دی‌ان‌ای 
و تحقیقات صحنه جرم و همچنین پیشرفت علم 
کالبدشناسی و پزشکی قانونی, انتظار داریم 
پرونده‌های قتل در کمترین زمان به نتیجه برسند 
و فان قوری شناسای و دستگر شود معمولا 
برای قتلها یک انگیزه روشن هم وجود دار د: آیا 
زن یا شوهر مقتول, او را کشته؟ پای رابطه عشقی 
درمیان بوده؟ سرقت؟ یا..؟ نقطه شروع چنین 
پرونده‌هایی هم بررسی و شناسایی هویت مقتول 
اس اما ار هریت ول اماي رد او 
پرونده مرد سومرتون" هم یکی از همینهاست؛ 
رازی پر از نشانه‌های عجیب و غریب و سرنخهایی 
که مسئولان پر ونده را غلط راهنمایی کردند. 
نشانه‌هایی که هیچ کدام نه توضیح قانع کننده‌ای 


برای پر ونده‌بودند نه بعد از گذشت سالهااین پر ونده 


خواب طولانی 

مرد میانسال و خوش‌پوشی که از ملبورن سوار قطار 
شد و در ایستگاه ادلاید پایین امد. برای هیچکس 
جالب و عجیب نبود. او حدود ۴۰ تا ۴۵ ساله بود 
با قدی بلند و موهای فندقی رنگ که ساعت ۸:۳۰ 
دقیقه صبح سی‌ام نوامبر ۱۹۴۸ از قطار پیاده شد. 
سفر طولانی و خسته کننده‌ای بود. او در ایستگاه 
ار کیک رخ 5 اه 
ساحل هنلی خرید اما از این بلیت هر گز استفاده 
نکرد. او یک جمدان قهوه‌ای کوجک با خود داشت 
که آن راساعت ۱۱ به قسمت امانت ایستگاه قطار 
تحویل داد ورفت.ساعت ۱:۱۵ ۱ یک بلیت‌اتوبوس 
به مقصد سومر تون خرید اما جایی وسط مسیر پیاده 
شد. بعد‌ها جند شاهد ادعا کردند که بین ساعتهای 
۷ ۸ عصر این مرد را دیده‌اند که از جایی غذا 
می‌خرید. 

ې درجنوب استرالیااول دسامبر نخستین روز تابستان 
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غیر عادی و عجیبی پیدا شد اما هیچ کدام برای حل معمای این پرونده کافی نبود و راز ان 
جسد نز دیک به هفتاد سال سر به‌مهر باقی ماند. در این گزارش غیرعادی تر ین پر ونده قتل 
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کمی در ساحل قدم بز نند. جان‌بین ,جواهر فروشی 
بود که در منطقه او را می‌شناختند. ان روز ساعت 
۷ عصر با همسرش در ساحل قدم می‌زد که مرد 
موقر وخوش‌پوشی رادید که روی‌شنها آرمیده.مرد 
سرش رأبه دیوار موج‌شکن تکیه داده‌و یک پایش را 
به گمان اینکه مرد در نوشیدن زیاده‌روی کرده 
زدن ادامه دهند. دستهای مرد شیکیوش طوری 
قرار گرفته بودند که گویی سیگاری روشن کرده 
ی و و یه 
واکس زده بود و کت و شلوار خوش دوخت و بی کم 
و کاستی به تن داشت که البته همه اینها برای قدم 
زدن یا دراز کشیدن در ساحل کمی عجیب بود. 
اگر جواهر فروش به پشه‌هایی که دور صورت مرد 
جمع شده بودند توجه می کرد شاید متوجه می‌شد 

کے کراب مرد کی غر عاد ابیت 
اما این بار برای شنا. در حال بر گشت. مرد دیر وزی 
را دید که بدون هیچ تغییری. دراز کشیده و به 
نقطه نامعلومی خیره مانده. جند نفر را صدا زد و با 
هم بالای سر مرد جمع شدند. یک سیگار خاموش 
پشت گوشش بود و یک ته سیگار روی یقه لباسش 
افتاده بود. اما هیچ اثری از خشونت و در گیری دیده 


احتمال اول: سکته قلبی 

سه ساعت بعد. جسد مرد در بیمارستان سلطنتی 
آدلاید بود و دکتر "جان بارکلی" اعلام کرد که 
احتمالاً در اثر سکته قلبی مر ده‌واین اتفاق حدود ۲صبح 
رخ داده. اما بررسی‌های بیشتر دکتر بار کلی نشان 
داد که مرد بیچاره مسموم شده زیرا طحال و کبدش 
متورم بود. جیبهای او را گشتند اما حرف زیادی برای 
گفتن نداشت. نه پولی داشت نه از کیف پول و کارت 
شناسایی و شماره تلفن خبری بود. دو شانه» یک بسته 
چوب کبریت. یک قوطی آدامس و یک بسته سیگار 
که درونش سیگارهایی بامار کی متفاوت وجود داشت. 
این تمام دارایی جیب مرد بود. لحظاتی بعد معمایی 
مطرح شد. تمام مار کهای لباس بادقت ومهارت بریده 
شده بود. یکی از جیبهای شلوارش هم با نخ خاص 
نار نجی رنگی دوخته شده بود که نمونه‌اش در استر البا 
وجود نداشت. یلیس در باره شناسایی هویت مقتول به 
نتیجه‌ای نر سید. رسانه محلی گزارش کرد که جسد 
بیدا شده در ساحل مردی به نام ای‌سی جانسون 
است. ولی جانسون که به دلایل نامشخص ناپدید 
شده بود؛ در ۱ ۲دسامبر پیداشد آن‌هم زنده و سرحال 
وپلیس رابار دیگر به فکر فر و برد. جست وجوهاادامه 
یافت و جان‌دوایر. آ سیب شناس, در باقیمانده غذای 
شکم مقتول مقداری خون پیدا کرد. محتویات شکم 
مقتول بر ای بررسی‌های بیشتر به آزمایشگاه فر ستاده 
شد اثر انگشت او گرفته شد و در کشورها و شهرهای 
مختلف دنبال هویت او گشتند ولی به هیچ نتیجه‌ای 
نر سید ند. 


جسد همچنان در سرد خانه 

کربسمس ۱۹۴۸ از راه رسید و رفت و جسد 
مقتول ناشناس همچنان در سردخانه بود. تا اینکه 
در ژانویه ٩‏ ۱۹۴.جمدان‌او در ایستگاه‌قطار پیداشد. 
زمانی که پلیس جمدان راباز کر د. راز عمیق تر شد. 
یک قرقره نخ نارنجی در آن بود. اتیکت لباسهایی 
که در جمدان بود. کنده شده بود ولی روی سه تای 
آنها اسامی 621 و 16621016 دیده می‌شد. شاید 
سرنخهای خوبی بودند که می‌توانستند پلیس را 
به نتأیج روشنی برسانند. چند الگوی لباس, کارد 
غذاخوری که درون قلافش قر ار داشت و شش بنی. 
تمام وسایل درون جمدان مقتول ناشناس بودند. 
با اینکه در ابتدا پلیس از پیدا کردن این سرنخها 
خوشحال شده بود. بررسی‌های بیشتر آنها را به 
نتیجه‌ای نر ساند و پر ونده بار دیگر متوقف شد. 
جمله ای از خبام در جیب مقتول 
عجیب ترین سرنخ راپر وفسورواستاد سیب شناسی 
دانشگاه | دلاید.د کتر جان کللند در آوریل ۱۹۴۹ 
به دست آورد و همین سر نخ, باعث شد این پرونده 
عنوان اسرار امیز را از ان خود کند. دکتر کللند 
پس از بررسی جسد به یک جیب مخفی در لباسش 
برخورد که با مهارت به قسمت کمر شلوار دوخته 
شده بود. و درون جیب. کاغذ لوله شده‌ای بیدا کرد 
که یک طرف آن نوشته بود: 5111701 1210811 
بررسی‌ها نشان داد این عبارت فارسی است و در 
رباعیات شاعر قرن دوازدهم میلادی, عمر خیام 
به کار رفته و ادوارد فیتز جرالد آن را به انگلیسی 
ترجمه کر ده بود. 

به نظر می رسد کاغذ, بریده‌ای از صفحه اخر کتاب 
رباعیات عمر خیام باشد. پشت کاغذ کاملاً سفید 
بود. جست وجوها بار دیگر در سر تاسر استرالیا اغاز 
شد تا کتاب پیدا شود ولی پلیس به نتیجه‌ای نر سید 
و کمی بعد با توجه به مفهوم "تمام شد اعلام کرد 
که مر گ مرد ناشناس. خود کشی بوده‌اما هنوز برای 
نتیجه گیری خیلی زود بود. 


رمزها و سم‌ها 
جسد را در ژوئن ۱۹۴۹ء دفن کردند اما قرار شد 
برای بررسی‌های بیشتر هر زمانی که لازم بود نبش 
قبر انجام شود. در بیست و سوم جولای مردی از 
اطراف گلنلگ به اداره پلیس مراجعه کرد و نسخه 
گنای ار وی اکن اول ترجه اخوارد کر جر آلد 
را تحویل داد که در سال ۱۸۵۹ توسط ناشری در 
نیوزیلند منتشر شده‌بود. اما داستان عجیبی که مرد 
تعریف کرد این بود که او ماشین را در شب سی‌ام 
نوامبر ۱۹۴۸ در جاده جتی پار ک کرده بود و درش 
راهم قفل نکر ده بود و زمانی که به ماشین باز گشت. 
این کتاب را روی صندلی عقب ماشین پیدا کرد. 
گویی یک ناشناس آن راروی صندلی عقب ماشین 
گذاشته بود. مرد نمی خواست هویت اش فاش شود 
برای همین پلیس هم اسم و رسم این مرد را علنی 


نکرد. او هیچ چیز مشکو کی در این کتاب نمی‌دید تا 
اینکه در خبرها متوجه شد پلیس دنبال چنین کتابی 
می گردد؛ کتابی که بدون شک سرنخ خوبی برای 
یک قتل مبهم بود. نکته جالبتر اینکه درست همان 
تکه کاغذ درون جیب مقتول از کتاب کنده شده 
بود و پشت کاغذ کتاب نیز کاملاً سفید بود. پلیس 
این بار به مدارک و شواهد بیشتری دست بافته 
بود تا فر ضيه خود کشی را جدی‌تر دنبال کند. مرد 
aT‏ 
باشد و پیش از این کار. آن تکه کاغذ را به‌عنوان 
رد و نشان درون جیب مخفی لباس خود قرار داده 
آزمایشهای‌دقیق‌تراز کتاب» رد کمرنگ وناخوانایی 
را نشان داد که با مداد پشت صفحه کتاب نوشته 
شده بود. پنج سطر که زیر کلمه‌های سطر دوم خط 
کشیده‌شد ه‌بودوبه‌دلیل‌شباهت ظاهر ی‌با کلمه‌های 
خط چهارم. می‌توانست معنادار باشد. پلیس ابتدا 
تصور کرد واژه‌ها به زبانی خارجی نوشته شده‌آند 
ولی کندو کاوهای بیشتر احتمال رمزی بودن واژه‌ها 
را تایید کرد. یلیس همچنین شماره تلفنی رایشت 
صفحه کتاب پیدا کرد که در دفترچه تلفن عمومی 
استرالیا وجود نداشت و بی گمان یک شماره تلفن 
خصوصی بود. کارشناسان خبره و کار کشته جمع 
شدند تا اسرار يشت برده‌این پر ونده را اشکار کنند 
ولی باز هم به نتیجه رضایت بخشی نر سیدند. گویی 
تمام سرنخها هم دست به دست هم داده بودند تا 
رمزالود بودن پرونده را بیشتر کنند. متخصصان 
اعلام کردند در این پرونده نمادهای کافی برای 
رمز گشایی وجود ندارد ضمنا نحوه تر کیب انها 
بیشتر از اینکه دلیل سری بودن عبارات باشد. 
می تواند تراوشهای ذهنی یک فرد بیمار باشد. 


وقتی پرونده جنایی عشقی شد! 
این بار توجه‌ها به شماره تلفن جلب شد. شماره‌ای 
که به بر ستار جوان و ۲۷ ساله‌ای تعلق داشت که در 
دانشگاه‌سیدنی درس خوانده‌بود و آن زمان نزدیک 
محل پیدا شدن جسد زند گی می کرد. رسانه‌های 
محلی خیلی زود به عبارتهای نامفهموم پیدا شده 
در کتاب لقب رمز دادند و تیتر زدند که ایا مقتول 
جاسوس بوده؟ 
حالا نگاهها به پرستار جوان خیره مانده بود اما اووهم 
درست مثل بقیه نشانه‌ها وسرنخ‌های پر ونده رازی 
سر به مهر باقی ماند. حتی اسم واقعی‌اش تا سال 
۱۳ ۰ فاش نشد: جسیکاالن جو تامسون. 
در سال ۹۴٩‏ ۱.زمانی که یلیس او رابرای باز جویی 
فر اخواند. از یلیس درخواست کرد چون ازدواج 
کرده اسم مستعارش را در اخبار منتشر کنند و 
به این ترتیب. پرستار جوان. جستین نام گرفت. 
مجسمه نیم تنه مرد ناشناس را به جستین نشان 
دادند. برستار جستین ادعا کرد ممکن است این 
مجسمه به فردی به نام آلفرد بو کسال تعلق داشته 


اد ن شبات ک ماهر وا اا 
در سال ۱۹۴۵ در سیدنی آن را به ستوانی به نام 
الفرد بو کسال هدیه داده. رفتار زن بسیار عجیب 
بود و حتی وقتی مجسمه نیم تنه را نشانش دادند. 
لحظه‌ای بی‌حال شد و رنگ صور تش پرید. جستین 
گفت با این ستوان ارتباط کوتاهی داشته اما بعدها 
به ملبورن رفته و ازدواج کر ده و از آن زمان از آلف 
دو اه یری ارد 

پلیس با سر نخهای موجود اینگونه استدلال کرد که 
مرد ناشناس حتماً بو کسال است ولی فرضیه پلیس 
خیلی زود به بن‌بست خورد زیرا بو کسال زنده بود 
و نسخه رباعیات خیام اهدایی خانم پرستار را هنوز 
داشت و صفحه پایانی کتاب با عبارت تمام شد" 
کاملا سالم و دست نخورده سر جایش بود. 
بو کسال هیچ ار تباطی با پرونده نداشت ولی پر ستار 
جستین باید نگران و دستپاچه می‌شد زیرا ازدواج 
کر ده بود ودوست نداشت آسرار دوران مجردی‌اش 
فاش شود.او در صفحه نخست کتابی که هد به کر ده 
بود یک یاد گاری نوشته بود؛ یکی از رباعیات خیام 
که پلیس آن را این طور تر جمه کرد؛ 

قطعاً, قطعاً قبلاً بارها توبه کرده‌ام/ اما زمان توبه 
هشیار بوده‌ام ؟ 

وبعد بهار آمدبا گلی سرخ در دستش / توبه قدیمی 
من تقدیم جمنزار باد 

این رباعی شماره هفتاد خیام است که اصل آن به 
کارت انور است: 

هر روز بر آنم که کنم شب توبه 

از جام و پیاله لبالب توبه 

اکنون که رسید وقت گل توبه کجاست؟ 

در موسم گل ز توبه یارب توبه 

پلیس نتوانست بین قتل مرد ناشناس و پرستار 
جوان ار تباطی پیدا کند بنابراین باز هم به نقطه اول 
بر گشت واین بار بدون هیچ سر نخی به کارش ادامه 
داد. تحقیقات در سطح بین‌المللی آغاز شد اماهویت 
مردهمچنان ناشناس ماند.بااوج گر فتن جنگ سرد. 
مسموم کردن دشمنان؛ سلاح پر طر فدار دایره 
جاسوسی بود. نوشته‌های عجیب و غریب درون 
کاغذ هم می‌توانست به این تردیدها دامن بزند. 
سر جان استانتون هیکز, آسیب‌شناس و استاد 
دانشگاه اعلام کرد. احتمالاً سمّی که در بدن بسیار 
زود تجزیه می‌شود و از بین می‌رود. باعث مرگ 
مرد ناشناس شده است. پر وفسور هیکز به داد گاه 
فر اخوانده شد و باز پرس از او خواست درباره این 
سم مهلک و نام آن توضیح بدهد. پروفسور هیکز از 
به زبان | وردن نام سم خودداری کرد و توضیح داد 
که جون سمی که در ذهنش هست بسیار کشنده و 
سرّی‌است نمی‌تواند اسم آن اعلام کند ولی می‌تواند 
اسم زهر راروی کاغذ بنویسد تاقاضی آن رابخواند. 
ایا ان مرد ناشناس جاسوس خطرناکی بود که 
مسمومش کرده بودند؟ 
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لیسانسم را در رشته موسیقی گرفتم و آن را قاب 
کردم و بار و بندیل دانشجویی رادر کوله سربازی 
رفیقم چپاندم و به شهر خودمان رفتم. بین راه در 
یکی از پاسگاه‌ها دو نفر ژاندارم به داخل اتوبوس 
سر ک کشیدند و گفتند بیا پایین بینیم ...رفتم. . گفتند 
بر که مرخصی رونشون بده نتم :مر خصی از کجا؟ 
گفتند از پاد گان دیگه! گفتم ولی من سرباز نیستم. 
دانشجوی هنر بودم که تموم کردم ودارم میرم شهر 
خودم. یکی‌شان گفت اگه سرباز نیستی اون کوله 
سربازی که کف اتوبوس خوابوند ی چی میگه ؟ گفتم 
میگه مال رفیقم بوده ازش قرض گرفتم که وسایلم 
رو بذارم توش. گفت. "استفاده شخصی از وسایل 
ارتش؟ می‌دونی چه جرم بز رگیه؟ کف دو تادستم 
رانیم متر از هم دور کردم و گفتم: اینقدر؟ گفت: 
آنچ!" فاصله ۳ یک متر کردم و گفتم: "اینقدر؟" 
گفت: 'نج!' به خودش اشاره کردم و گفتم: به 
بز ر گی خودت؟ گفت: باتوجه به‌اینکه اینجااز من 
بز ر گتر وجود نداره..." ژاندارم دیگر حرفش رابرید 
و گفت: البته فعلا چون جناب گروهبانمون رفته 
دست به‌آب و الآناس که بیاد." اولی گفت: "فعلاً 
چون از همه بزرگترم. بهت اجازه میدم به سفرت 
ادامه ناق سر م را خاراندم 9 گفتم: "حالا نمیشه 
محبت کنین ومنو بندازین زندون؟ اخه برادرم زن 
من جا داشته باشن. گفت: "زندان از اموال دولته 
و نميشه به اتاق خواب شما تبدیل بشه." اتوبوس 
داشت راه می‌افتاد. ژاندارم مرا طرف اتوبوس هل 
داد. من شیکر شدن را کنار گذاشتم و سوار شدم. 
وقتی به شهر رسیدم. مادرم اینها به استقبالم |مده 
بودند. دسته گل آورده بودند. روی پارجه‌ای هم 
نوشته بودند "بازگشت افتخارآمیز اسوه علم و 
شجاعت و ایثار. دانشمند بزر گوار. استاد حسینقلی 
نوقلعه را گرامی‌می‌داریم .مادرم حلقه گل را گر دنم 
انداخت و اهالی روستای نوقلعه مرا سر دست بلند 
کر دند و سوار تراکتور مش جواد کر دند. مادرم اینها 
و بقیه هم سوار ید ک تراکتور شدند و با ساز و دهل 
دو نفر از اهالی راه افتادیم. 

مر دم روستاراچراغانی وجارو اب‌پاشی کر ده‌بودند 
و جلوخانه پدرم اجتماع کر ده‌بودند. ماشالا روستای 
ما چقدر دختر دم‌بخت داشت و من خبر نداشتم. 
همگی لباس تمیز و رنگی پوشیده بودند و دماغشان 
از خجالت سرخ شده بود اما نگاهشان مثل جوالدوز 
توی قلبم و وجودم فرو می‌رفت. خواهرهايم مثل 
شیر مرا دوره کردند و به خانه بر دند. کدخدا و 
چند تا از دوستای بابام آنجا بودند. همه برایم زدند 


۵ اسفتد ۹۵ /طلاعات‌هقتگ 


۳ ۱ ۱۳ 
به تخته و بالای مجلس وسط بدرم و م۱ 


کدخدا نشاندند. کدخدا گفت: ' 

سلامتی مهندس شدی یاد کتر ؟ نوقلعه 
به این دو قلم جنس خیلی احتیاج داره." 
گفتم: من ی ی 
موسیقی هستم. . گفت: " زکی! زایبدی! ۲۹ 
چهار ساله خرجتو دادیم که بیای بگی 
فارغ شدی ؟ آونم موسیقی ؟ ما خودمون 
چند تا دهل‌زن و سرناچی داریم. قنبر 
ی ی او e‏ 
عاشق هم همچین برات غزل می‌خونه | 
که اگه جواد یساری بشنوه. جهچه 
میزنه. / از دور ا نت عاشق 


تا 
را دراز کردم شیرینی ردام : پدرم 
روی دستم زد و گفت: 'حالااین مدر کی که گرفتی 
سودش واسه نوقلعه چیه؟ گفتم: راستش... خب 
می‌تونم واسه دهل‌چی‌ها و سرنازن‌های نوقلعه 
کلاس بذارم و سولفز و نت و بله و بله و بله دیگه و 
یکصد و بیست و پنج یادشون بدم. چشمهای بابام 
چهار تا شد و پرسید چی؟ سینی چای را بر داشتم و 
رنگ بله و بله و یکصد و بیست و پنج گرفتم. بابام 
سینی را از دستم کشید و توی سرم کوفت و گفت: 
"شیر مادرت حرومت باشه! از همین حالا میری 
کار می کنی و پولی رو که توی این چهار سال خرجت 
کردیم. پس میدی. اگه با اون پول گوساله خریده 
بودیم. ( شتیم ولی الان یه گوساله 
دس باس ا 
در همان جلسه به قید دو فوریت تصویب شد 
زر ۱ 
کنند. دخترهای دم بخت به خانه بر گردند. من هم 
به شهر بر گردم و کاری دست و پا کنم و قرضم را 
به نوقلعه‌ای‌ها پس بدهم. کوله سربازی و سایلم 
را به مادرم سپردم و به پایش افتادم که نگذارد 
دخترخاله رعنا شوهر کند تاشغل خوبی گیر بیاورم. 
پس يقه‌ام را گرفت و سمت بیرون خانه برد و گفت: 
"مگه نشنیدی بابات شیرم رو حرومت کرد؟ تا از 
بابات حلالیت نطلبی نه من نه توا" 
ای بابا! عجب گیری کردیم! شیر رااین به ما داده او 
حرآمش می کند. ناچار بدون ترا کتور وسوار بر خر به 
شهر بر گشتم. در شهر سوار اتوبوس شدم به سمت 
تهران. شب را در راه و در اتوبوس خوابیدم. صبح 
زود در تهران روزنامه نیازمندی‌ها خریدم و ورق 


ورق و ستون ستون و سطر به سطر دنبال کار گشتم. 
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هیچکس لیسانس هنر نمی‌خواست. ناامید نشدم 
و تصمیم گرفتم خودم به کلاسها و اموزشگاههای 
موسیقی بروم و رو بیندازم. 
اینچور | موز شگاه‌ها ده صبح به آونور باز می کنند. 
مدتی در خیابانها گشتم, ساعت نه صبح جلو اولین 
فلافلی که داشت باز می کرد ایستادم و نیم ساعت 
هزار و پونصد تومن دادم و یک ساندویج پنج فلافلی 
برای خودم پر کردم. بهپار ک رفتم و ساندویچ را 
گازباران کردم. بعد از آبخوری پار ک اندازه شتر 
آب خوردم و رفتم دنبال آموزشگاه‌های موسیقی. 
وارد اولین آموزشگاه که شدم. ,وقتی دیدم مدیرش 
شاید درست اومده باشی. گفتم: دنبال سر ویس 
بهدان شتی می گر دم. لبخند زد و به دری اشاره کرد. 
هش ود رک ون متم مار 
تک فش ماخ تتخهر ار یال پوشت رواد کستم. 
توی کاسه‌اش. سکه راب رداشت وبه آهنربا نزدیک 
کرد. | هنر باسکه راقایید. مدیر آن‌ رایس دادو گفت: 
کجامعلوم مال شما تقلبی نباشه؟ آهنربارادستم داد 
یک فيش دستم داد به مبلغ صد تومان. گفت هزینه 
امتحان سکه‌س. و سکه را بر داشت و چهار تا سکه 
صد تومانی تحویلم داد. 
به جند آموزشگاه دیگر هم سر زدم. همگی گفتند 


حالم حسابی گرفته شد. ناراحتی اصلی من این بود 
که اگر کاری خوش‌در آمد پیدا نکنم دختر خاله 
رعنا را عروس می کردند و من که چهارسال فقط 
به اميد وصال او درس خوانده بودم. بايد سر به کوه 
می گذاشتم و گم می‌شدم. در آن چهار سال او را به 
دو دلیل شوهر ندادند: یکی اینکه هنوز بچه بود. 
دومش هم این بود که فکر می‌کردند من کر با 
مهندس و یا شاید هر دو خواهم شد پس رعنا را 
برایم نگه داشته بودند. ولی حالا که مرا همردیف 
دهل‌جی‌های ر وستا می‌دانستند. مطمئّن بودم حتی 
اگر یک خواستگار با دیپلم فنی حرفه‌ای برای رعنا 
می |مد.او رابرای دامادی استخدام می کر دند چون 
حداقلش این است که می‌تواند آجار دست بگیرد 
و آسیاب روستارا گریس کاری کند. کاش به جای 
ویلون. سازی مثل نی بلد بودم و مارهای روستا را 
از لانه بیرون می کشیدم و زهرشان را به پاستور 
می‌فروختم. 

برای اینکه کاری پیدا کنم و دستی به جیب داشته 
باشم. هزار و یک جور فکر کردم. فکر نکنید درباره 
زهر مار شوخی کردم. روستای ما خیلی مار داشت. 
اگر به خاطر | بروی خودم و خانواده‌ام نبود. حتماً یک 
ترم کلاس مار گیری می‌رفتم و چند گونی مار اسیر 
می کردم و هر صبح و شب نیش آنها را می‌دوشیدم 
و به انستیتوهای واکسن‌سازی می‌فر وختم. مدتی 
روی این پروژه کار کردم و فهمیدم غیر از آبرو 
مشکل دیگری هم هست. خیلی از دانشجوها 
مار گیری پیشه کرده بودند و زهرماری که قیمتش 
مثل طلا بود تا حد قیمت آهن قراضه نزول کرده 
بود. دست برای کلیه و زهر مار خیلی زياد شده. 
پروژه تولید زهرمار را فراموش کردم و به این فکر 
افتادم که دامداری خر راه بیندازم. خنده‌ندارد! شیر 
خر کیلویی سی هزار تومان است. پهنش هم خاصیت 
دارویی دارد و گران است طوری که یهن 
اسب و قاطر را جای پهن خر می‌فروشند و 
بیماران را به دردسر می‌اندازند. به مادرم 
پیغام دادم نرخ کره‌خرهای ولایت را 
دربیاورد و به من بدهد. یک نامه به سبک 
نامه‌های عربده کش هری پا تر بر ایم فرستاد 
که مگه قراره خر کچی بشی؟ رعنا رعا 
زود جواب دادم غلط کردم وپرژه دوشیدن 
خر راهم کنار گذاشتم. 

شبها برای خوابیدن به پانسیون می‌رفتم. 
آگهی أت را کف پیادهر و جلو دانشگاه 
چسبانده بودند: پانسیون مخصوص آقایان 
غیر سیگاری ماهی دویست و پنجاه تومن. قیمتش 
خیلی خوب ومناسب‌بود. زنگ زدم و آدرس گرفتم. 
در تهران باید روی قیمتها دقت کنید. برای مثال 
رستورانی که یک پرس کوبیده را می‌دهد سه و 
اکن نون تک 
آت و آشغال مرغ و سنگدون و رگ و پی چر خکرده 
درست کرده‌اند. برنجش هم باید از این برنجهای 


پلاستیکی باشد. پانسیون دویست و پنجاه تومنی هم 
یک پا کینگ بود که کفش م و کت داشت, نفری یک 
بالش‌هم می دادند. بیشتر از سی نفر بودیم.در تهران 
پانسیون هم هست شبی پونصد تومن. 

شبهادر پانسیون.من‌بودم وزانویم که سرم رارویش 
می گذاشتم و غصه رعنا را می‌خوردم. شنیده بودم 
یکی از هم ولایتی‌ها که مد تی در شهر شا گر د مکانیک 
بوده» برای زن گرفتن به روستا بر گشته. روستای ما 
چند تا تراکتور و موتور و پمپ اب داشت که هر 
وقت خراب می‌شدند. از شهر مکانیک می آور دند. 
نگران‌بودم که ر عنارابه اوبد هند وبشودسرمکانیک 
روستا. خاک اهواز توی سرم! آخر این هم شد رشته 
که من درسش را خوانده بودم ؟ 

یک شب که در پانسیون سر به‌زانو بودم. صدای 
تنبک شنیدم. دیدم یکی از هم‌پار کینگی‌ها دارد 
تنبک می‌زند. روی نت و خیلی تمیز و دقیق می‌زد. 
با هم رفیق شدیم. در هنرستان هنر خوانده بود. سه 
روز بود به تهران امده بود و توی خیابانها تنبک 
می‌زد. می گفت در آمدش بد نیست. مرا هم تشویق 
کرد که سازت را بیاور با هم کار کنیم. سازم توی 
کوله سربازی بود. به مادرم پیغام دادم ساز رابرایم 
بفرستد. نامه عربده کش دیگری فرستاد که هنوز 
نفهمیدی روستای ما مطرب لازم نداره؟ گفتم غلط 
کردم ولی شتابان به روستا رفتم و جایی قایم شدم تا 
شب شد و همه خوابیدند. یواشکی به خانه خودمان 
رفتم و ویلونم را از کوله سربازی در آوردم و مثل 
سایه بیرون آمدم. سر راه سگ کدخدا از پشت‌بام 
پرید وسط کوچه که جی دزدیدی؟ اهسته قربان 
گرفت و گفتم جون مادرت بذار برم. اگه مادرم 
بفهمه سازم رو بردم» پدرم رو درمیاره. اونوقت تو 
راضی میشی؟ دلش سوخت و گذاشت بروم. 


روز بعدش با رفیق تنبک‌نوازم رفتیم میدون آزادی 
و برای مسافرهای ترمینال "رفتی سفر ای بی‌خبر " 
و همسفر تنها نرو" زدیم. باورکردنی نبود! هفتاد 
هزار تومان کاسب شدیم. سر راه پانسیون هفتاد 
را ضربدر سی کردم بعد تقسیم بر دو. شد نفری 
یک میلیون و پنجاه هزار تومان. رفیقم گفت: يه 
خورده که باتجر به‌تر بشیم. در امدمون سه چهار 


برابر ميشه. 
روز دوم رفیقم گفت برویم جاهای دیگر را هم 
امتحان کنیم. گفتم بریم. رفتیم طرفهای ونک و 
و ی ی و 
هنوز ده پونزده تومن کاسبی نکر ده بودیم که دو تا 
پسر بچه فال فروش |مدند وسلام کردند و خداقوت 
گفتند 9 پر سیدند: "مال هستين؟' گفتیم مال 
خودمان! گفتند اینجا باید سرقفلی بدین. رفیقم 
اخم کرد و گفت میرین یا بزنمتون. چیزی نگفتند و 
رفتند. ماهم مشغول میوه‌باغ ونک شدیم. پول خوبی 
گیرمان امده بود و هنوز سر شب بود. داشتم ساز 
می‌زدم و به ساک پولمان نگاه می کردم. یکھو یک 
بچه کارتن‌خواب مثل ببر چنگ انداخت و ساک 
را قاپید و بین تاریکی و شلوغی گم شد. از دست ما 
کاری برنمی آمد. نشستیم به غصه خوردن. همان 
دوبچه قبلی آمدند و دوباره‌سلام و خداقوت گفتند. 
رفیقم گفت: حال و حوصله نداریم. هرچی کاسب 
شده بودیم دزدیدن." یکی‌ شان گفت: "وقتی مال 
کسی نباشین همین میشه. اگه سر قفلی داده بودین. 
کسی جرأت نمی کرد دخل‌شمارو بزنه. جریان رو 
گرفتین؟ پرسیدم: سرقفلی اینجا چنده؟ گفت: 
تین پونزده تومن." رفیقم جانه‌ها زد ولی گفتند 
کمتر نه بیشتر. نرخ سرقفلیاینجا پوتزده تومنه 
برین تو اون خیابون فرعی کاسبی کنین. اونم مال 
خودمونه. سرقفلیش پنج تومنه." به همان پانزده 
رضایت دادیم و از ان به بعد می‌رفتیم انجا ساز 
می زدیم. شبی دویست کاسب می‌شد یم. یک ماه 
کار کردیم و قرار شد چند روز برویم مرخصی. دل 
من پی دل رعنا بود. ویلنم را گذاشتم توی صندوق 
امانات وبا کلی سوغاتی بر گشتم روستا. پدر و کد خدا 
ورفیقپدرم به‌سا کهایی که باخودم آورده‌بودم.نگاه 

کر دند و به سمت قهوه‌خانه اشاره کر دند. 
در قهوه‌خانه هر سه چیق جاق کردند و 
با دماغ به ساکها اشاره کردند. یکی یکی 
سوغاتی‌ها را در آوردم و فاکتورهایش را 
نشان دادم. کدخدا دودی غلیظ بلعید و 
سرفه‌هایی عمیق کرد و پرسید: شغلت 
چیه؟ گفتم مهندس پولسازی شدم. پدرم 
با دسته چپقش دماغم را فشار داد و گفت: 
"نادون‌ما توی نوقلعه یه جوب هم نداریم که 
پل بخواد اونوقت تورفتی مهندس پل‌سازی 
شلک ۱ وفیق پدرم با اشاره کدخدا دماغم 
رااز چپق ازادسازی کرد و کد خدابه پدرم 
گفت: حواست کجاس؟ این بچه داره‌میگه 
پولسازی نه پل‌سازی!" پدرم گفت: "آها! ماهی 
چقدر پول می‌سازی؟" گفتم تازه کارم. فعلاً ماهی 
شیش میلیون. کدخدا گفت اشکال نداره. همین 
حالا بر گرد سر کارت و وقتی که کهنه کار شدی. 
بر گرد تاببینیم چی میشه." آهسته توی گوش پدرم 
گفتم: نمیشه شیر مادرموحلالم کنی؟ با گرز چبق 
بقبه در صفحه ۸۴ 
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توی یک جوی نمی‌رفت و انقدر گیس و گیس 
کشی کردیم که پدرم در ۴۵ سالگ سکته کرد و 
از اين دنیا رفت. ما ماندیم و مادرمان. خدا می‌داند 
جقدر آذیة یتش کردیم تا یکی یکی شوهر کردیم و 
رفتیم سر خانه و زند گیمان. از قضا دعای همیشگی 
مادرم بر آورده شد که هميشه از خدا می‌خواست 
حسرت دیدار هم باشیم و قدر هم را بیشتر بدانیم. 
خواهر بزرگم با یک دانشجو ازدواج کرد. از ان 
و دانش تا چین هم برود! و خواهرم بعد از دوسال به 
کانادا رفت. درس شوهرش که تمام شد در شیلی 
شغلی به او پيشنهاد کر دند و رفت به شیلی. 

از همان خانه سر کوچه شروع کرد. من هم به یک 
کارمند ساده بانک شوهر کردم و در اطراف تهرآن 
ساکن شدم. اما از قضا شوهرم بعد از ده سال انقدر 
پیشرفت کرد که در یکی از شعبه‌های بانک در دبی 
شوهرم خیلی سرش گرم کار بود.از قضا من هم 
یک کار خوب پیدا کردم و با وجود مسافت نسبتا 
ی رن ال ال ی واه ار تا 
تکان بخورم. 

خلاصه سه خواهر در به در دیداری کوتاه بودیم. 


a‏ یکی در شیلی. یکی در تهرآن و من هم در دبی حبس 
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... بیانکه این همه سال خبر داشته باشیم 
ناگهان فهمیدیم یک برادر ناتنی هم داریم. 
برادری که اصلاً روحمان هم از وجودش 
خبردار نیو د... 


حال حنیرین خر دن لحظه 


شده بودیم. یک وقت‌هایی پشت تلفن های‌های 
اشک می‌ریختیم که چرا نمی‌توانیم دور هم که 
شویم و روزهایی که قدر هم نمی‌دانستیم را جبران 
کنیم.مادرم وقتی هر سه دختر راشوهر داد به مشهد 
که زاد گاهش بود رفت و تا روزی که از دنیا رفت 
پایش رااز مشهد بیر ون نگذاشت.ماسه خواهر تاوان 
آن همه جنگ و دعواها را به شکل بدی می‌دادیم. 
هر وقت به آن روزهایی که قدر هم رانمی‌دانستیم و 
Dw‏ متا رمع ۶۱ 
فکر می کردم دلم خیلی می‌سوخت. 
تا این که چرخ حوادث جور دیگری چرخید. سه 
ارثیه‌ای که به ما رسیده بود بايد به مشهد می‌رفت. 
وقتی خواست مراحل تقسیم ارثیه را انجام بدهد 
خبری به ما داد که همگی شو که شدیم. خواهرم 
گفت یک وارث دیگر هم وجود دارد. کک 
همه سال خبر داشته باشیم ناگهان فهمیدیم یک 
برادر ناتنی هم داریم . برادری که اصلاً روحمان هم 
از وجودش خبردار نبود. این خبر خواهرم از شیلی 
و من را از دبی سراسیمه به مشهد ر ساند. از اسناد 
و مدا رک مشخص شد که مادرم قبل از ازدواج 
به محض تولد بچه‌اش او را طلاق می‌دهد 
و اجازه نمی‌دهد حتی مادرم بچه را یکبار 
مشهد بودیم تا برادر خود را 


یانزده روز تمام هر سه ما در 
مااتغاق مهمتراین بود که برای | 


لحظه‌ها رادارم 


اولین بار ما سه خواهر همدل و همراه شده بودیم و 
ادرس او را پیدا کردیم و به دیدنش رفتیم. برادرم 
از دیدن ما هیچ تعجب نکرد. مارادر آغوش گرفت 
وهای‌های گریه کر د.از روز گار بی‌مادری‌اش گفت. 
از پدر بی‌رحم و سختگیرش گفت و از اینکه مادرم 
یکی دوبار همراه پدرم به مشهد امده بودند تا او را 
ببینند وعمه‌هایش دور از چشم پدرش این دیدار را 
که سک ری E‏ 
اد وه کارت وا 
پدرم نمی‌دانست مادرم ازدواج دیگری داشته... 
تازه فهمیدیم چرا مادر روزهای اخر عمرش رادر 
رادر آغوش می کشید و دلش می‌خواست همه آن 
تک تک ما اطلاعات دات شت که انگار سالهای سال 
e‏ 
این دنیا دار ید ولی هیچ امیدی نداشت که یک روز ما 
را ببیند. بالاخره ما برادر گمشده‌مان رادیدیم. 
حالا دور هم جمع شده‌ایم. ور عبد 
امسال در لحظه سال تحویل همگی دور هم کنار 
حرم امام رضا(ع) جمع شویم. شوهر و بچه‌های 
خواهرم از شیلی در راه هستند. دختر و پسر من هم 
یک روز مانده به عید می‌رسند. همسرم زودتر آمده 
و این روزها همگی مهمان برادرم هستیم که یکی از 
و زیباترین لحظات زند گی‌ام راتجر به می کنم. دیگر 


دلم به همین عید و همین دور هم 


خانم بهاره شیروانی 
دانشجوی دکترای روانشناسی 


مهار تهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


سسوال؛ بنده همان فردی هستم که سال گذشته 
درار تباط با موضوع خانواد گی از شما مشاوره خواستم 
و به لطف خدا وبا کمک و راهنماییتان توانستم بااین 
مشکل کنار بیایم و در حال حاضر مشکل من بی‌دقتی 
و بی نظمی فر زندم در انجام تکالیف مدر سه‌اش است و 
حالا که روزهای تعطیل نوروز را در پیش داریم من هم 
مانند خیلی از پدر و مادرهانگران هستم با بی توجهی 
های فرزندم برای انجام تکالیفش چطور برخورد کنم 
ونکته عجیب این است که هر چه تهد یدش می کنم 
یا از او خواهش می کنم و یا اینکه مسئولیت بیشتر ی را 
دراین باره بر عهده می گیرم. نتیجه معکوس می شود 
و می‌خواهم بدانم راه علمی رفع این مشکل چیست 
وچط وراوراوادار کنم که درروزهای تعطیل نور وز 
تکالیفش را خودش انجام دهد. 
معصومه -م از قم 
پاسسخ؛باسلام خدمت شما وادار کر دن بچه‌ها به 
اتجام تکالیف مدره کار مشکلی است که معمولاً 
انرژی زیادی از والدین می گیرد و والدین معمولا 
سعی می کنند با خواهش کردن از فرزند خود یاغر 
زدن‌به آنهاو گاهی با تهدید ودعوا کردن‌سعی کنند تا 
انها راوادار به انجام تکالیفشان کنند که این روش‌ها 
دربسیاری از موارد موثر واقع نمی‌شود وحتی | گر این 
روش کارساز باشد, نشان دهنده‌این است که فرزند 
شما به دلیل ترس از تنبیه یا در یافت پاداش مجبور 
به انجام تکالیف است وخودش هیچ مسئولیتی را در 
قبال تکالیفش ندارد.بنابراین هر زمان که غر زدن‌ها 
ویاخواهش‌های شمابرای انجام تکالیفش نباشد به 
راحتی از انجام آنهاسر باز می‌زند.چیزی که در انجام 
تکالیف فر زندتان مهم است واوباید یاد بگیرد این 
است که بداند فقط خودش مسئول انجام تکالیفش 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
تارج یارس ون وی 

مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعست ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
۱ مشاوره تلفنی ۸ شنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۲۰ 


شماره مشاوره تلفنی:۲۳۸ ۲۹۹۹۳ 


فررزندم تکالبت حود را ادحام دم دهد 


است ونه پدر و مادرش و دیگر اینکه یاد بگیر د انجام 
تکالیف مدرسه کار مهمی است که در پیشرفت 
تحصیلی و درسی او آهمیت بسیاری دارد. 
HAN)‏ 

شماباید به عنوان مدیر یامربی عمل کنید وتنها 
تماتها ی بر کارا و ارت دان با د ودرا کار 
مصمم ولی مهربان باشید وبا آنهادوستانه بر خورد 
کنید و در انجام کارهایشان. زیاد خود راد ر گیر نکنید 
زیر اهر چه والدین مسوّلیت بیشتری بر عهده‌بگیر ند. 
بچه‌ها مسوّلیت کمتری احساس می کنند.بنابراین 
توصیه می کنم. فضای مطلوبی را بر ای انجام تکالیف 
ایجاد کنید ومر اقب‌باشید که محیط تمیز ولوازم مورد 
نیاز در دسترس باشند. قدری خوراکی و نوشیدنی 
نزدیک او قرار دهید و هیچ گاه‌او راسرزنش نکنید. 
بعضی بچه‌ها با شنیدن موسیقی ملایم ویا هنگامی 
که پنجره باز باشد و هوای تازه به درون اتاق بیایید. 
تکالیفشان رابهتر انجام دهند. همچنین حواس بعضی 
بچه‌ها به ساد گی پرت می‌شود و به سکوت مطلق 
نیاز دارند. پس سعی کنید بفهمید چه کار یا فضایی 
برای فر زندان‌تان بهتر است و آنگاه بهترین فضای 
متناسب با شخصیت فر زندتان راانتخاب کنید. 

همچنین هر گز برای انجام تکالیف مدرسه» 
جایزه یا تنبیه در نظر نگیرید. چون این کارها تمر کز 
اوراازروند آموزش‌منحرف کر ده‌واسترس 
بیشتری‌برایش ایجاد می کند. زیر اسعی‌می کند از 
تنبیه جلو گیری کند و جایزه رابه دست آورد وحتی 
گاهی اوقات اوضاع بد تر می شود زیر افرزند تان به 
این نتیجه می رسد که تنبیه زیاد هم بد ویا جایزه 
چندان هم عالی نیست. پس همچنان به دلخواه خود 
عمل می کند. همچنین انجام تکالیف مخصوص در 
روزهای تعطیل عید برای بسیاری از بچه‌ها اولویت 
آخر دربین کارهای‌دیگر شان است وبین‌جزیی‌ترین 
و کم اهمیت‌ترین آن‌ها قراردارد. به بیان دیگر. اگر 
به آن‌هاحق انتخاب بدهید به کلی انجام تکالیف 
مدرسه‌رارهامی کنند.بنابر این وظیفه شمااین است 
که آن‌ها رامتقاعد کنید که انجام تکالیف مدرسه 
نه تنها اهمیت زیادی دارد بلکه لازم هستند و جای 


4 مه‎ + 
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خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه بک داد گسنری 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


مذاکره‌ای د رمورد آن‌ها وجود ندارد. 

در ضمن هنگامیکه فرزندتان تکالیفش راانجام 
می‌دهد شماهم تلویزیون راخاموش و بر نامه خود 
راطوری تنظیم کنید که بعضی از کارهایتان را که 
باکتاب و قلم مربوط است در کنار او انجام دهید 
مثل بر داخت قبض‌ها ویا خواندن روز نامه با کتاب 
رابرای خودتان تنظیم کنید وبا فرزندتان پشت 
یک‌میزبنشینيد. نزدیک اوباشید تابه سوالاتش 
پاسخ دهید. اما بیشتر روی کار خودتان متمر کز 
باشید. حضور شمافر ز ند تان را تشویق می کند "تا 
تکالیفش را کامل کند. 

برای انجام تکالیف. زمانی را تعیین کنید و 
ساعت را تنظیم کر ده و به فرزند تان بگویید تازمانی 
که ساعت زنگ نزده سعی کند از جایش بلند نشود 
تاکم کم یاد بگیر د تکالیفش رابه موقع تمام کند و 
وقتی تکالیفش تمام شدند. تمام آن را بازبینی کنید. 
در مورد مطالبی که به خوبی اجر اشده‌اند. جملات 
مثبتی به او بگویید و به کارهایش علاقه نشان دهید. 
سوالاتی در مورد تکالیفش بپر سید و به او بگویید که 
کار هایش برای شمااهمیت دار د. توجه مثبت. اغلب 
می‌تواند تشویق لازم رابرای بهبود نتایج کارها به 
کود ک بدهد. کود کی که خسته شده است. معمولا 
کارهایش رابا بی دقتی انجام می‌دهد.پس تکالیف 
روزانه بیشتری براي ش تعیین نکنید. زیر ااين کار 
مشکل رابیشتر می کند و معلم‌ها و پدر و مادرها باید 
در نظر داشته باشند که میزان تکالیف کود ک باید 
بسن او متناسب باشد. بچه‌های کوچکتر مثل پیش 
دبستان ویاحتی دبستانی حوصله انجام تکالیف 
طولانی را ندارند و زود خسته می‌ شوند. 

بچه‌هایی که به برنامه خاصی از تلویزیون علاقه 
وافر دارند بعضی اوقات زیر فشار کارهامی‌مانند و 
در کارهایشان عجله می کنند تا همه جیز رادر همان 
روزه ای اول انجام دهند.اگر این مسأله در مورد 
فر زندتان صدق می کند. از او بخواهید فعالیت‌هایی 
رابرای خارج از خانه انتخاب کند. از محیط درس 
دور شود ووقتی ذهنش | رامتر شد به ادامه تکالیفش 
بر سد. 


خانم مهدیه مهدوی 
مشاور خانواده, کودک 9 ازدواج 


مشاوره تلفنی روزهای دوشنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


خانم محبوبه یلان 
مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
مشاوره 5 یک ® نبا ها از 
ساعت ۱۰ تا ۱۳ 


االات گے شمان ۳۷۹۱ ` 


اک ۱ 


د قو 


ی خود خالق و قادح خارق العاده هستند 


ان ڑا کت 


6 لانک مالون که کارمند یک تلویزیون بین‌المللی بود وعاشق عکاسی و فیلمبر داری همراه گروهی به جنوب ‏ ۱ 
فرانسه رفت.لانک که این بار برای تفریح و گذراندن مر خصی به سفر رفته بود بعد از رسیدن به هتل محل اقامتشان, 
از دوست صمیمی خود جدا شد و تصمیم گرفت پیاده قدم بزند و از طبیعت و زیبایی‌های ان لذت ببرد. همان طور 
که از مناظر مختلف فیلم می گر فت. اتومبیل زیبایی دید که مخصوص آدمهای سرشناس بود. در همین هنگام سر 
و کله دختر جوانی پیدا شد که به سوی اتومبیل می آمد. لانک مشغول گفت و گو با دختر شد... 


اشار ه: 


لانگ نگاهی به اطراف انداخت. آن دختر 
گفت:همانطور که می‌بینید. همه درهای ویلا بسته 


مه 


انختت: 

لحظه‌ای مکت کرد. سیس افز ود: 

از شنیدن این حرف خیلی متاسفم. 
فرصت کوتاهی که دارید استفاده کر ده‌در زیر 
زیباتری هم وجود دارد. بویژه در دامنه کوهستان 
"الپ .بااتومبیل. یک ساعته می‌توان از همه این 
نقاط تماشایی دیدن کرد. شمایای پیاده گردش 
می کنید.بنابراین, خود رااز دیگر دیدنی‌های طبیعی 
این سرزمین محروم می‌سازید. 

"لانک با لحنی خودمانی گفت: 

-آره, راست میگی. من باید یک اتومبیل کرایه 
کنم. این رابه تام هم گفتم. 

-تام ؟ 

_بله. یکی از دوستان من است. او یک اتومبیل 
ا رو ماهس 
این کار رابکنم.اما به عقلم نرسید. وانگهی گمان 
می کردم پای پیاده مناظر بیشتری خواهم دید...اما 
به هر حال, جای خوشوقتی است که این نقطه زیبا را 
"وندا"؟ 

-آه من عازم "رم پایتخت ایتالیا هستم. اند کی 
بعد باید در فر ود گاه‌باشم. فکرش رابکنید. ساعتی 


۲ اسفعد ۹۵ اطلاعات‌هفتگس 


بعد من‌بالای ابرها سیر می کنم وشمابه گردش خود 
در این پایین ادامه می‌دهید. عجب حکایتی است! 

-پس خیال دار ید با هواپیما بروید. در اینصورت 
طفلکی دریم برد تاباز گشت شمااز سفر. در گاراژ 
می‌ماند. راستی چرا... 

_چراجی آقای لانکت ؟ 

او ات تسشن اس 
TT ET‏ 
به من کرایه بدهید؟ 

_چراچنین پیشنهادی می کنید ؟ 

لاک کار دی اس ایک دهد 
بی‌دلیل دچار رعشه شد. پاسخ داد: 

_خب.راستش فکر می کنم به این تر تیب باز هم 
شمارا خواهم دید! چه وقت از سفر برمی گر دید؟ 

-زیاد طول نمی کشد. شاید چند روز... شاید هم 
کمی‌بیشتر... خدامی‌داند.اوه.اماگراين دریم برد" 
رابه شما کرایه بدهم موضوع خیلی پیچیده و دشوار 
می‌شود. شماباید گواهینامه داشته باشید...شاید 
لازم باشد بیعانه‌ای بیر دازید و اسناد لازم... 

آلانک حرف اوراقطع کرد و بالبخند دلنشینی 
گفت: نقد رها هم مشکل نیست. ما با هم به طور 
خصوصی معامله می کنیم. من مقداری پول نقد 
ورد دی ره باعل سار 
چیز راه رگ فراموش نمی کنم:گواهینمه رنندگی, 
رای ارهز 

به قول پدر خدابیامرزم. با این پول می‌توانم 
توی دردسر بیفتم و یا...برعکس.از دردسر بیر ون 
بیایم. وندا بیاباهم خصوصی معامله کنیم. من 
هميشه آرزو می کردم روزی بایک دریم برد" 
پرنده روياهايم پرواز کنم. پیشنهاد یک آمریکایی 
دیوانه را پیذیر! 


-شاید موافقت کنم. در این صورت. شر ایط شما 
"لانک با توجه به بر آورد قیمتی که تام قبلا 


برایش کرده بود. 

پاسخ داد: 

من ۵۰۰دلار به عنوان پیش پر داخت به شما 
می‌دهم و ۰ ۰دلار دیگر راهم بابت کرایه از قرار 
روزی ۶۰دلار. ب رای این اتومبیل زیبای کرو کی 
۳ 

وندا" گفت: اما.. 

لحظه‌ای مکث کرد. گویی توی مغزش داشت 
حساب می کر د. سپس ان‌گار که‌از این معامله 
سردرنیاورده باشد. نگاهی به ساعتش انداخت. 
لبخندی زد و گفت: 

-هرچه شما بگویید قبول... حالا دیگرباید بروم. 
دیرم شده. خب زودتر کار را تمام کنیم. 

لک اک را 
او می‌داد گفت: 

_خودم شمرده‌ام. خیالت راحت باشد. این 

TTT‏ ۷ ۱ اد 

رستوران هتل نیگرونی پلاس در میدی پیغام 

"وندا سری به نشانه موافقت تکان دادو لانک" 
با لبخندی افز ود: 

-دیدی؟ آنقدرهاهم که فکر می کردی دشوار 
نبود. در ضمن» با این لطفی که کر دی بنا به سفاش 
تومی‌توانم از نقاط جالب وار تفاعات باصفای این 
سرزمین دیدن کنم. می‌توانم تان وک اسمان بر وم... 

"وندا" کارت کوچکی از کیفش بیرون کشید و 
درحالیکه آن را به "لانک می‌داد گفت: 


پر داخت. 


-شاید...وقتی بر گشتم... ببین, نام خود راروی 
این کارت فقط وندا" نوشته‌ام. وقتی بر گشتم» شاید 
چهار روز بعد. بیشتر خود رامعرفی خواهم کرد. 

لانک کارت رااز او گرفت. روی کارت نوشته 
شده‌بود: وندا باعشق! 

خندید. پیت کارت. عکسی از ینک کلبه 
کوهستانی و یک چرخ آب دیده می‌شد که در ميان 
تخته سنگها قر ار داشت. مکان ناشناخته و غریبی به 
نظر می‌رسید. پر سید: 

-این عکس چیه وندا"؟ 

-اوه...من زمانی در این کلبه زند گی می کردم. 
در ان بالا اب وجودن دارد.بنابر این می‌بینی که 
این چرخ آب روی چاهی قرار دارد که در میان 
تخته سنگهاحفر شده. آه. من بر فراز آن تیه خیلی 
خوشبخت بودم...واز کند وی طبیعی زنبوران عسل. 
تغذیه می کر دم. خب دیگر باید راه بیفتم. 

سخنانش بیشتر به افسانه شباهت داشت. 
هنگامی که با هم به سوی اتومبیل می‌رفتند لانک" 
پرسید:فرانسوی هستی ؟ 

"وندا اسناد اتومبیل رااز درون داشبورد بیرون 
کشید و پاسخ داد: 

-نه.من در اصل,لهستانی تبارم...اماحالا... 
باشد بعد | برایتان تعریف می کنم.ببینید.این کارت 
اتومبیل است. این هم کارتی که به همه کشورها 
می‌توانید سفر کنید. ولی خواهش می کنم به کسی 
نگویید که این اتومبیل را کرایه کر ده‌اید. متوجه 
هستید؟ بگویید قرض گرفته‌اید. 

-بله, متوجه هستم. باشد. بگذار تو را تا فرود گاه 
برسانم. همه چمدانهایت همین جا توی صندوق 
عقب است؟ 

_چمدان‌هایم؟اوه‌ن ه. آنهاراامروز صبح به 
فر ود گاه فررستاده‌ام. آوه... در ضمن. کلید صندوق 
عقب راهم ن دارم. خودتان بای د برایش فکری 
بکنید... حالا خواهش می کنم مرافقط به کلاک 
پالاس "در ویلفرات برسانید.بعدآدوست من 
دنبالم می آید و مرابه فرود گاه می‌برد... 

اما چرامن تو را به فرود گاه نرسانم؟ 

"ون دا لبخندی زدودرحالیکهنگاهش رابه 
جشمان لانک می‌دوخت گفت: 

-برای اینکه از قبل برنامه ریزی کرده‌ام قرار 
گذاشتهام اودنبالم بیاید... می‌بینید.اصلا فکرش را 
هم نمی کردم که شما راملاقات کنم.اما شما ناگهان 
مثل یک فر شته بلند قامت از راه رسیدید... لطفا 
اتومبیل راشما بر انید... 

تیک باافتخار. پشت فرمان نشست و 
لحظهای بعد. اتومبیل "دریم برد به راه‌افتاد. از 
جاده‌سراشسیب وپرپیچ وخم به سوی شهر رفتند. 
"لانک "بار دیگر احساس کرد که آن دختر دجار 
تشنج ناخواسته‌ای شد. اعصاب خودش هم شر وع 
به سوت کشیدن کرد. 

همین که به شهر رسید ند. دختر از او خواست که 


یک آب معدنی بالیموترش برای 
خود سفارش داد. او ان هتل رادوست 


می‌داشت. از متصدی بار شدید که یک 
پرنسس زییانیز در آنجا اقامت دارد که 
هر از گاه. خودی نشان می‌دهد. 


بعد از هتل "کلااک مقابل یک تعمیر گاه توقف کند. 
سیس از اتومبیل پیاده شد. به لانک لبخندی زد و 
بالحنی خودمانی گفت: فر شته بلند قامت من, بگذار 
من‌هم بادوربینت از توفیلم بگیرم... آن وقت.هر 
دو ما در فیلم خواهیم بود. 

در پی این سخن, دوربین فیلمبر داری لانک "را 
گرفت واز اودر مقابل در ورودی هتل فیلم گرفت. 
سپس ناگهان وحشت در چشمانش موج زد و 
درحالیکه به صف اتومبیلهایی که از تپه روبروپایین 
می آمدند اشاره می کرد با دستیاجگی گفت: 

اوه اتومبیل خودش است!خواهش می کنم 
زود بروید. عجله کنید...تمی‌خواهم اوشمارابااین 
اتومبیل "دریم برد ببیند... خواهش می کنم هر چه 
زودتر بروید... خواهش می کنم! 

"لانک به سرعت پشت‌فرمان دریم‌برد پرید 
و شتابان به سوی "میدی "به حر کت در آمد. تازه به 
آنیگرونی پالاس "در آمیدی "رسیده‌بود که متوجه 
یک واقعیت تلخ شد. متوجه شد که آن زن بر اثر 
دستیاجگی.دوربین‌اورایس نداده.فکر کر د به 
فرود گاه برود وقبل از آنکه او سوار هواپیمای "رم" 
شود دوربین خود رایس بگیر د.اما به زودی از این 
تصمیم منصر ف شد.زیر این کار.امکان داشت به 
روابط آن دختر با ان مردی که او راسوار اتومبیلش 
کرده بود خدشه وارد سازد. 

وق دا تن از اتف دا این دنا ما 
باز گشست آن دختر» ب دون دوربین می‌ماند. از این 
فکر حسابی حالش گرفته شد.بادلخوری ازاتومبیل 
پیاده شد و در رامحکم به هم زد. در همین هنگام. 
صدای آشنایی شنید که به اوسلام کرد. گری 
سان یکی از بچه‌های لوس تلویزیون بود. با لحنی 
کنایه آمیز گفت: 

-پسر.واقعاً این یک دریم‌برده؟ عوضی نمی‌بینم 
"سپاکتی" ودتی؟ 

"لانک گفت: 

_خب. گمان می کنم فقط یک پرنده‌می‌تواند 
سوار پرنده‌ای مثل این ماشین شود. فکر می کنم 
همیشه زنها تو را قال می گذارند. یک قایق بادبانی 
در کاپری ...و حالایک‌اتومبیل "دریم برد در 
آمیدی اپسر هميشه پا در هوایی. 

"لانک بی آنکه به سخنان کنایه آمیز همکارش 
که پیشینه افتضاح او رادر رفتار بابانوان بر ملا 
می‌ساخت-اعتنایی کند. وارد هتل شد. از سر سرای 


بز زک آن کشت ودردستتتوی: اب ځنک به 
تیووصورش شود زد تسوت زة زا ساتبنی هل 
رفت.در ان‌بعدازظهر بار خلوت بود.یک اب 
معدنی بالیموترش برای خود سفارش داد.او آن 
هتل رادوست می‌داشست.از متصد ی بار شنید که 
گاه خودی نشان می د هد. 

بدون دوربین ش احساس تنهایی می کر د! 
احساس می کرد چیزی گم کرده که معلوم نبود چه 
وقت بیدا خواهد شد. خاطر ات اولین روز سفر را در 
ذهنش مرور کرد. "وندا در کنار آن ویلای‌اعیان 
نشین و ان اتومبیل اش رآفی که هم اکنون زیر پای 
اوقرار داشت. نخستین رویایی بود که به واقعیت 
گراییده بود. 

فیلمهای‌جالبی که‌از | ن‌چشم‌انداززیبای‌در ختان 
زیتون گرفته بود هم اکن ون در دوربینش وجود 
داشت. در تمامی انها وندا حضور داشت... 
می‌شد وانگار نه انگار که اتومبیل کمیابی مثل "دریم 
برد "'برایش‌ارزش‌ زیادی‌داشست به با لرزش 
ناگهانی بدنش افتاد.ر عشه‌ای که گهگاه به سراغش 
می آمد. اما آن چنان جدی نبود که او رانگران کند. 
1 ۱ ۲ ۲ 1 
وندا به او داده بود از جیبش بیرون کشید و به ان 
نگریست. دستخط وندا در پشت کارت دوباره‌او 
رابه یاد این دختر انداخت. 

بعد با حسرت به یاد دوربینش افتاد. اما به خود 
دلداری داد که این دختر تاجند روز دیگر باز خواهد 
گشت و دوربینش راخواهد آورد. کمتر موقعیتی 
پیش می آمد که زیر درختان زیتون»ناگهان باد ختر 
۲ ,| ۲ ۰ ۱۱۱ ۳ 
زیبایی‌مثل وندا ویک اتومبیل رویایی برخورد 
کند. در خواب هم نمی‌دید.هر جوانی ارزوی‌داشتن 
جنین شانسی راداشت. و این شانس, به او رو کر ده 
بود.اماواقعیت تلخ آن‌بود که آن‌دختر به ارم" 
۳ ۳ ۳ 1 1 
رفته بود واومی‌بایستی در اتومبیل دریم برد 
تنها باشدا! 

آهی کشید و جرعه‌ای دیگر نوشید. 

دراین هنگام. یک دختر وپسر جوان وارد بار 
شدند. دخترک با دیدن او نا گهان فریادی کشید که 
توجه یسر همر آهش را جلب کرد. او نیز با تعجب. 
نگاهی به لانک انداخت ودرحالیکه به طرف او 
می‌رفت پر سید: 

| یاچشمانم عوضی نمی بیند. شماهمان‌هنر مند 

۲ 1 ۱70۳ 

"لانک " که حوصله نداشت. پاسخ داد: 
او هستم! 
لابی هتل رفت. همین که خواست به میز متصد ی 
هتل نزدیک شود نا گه ان از آنچه که دید.بهتزده 


اطلاعات‌هتنگی دعاو ۳۷۹۱ ` 


ادامه دارد 


د کان د ای شاد بودن د ش اذ هھ چ ی ده گفته گه داما 


ذبا 


۵ 


دار ند 


رد یار کت 


مقدمه شرن بای ثابت خیلی از مقار ها 
تجریش تهران بازار فر وش سمنو است. سمنویی که 
نظر می‌ر سد نام عمه لیلا گویای استاندارد کیفیت و 
این ادعا به شماء سری به بازار تجریش می‌زنیم. 
ساده ولی شگفت انگیز 
عمه لیلای معر وف 11 TW‏ 
بوده و عده‌ای هم می گویند اهل تجریش بوده 
اما چیزی که باعث شده تا این نام معروف شود. 
سمنوهای خوشمزه‌ای بوده که درست می کر ده و 
دلیلاین تولید خاص‌هم کشت وبر داشت گندم‌بوده 
که از گذشته دور در منطقه تجریش به خاطر هوای 
مناسب و آب فراوان صورت می گر فته است. 
سمنو در واقع خوراکی است مقوی و ساده که از جوانه 
گندم و ارد سبوسدار ساخته می‌شود و امروز گذر 
uel‏ ۲۰ 
پخت سمنو در تجریش را دارد و در مورد فلسفه 
ساخت این خوراکی جادویی می گوید: 

شت استفاده می‌شود و نه از روغن و افزودنی‌هایی 
مثل زردجوبه وادویه‌های دیگر اماهمه می‌دانند که 
این خوراکی بسیار مقوی است و نیاز بدن انسانها را 
از لحاظ قند. ویتامینها و دیگر مواد به خوبی برطرف 
می کند و راز تولید آن هم در این است که فقط با 


a 


ان فشز ی 


E‏ دید بای بخ آن هبتر 


عصاره جوانه گندم و 11 سبو سدار ساخته می‌ شود 
اما... همین تولید بسیار سخت و زمانبر است و به 
قول قدیمی‌ها برای پخت آن بايد سه اذان بگذرد 
که حداقل EO‏ می‌شود و من معتقدم این 
مدت هم کم است وپخت سمنوبین ۲۰ تا ۲۴ساعت 
زمان می‌برد! 

برای دیدن دیگر نادیده‌های مراحل تولید سمنو به 
داخل کارگاه می‌رویم و اقای دل پیشه در ابتدای 
کار قالبهای گندم جوانه زده را که از عمر انهاحدود 
۴روز می گذرد. پیش روی ما باز می کند. 

قالبها حدود ۵۰ سانتیمتر قطر. ۵ سانت ضخامت و 
حدود ۵ کیلو وزن دارند این جوانه‌ها داخل دستگاه 
آسیاب مانندی ريخته می‌شوند که آن رابه صورت 
خرد شده تحویل می‌دهد سپس ماده به دست آمده 
داخل دستگاه دیگری ريخته و صاف می‌شود و در 
نهایت از توری ظریفی رد می‌شود و عصاره به دست 
آمده‌طی فر ایندی به داخل پاتیل مسی بز رگی ریخته 
می‌شود که به وسیله پاروی برقی مر تب مخلوط شد هو 
باحر ارت پخته می‌شود ودر این زمان اردسبوسدار به 
نسبت معیٌن به عصاره گند م اضافه‌می‌شودودرنهایت 
e‏ صا سیساصرل 
می‌شود که به قول عمو نصیر بايد ته مزه گس و کمی 
تلخ داشته باشد که نشانه سالم بودن سمنو و استفاده 
از عصاره جوانه گندم است چون خیلی‌ها برای ساخت 
سمنو از پودر جوانه گندم استفاده‌می کنند که به هیچ 
وجه‌اين کیفیت راندارد. 


بیماری که فقط با سمنو زنده است 

در حین تهیه گزارش یکی از مشتریهای پر وپاقرص 
عمو نصیر به من می گوید: 

پدر پیر من به بیماری گوارشی مبتلاست و در حال 
حاضر تنهاغذایی که می تواند بخورد وبه طور شگفت 


اوری موثر است همین سمنوست و به همین دلیل 


هفته‌ای دو بار سمنو برایش تهیه می کنم و با همین 
غذای ساده زنده است و شکر گزار. 

آقای دل پیشه در ادامه صحبتهای مشتری‌اش 
می‌گوید: بعد از عسل که کاملترین خوراکی 
جهان محسوب می‌شود. سمنو قرار دارد که هم 
مغذی است و هم انواع ویتامینها را دارد هم برای 
بیماریهای گوارشی مناسب است و ورزشکاران 
می‌توانند از آن برای جبران انرژی از دست رفته 
حین تمرینات سنگین ورزشی استفاده کنند. ضمن 
اینکه بهتر ین دارو برای لطافت پوست است و جون 
در تهیه سمنوی اصل به هیچوجه از مواد قندی و 
شکر و امثالهم استفاده نمی‌شود. حتی بیمار ان دیابتی 
می‌توانند بعد از مشاوره با پزشک خود از سمنو 
استفاده کنند. گذشته از اینکه سمنو را می‌توان به 
صورت لواشک هم در آورد و ما برای این کار سمنو 
را به صورت ورقه‌ای ناز ک روی ظرف يا نایلون 
تمیز پهن می کنیم؛ البته اول باید روی ظرف را با 
لایه نازکی از روغن چرب کنیم سپس لواشک را 
در افتاب پکذاريم ا دور 
پایداری خوبی هم خواهد داشت 


ویره 


دو رو ر 


oo: 


۵اسفند ۹۵ /طلاعات‌هفتگس 


5 سالگی داشتم 


× بهترین خاطره‌تان از عید به چه زمانی 
برمی گردد؟ 

فکر می کنم ۷ ساله بودم که عید و بهار را با 
تمام وجود احساس کردم. عید ان سال پدرم یک 
دوربین قدیمی کداک به من هدیه کر دند. دوربینی 
که عکسهای زیادی رابا آن گرفتم.ازکود کی علاقه 
زیادی به نقاشی داشتم. پدرم این عیدی را به من 
داد تا با ان به نوعی نقاشی کردن و دیدن درست 
طبیعت را تجر به کنم. 

(آن دوربین را هنوز دار ید ؟ 

سالها آن دوربین رانگه داشته بودم. اما برادرم 
آن را به عنوان یاد گاری از مرحوم پدرم با خودش 
به آمریکا برد. 


له ولی من هر ال یی وا 
مشکلی نداشتم. دلم می‌خواهد خاطره‌ای را ِِ 
تعریف کنم. من مادربزرگ 2 داشتم که 
اسمش بی‌بی بود. ما هر سال به عشق اسکناس‌های 
نو و تانخورده بی‌بی که وسط قر آن بود. منتظر سال 
تحویل می‌ماندیم. اسکناس‌های بی‌بی آنقدر نو 
بودند که دلمان نمی امد خرجش کنیم. 

لابهتر ین هدیه‌ای که در این سالها گر فته‌اید؟ 

فکرمی کنم ۲۷:۱۸ سالگی ام بهترین عیدی‌هاو 
هدیه‌ها را گرفتم. چون درست در همین زمان درسم 
تمام شد و وارد یک زند گی مستقل شدم. خودم باید 
خودم خودم‌ها باعث شد مستقل شوم و چیزهایی 
را به دست بیاورم که متعلق به خودم بود. البته 
یک د هه دیگر از زند گی‌ام را هم دوست دارم 9 


ان اوج شکل گیری کار حرفه‌ای‌ام در زمینه سینما 
9 تلویزیون ات جون در ان دوران هم احساس 


کردم آدم مفیدی هستم. 


(کارکردان باننشت 
پسرم دز ر کنر ؛ 


در هفت‌ سین کسی سیب وجود نداشت. همسایه‌ها 
به او قرض می‌دادند. در روز اول عید بیشتر مردم 
ماهی سبور می‌خور دند. انگار سفر ه‌ها همه یکی بود. 
خیلی همدلی و صمیمیت وجود داشت و عیدی 
گرفتن مخصوص بچه‌های یک خانواده نبود و کل 
بچه‌های محل عیدی می گر فتند. حتی از بقال محله. 
به هر حال در گذشته و ایام نوروز دردها و شادی‌ها 
مشتر ک بودند. یادم هست برای سیزده‌بدر تقریبا 
۰نفر می‌شدیم وبا ۰ ۱ تابلم به اروندرود می‌رفتیم. 
خاطراتم بیشتر جمعی است تا انفرادی. 

چه زمانی به تهران آمدید؟ 

من تأمقطع دبیر ستان جنوب بودم.پد رم کارمند 
گمرک بود و مدام از شهری به شهر دیگر منتقل 
می‌شد: »این شانس و فرصت را داشتیم که با مناطق 
مختلف آشنا شویم . دو سال کر مانشاه بودیم. دو 
سال زاهدان, دو سل مرز باز ر گان و... اما تا مقطع 
دبیرستان در خوزستان بودم. دیپلمم را ابادان 
گرفتم و وقتی دانشگاه قبول شدم به تهران آمدم. 


منتقدم است. 


یکی از محبوبتر ین چهر ههای سر یال عید در این چند سال کسی نیست جز سیر وس مقدم . کار گردان مجموعه 
پایتخت. کار گردانی خوش برخورد و دوست داشتنی که سریالهایش همیشه از پرمخاطب‌ترین سریالهای 
تلویزیون‌بوده وخودش‌هم همیشه بین مخاطبان حضور داشته تابازخورد کارش رااز نزدیک لمس کند .با اوخاطره 
بازی کردیم. از کود کي در آبادان وهمبازی بودن با پسرخاله مشهورش تا پیاده روی و جگر خوردن با طنابنده! 


کاعید آن سالها با الان چقدر فرق دارد؟ 

به نظرم در یک چیزهایی وجه اشتراک دارند 
و در چیزهایی هم نه... وجه اشترا کش این است که 
هنوزوپس از گذشت این‌همه‌سال وقتی بهار می آید. 
یک نوع حس زندگی دوباره و سرزندگی در من 
ایجاد می‌شود. یعنی درست همان حسی را که در ۷ 
تم . احساس می کنم شاداب‌تر شده‌ام و 
TT 0‏ می‌شوم. طبیعتا تفاوتهای زیادی 
۱ " هم داشته است.وقتی کودک بودیم. »به همان آندازه 
دنیا و مشکلا تمان هم کوچک بود. یادم هست از ۳۰ 
روز قبل از نوروز لباس‌هایمان را به خیاط سفارش 


ھڅ می‌دادند 9 وقتی برای پر و لباسهایمان می‌رفتیم. 


هیجان عجیبی داشتیم یم و شبها به عشق پوشيدن 


e el as] ۴ 


«معمولاً لباسها هم بز ر گتر از اندازه واقعی 
بود. درست است؟ 


۲۵ اسفند ۹0 اطلعات‌هقگی 
e‏ ۱ 


لادر گذشته تان چه چیزی را جا گذاشته‌اید 
که دوست دار ید بر گر دید و آن را بردارید؟ 
جا گذشته‌ام »چون در ۱۷ سالگی او رااز دست دادم. 
E E‏ 

۲(محله‌های شما در ایام نوروز ان سال‌ها با 
محله‌های آمروز جقدر فرق کرده است؟ 

من دوران کود کی و نوجوانی‌ام را در خوزستان 
گذرانده‌ام. از این جهت محله‌های ابادان رادر این 
ایام به خوبی به خاطر دارم و رسم‌ورسوم ابادان از 
ابش ر کل ا اها در ماوت امت ارهد 
آن سالهابه خاطر دارم که محله در ایام نوروز معنای 
خود را از دست میداد و همه محل به یک خانواده 
تبدیل می‌شدند. در همه خانه‌ها باز بود و مثلا اگر 


ک(خانه پدری‌تان در آبادان باقی است؟ 

خراب شده است. این اواخر رفتم. خانه ما دولتی 
بود و دیدم بعد از دوران جنگ همانطور تر کش 
خورده و درب و داغون باقی مانده است. 

×می دانم که باناصر تقوایی. »پسر خاله هستید. 
چقدر با او خاطرات مشتر ک دار ید؟ 

زیاد. چون از کودکی با او بزرگ شده‌ام. البته 
ناصر از من بز ر گتر است و از این جهت همیشه برای 
من الگو بوده. تقوایی به شدت به عکاسی و نقاشی 
علاقه‌مند بود و برای همین من هم بسیار تحت تاثیر 
و E E‏ 

یی اولین فیلمش را با نام "آرامش در حضور 

ِ_ "ساخت من پشت صحنه آن می‌رفتم و به 
تماشا می‌نشستم ودر کل می‌توانم بگویم از ناصر 
تقوایی یاد گرفتم که زندگی را سرسری نگیرم و 
به آن اهمیت بدهم بد نیست اشاره کنم که من با 


ناصر تقوایی برای اولین بار در سریال "دایی جان 
ناپلئون همکاری کردم حتی سر مونتاژ این سریال 
هم می‌رفتم. بعدها هم کوچک جنگلی را با او 
کار کردم و همین طور ای ایران" را. اما بعد تر 
من کار گردان شدم و مسیرم از او جدا شد و دیگر 
دستیاری نمی کردم و مستقل عمل می کردم. برای 
همین فرصت همکاری دوباره برایمان پیش نیامد. 

آلاز مانی که سر کار نیستید. چه کار می کنید؟ 

سه تا کار خیلی خیلی مهم. اول اينکه کتاب 
می‌خوانم در حد مر گ! دوم اینکه با پسرم حال و 
زند گی می کنم و سوم سفر می‌روم. 

کلابه عنوان پد ری که مشغله‌های ز پادی دارد. 
چقدر سعی می کنید وقت بگذرانید؟ 

وقتی کوچکتر بود. جمعه‌ها او رابه کوه‌می‌بر دم و 
کوه‌تأثیر خیلی خوبی روی‌اوداشت.بر ای او مجموعه 
قصه‌های هوشنگ مرادی کرمانی را گرفته بودم 
و با هم می‌خوانديم. حالا که بزرگتر شده کنار 
هم می‌نشينيم و فیلم می‌بینیم. مثلأً چندی پیش 
پدرخوانده راباهم تباضا کردیع: 

برای چندمین بار ؟ 

با او برای اولین بار. دیگر سن سهیل مناسب 
تماشای این فیلمها هست. "جاسمین هکين" 
و "جاذبه" را با هم تماشا کردیم. حالا با هم فیلم 
می‌بينيم و او خیلی جدی کارهای مرا نقد می کند. 
می‌نشینیم بحث می کنیم. اشکالات را می‌گوید. 
برای برخی کارهايم از من دلخور می‌شود. مثلا 
می‌گوید این صحنه خوب نبود یا این بازیگر را غلط 
انتخاب کرده‌ای این تیکه کلام بی مزه است و... تازه 
نقدهایی راهم که می‌شنود به من می گوید. 

×«از کتاب خواندن در حد مر گ حرف زدید. 
این کتاب‌ها در چه زمینه ای است؟ 

کتابهایی که می‌خوانم و به انها علاقه دارم 
در دو محور قرار می گیر ند؛ یکی رمان و قصه‌های 
کوتاه که مخاطب همیشگی‌شان هستم و خاطرات 
رجل سیاسی داخلی و خارجی. آخرین کتابی که 
می‌خوانم خاطرات آقای عزت شاهی است که 
بالاخره فرصتی ایجاد شده تا آن رابخوانم. 

کل(خود تان جقدر دوست دار ید اثاراقتباسی 
بسازید؟ 

خیلی زیاد اما ترس از این دارم که اقتباس به 
خوبی اصل اثر نشود. به ندرت هم اتفاق افتاده و 
"ناخدا خورشید " جزو استثنائات است که از یک 
رمان اقتباس شده و کار خوبی از [ در آمده 
شتا 

دنبال کار سینمایی هم هستید ؟ 

من همیشه می‌گویم اگر فیلمنامه خوبی باشد 
می‌سازم! ۱ 

اپس فعلا تلویزیون را ترجیح می‌دهید؟ 

بله. همچنان در تلویزیون راحت‌تر می‌شود 
ریسک کرد. بازیگر یا فیلمبر دار جدید معرفی کرد 
کار های تازه‌انجام داد چون برای تلویز یون بر گشت 


سرمایه مهم نیست. به سیروس مقدم اعتماد 
می کند. در سینما باید روی چیزهای امتحان پس 
داده شده سرمایه گذاری کر د؛ آن وقت بازیگر ان 
مرد و زنی که می‌شود با آنها کار کرد به تعداد 
انگشتان دست است چون باید ویترین سینمارعایت 
شود. اما در تلویزیون اگر من بگویم می‌خواهم نقش 
اصلی سریالم را به آقایی بدهم که تتاثر ۱2 ۱۳ 
شما تا به حال او را ندیده‌اید» این ا-ا ۲ ۱۳ 
قبول کنند و منتظر نتیجه باشد اما در سینما چنین 
چیزی نیست. 

× شما از معدود کار گردان‌هایی هستید که 
مردم شمارا می‌شناسند این موضوع چقدر برای 
شما خوشایند است؟ 

اگر بگویم حس خوبی نیست دروغ گفته‌ام. خیلی 
حس خوبی است. بعضی وقتها هم من سوعاستفاده 
می کنم. خدایا ما را ببخش. مثلاً می‌خواستیم برای 
سریال مدینه لوکیشنی راپیدا کنیم اماطرح زوج 
و فرد نداشتیم. پلیس ما را ۰ ا 
بدهد و جریمه کند مرا شناخت و برای پایتخت 
کلی خسته نباشید گفت و در ادامه اشاره کرد: این 
دفعه شمارا به خاطر آقای مقدم و سریال پایتخت" 
می‌بخشم اما پلیس جلویی جریمه‌تان می کند! 

این اتفاق افتاد!؟ 

نه! واقعیت این است که تا مقصد راحت رفتیم. 
گاهی این اتفاقات می‌افتد و از خدا می‌خواهم مرا 
ببخشد. می گویم خدایا ما نمی‌خواهیم قانون شکنی 
کنیم اما لطف دوستان زیاد ۱۲۱ ۳ 
است که بر خلاف بسباری ار ۱ ۲ ۲ ۳ 
را می‌بینند به تعریف و تمجید و قربان صدقه رفتن 


از شما می‌پر دازند و یک قدم که دور شدید بدتان را 
می گویند -یک جورهایی شده نمی دانم چه بگویم - 


مردم بسیار صادقانه‌تر بامن بر خورد می کنند.واقعا 
اگر از کار من خوششان بیاید می کر ` ۰۱ ۳ 
ندارند؛ سوپری که از او خرید می کنم یا آژانسی که 
مرااین طرف و آن طرف می‌برد راحت می گوید که 
این دفعه فلان چیز خوب نبوداماا گر خوششان بیاید 
هم واقعا منتقل می کنند. بنابر این من به حرف مردم 


زیاد گوش می‌دهم بیشتر از حرفی که از نزدیکانم 
می‌شنوم اما ` 

ک(شما چقدر اهل خرید کردن و ميان مردم 
رفتن هستید؟ 
من بیشتر دلم قرص است که وقتی بین مردم 
می‌روم و می آیم احساس امنیت بیشتری می کنم تا 
وقتی دور از مردم هستم. مثلاً وقتی در شیر گاه کار 
می کر دیم وتصویر بر داری تمام می شد تاسر ویس‌ها 
سوار کنند من و محسن تنابنده‌پیاده راه می‌افتادیم و 
نصف شهر را پیاد همی | مدیم. سر راه‌هم یک سیخ 
جگر کباب می کردیم و می‌خوردیم. نزدیکی‌های 
خانه تازه سر ویس به مامی ر سید و سوار مان می کرد 
ومی‌بر د.وقتی در کنار مردم هستی. احساس امنیت 
خوبی داری. چون مردم بی شیله پیله با آدم طرف 
می‌شوند. از همه مهم تر این است که می توانی از آنها 
حرف بکشی. وقتی در تاکسی می‌نشینم. با مردم 
حرف می‌زنم» ببینم مشکل و مسأله‌شان جیست. 
به جه جیزهایی انتقاد دارند ؟ حتی از بین کارهای 
خود من, درباره روز گار و زمانه.وقتی جایی برای 
خریدنگه می‌داریم تر جیح می‌دهم پیاده شوم و 
من هم داخل مغازه‌بروم. وقتی پر تقال ونارنگی 
می‌خرم با مردم حرف می‌زنم. تمام کسبه محل 
تامی‌بینند من می ایم می گویند اقامقدم دلمان 
برای پایتخت تنگ می‌شود. آمشب چه ببینیم؟ 
ترجیحم این است که بین مردم بچر خم وهمیشه 
بین کارهايم که سرم خلوت می‌ش ود در خیابان 
می‌چر خم. لواسان بودم و کار گرهای ساختمانی را 
ديدم که از من دی وی دی پایتخت رامی‌خواستند 
تا برای خانواده‌هایشان به شهر ستان ببر ند. شاید به 
همین دلیل وقتی برای سفر به خارج از کشور می‌روم 
سه چهار روز بیشتر دوام نمی آورم و می‌خواهم 
زودتر بر گردم. چون زبان مشتر کی با آنها ندارم. 

لاجایی از ایران هست که ند يده باشید؟ 

بله خیلی جاها. هر بار هم تصمیم می گیرم 
ایرانگردی کنم کار شروع می‌شود و نمی‌شود. 
جنوب کشور را مثل کف دستم می‌شناسم. 
به مناطق کویری و بندرعباس و بوشهر بارها 
کرده‌ام و خوب می‌شناسمشان. به خطه 
آذربایجان تور ۱۷۱ 
چند روزی آنجا باشم و خوب بگردم. زندگی 
کنم و به آنها نزدیکتر شوم. سفرهای خارج از 
کشور هم که رفنم معمولاً رای کار برد وراک 
ویزای دو هفته‌ای داشته‌ام. روز سوم کلافه شد هو 
سمنو را از سین‌های دیگر بیشتر دوست دارم: 
چون برایم پدیده عجیب و غریبی است و همیشه 
برایم سنبل یک راز بوده است.جون نمی‌دانم از 
کجا و جگونه جزء سین‌های هفت‌سین شده است. 
این راز گونه بودن سمنو برایم همیشه جذاب بوده 
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مصطفی گلیاری 


تاریح تاراج . نقبی به تاریخ ۳۵۵ 


شاپور دختبار. :مر دم عطبه مر دم ! 


هفته‌ی پیش کمی از شبکه‌های اجتماعی گفتم که با اخبار نامستند خود چو انداخته اند که شاپور بختیار دوست شاه بود. و خواندید که بختیار آمده بود 
ف ( لر مر بر رس رت ی یمراط رل ی 
او رااخراج کرد .این راهم خواندید که شاه از بختیار خوشش نمی آمد و چون کس دیگری رانداشت 


خارجی به او فشار آوردند که بختیار راانتخاب کن. بختیار برای ابنکه مقبولیت مر دمی پیدا کند. خودش را پٹ 


بختبار چه کاره بو۵؟ 

بختیار مدعی بود به قدرت رسیدنش در رژیم 
پهلوی نتیجه انقلاب مردم است. او می‌خواست 
به مردم بقبولاند سیاستمداری مردمی است و 
اگر مردم در سال ۷ دلیر و انقلابی شده بودند و 
می‌توانستند عقاید سیاسی خود را به زبان بیاورند. 
نتیجه مبارزاتی است که او و اعضای جبهه ملی 
کرده‌اند. بختیار انقلاب ۵۷ را نتیجه فعالیت‌های 
سیاسی د کتر مصدق می‌دانست درحالی که مردم 
معتقد بودند انقلاب ۵۷ ادامه ماجرای خرداد ۴۲ 
است. او دنبال حکومتی سوسیال دمو کرات بود اما 
مردم دنبال سقوط شاه و حکومتی اسلامی بودند. 
کسانی که در سال ۵۷ ده دواز ده ساله بودند یادشان 
هست که مر دم از صبح تاشب در خیابان بو دند و داد 
می‌کشیدند: نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. 
حالا ببینیم بختیار از قبل از انقلاب تا زمان انقلاب 
جکار می کرده که می گفت این انقلاب حاصل 

شش‌های اوست: ۱ 

او قبل از انقلاب با ازادی و امنیت در خیابان 
کامرانیه تهران زند گی می کرد. شغل پولساز خوبی 
داشت و در بخش خصوصی مدير کارخانه يا مشاور 
کار خانه‌های بز رگ بود. درحالی که سیاسی‌های 
دیگر و مذهبی‌ها و حتی مار کسیست‌ها یا در زندان 
بودند. .یا اعدام شده بودند و یا مخفی و فراری بودند. 
شاه‌می خواست جبهه ملی رادر دولت شر کت دهد تا 
راخت نر قواند انها را کتترل گند شاه نمی تواتست 
با مذهبی‌ها و مار کسیستهایی مثل چریکهای فدایی 
خلق کنار بیاید اما افرادی مثل بختیار که تندروی و 
مخالفتهای تند و تیز را کنار گذاشته بودند و کارهای 
اقتصادی می کردند. برای شاه قابل تحمل بودند و 
می‌توانست تبلیغات داخلی و حقوق بشری هم بکند 


* و بگوید من به اعضای جبهه ملی که از مخالفان 


اقتصادی داده‌ام و می‌توانند مثل شهر وندی عادی 


@ :ور 5 * مب | 5 ۹ 
8 به زند گی و داد و ستد مشغول باشند!اما ته دل شاه 


از افراد جبهه ملی سیاه بود. یک بار هم در انتقاد از 
سران جبهه ملی گفته بود: "آنها شامپاین رفاقت را 
با تجزیه طلبان آذربایجان خورده‌اند . منظورش 
این بود که جبهه ملی با کمونیست‌ها و افکار د کتر 
مصدق روابطی دارد. 


۵ اسفتد ۹۵ /طلامات‌هقتگ 


در آن زمان برخی از اعضای جبهه ملی با شاه 


شتی کردند. شاه هم به آنها توجه ملوکانه کرد. 
یکی از آنها فر يدون مهدوی بود که از سران قدیمی 
جبهه ملی بود و شاه او را وارد دولت کرد و یکی از 
اعضای قد ر تمند کابینه هویدا شد. بختیار هم روش 
سازش پیش گرفت و منتظر فرصتی بود تا بتواند 
وارد دولت شود. کمیته مر کزی جبهه ملی جلسه‌ای 


و ری وی 


را 
وارد دولت نشوند علتش هم این بود که پهلوی را 


o 
که می‌شد حدس زد اگر فرصتی به دست بیاورد.‎ 
با پهلوی متحد می شود. او سیاستی زیر کانه داشت‎ 
و طوری نظر سیاسی می‌داد که شاه را خوش آید.‎ 
اساس ولایت فقیه کاملاً مخالف بود ومی گفت جبهه‎ 
ملی نباید با آخوندها ائتلاف کند. این را بدانید که‎ 
سران جبهه ملی که هر گز حاضر نبودند در دولت‎ 
شاه مقامی داشته باشند. وقتی که امام(ره) به انها‎ 
مقام‌های دولتی پيشنهاد کرد. با اشتیاق پذیر فتند.‎ 
قبل از انقلاب بختیار دوست داشت با دولت شاه‎ 
ی‎ 
واشت ت. به او مار ک انگلوفیل زده بودند بعنی‎ 

Ek‏ یر ی ی وین 
ا منطقی هم همین 
بود چون کلاً مردم مخالف بختیار بودند و به صلاح 
هیچ حزب و گروهی نبود با کسی موافقت کنند 


شت, بختیار رارئیس دولت کرد ضمن اینکه سیاستهای 


پشت دکتر مصدق پنهان کرد. 
که مردم مخالفش هستند. انگشت شماری هم 
بودند که از او حمایت می کردند. مثل مهشید 
امیر شاهی(نویسنده) که در ۱۷ بهمن ۵۷ در 
روزنامه آیندگان مقاله‌ای نوشت با این تیتر: آیا 
کسی نیست از بختیار حمایت کند؟ من صدایم را 
به پشتیبانی از اقای بختیار باسر بلندی‌هر چه تمامتر 
بلند می کنم حتی اگر این صدا در فضا تنها بماند "از 
این مقاله می‌فهمیم که امثال امیر شاهی کم بودند و 
تفکر حمایتی آنها از بختیار طرفدار نداشت و تنها 
مانده‌بودند. و همین تنهایی نشان می‌دهد که آنها از 
مردم وسیاسی‌هاوروشنفکر آن جداهستند اماسنگ 
مردم رابه سینه می‌زنند. 

بختیار تنها بود. همان طور که شاه تنها مانده بود. 
مردم نبودند که شاه و بختیار را تنها گذاشته بودند. 
سیاستهای شاه و بختیار بود که آنها را در کشور 
خود شان منزوی کر ده بود وبدون یک فوج زره‌پوش 
محافظ نمی‌توانستند از خانه بیرون بیرون بيایند. 
شطر نج باز ضعیف! 

وقتی که بختیار نخست‌وزیری را پذیرفت. در ۲۰ 
دی ۱۳۵۷ کابینه‌اش را به مجلس شورای ملی و 
مجلس سنا معرفی کرد. در ۲۶ دی با ۹ رآی 
موافق, ۴۳ ر آی مخالف و ۱۳ ر آی‌بی‌طر ف از مجلس 
رای اعتماد گر فت شاد فالا به شحلس شور آافستا 
سفارش کر ده بود به بختیار و وزیرانش رای اعتماد 
بدهند. وقتی که در مجلس نتیجه رای گیری اعلام 
شد شاه در فر ود گاه بود. فرح با هلی کوپتری دیگر 
به فرودگاه رفت و در آنجا به شاه ملحق شد. کمی 
بعد بختیار هم به فرود گاه آمد و به شاه اطمینان 
داد که برای حفظ کشور تمام تلاش خود رابه کار 
خواهد برد. 

او در ۱۶ بهمن ۵۷ در مجلس شورای ملی به 
نمایند گان گفت: "دولت او نتیجه انقلابی است که 
دو سال پیش شروع شده و او میراث دار ۲۵ سال 


زندان و تبعید و گوشه نشینی نداشته." ولی اسناد 

تاریخی به ما می گویند که بختیار زندان ندیده بود. 

گوشه نشینی و تبعید هم نکشیده بود. در خود تهران 

و در منطقه‌ای اعیانی( کامرانیه) زند گی می کرد و 
کارهای اقتصادی‌اش هم روبه‌راه بود. 

بختیار می‌خواست این فکر را القا کند که باعث 


خروج شاه از ایران شده و درحقیقت شاه را معزول 
کرده. او دوست داشت رفتن شاه را جشن بگیرد 
ولی از این می‌تر سید که ارتش از او حمایت نکند. 
خودش هم خوب می دانست که غیر از ارتش و گلوله 
حامی دیگری ندارد زیرانه مردم او را می‌خواستند 
نه سازمانها و گروه‌های سیاسی. 

بختیار در هفتمین روز صدارتش در مجلس سنا 
به بر گزاری عید قربان اشاره کرد و کمی حرف 
مذهبی زد. از دکتر علی شریعتی اسم برد و برای او 
از رحمه‌اللّه علیه استفاده کرد تاخودش رامردمی 
نشان بدهد. 

خاطر ه ای از د کتر شر بعتی 

اسم شریعتی را آوردم و یاد روزهایی افتادم که در 
نوجوانی در مشهد با شهید هاشمی نژاد و حجت 
بود ر وابطی داشتم وبر ایشان کار هایی مخفیانه انجام 
می‌دادم. یک بار هم برادر بز رگم را به جای من به 
ساواک مشهد بر دند خودم آن موقع قم بودم .گاهی 
دکتر شریعتی که به مشهد می آمد. برای ما کلاس 
می گذاشت ت. جند ماه قبل از انقلاب اولین کسی 
بودم که درباره شریعتی مقاله‌ای نوشتم و حالا جز ء 
رفرنس‌ها ثبت شده. نقاشی روی جلد ان مقاله کار 
اقای تابناک بود که بعد | زیاد منتشر شد. برای ان 
مقاله تیتر زده‌بودم د کر علی شریعتی معلم شهید 
ما:اغاز بیداری. ضد استعماری. او در حسینه ارشاد 
کولاک می کرد و کاری کرده بود که طبقات مرفه 
جامعه که چیزی از اسلام نمی‌دانستند. به حسینیه 
جذب شوند وضمن اسلام شناسی, حر فهای سیاسی 
هم بشنوند. حالا هم دکتر قمشه‌ای را داریم که 
سیاسی نیست ولی با شیرین سخنیها و برداشتهای 
عرفانی از قر آن و روایات. قشر مرفه و روشنفکر را 
به خودش جذب کرده. 

باری... بختیار در سخنرانی خود برای گرفتن رای 
اعتماد اعلام کرد باهر دسیسه و هر تشکیلاتی که 
بخواهد وحدت ملی را خد شه‌دار کند. بااتکا به مردم 
وارتش با آن مقابله خواهد کرد. آیا منظورش از 
دسیسه حر کت مر دم بود؟ و او چطور می توانست از 
۳ 
بختیار ؟ گفته بود با دو جیز دسیسه‌ها را سر کوب 
خواهد کرد یکی مردم یکی هم ارتش. اتکایش به 
مردم بی‌اساس بود چون مردم با شعارهای خود 
نشان داده بو دند حامی بختیار نیستند. یس او چطور 
می‌توانست از مردم کمک بگیرد تا حر کت مردم 
را سر کوب کند؟ بنابراین فقط پشتش به ارتش 
گرم بود اما از شانس بدش ارتش هم داشت سست 
می‌شد چون وقتی که ار تشیان دیدند شاه که رئیس 
ارتش بود. از میدان گر يخته, دست و دلشان به کار 
نمی‌رفت. از طر فی برخی از بزر گان ارتش هم مال 
و اموال خود را برداشته و رفته بودند. همین نیز 
ارتشیان را دلسرد کرده بود. بختیار شطر نجی را 
اغاز کر ده‌بود که اخرش کیش و مات بود. 


وعده‌های بختیار 

او در مجلس اعلام کرد ساواک را منحل می کند 
و سازمان اطلاعاتی دیگری جایش می گذارد که 
فقط برای مردم کار کند. ۱ 
مجازات خواهد کرد درحالی که ب بیشتر غار تگران 
کشور را ترک کرده بودند. r‏ تمام 
زندانیان سیاسی را ازاد خواهد کرد و به کسانی که 
بیش از یک سال حبس کشیده‌بودند.غر امت خواهد 
داد. او گفت حکومت نظامی را به تدریج برخواهد 
داشت همان‌طور که حکومت نظامی در شیر از لغو 
شد. کم کم در شهرهای دیگر هم لغو خواهد شد. و 
گفت کوشش می کند رضایت مراجع تقلید راجلب 
کند. برای رفع بیکاری و بهتر شدن اقتصاد مردم هم 
وعده داد که کار مندان زائد و کار گران خارجی غیر 
مجاز را اخراج خواهد کرد و گفت در اغتشاشات 
اخیر بازار ۱۹۰ افغانی مسلح دستگیر کرده. او 
می‌خواست ثابت کند که شورشهای مردم زیر سر 


بیگانگان است. ا 


به ساعت شماطه‌دارش 
اصرار داشت بگوید صبح 
است! 

رئوس کارهایی که قول _ ۰ 
داده بود انجام دهد. هفده . ۰ 
تیتر داشت که برخی را ا 
نوشتم. حالا آنها را کمی 
زیر دره‌بین می‌برم: ...۰ ۰ 

زندانیان سیاسی را ازاد ‏ 
نکرد و مردم بودند که به 
زندانها تاختند وبندیان رابیرون اوردند. در جریان 
فتح زندان اوین خبرنگار بودم و آن ماجرا را دیدم: 
مردم دو دسته بودند. گروهی مستقیم به زندان 
اوین حمله کردند. گروهی هم به هتل اوین تاختند. 
می گفتند مستشاران نظامی آمریکایی در آن هتل 
هستند. نزدیک ظهر بود. خیلی‌ها مسلح بودند و به 
پنجره‌های‌هتل آوین شلیک می کر دند.از پنجره‌های 
طبقه اخر هتل ملافه سفید تکان می‌دادند به این 
معنی که ما تسلیم هستیم. مردم سمت هتل د وید ند. 
یک عده که تعدادشان کم بود و از افراد کمیته 
بودند. می خواستند مردم راهدایت کنند تا تخریب 
راه نیندازند. خیلی‌ها گوش نکر دند و به آشیزخانه 
یورش بردند. یک عالمه سینی خوشگل بود که 
تویش غذاهای اشتها | ور و داغ چیده بودند اما وقت 
نکر ده‌بودند سرو کنند.مردم ریختند ودلی از عزادر 
آوردند. آنجا پر از سرویسهای نقره بود. گونی گونی 
بار کردند و بردند. دو نفر که از داداش‌ها بودند. 
یک گونی بز رگ مشروب خارجی پر کردند. یکی از 
افراد کمیته گفت: برادر اینارو کجامی‌بری؟ یکی 
از داداش‌ها گفت: نجسی‌هاشو دور می‌ريزیم و با 


بطری‌های خالی کو کتل مولوتف درست می کنیم." 


آن کمیته‌ای گفت: همین‌جا خالی کن!" داداش 
گفت: "پاولباس مر دم نجس‌میشه! "آن‌یکی‌داداش 


8 اك 
کشاورز در نقش شعبان < جعفری 


ژ۳ داشت. گلنگدن زد و لوله را طرف کمیته‌ای 
گرفت و گفت: "ما عرقخوریم. عرق گیر نمیاد. اینا 
رو می‌بریم بخوریم. میری کنار یا شهیدت کنم؟ و 
باغنیمتی که گرفته بودند. رفتند. 

رفتم طرف زندان آوین ¿. کسانی که به آنجا حمله 
کر ده‌بودند. خر ش موفق شد ند ووار دز ندان شدند. 
قبلاً در آنجا زندانی بودم ولی چون ما را با چشم‌بند 
می آوردند و می‌بر دند. حیاط و جاهای دیگرش را 
ندیده بودم. فکر نمی کردم فضای سبزش آن‌قدر 
زیبا باشد. مردم سلول‌ها را باز کر دند و زندانیان را 
با صلوات ازاد کردند. بعضی از زندانی‌ها معرروف 
بودند. آنهاراسر دست بلند کر ده بودند. 

بختیار گفته بود از زندانیان اعاده حیثیت می‌شود و 
غرامت می بر داز دولی جنین کاری‌نکر د.اعتصاب‌ها 
راهم نتوانست بخواباند. با مراجع تقلید هم به توافق 
نرسید. منظور بختیار این بود که برخی از مراجع 
تقلید را عليه امام(ره) بشوراند و دو دستگی ایجاد 


۱۳ 9 0 


محافظه‌کار هم برای 
پیشنهادهای بختیار تره 
خرد نکردند. هر روز 
جلو دانشگاه تهران افراد 
روحانی زیادی رامی‌دیدم 
که برای مردم حرف 
می‌زدند. اقای قرائتی 
و یک روحانی دیگر که 
اسمش یادم نیست و بعدا 
در گروه کودک تلویزیون 
برنامه اجر می کرد. مدام با هم بودند و در اطراف 
دانشگاه دور می زدند و هر چه را بختیار می‌رشت. 
پنبه می کر دند. ۱ 

دانشگاه تهران شده بود مر کز بحت. دیوارها 
شده بودند روزنامه و هر کس برای فرقه خودش 
اعلامیه به دیوار می‌زد. بین افرادي که به دانشگاه 
تهرآن می آمدند. عده‌ای هم لمیّن(لمپن) بودند و با 
لات‌بازی و توهین به دانشجوهای دختر جوّسازی 
می کر دند. گاهی بین دانشجوها و آنها در یری 
می‌شد و همدیگر رامی زدند.اولین بار کارل مار کس 
وفردریش انگلس از اصطلاح لمپن پرولتر ی استفاده 
کردند به معنی پرولتاریای ژنده پوش. پرولتر یعنی 
کار گر.لمین خر ده‌طبقه‌ای از جامعه‌است که د ر تولید 
نقش ندارد و از راههایی مثل گدایی. واسطه گری. 
کلاهبر داری؛ باجگیری و موادفروشی امرار معاش 
می کند. در ایران همیشه لمین وجود داشته و از 
عوامل حکومت بوده‌اند مثل شعبان جعفری در 
زمان پهلوی یا نایب حسن و برادرانش و پسرانش 
در زمان قاجار که جه غوغاها راه نینداختند. در 
و ارت و وتان هر وهای و 
قشقر قها کر دند. در فیلم هزاردستان استاد حاتمی. 
تیپ لمپن را هنرمندعزیز آقای کشاورز در نقش 
شعبون استخوونی خیلی خوب نمایش داد. 


> دارد 
(طلاعات‌هفدگی شماره AY FV‏ 


۰ 


ییا 


دت در حط خود قدر ت 


حاو دانه ای دا نمفته دار د 
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نوروز 
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5 ۰ نک 


محمد جوا عستری بشکانی یک روشتدلاستلابی: آم 


این سک وهای سیمانی 
بای جان ماشد 


ےک ےے کے ۳ گت تک دص ۳ص 


TT‏ یرت کا ص ها و ل اس ا ان 
ما زند گی می کند و مشکلات خود را با درایت و پشتکار پشت سر 
می گذارد. او نه تنها عاشقانه به دنبال فراگیری علم در مقطع عالی 
است. بلکه با افتخار دنبال کسب روزی حلال می‌رود و مخارج زند گی 
و تحصیلش را تامین می کند.هر جند شاید باورش مشکل باشد. اما 


سا کج سکس سکس سح 


سے کے 


سا 


۱ ۱۳ 9 ا 
تحت تسس سح سس تست 

محمدجواد در کنار دستفر وشی در متروی تهران در مقطع کار شناسی 

ارشد تحصیل می کند! روزانه. حدود یک ساعت دوچر خه سواری هم 

می کند تا نشان بد هد که خواستن توانستن است و... اما از انجا که این 

روحیه لاز مه داشتن یک خانواده پر انرژی ودلسوز است ماهم در شروع 


گفت وگو ابتدا به سراغ تن عسکری پدر محمد جواد رفتیم. 


کک ی کے 


۳ 
۱ 


اس 7 


| aa < اس‎ 


کت ص کے کے 


ص ےا 


رت 


قای‌عسکری.چشمهای پسر تان چه شد؟ 

خانه ماتمکده شد و روزهای سخت و دردناکی 
راپشت سر گذاشتیم اما با بز رگ شدن محمدجواد 
دریافتیم نابینایی یک محدودیت جزبی است و او 

× دوچ رخه سواری را از کی شروع کرد؟ 

اول ماسعی می کر دیم جای چشمهای او باشیم تا 
بتواند مستقل شود و بعد هم یک سه چر خه خریدم 
تاد حباط خانه ار ک اه o‏ 
دوجرخه برایش خریدم و وقتی از تسلط او بر 
دوجرخه سواری اطمینان یبدا کردم با باز کردن 
کمکهادیدم که به راحتی می تواند دوچر خه سواری 
ی وا TT‏ 
TS o‏ 
هم این عادت رادارد و بدون هیچ مشکلی به خانه 
برمی گردد. 

( محمد جواد حالا که دوست داری زود تر 
خودت سوالها را جواب بدهی. بگو چطور در 
تحصیل پیشرفت کردی؟ 

من بعد از دوره رآهنمایی به دلیل علاقه تصمیم 
یر رات ی و 
پس با توجه به علاقه زیادم به ریاضی در یکی 
تحصیل راادامه دادم. 

× بعنی کار ساده‌ای بود؟ 

راستش رابخواهید به‌همین‌ساد گی که‌می گویید 
نبود وابتدااداره آموزش وپرورش منطقه پنج باثبت 


٥‏ اسقدد ۹۵ /طلافات‌هقدگ 


با مسئولان اداره کل استان تهران بود که فهمیدم 
دختر روشندلی در یکی از مناطق دیگر تهر ان دراین 
رشته درحال تحصیل است و موفقیتهایی هم کسب 
کرده و من اولین نابینایی بودم که می‌خواستم د 
منطقه پنج دررشته کامپیوتر تحصیل کنم. 

او چطور به همین مقدار تحصیل هم رضایت 
ندادی ؟ 
ساد گی‌ها تسلیم نمی شوم بعد از اخذ دیپلم‌در کنکور 
سراسری شر کت کردم امادر آن زمان و همچنین 
در آزمون کارشناسی ارشد هنوز سهمیه‌ای برای 
ای ی کیک 


را رای ان 
نلاس 


شت ومن وقت کم آوردم وب این وجود بارتبه 

۰ قبول شدم. با این رتبه به راحتی 
ی درشهرهای دیگر ادامه تحصیل دهم 
ما با توجه به وضعیت خانواده و همچنین کمبود 


حد و 


امکانات و وسایل آموزشی در دیگر شهر ها از ادامه 
تحصیل دررشته کامپیوتر منصرف شدم و مدرک 
پیش دانشگاهی رابه طور غیر حضوری گر فتم و بعد 
از شر کت در آزمون سر اسری ۱۳۹۰ در رشته علوم 
انساني‌وای ار در مت کار ایکا( 
دررشته ادبیات عرب پذیرفته شدم. 
و چطور از علامه سردر آوردی؟ 
در طول دوران تحصیل در دانشگاه وقتی از 
نحوه تدریس این رشته در دانشگاه علامه طباطبایی 
شنیدم. موتورم را روشن کردم و این بار در سال 
۴ پس از شر کت در آزمون کارشناسی ارشد. به 
این دانشگاه رفتم. 
× چطور به کار در مترو علاقه‌مند شدی؟ 
برای رفت و آمد به دانشگاه از اتوبوس و مترو 
استفاده‌می کر دم و با شنیدن صد ای دستفر وش‌ها 
دوچرخه‌ام را از داخل پار کینگ خانه دزدیدند 
این موضوع بهانه‌ای شد تا در مترو کار کنم و بعد 
از صحبت بادستفروشی که سی دی آموزش زبان 
× چه چیز می فر وختی ؟ 
ابتدا کارم را با فروش باتری و خود کار شروع 
کردم و در هفته‌های پایانی سال هم تقویم به 
مشتریانم می‌فر وختم. .وسایل را هم از بازار تهران 
می‌خرم و شاید باورش برایتان 0 
تنهایی بر ای خر ید به با زار می روم و یک روز که پدرم 
همراه من به بازار آمده بود. گفت تا به حال خود او 
هم به این قسمت از بازار تهر آن نیامده! 
× چند ساعت کار می کنی و در امدت چقدر 


است؟ 


1 
۱ 
1 


به غیر از روزهای تعطیل هر روز بعد از کلاسهای 
دانشگاه به کار در مترو مشغولم و در محله‌مان هم 
قبل از شروع نماز مغرب بساط فروش خود کار 
باتری و نمک دریایی راجلوی مسجد راه می‌اندازم 
و شکر خدا حدود جهل تا ینجاه هزار تومان در روز 
در آمد دارم البته باید بگویم که مدتی است به دلیل 
همکاری با یک موسسه پژوهشی و درمانی طب 
سنتی. فعالیتم در مترو کمتر شده است. 

× یعنی این موسسه چه چیزی ارائه 
می‌دهد ؟ 

این موسسه نوارهای سخنرانی در زمینه طب 
سنتی را به من می‌دهد و با گوش کردن به آن, 
بخشهای مهم رابا نرم افزار کامپیوتر به فایل صوتی 
ان اراس 
ادم نر فته بگویم که علاوه بر نمک دریایی عسل هم 
در محله و میان بستگان و آشنایان می‌فر وشم! 

×۱ يا ماموران مترو مانع کارت نمی‌شوند ؟ 

من هم وقتی طرح جمع آوری دستفروشان در 
مترو اجرامی‌شود با مشکلاتی روبر و هستم و یک بار 
توسط مأمورین به قول دستفر وشان به دام افتادم.اما 
اجناس رانگر فتند و فقط به بیر ون از ایستگاه هد ایتم 
کر دند. در مورد برخورد باعصای سفید هم مهر بانی 
مردم‌ایران همیشه در طول تاریخ زبانز د است و همه 
با مهربانی با ما برخورد می‌کنند. آما در برخی مواقع 
احساس می کنم برای دلسوزی قصد خرید دار ند 
لاا ۱ 
بخواهید من فقط با این رفتار انها مشکل دارم 
و دوست دارم همه بدانند بهترین کمکی که 
می توانند انجام دهند این است که درمکان‌های 
شلوغ دقت بیشتری نسبت به ما داشته باشند 
و در ایستگاههای شلوغ مترو که صدای اعلام 
ایستگاه به خوبی به گوش نمی‌رسد می‌توانند ما 
را راهنمایی کنند همین! 

و بزر گترین مشکل روشندلان 

متاسفانه بستر سازی مناسب در مسیر تردد 
برای روشندلان هیچ کجای شهر وجود ندارد و 
گودال 9 جاله‌هایی که در بعصی از پیاده روها با 
معابر حفر شده بیشترین مشکل را در تر دد نابیناها 
ایجاد می کند. 

البته به تازگی یک خط باریک. با موزاییکهای 
زرد و بر جسته در پیاده روها طراحی شده است که 
نابینایان می‌توانند در ترددشان از آن کمک بگیرند. 
ار ی ترا رات را 
نداردومیله‌ها وسکوهای‌سیمانی که بر ای جلو گیری 
از تر دد موتورسواران در پیاده روها کار گذاشته‌اند 
بلای جان ماست. همینطور هم سطح نبودن پیاده رو 
و کفسازیهای ناهموار معابر بیشترین آزار واذیت را 
به ما می‌رساند. وجود وسایل و لواز کسبه در بیرون 
مغازه و داخل پیاده روها هم مشکلی دیگر... 

گر خودت شهردار یا ر ئیس‌جمهور بودی 
چه کاری برای روشندلان انجام می‌دادی ؟ 


چه خوب می‌شد دولت با وارد کردن این 
روشددلان می‌گذاشت تا با خاطری 
آسوده به تحصیل ادامه دشیم 


اول می‌رفتم سراغ گسترش این خطوط زرد 
و بعد هم تغییر شکل ایستگاههای اتوبوسرانی که 
مهمترین وسله رف وا هار 
کمبود ایستگاه و یا تغییر خط کار مارابامشکل روبر و 
می کند. به عنوان مثال برای رفتن به دانشگاه از 
جلوی منزل در شهر ک شهید باقری‌سوار بر اتوبوس 
می‌شد م و خودم رابه ایستگاه مترو می‌رساندم. اما 
اینکه بارها به مسئولان منطقه گوشزد کرده‌ام حالا 
با مشکل روبرو هستم و باید با طی کردن دو مسیر 
خود را به ایستگاه مترو برسانم.مدیران شهری به 
ساد گی می‌توانند در پیاده روها و یا مسیرهایی که 
روشندلان تر دد دارند. اگر ساخت و سازهایی انجام 
انصافا باید گفت که این مشکل از گذشته کمتر شده 
است. بعد هم می‌رفتم سراغ وسایل ورزشی برای 
روشندلان که بسیار محدود است و درغرب تهران 
در این زمینه اگر بگویم وجود ندارد اغراق نکر ده‌ام 
البته در جنوب شهر تهران و منطقه خاوران مراکز 


ورزشی و کتابخانه بزرگی هست. اما اولین مشکل 
اساسی نابینایان تردد در سطح شهر است و اقای 
شهردار اگر واقعا جهادی است می‌تواند با افزایش 
مراکز ور زشی و کتابخانه در دیگر مناطق شهر کمک 
موثری بکند . 

سازمان بهزیستی چه کمکی به شما 
می کند؟ 
بی تعارف بگویم ساز مان بهز یستی مبلغ ناچیزی 
دراختیار نابینایان‌می گذاردودیگر هیچ!!روشندلان 
برای تحصیل و کسب علم نیازمند یک دستگاه 
تایپ پر کینز هستند تابتوانند جزوات ونوشته‌های 
شود رابه عط بریل تب پل کنند.ام دستگاه پر کینزیا 
کیفیت و جنس خوب خیلی گران است و هر نابینایی 
توان مالی خرید آن راندارد. چه خوب می‌شد دولت 
با وارد کردن این دستگاه با قیمت ارزان آن را در 
اختیار روشندلان می گذاشت تا با خاطری آسوده 
به تحصیل ادامه دهیم. 


سال گذشته بود که به مر کزی در دو راهی قیان 
رفتم و با گذاشتن یک چک ضمانت توانستم یک 
دستگاه تایپ امانت بگیرم.اما در پایان ترم که برای 
تمدید آن به ان مر کز مراجعه کردم با مخالفت 
مسئول مر کز روبرو شدم و به ناچار آن را تحویل 
دادم! حالا هم باید جزوات و نوشته‌های خودمان 
رابه مر کز نابینایان رود کی تحویل بدهیم تا ان را 
از فرمت وورد به خط بریل تبدیل کنند. اما کمبود 
ات رت ا این کارا ار 
برس ار در عم رای ارعدا 
مشکلات جدی روبرو شدم و بعضی از دروس را 
به دلیل نرسیدن جزوات حذف کردم و نتوانستم 
بگذرانم. ۱ 

دیگر مسأله مهم نابیتایان شغل و کسب در آمد 
است یعنی شغلی که با توانایی‌های آنها ساز گاری 
داشته باشد و باعث تاسف است که امر وز در جامعه 
ما تلفنچی و یا دستفروشی شغلی مناسب برای 
تیان سر ترا ار ی ای 
زیادی در زمینه دیگر مشاغل هم دارند. 

اگر بینا بودم. مطمئن باشید در رشته مهندسی 
کشاورزی تحصیل می کردم تا با روشهای نوین و 
علمی به جامعه خدمت کنم وروی زمین کشاورزی 
مشغول کار می‌شدم.به عنوان مثال با کاشت کنجد و 
گر فتن روغن از این محصول, در حفظ سلامت مردم 
می کوشیدم و حالا هم با آنکه محدودیت بینایی 
دارم خیلی تمایلی به کار در ادارات دولتی ندارم 
و اگر از نظر مالی تامین شوم یک مغازه نانوایی 
راه می‌اندازم تانان سبوس دار به مردم بفروشم و 
وقتی هم که شغل مناسب و در امد کافی و دائمی 
پیدا کردم:ب انتخاپ همسری که بتواند شرایط و 
وضعیت مرادر ک کند به زند گی لبخند بزر گتری 
تحویل می‌دهم! 

بعد هم از زهرارنجبر مادر محمدجواد که‌از 
دبیر ان باسابقه آموزش وپرورش است. خواستیم 
با توجه به تجارب خودش, برای رفع مشکلات 
روشندلان حرف بزند. 

زهرا رنجبر هم با استقبال از این پیشنهاد گفت: 
در مورد فرهنگ جامعه, باید بگویم که متاسفانه کم 
کاریهایی شده و فرهنگ سازی باید از مدارس برای 
ار یم صا با لین فرزاه پیرداره نا 
فرهنگ بر خورد با کسانی که با محدودیت جسمی 
روبرو هستند در جامعه فراگیر شود. 

مثلا بار ها دیده‌ام که مردم با ترحم بی مور د. 
باعث مشکلات جدی برای نابینایان می‌شوند و 
ما اه ما Il‏ 
برای آنها ایجاد می کنند. در حالیکه برطرف کردن 
مثلاً شاید خنده‌تان بگیرد که بگویم ما عصای 
سفید استاندارد نداریم و عصای استاندارد از حمله 
مشکلات نابینایان است. 
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گزارش 


عباس آذرخش 


زمین تشنه و سیلاب! 

ندیده‌ام» آخرین بار سال ۶۵ بود که فرصت دیدار 
قیر و کارزین را داشتم و حال بار دیگر عازم این دیار 
| شناشده‌ام وهیجان‌آینکه چقدر تغییر کر ده‌وجودم 
رافرا گر فته است. 

صبح زود است و من از طریق پایانه مدرس شهر 
دشت کوار. گردنه شاه بهر امی سرزمین فیر وز آباد 
و... راه جندان فرقی نکر ده و انتهای فر ود گاه شیر از 
پل فسا است و در کنار دریاجه نمک مهارلو راه 
دو شاخه می‌شود. مستقیم به فسا و داراب می‌رود 
و سمت راست ,فیر وز اباد قير و کارزین وسرانجام 
گر مسیر استان فارس قرار دارد. 

دشت کوار با همه زیبایی‌اش گسترده در کنار کوه 
شاه بهر امی در آخرین حلقه‌های رشته کوه‌زاگرس 
ارمیده است و سرانجام پس از سرازیر شدن به 
سمت فیر وز آباد. آتشکوه ‌معر وف فیر وز آباد و قلعه 
گر مسیر آغاز شده, بارانهایی با دانه‌های درشت که 
درچنددقیقه سیلابهای عظیمی به راه می‌اندازند 
آنقدر عظیم که زمین تشنه گرمسیر توانایی جذب 
دوطرف جاده بر که‌های اب تشکیل شده و طبیعت 
گرمسیر به زیباترین شکل خود را نشان می‌دهد و 
در این فضا هست که فاصله فیر وز اباد تا شهر ستان 
قیر و کارزین راطی می کنم 

برای کسانی که این منطقه رانمی‌شناسند باید بگویم 
قیر و کارزین در واقع یک شهر هستند. البته فاصله 
اند کی از هم دارند و نقش برجسته سرباز پارتی 
در نزدیکی این شهر مرا به قدمت سه هزار سال 
قبل این منطقه می‌بر د در حالیکه روز گاری پایتخت 
زمستانی ایل قشقایی بوده انیت 9 حالا با حد ود 
بیست هزار نفر جمعیت ر کورد جمعیتی منطقه را 
در اختیار خود دارد. 

زلزله چهار ریشتری مرااز جایم تکان نمی د هد! 
قیرو کارزین را شاید بتوان پایتخت زلزله کشور 
نامید اما زلزله بز رگ ۲۱ فروردین ۱۳۵۱ این شهر 
نقطه عطفی در تاریخ است زلزله‌ای که بیش از 
پنج هزار نفر را به کام مرگ فرستاد و این شهر و 
روستاهای اطراف ان را به تلی از خاک بدل کرد 
و هنوز هم زخمهای این زلزله بزرگ بر چهره قير 
به صورت خرابی‌های خانه‌های خشتی و گلی باقی 
مانده است و از انجا که روز بیست و یکم فروردین 
ماه سال ۱۳۹۶ چهل و پنجمین سال وقوع این زلز له 
است در مرحله اول به سراغ شهردار این شهر 


3 ۲اسفتد ١‏ اطلمات‌هقگ 


گزارش اختصاصی از: 


® 


فضایی‌ایران 


هواپیمای فو کر در دل شب آسمان را شکافت و سرانجام در فرود گاه شهید دستغیب شیر از 
جنوب شرقی شیراز: شهری که روز کاری زلزله مر کبار ٩/۵‏ ریشتری را تجربه کرد و... 


می‌روم و از او در مورد زلزله دیروز و چهره امروز 
شهر می پر سم. 

شهردار قیرو کارزین را در محل کارش در 
ساختمانی محکم و ضدزلزله ملاقات می‌کنم. 
برای معرفی شهردار پر کار این شهر هم باید بگویم 
که اقای صالحی دانشجوی رشته د کتری جامعه 
تا اه کاس اسف 
دنیا آمده اما طی مطالعاتش از آن زلزله اطلاعات 
فر اوانی دارد. 

او ادامه می‌دهد: روزی بود که ۱۰ بار زلزله شهر را 
می‌لرزاند و طوری شد که مردم با خریدن کانکس 
و گذاشتن آن در خیابان و کوچه, زند گی در کانکس 
رابه سلامتی پس از زلز له تر جیح دادند. 

انقدر در این شهر زلزله امده که من شهر دار در 
جلسه‌ای بودم و زلز له چهار ریشتری منطقه را تکان 
داد. اما از جایم تکان نخوردم چون دیگر همه ما به 
این زلزله‌ها عادت کرده‌ايم به اضافه اینکه ساخت 
ساختمان در این شهر مقر رات خاص خود را دارد و 
مهندسین ناظر و خودم با سر کشی از ساختمانهای 
نوساز به صورت مرتب تلاش می کنیم تا قوانین 
رعایت شود وبه همین دلیل آنقدر ساختمانها محکم 
ساخته شده که زلزله‌های اخیر و سیلی که جند روز 
پیش آمد به لطف خدا هیچ صدمه‌ای به ساختمانها 
نزد و هیچ سقفی فرو نریخت و فقط ۴۵ مورد آب 
گرفتگی داشتیم که با کوشش عوامل شهرداری 
برطرف شد. 

البته در ماههای اخیر به طور هفتگی زلز له داشته‌ایم 
داز هران مسن و کر تایا آمقواند انشا 
و بعد از مطالعه اعلام کرده‌اند که احتمالاً به دلیل 
وجود معادن نفت و گاز در اطراف شهر این زلزله‌ها 
در شهر تکرار می‌شود. 


از آقای صالحی در مورد خانه‌های سیبلندری 
را سیلندری می‌نامیم و در حال حاضر حدود ۰ ۳ 
دستگاه انهادر اختیار شهر داری است و قصد داریم 
که در بحث گردشگری از اینها استفاده کنیم. 

بعد از گفتن این کلمات به اتفاق شهردار و آقای 
دلجو عکاس و هنر مند لارستانی به سمت خانه‌های 
سیلندری می‌رویم و در طول مسیر هم | قای صالحی 
این محل می گوید. 

ساخته شده‌اند و آماز 9 ارقام می گوید. تعداد کل 
آنهادودسته ۲۵۰ تایی بوده‌و ساختمانهای کیسولی 
که بزر گترین سایز این سازه‌هاست اختصاص به 
محل‌های عمومی مانند مسجد. حمام 9 پاسگاه 
ژاندارمری داستة امسسنت و در این محل هم یک 
دستگاه از این ساختمانها برای ورزش تنیس روی 
میز اختصاص داده شده و نوجوانان شهر زیر نظر 
مربی به تمرین مشغول هستند و یک دستگاه دیگر 
وار دا مت چان نىرى مقر ل ین ماع 
اگر درون خانه‌هادستگاه پخش صوت رابا 
اخرین شدت روشن کنید و درهاراببندید. 
هیچ صدایی به بیرون درز نمی‌کند و انقدر 
محکم است که برای درست کردن یک در 
ورودی به حیاط خلوت. ساعتها با ابزار 


خانه‌ها راخراب کنند یک دستگاه بولدوزر قوی آن 
راه سمت جار هل داد اما ساز م کراب دو اه 
پایه‌های زیرین خود جداشد وبعدآ با تلاش وصرف 
وقت بسیار توانستند ان راخراب کنند. 

به دعوت اقای محیط, یکی از اهالی خونگرم و 
مهمان نواز قیر به خانه شان می‌رویم.از حیاط زیبایی 
می گذریم و به یکباره ساختمانی با شکلی عجیب در 
a el‏ سا مها 
اسکیموها شباهت دارد و گویی دو کره‌بزر گ توسط 
یک راهرو به یکدیگر وصل شده‌اند.در ورودی هم 


به ساختمان میانی این دو کره باز می‌شود. برای 
اینکه بتوانم شما را با حال و هوای اینجا آشنا کنم 
توصیه می کنم فکر کنید در یک توپ فوتبال بز رگ 
وارد می‌شوید؛ حالا همسر آقای محیط به گرمی از 
ما استقبال می کند. 

فضای خانه در وهله اول غریب به نظر می رسد. 
اتاق پذیرایی کاملاً گرد و با سقفی گنبدی, به ارتفاع 
حدود ۳ متر است و صداها به شکلی دیگر به گوش 
می‌رسند و خانم خانه توصیه می کند در مر کز اتاق 
بایستیم و صحبت کنیم. این کار را انجام می‌دهیم و 
نحوه‌ شنیدن صد ها به یکباره کاملاً د گر گون می شود 
واوهم می‌خندد ومی گوید:زمانی که قیر جدید بااین 
ساختمانها ساخته شد. همه کوچه‌ها و خانه‌ها مثل 
هم شدند و من بارها خانه خود را گم کردم تا اینکه 
سرانجام به این شکل معماری عادت کردم 

او با اشتیاق خاصی ادامه می‌دهد: بچه‌هایم را در 
همین خانه بزرگ کردم. دور اتاق می‌دویدند و به 
بر گشت صدای خود گوش می‌دادند به همین خاطر 
زودتر زبان باز کر دند. 

اوباطیب خاطری اضافه می کند:در این خانه‌ما کاملاً 
راحت هستیم و امکانات جالبی داریم و از همه بالا تر 
اینکه دیگر از زلزله تمیترسیم| 

حالا | قای محیط مر د خانواده بحث را ادامه می دهد 
و می‌گوید: این خانه‌ها را پس از زلزله برای ما 
ساختند. هر یک از خانه‌های کروی حدود ۴۵ متر 
زیربنا دارد و خانه مادرم که دو اتاق کروی دارد 
یعنی حدود ٩۰‏ متر زیربنای ساختمان ان است و 
کل زمین آن حدود ۸۰۰ متر و از دو طرف به دو 
حياط مستقل راه دارد. 

از او در مورد نحوه ساخت می‌پرسم که می گوید: 
ابتداباقالبی از جنس تیوپ.ولی خیلی بزر گ که‌روی 
آن بامیلگر د کلاف شده‌بتون تزریق شد و بعد روی 
آن مواد دیگری پاشیدند. حدود ۷ سانت ضخامت 
دیوار 1 است و حدود ۲ متر فونداسیون آن در 
زمین فر و رفته است و همه خانه‌ها به لوله کشی آب؛ 
گاز. فاضلاب. برق و دود کش مجهز است و طوری 
ساخته شده که در صورت خرابی, تمام میلگردی 
که درون آن به کار رفته به سمت خارج باز می شود 
و خطری برای ساکنان ان ندارد! 

از آقای محیط در مورد مزاحمت‌های صوتی برای 
همسابه‌ها در این خانه‌های فضایی می‌پر سم و او با 
خنده‌ادامه می‌ دهد :اگر درون خانه‌ها دستگاه پخش 
صوت رابا آ خرین‌شدت روشن کنید ودرهاراببندید. 
هیچ صدایی به بیرون درز نمی کند و آنقدر محکم 
است که برای درست کردن یک در ورودی به حياط 
توانستم جای یک در کوچک را در دیواره خانه باز 
کنم.بگذ ریم ازاینکه می‌شود هر یک ازاین خانه‌های 
گرد را با سقف کاذب به چند بخش مختلف تقسیم 
کرداااو با اشتیاق خاصی اضافه می‌کند: مهندس 
شاه‌وردی ساز نده‌این خانه‌ها گفت؛ ۰ ۱ریشتر زلزله 


هم این خانه‌ها را تکان نمی‌دهد. 

در پایان بحث هم مثل خیلی از اهالی قیر و کارزین 

علایم شادی از جهره‌اش محو می‌شود. زمانی که 

می گوید ۰ نفر از اعضای خانواده و فامیلم را یکجا 

از دست دادم. 

برای همه کشته شد گان آن زلزله قرائت فاتحه 
سد سلمان فار سی ابنجاست! 


همانطور که شما هم در خبرها شنیدید در آخرین 
روزهای بهمن ماه بارش بارانی سیل آسا منطقه 
قیر و کارزین رادربرمی گیر دودر مدت پنج روز ۴۰۹ 
میلیمتر باران می‌بارد. سیلابهایش به راه می‌افتد و 
همراه آن رانش زمین در بعضی از نقاط شهرستان 
رخ می‌دهد.اماسه عامل از بر وز فاجعه در این منطقه 


۳ جلوگیری کرد؛اول لطف خدا که بارشها در فواصل 


زمانی مختلف قطع می‌شد و به این ترتیب زمین 
کمی نفس می کشید. دوم وجود سد سلمان فارسی 
قیروکارزین که مرد و مردانه در مقابل ورودی 
ثانیه‌ای ۱۴۰۰ متر مکعب آب (در مجموع ۵۰۰ 
میلیون مترمربع) آب ایستاد و دریاچه‌ای پشت 
سدبه طول ۱۶ کیلومتر پدیدار شد. به همین خاطر 
بود که بهتر دیدیم گزارشی خاص از این سد هم تهیه 
شود اما را رادار رون 
صحبت کنیم و با هماهنگی قبلی در دفتر فرماندار 
آقای اشکان کاظمی حاضر می‌شویم در حالیکه هنوز 
خستگی چند روز کار شبانه روزی و مدیریت سخت 
بحران سیل در جهره‌اش نمایان است با لب خندان 
و چهره‌ای مصمم به استقبال ما می‌آید و بدون فوت 
وقت از باران و سیل می گوید واز اینکه در سال زراعی 
جاری ۰٩‏ ۴ میلیمتر باران در ۵ روز باریده و از اينکه 
رانش زمین و خطر شکستن سدهای خاکی فرعی 
منطقه را تهد ید می کر ده است. اما بامدیریت بحر ان 
و پیش‌بینی‌های قبلی وتلاش همکارانم به یاری خدا 
بر مشکل غلبه کردیم. او سپس با نگرانی خاصی 


بود و امسال با وجود اینکه بیشترین میزان بارش را 
در استان فارس شاهد بودیم. کمترین تخریب راه 
باغ و تاسیسات شهری راداشتیم. 

روزانه سه بار بازرسی داشتیم 


آقای کاظمی اضافه می‌کند: در شهرستان 
قیر و کارزین ۱۷ بند و سد خاکی داریم اما روزی 
سه بار به انها سر می‌زدیم و بازرسی می کر دیم و تا 
بالای سر بندهای خا کی حاضر بودیم و رانش زمین 
در منطقه هنگام راه بسته شد. اما از قبل نفت, ارد و 
دارو و پزشک برای پوشش ۲۰ روز بحرانی به انجا 

بقیه در صفحه ۹۵ 
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× مهاج رت از آمریکا به ایران کار سختی بود؟ 
چطور با تفاوت فرهنگ‌ها و ندانستن زبان 
فارسی کنار آمدید؟ 

من به لندن. اسپانیا و کشورهای دیگر رفته بودم 
اما هیچوقت به ایران سفر نکر ده بودم. برای همین 
کرد. البته تفاوت فر هنگها چیز بدی نیست اما 
برای من خیلی عجیب بود که تمامی خانواده‌ام ۷ 
دور من باشند. هیچ وقت نشده بود که همه 
خاله‌هاء دایی‌ها؛ عمه‌ها و عموهایم دورم باشند 
به خاطر همین برایم عجیب بود و به ان عادت 
نداشتم. البته زیاد نگذشت که من هم به این 
تفاوت فرهنگی عادت کردم و دیگر دوست 
داشتم بیشتر ایر آن وبا تمام خانواده‌باشم. چون 
این اتفاق در آمریکا نمی‌افتاد. برای همین من 
زمان زیادی را در ایران گذراندم و به راحتی 
زبان زیبای فارسی را یاد گرفتم. 

× در کنار بازی کردن برای تیم ملی 
فوتبال بانوان. برای تیمهای باشگاهی 
فوتبال بانوان در خارج از کشور هم باری 
کردند؟ 

بله من تا ۱۷ سالگی در آمریکا بزرگ شدم و از ۵ 
سالگی فوتبال بازی می کر دم. برای تیمهای مدر سه 
و دانشگاه هم بازی کردم و حتی برای تیم باشگاهی 
کرونزو در مادرید هم بازی کردم که آن زمان یکی 
از تیمهای شماره یک فوتبال بانوان بود. البته بعد از 
پیوستن من به تیم ملی بانوان ایران دیگر نتوانستم 
که در تیمهای باشگاهی فعالیت کنم چون که تیم 
ملی بانوان ایران تازه درست شده بود و ما بیشتر در 
حال بر گزاری کمپ آماده سازی بودیم. من هم در 
کنار فوتبال درس هم می خواندم پس دیگر وقت 
نکردم که در کنار تیم ملی ایران و درسم برای یک 
تیم باشگاهی هم بازی کنم. 

#(چه شد که تیم ملی فوتبال بانوان ایران رابه 
تیم بانوان آمریکا ترجیح دادید؟ 

خب من هم مثل شما ایرانی هستم و با اینکه در 
آمریکابز رگ شدم. در ایران شوق و علاقه بیشتری 
به فوتبال دا شتم. خیلی دوست داشتم که بگویم یک 
ایرانی آمریکایی هستم که برای تیم فوتبال بانوان 
ایران‌بازی‌می کنم.فوتبال‌بانوان ‏ مریکاپیشر فتهای 
خودش را کر ده بود و من می خواستم تیم ملی فوتبال 
بانوان ایران هم همینطور باشد. 

×همبازیهای شما در تیم ملی چه احساسی 
داشتند وقتی به خاطر قانون فیفا علیه حجاب 
از رفتن به المپیک باز ماندید؟ 

اگر ویدئوی این اتفاق رادیده‌باشید. متوجه شده‌اید 
که چقدر این قضیه ناراحت کننده و درد آور بود. 


اد 0 اطلهات‌هگ. 


کتایون خسرویار. مربی ایرانی-آمریکایی 
سال ۲۰۰۵ وقتی تصمیم گرفت برای زند گی 
به تهران سفر کند. باز یکن فوتبال بود.در آن 
دوران بازیکن ۱۷ ساله‌ای بود که راهی ابران 
شد تابرای همیشه فو تبال خود رادر اینحاادامه 
دهد. او این روزها مربی تیم ملی جوانان ایران 
است و همین چند روز پیش تیم تحت مربیگری 
وی توانست تیم ملی جوانان او کراین راشکست 
دهد . با او از زند گی در آمریکا و ایران و عید و 
فوتبال بانوان صحبت کردیم. 


خیلی اتفاق عجیبی بود چون انگار از قبل این قضیه 
را می دانستند اما به ما نگفته بودند! یادم هست 
می کردم که من از گرفتن فوق لیسانس در دانشگاه 
انگلیس گذشته بودم که تیم ملی فوتبال بانوان ایران 
را همراهی و به این تیم کمک کنم. ولی به یک باره 
همه چیز مسیر جدیدی گرفته بود و نمی‌توانستیم 
به آلمپیک برویم. یادم هست یکی از بدترین چیز ها 
هم این بود که کسی که به ما خبر داد ایران نمی تواند 
بازی کند یک زن بحرینی بود که او به خوبی درد مارا 
احساس می کرد چون در بحرین هم همین شر ایط را 
6 اما ی و ها 
را رها نکردیم و برای حقمان جنگیدیم و در این راه 
علی بن حسین خیلی به کمک ما | مد و همه تلاشش 
را کرد که‌ایر ان و همه کشورهای با حجاب بتوانند به 
المییک بر وند. البته ایران یکی از کشورهایی بود که 
نمی‌توانست بازی کند. در تیم ایرآن همه بازیکنان با 
حجاب بو دند و همه تیم این بازیها راز دست می داد 
که خیلی ناراحت کننده بود. 

×شما در حال حاضر در تیمهای بانوان زیر 
۳ زیر ۱۶ سال فعالیت می کنید. آیا به این 
تیمها توجه رسانه ای می شود؟ 

خب فعلاً هنوز خیلی رسانه ای نشده و و مردم ازاین 
موضوعات مطلع نیستند. چون تیم ملی فوتبال 
بانوان ایران هنوز در حال ساخته شدن و استعداد 
یابی است. ورزشهای تیمی بانوان هم به تاز گی دارد 
در ایران جا می افتد و ارام ارام طر فدار جمع می 
کند. من خودم تنها مر بی زن‌ایر انی‌هستم که با کمک 
یوفاء فیفا و ای اف سی توانستم مدر ک ۸خود رادر 


سرمرب نتم ملن عونبال جواان با نوان 


مر ۱ 
Cyr:‏ من لويد 


ما رم وپولو 


۱ سن ۲۵ سالگی از خارج از کشور دریافت کنم. 
به‌ این دلیل فدراسیون فوتبال ایران قابلیتهای 
| من در مربیگری رامی داند و از من در جاها 
و کازرهای درست فوتال بانوان انشاد وم 
کند. کار من البته فقط به تیمهای فوتبال 
بانوان زیر ۱۳ و زیر ۱۶ سال ختم نمی‌شود 
و من به تمام تیمهای فوتبال بانوان ایران 
مشاوره می‌دهم و به آنها کمک می کنم. من 
8 حتی تجارب مربیگری خودم را با مربی‌های 
۱ فوتبال بانوان ار آن‌در میان ی گذارم در حالی 
که ر میتفر اضا امن رر ر هد با من به 
وی فی ر 
RR‏ .من به تیم زیر ۱۶ 
سال هم بیشتر کمک و مشاوره برای آماده سازی 
دادم جون که تیم‌های مقابل ما بسیار قد ر تمند 9 
اماده بودند. من به تیم تمرین‌های طاقت فرسایی 
دادم که آن‌ها را اماده کنم و ما در بازی‌ها زیاد بد 
ظاهر نشدیم. تیم زیر ۱۶ سال بانوان فوتبال ما در 
هر بازی ۴ گل خورد و اين برای ما نتیجه خوبی بود 
هوق که وی سا مار ا متا کی ارف 
بسیار بالا بازی کرده بودیم.البته من فقط ۶ ماه در 
کنار تیم بودم و وقت کافی برای بالا بردن سطح 
بازیکنان نداشتم اما آنها به خوبی رشد کردند . حالا 
ما با فدراسیون به دنبال پیدا کردن بازیکن‌های با 
استعداد هستیم تااز پایه وريشه بتوانیم فوتبال‌بانوان 
ایران را تقویت کنیم. چون ما بازیکنهای بسیار با 
استعدادی داریم و فقط مانده که انها را کشف و به 
ان‌ها کمک کنیم. 

تیم فو تسال بانوان ایران با کسب قهرمانی 


آسیاعملکرد بسبار خوبی داشت. فکر می 


کنید این اتفاق می‌تواند برای تیم ملی فوتبال 
بانوان ایران هم بیفتد؟ 

فوتسال خیلی قدمت بیشتری در ايران داشته 
و نمی‌شود آن را با فوتبال مقایسه کرد. فوتسال 
بانوان تجهیزات بیشتر و بهتری دارد و مربی‌های 
بسیار خوبی در این چند سال به تیمهای فوتسال 
بانوان کمک کرده‌اند. دخترهای ما هم فوتسال را 
به خاطر ثبات بالای خود ترجیح می‌دهند. شما 
می‌توانید ببینید که حتی تیم ملی فوتبال مردان ما 
هم مشکل تجهیز آت دار ند. به خاطر همین هست که 


بازیکنهای بسیار با استعداد ما فوتسال بازی می کنند 
و به تیم ملی فوتبال بانوان نمی آیند. چون تجهیزات 
فوتسال بسیار بهتر و فراهم‌تر است. ما امیدواریم 
بارفع تحریمها و بر گشتن پولهای فد راسیون ایران: 
توأنیم روی تجهیزات خود کار کنیم جون که ما 
استعدادهای زیادی در ایر ان داریم. اقای کفاشیان 
هم به من مسئولیت توسعه و پیشر فت فوتبال بانوان 
را داده‌اند و ما می خواهیم راهکارهایی پیدا کنیم 
تا تجهیزات بهتری برای بازیکنان خود ۴ 
فراهم کنیم. ۱ 
هدف شما برای آننده چیست؟ = 
آیا می‌خواهید همینطور به تیم || 
ملی بانوان کمک کنید یا در خارج از 
کنشور شروع به مربیگری کنید؟ 
همکاری با تیم ملی بانوان ایران برای 
ار بردو ااا مدرک که 
من در مربیگری دارم. فکر می کنم باید 
هدفهای بزر گتری برای تیم ملی ایران و 
خودم داشته باشم. البته من هر جاهم که 
باشم همیشه به تمام تیمهایی که کمک 
بخواهند مشاوره می‌دهم. 

از ٩‏ سال پیش که به ابران امدید 
چه تغییری رادر فوتبال بانوان دیده‌اید؟ 
همه چیز گویای پیشرفت فوتبال بانوان است. 
بانوان نسبت به قبل به فوتبال علاقه بیشتری 
نشان می‌دهند. بخصوص جوانان و هر روز به تعداد 
فوتبالیستها اضافه می‌شود. این موضوع خیلی خوب 
است و من خیلی خوشحال می‌شوم. ما یک سال به 
شهرهای مختلف رفتیم وسعی کردیم 
استعدادیابی کنیم. همان موقع ديدم 
که بانوان چقدر از فوتبال استقبال 
می‌کنند و برایم جالب بود. 

یا محدودیتهای فوتبال بانوان 
تاثیری روی پیشرفت آن داشته ۲ 
است؟ 3 
فوتبال بانوان ورزش جدیدی است و 
زمان‌می‌برد تابه اصطلاح همه چیزش 
درست شود. الان امریکا و المان هم 
در فوتبال بانوان مشکل دارند و این 
مص فر یال یران ست اه 
شور و نشاطی که در بین بازیکنان ایرانی هست 
خیلی خوب است. 

اهنوز هم پوشش اسلامی بازیکنان ایران 
در مسابقات بین‌المللی برای دیکر کشورها 
جالب است؟ 

این تفاوت مانسبت به بقیه تیمها است. ما الگویی 
برای حضور در مسابقات داریم و این یک حسن 
است. ما مسلمان هستیم و از اول هم در مسابقات با 
پوشش اسلامی حضور پیدا کر ده‌ایم. همان موقع که 
برای تیم ملی بازی می کر دم. فیفا با نوع پوشش تیم 
ملی موافقت کر د. مابا بقیه تیمها فرقی نداریم و مثل 
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آنها محکم بازی می کنیم و خوب هم هستیم. 

×آمریکا در فوتبال بانوان جزء قدررتمندترین 
تیمهای دنباست. تا هفده سالگی که در آنجا 
بازی می‌کردید خودتان را در مقایسه با 
بازیکنان آمریکایی در چه سطحی می‌دیدید؟ 
من در |مریکادر بالا ترین سطح فو تبال بازی کر دم و 
ما که در ایالت تگزاس زند گی می کر دیم در مدرسه 
بازیکنان زیادی بودند. مربیان خوبی داشتیم و در 


ا 


مدرسه همیشه فوتبال بازی می کردیم. اما من 
دوست داشتم برای ایران بازی کنم واگر قرار است 
پیشرفتی در فوتبال داشته باشم در کشور خودم 
این اتفاق بیفتد.مشکلات فوتبال بانوان فقط مختص 
ایران نیست.در آمریکا هم بعد از اینکه بانوان 
ار ال و تفت ات رو ی 3 
مطمئن باشید که در ایران با داشتن مدارس فوتبال 
طولی نمی کشد که وضعیت فوتبال بانوان ایران هم 
بهتر از امروز می‌شود. البته باید روی این موضوع 
کار کرد. چون ما تمام استعدادهای فوتبال بانوان را 
کشف نکرده‌ايم. برای همین برای انتخاب نفرات 


تیم ملی مشکل زیادی نداریم. جون تعداد نفر ات 
تیم ملی خیلی زیاد نیست. مثلا در آمریکا ۷ میلیون 
فوتبالیست هست و برای اینکه هجده نفر را به تیم 
مل دغوت کد به مشک برض ورن لته آنا 
سیستمی را در نظر گرفته‌اند که مدام مسابقات 
متعددی می گذارند و بانوانشان بازیهای زیادی 
انجام می‌دهند. ما در اینجا می‌توانیم طرحی را ارایه 
دهیم و مسابقات متعددی را بر گزار کنیم تا بانوان 
»اخود شما ظاهرا وقتی فوتبال 
بازی می‌کر دید کلاسهای مربیکری 
را گذراندید؟ 
من‌الان مدر ک مربیگر ی ۸ آسیا را دارم 
و وقتی فوتبال بازی می کردم مدرک 
گرفتم. آن موقع در تیم ملی بازی 
می کردم و به قدری در کلاسها خوب 
بودم که زودتر از زمان مقرر توانستم 
مدرک بگیرم. چون دوست داشتم 
در کشورم مربیگری کنم. الان در تیم 
زیر ۱۴ سال مربیگری می‌کنم و خیلی 
خوشحالم که با تیمهای پایه کار می کنم. 
من فکر می کنم با همین بچه‌ها بزرگ 
می‌شوم و خوشحال هستم که بازیکنان نونهال به 
نوعی ریشه این فوتبال به حساب می‌آیند. به نظر 
من تیم فعلی ما هم از تیم قبلی خیلی بهتر است و به 
موفقیت این تیم خیلی امیدوارم هستم. 
ادر جایی خواندم که در اسپانیا مهندسی 
شیمی می‌خواندید و در جایی دیکر ديدم که 
7 در انگلیس دانشگاه می‌رفتید؟ 
من اولین سال ورود به دانشگاه در 
اسپانیا بودم. یک سال آنجا بودم و در 
تیم تاکر انز ااسپانیابازی‌می کر دم.بعد 
برای ادامه تحصیل به دانشگاه صنعتی 
فوق‌لیسانس هم به انگلیس رفتم. 
خیلی جاها بودم برای همین دوستانم 
به من مار کوپولو می‌گویند(باخنده). 
سفرهای فوتبالی را هم خیلی دوست 
دارم و وقتی هم در تیم ملی بازی 
می کردم سفرهای زیادی رفتم. 
حر کت فیفا هم با ما شروع شد اینکه رئیس فیفا با 
فوتبال بازی کردن بانوان ایرانی با پوشش اسلامی 
موافقت کرد. یعنی ما راه رابرای دیگر فوتبالیستها 
باز کردیم. 
بعد از ٩‏ سال زندگی در ایران فارسی را 
خوب صحبت می کنید... 
یک وقت‌هایی فکر می کنم خوب صحبت نمی کنم و 
هنوز مسلط نیستم.البته من فارسی نوشتن و خواندن 
هم می‌دانم. کلاس نرفتم و چون در ایران زند گی 
می کنم سعی کردم یاد بگیر م و چون علاقه زیادی به 
ایران دارم خیلی زود فارسی را فراگرفتم. 
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هدادت کنیم 


x 


9اسکات یکت 


آنتی بیو تیک 
می دهد 


این قصه پایان دیگر ی داشت که آنرااز یک ماجرایی 
واقعی الهام گرفته بودم. به درخواست آقای شهابی 
دوپاراگراف آخرش را تغییر دادم و زهر گیری شد 
تا کام دلتان تلخ نشود از حقیقت. 

تن خی 

ظهر بود. او را از در 
روزها حياط محسوب ھی ور دور گوجه 
سبز بود. یک تکه زمین هم مال توت ‌فرنگی‌ها بود. 
یک ردیف هم الوسیاه. اول رفتیم سراغ گوجه سبز. 
یک کیسه نمک از شاخه‌ای آویزان بود که به دلیل 
ها و . وقتی از خوردن گوجه 
سبز یخ زدیم. رفتیم سراغ کرت توت‌فرنگی. از 


پشتی به باغی بردم که آن 


آن توت‌فرنگی‌های ریز و سرخ و معطر! از آنهایی 


که طعم خود خود توت‌فرنگی داشت. آخر سر هم 


آلوسیاه. به این درشتی! ترش و شیرین و آبدار. حالا 


دیگر حسابی دل‌درد داشتیم و شاید نمی‌شد ناهار 
بخوریم ولی یک عالمه کباب دیگی گرم خوردیم. 
سنگین سنگین شدیم. با آن وضع دیگر نمی‌شد 
مرس راد دی یت رود یوت رین 
دخترهای شاد و بی‌دغدغه‌ای بودیم و کلا همه جیز 
و بود 


یکی از لذتهای عالی ما حمله کردن به درختهای 


تا میوه‌ای بود که ترش و شیرین خود را با سخاوت 
0 در دسترس می گذ اشتند. زردآلوهای درشت و 


2 


ی شیرین و آفتابخورده آنقدر دم دست بودند که حتی 


A 


Î‏ لذت داشت: خوردن خودش 


می‌شد آنهارا گاز زد واز شاخه چید. زرد آلو دو جور 


و اخرسر شکستن 


ره هسته‌هایش و خوردن مغز شیرین آنها. 
EL‏ از این خاطره سالها گذشته. آن باغ ريشه کن شد و 
ت جایش خانه‌های ویلایی ساختند . آن بچه‌ها بز رگ 


شدند و هر یک از همکلاسی‌هایم به فرمان روز گار 
به سویی رفتند .و کلا آن جور زند گی کر دن به‌خاطره 


۵اسقند ۹۵ /طلاعات‌هفتگس 


ای طبیب دردهای بی دوا 


Ee‏ .همان‌طور 
که مزه و قد و قیافه توت‌فرنگی عوض شده زند گی 
هم تغییر کرده. من هم خیلی زیاد عوض شدهام. 
بااینکه خیلی توت‌فرنگی E‏ , اصلا و 
زردآلو هم زیاد می‌خورم ولی املا و 
بعد از دیپلم با پسرخاله جواد ازدواج کردم. در 
تهران مهندس معمار بود. بعد از عروسی از ان 
کوچه‌هایی که خاکی نمناک داشت. از آن باغهایی 
بوی شرجی و بوی برنج می داد جدا شدم و به تهران 
و سرسبز وارد اپارتمانی با پنجره‌ای کوچک شوم. 
پنجره‌ای که همیشه پشت پر ده‌ای ضخیم پنهان بود 
و هر گز باز نمی‌شد. جواد خیلی وقت بود که تهران 
زند گی می کرد و تهرانی شده بود. با همسایه‌های 
آن مجتمع فقط سلام داشت ت آنهم اگر در راه‌پله یا 
پار کینگ همدیگر را می‌دیدند. در شمال که بودیم. 
شبی نبود که همسایه یا فامیلی به خانه ما نیاید یا ما 
به خانه انها نرویم. تهران از این خبرها نبود. جواد از 
همان اولش کلی قانون جلوم گذاشت 

چیزی رو که می‌خوای.می‌خری و پولشومیدی میای 
بیر ون و اصلا با فر وشنده حرف نمی‌زنی... توی صف 
e‏ 
ys‏ هستیم به همین دلیل 
و و 
و خلاصه مرا خیلی ترساند. خودم هم دیگر اعتماد 


oy‏ ۱[ . بهتر ین 
خبری که جواد می توانست به من بدهد »این بود که 
هم خیلی زود از بین رفت چون انزوا و چارچوب 
انقباضی زند گی تهرانی مرا تغییر داده بود و دیگر 
نمی توانستم مثل‌سابق باشم و کم کم بین سفر هایمان 
به شمال فاصله افتاد. 

جواد مر دی مهربان ودست به جیب بود. بذله گو هم 
بود ووقتی که خودمان‌بودیم؛ مضمون کوک می کرد 
و مرا می‌خنداند. تقریباً هر ینجشنبه شب بیرون 
می‌رفتیم.| گر هو خوب بود شام می‌پختم و به پارک 
می‌رفتیم. اگرنه رستوران و سینما. وقتی قر ار می‌شد 
برویم بیرون مثل بچه‌ها ذوق می کر دم. در خانه دق 
در گوشش ش آذان گفت و اسمش را گذاشتیم فرهود. 
ریره 9 مرم 9 بی در دسر بود. انگار می‌دانست 
مادر جوانش بچه‌داری بلد نیست حوصله هم ندارد. 
همه جوره‌با من راه می آمد. ده ماهگی راه افتاد. یک 
ساله که بود شیرین زبانی می کر د. وقتی هم دو ساله 
شد. صاحب خواهری شد به اسم شیرین. 

این دو بجه را انگار خداوند به من هدیه کرد تا از 
دوتادسته گل داشتم که مثل خیلی از بجه‌های دیگر 
ه باه میگرفتند هب هم دعو داشتند ون قهر 
می کر دند. فرهود که واقعاً آقابود. به من و خواهرش 
احساس مسئولیت سنگینی داشت. کار جواد زياد 
شده بود و شبها دير به خانه می امد گاهی هم برای 
نظارت به پروژه‌ای به شهرهای نزدیک می‌رفت و 
یکی دو شب خانه نبود. اگر در ان شبهارعد و برق یا 
باد و بورانی می شد فر هود مثل یک مر د واقعی به من 
وشیرین روحیه می داد. این پسراز دو سالگی دوست 
داشت مثل پدرش کت و شلوار بپوشد. وقتی با او به 


SE 


این عید و بهارم یتو 


قصد جان می کند این عید و بهارم بی‌تو ‏ 
این چه عیدی و بهاری است که دارم بی تو 
گیرم این باغ. گلاگل بشکوفد رنگین 
به چه کار ایدم ای گل!به چه کارم بی‌تو؟ 
با تو ترسم به جنونم بکشد کار.ای یار 
من که در عشق چنین شیفته وارم بی تو 
به گل روی تواش در بگشایم ورنه 
نکند رخنه بهاری به حصارم بی تو 
گیرم از هیمه زمرد به نفس رویانده است 
باز هم باز بهارش نشمارم بی تو 
هم به دادم نرسی, جان بسپارم بی تو 
بی بهار است مرا شعر بهاری, اری 
نه همین نقش گل و مرغ نیارم بی تو 
دل تنگم نگذارد که به الهام لبت 
غنچه‌ای نیز به دفتر بنگارم بی تو 
a r‏ 


دو رباعی نوروزی از محمد رحیمی -رامهرمز 
)نوروز 
نوروز رسیده جشن تجلیل بگیر 


شیرینی و شمع و گل و آجیل بگیر 
عید آمده بشتاب به استقبالش 


سال نود و شش است. تحویل بگیر 
ت 
() عدد | مده 
عید آمده تا دوباره تجلیل شود 
بازار غم زمانه تعطیل شود 
گسترده بساط هفت سین را نوروز 
بنشین سر سفره» سال تحویل شود 


ای بهار 

ای بهار 

ای بهار 

تو پرنده‌ات رها 
بنفشه‌ات به بار 
می‌وزی پر از ترانه 
می‌رسی پر از نگار 


هر کجا رهگذار توست . 


شاخه‌های ارغوان شکوفه ریز 
خوشة اقاقیا ستاره بار 

بیدمشک زرفشان 

لشکر تو راطلایه دار 

بوی نر گسی که می کنی نثار ۱ 
بر کرای که می‌دهی به ۱۱۹۱۰ 
چهرة تو در فضای کوچه باغ 
شعر دلنشین روز گار 

افرین افرید گار 

ای طلوع تو 

درمیان جنگل برهنه 

چون طلوع سرخ عشق 

پشت شاخة کبود انتظار 

ای بهار 

ای همیشه خاطرت عزیز 
ار اج 

کدام دل؟ 

اشتی دهد من و تو را 

تو به هر کرانه گرم رستخیز 

من خزان جاودانه پشت میز 

یک جهان ترانه‌ام شکسته در گلو 
شعر بی‌جوانه‌ام نشسته روبر و 
پشت این دریچه‌های بسته 
می‌زنم هوار 

ای بهار 

ای بهار 

ای بهار 


فربدون مشیری 


همه رأمی‌چینم 
توی بشقاب تمیز اخلاص 
می گذارم جلوی مهمانها 
به همه می گویم: 


)سفند ماه 
ونسیم خنکی 
می‌وزید از لب ایوان 
مادرم از ته دل 
می‌فر ستاد سلام و صلوات 
و به من هم می گفت: آی حسن! 
تخم مرغی بشکن 
جلوی پای بهار 

۳ ) زمستان 
این زمستان هم گذشت 
روسیاهم من... 
من که ماندم زیر چتر و حس نکردم 
لحظه باریدن یک برف را 


)بهار 


LE‏ به دار اننع 


مثل هر سال وهر روز 
در هوایت دلم بی‌قر ار است 


هرچه دارم.غزل و قطعه و نیمایی و آزا 


eat 


mar 


دل یگسل از جهان. که جهان داددار 


کت 


دست 
a‏ 


مه 


۵ ذذ مشو ډه او. که ده عهد استه ار 


یی 
مه 


0عطلر 


۰.2 % 
کزارس 
راشین مختاری 


می گویند فروردین و اردیبهشت ت ماههایی از 


بهت هشند که بخصوض رسای 
حیرت‌انگیز آن بر هیچکس پنهان نیست. 


فروردین فرصت خوبی است تا مسیر جاده‌ها را 
از سر بگیر یم وبه سمت جنوب کشور بر ویم. قصد 
داریم امسال به مسافران جنوب مکان‌هایی را 
معرفی کنیم که کمتر دیده شده‌اند. 
هندیچان 

یکی از این شهرهای دیدنی. هندیجان است که 
در جنوبی‌ترین نقطه استان خوزستان قرار گرفته. 
شهری با طبیعتی زیباء زمین‌هایی حاصلخیز و 
رودخانه‌ای پر آب که ساحل خلیج فارس موقعیتی 


ک رصت اسای 


کسانی که عزم سفر به شهرستان دزفول را دارند 
علاوه بر باز دید از اما کن زیبای تار یخی و طبیعی این 
شهر می‌توانند از این ابشار کمتر دیده شده دیدن 


مسافران خوزستان تنها به دیدن چفازنبیل و شوش 
و دانیال اکتفا نکنند که اند کی آن طرفتر در مرز 
استان خوزستان با چهارمحال بختیاری. دشت 


تیه ره سیرین زر تج سوام .از زیبایی‌های 


استثنایی به آن داده است. این شهر تاریخی که به این دشت کوه قلندران درخت‌های زیبای انگور 
گفته مور خان باز مانده‌شهر ی بزر گتر و توسعه یافته یاقوتی‌اش است که مالک خصوصی ندارد و چشم‌ها 
است | کنون به عنوان یکی از مرا کز خرید ساحلی در از نگاه کردن به آنها سیر نمی‌شوند. این دشت کمتر 
استان خوزستان بسیار رونق دارد. دیده‌ شده,در ميان کوهها محصور است و جون جاده 


این شهر هم کشاورزی پر رونقی دارد و هم د 

تجارت تاریخچه‌ای طولانی... رودخانه زیبای زهر ه 
این شهر را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم 
کرده است. در بافت آن هنوز خانه‌های کاهگلی 
زیبایی دیده می‌شود. درخت نخل و سدر یکی از 
زیبایی‌های چشم نوا زاین شهر است. ماهی‌های صید 
شده در این منطقه شهرتی در ان طرف مرزها نیز 
دارد. اگر یکبار تجربه غذای دریایی در این شهر را 
داشته باشید بی شک خاطره منحصر به فردی برای 
شما خواهد بود. 


این خانه کاهگلی که به تاز گی مرمت شده مر کز 
جمع آوری اشیا و وسایل زند گی مردم این خطه در 
سده گذشته است. معماری و فضای دلنشین این 
خانه معرف فرهنگ و شیوه زندگی مردمان این 
منطقه است. خانه هندیجان به عنوان شناسنامه 
شهر. مر کز فرهنگی و به نوعی اقامتگاه بومگردی 


آبشاردیدنی دزفول 


زیگورات چغازدبیل 


اشفا شده‌تادل | ن‌نمی‌رود.رهگذران کم حوصله 
قید دیدن آن رازده‌اند واز گوشه زیباترین نقطه‌های 


کاروانسرای زین الدین 


٩‏ ۰ شناخته 
شده است. این بنا تنها بنای مدور دوران صفویه 
است. مرمت و بهره برداری از این مکان کاملاً به 
شکل سنتی بوده و مشتاقان زیادی برای بازدید 
دارد. کاروانسرایی در دل کویر شب‌های بسیار 
زیبایی دارد و اقامت در آن تجربه‌ای منحصر به 
تراسج 
از خطه جنوب که عبور کنیم آنان که در مسیر 
خود از شهر زنجان می گذرند. طارم زنجان را از 
دست ندهند. دنیایی از سکوت و زیبایی تلفیقی از 
رود و کوه و جنگل و دشت.وقتی از مسیر پر پیچ و 
خم و گردنه‌های سرد سیر مسیر زنجان به طارم 

می گذ رید 


8 است که به زودی میزبان مهمان‌هایی است که کاروانسرای زین الدین 

و علاقه دارند اقامت به شیوه سنتی را در این منطقه 

تجربه کنند قاب یک نقاشی باقي مانده اس" 

هم ازدیگر جاهای‌دیدنی کمتر دیده‌شده آبشار شوی اران پر از رازهای پنهانی است که باید کوله بر 
چم یاتله‌زنگ در منطقه سردشت از توابع دزفول است دوش داشت و کنن همت بوشید و رفت | آنا 
ګج که یکی از بز رگترین و زیباترین آبشارهای ایرا را کشف کرد. 

با ن است. آبشار در منطقه‌ای بسیار زیبا و سر سبز اینجا ایران است؛ سرزمین بی‌پایان. شهرهایی 


عم بر تلی از تاریخ هزاران سال. دشت‌هایی بکر: 


واقع شده و بهترین فصل برای بازدید از ان بهار و 
فر وردین تاو ست 


۵ اسقعد ۹۵ اطلاعات‌هفتگس 


خاطرات روزنامه‌نگار 


از: سیروس گنجوی 


ردبای خاطره 


ساس ر سی بادر برر کا 


روزی یک کود ک دبستانی. دوستش را با خود به 
خانه برد. مادربزرگ آن کودک. زن مومنه‌ای 
بود که کتاب دعا را باز کرده مشغول خواندن بود. 
دوستش بادیدن‌اوپر سید:مگر مادربز ر گت‌هم‌مثل 
مادرس می‌خواند؟... کود ک که برادر بزر گش قر ار 
بود کنکور بدهد پاسخ داد: نه مثل ما او دارد خود را 
برای کنکور ورودی "بهشت." آماده‌می کند!! 

خدا رفتگان نها را بیامر زد. من م مادربزرگی 
داشتم که یک آن» کتاب دعا از د 
و مرتب درحال خواندن بود. این مادربز رگ خوب 
و دوست داشتنی که مااو را خانوم جون صدامی 
زدیم. زن با خدایی بود که بجز عبات و نماز و روزه و 
خواندن روزنامه, به یک چیز دیگر هم علاقه داشت 
و آن,هنر هفتم یا سینما "بود!البته در آن زمان‌هنوز 
پای تلویزیون به کشور ما باز نشده بود. 

بینی بود که به هنرهای تصویری و نمایشی, توجه 
برای انکه تنها نباشد. مرا هم که در ان زمان به 
می کرد که در این باره به هیچ کس حرفی نزنم! 
در داخل سینما - که مثل امروز ردیف و شماره 
صندلی مطرح نبود -خیلی سعی می کرد جای خود 
را حساب شده انتخاب ۳ مدتی سالن تما 
می‌افتاد که صندلی کنار دستش خالی بود.از راه‌دور. 
جای خود را "رزرو" می کرد! دست مرا می کشید 
و با عجله به ان ردیف می‌رفتیم. خودش پهلوی 
دوست نداشت یک مرد غریبه. کنار دستش 
بنشیند. اما وقتی به خانه بازمی گشتیم, من آن قولی 
را که داده بودم فراموش می کردم و یکهو از نوک 
زبانم می‌پرید و با هیجان و اب و تاب زیاد. شروع 
می کردم تعریف کردن که چطوری ارتیسته. یک 
تنه از پس همه ادم بدای فیلم برمی آمدو...و به این 
ترتیب مج خانم بزرگ باز می‌شد و پته‌اش روی 
اب می‌افتاد! او زیر جشمی. نگاه اخم الودی به من 


ستش نمی‌افتاد 


می‌انداخت. ولی مادر خدابیامرزم ‏ که او هم زن 
روشن بینی بود -فقط لبخندی می‌زد و به روی خود 
نمی آورد.اما می‌دانستم توی دلش می گوید: مادر. 
لاقل با یک نفر به سینما می‌رفتی که دهانش مثل 
این بجه, لق نباشد ابعدش, مکافات داشتیم. همین 
که من و مادربز رگ تنهامی‌شدیم.مادر بز رگ آرنج 
مرامی گرفت و می گفت: ذلیل مر ده مگه نگفتم این 
موضوع بین خودمان بماند. چرا جلوی زبانت را 
نگرفتی؟ برای اينکه ادب شوی» دیگر تورابه سینما 
نمی‌برمامن هم خوش زبانی می کردم و می گفتم: 
-نه,تو را خدانه, قول می‌دهم دیگر حرفی نزنم! 

او هم از سر تقصیرات من می گذشت 

اما سینما در نوروز, حال و هوای دیگری داشت. 
اولین یک تومانی اتوخورده‌ای که به عنوان عیدی 
گرفتم دوان دوان رفتم سراغ دوست هم کوچهام تا 
اورا به سینمای محل دعوت کنم:فیلم اصاعقه "با 
شر کت 'بوستر گراپ !امایک مشکل اساسی وجود 
داشت. شب عیدی, پسر عمه‌اش همراه خانواده از 
شهر ستان آمده‌بودند تهر آن واو نمی توانست فامیل 
خود را که همسن و سال خودش بود تنها بگذارد! 
بلیت سینما در آن زمان. ۵ ریال بود و با پولی که من 
داشتم فقط دو نفر می‌توانستند فیلم تماشا کنند: 
رفتیم پیش مدير سینما شاید بتوانیم سه تایی با 
دو بلیت بریم توا آنقدر خواهش و تمنا کردیم که 
عاقبت از دستمان عاصی شد و گفت به شرطی 
میذارم برید تو که فیلم را ایستاده تماشا کنید! با 
خوشحالی پذیرفتیم وبا اشتیاق گوشه‌ای به تماشا 
ایستادیم. همین که چشمانمان به تاریکی عادت 
کرد. نگاهم به چند صندلی خالی افتاد. تا خواستیم 
یواشکی بنشینیم. یکهو صدایی در تاریکی طنین 
افکند. صدای مدير سینما بود که نهیب زد: بجه 
پاشو واستا اعجب بی‌انصافی بودا... 

اما وقتی با خانوم جون به سینما می‌رفتم. خیالم 
از این بابت اسوده بود که روی صندلی لم می‌دهم 
و دیگر کسی معترض نمی‌شود! ولی خانوم جون" 
برای روزهای نوروزی که فیلمهاجالبتر بود و 
سینماها شلوغتر ترفند جدیدی به کار می‌بست. 
بجز من, یک خانم دیگر راهم با خود همراه می کر د. 
هدفش از این کار. تامین امنیت بود. 

مادر بز رگ من. زن عفیف و وفاداری بود. در ۱۸ 
سالگی. شوهرش سرتیپ حسن خان را - که سن و 
سالش خیلی بالاتر از او بود از دست داده 
بود. 

او به خاطر فرزندانش (یک دختر و دو پسر) 
که دختره. مادر من بود. حاضر نشد با هیچ 
مرد دیگری ازدواج کند. قدیمها از این جور 
از خود گذشتگی‌ها زياد وجود دار شت‌آوقتی 
در کهنسالی مجبور به عمل جراحی شد و 
همان جا زیر تیغ جراح در گذشت, با توجه 
به سابقه‌ای که از زند گی او داشتم, با چشمان 
اشکبار گفتم: خانوم جون ما را دست غريبة 


مرد جواح کشت!| 

باری, مادربز رگ من یک عیب دیگر هم داشت 
داخل سینماء خودش یک نوع سانسور دستی بر قرار 
کر ده بود. هر جا که تشخیص می داد صحنه ناجوری 
است که بچه‌ای به سن و سال من نباید آن را ببیند 
دستش را جلوی چشم من می گرفت و نمی گذاشت 
کرت وای یی انا کت می 
می کردم دستش را کنار بزنم, اما او سفت و محکم. 
چشمهای مرا می‌جسبید و انقدر ادامه می‌داد تا 
صحنه عوض شود. ما اواز یک موضوع خبر ند اشت. 
و آن‌اینکه ما بچه‌های آن روزی, وقتی با دوستانمان 
به سینما می‌رفتیم. از این جور صحنه‌ها زياد دیده 
بودیم وبرایمان‌عادی‌شده‌بود.بنابراین,آزاین بابت. 
او از ما بچه‌ها عقب‌تر بودا! 

من همیشه از این موضوع شاکی بودم و تهدید 
می کر دماگر دست از سانسور بازی بر ندارد؛پته‌اش 
راروی آب می‌ریزم و به همه خواهم گفت که کجا 
رفته‌ایماخلاصه اواسط فیلم. یک جوری با هم کنار 
می‌آمدیم. . جون او ذاتا زنی نواندیش بود. بیرون 
سینما به زبان قابل فهم. مرا نصیحت می کرد و 
یی ی وتان 
از حقایق زندگی آشنا شوند.منظورش از این حرف 
آن بود که ممیزی, کاری از پیش نمی‌برد. جامعه 
باید ] گاهانه با زمان پیش برود. به زور نمی‌توان 
کسی را از چیزی محروم کرد.چه بسا که هر چیز 
ممنوعی. آدمها را حریص‌تر می کند! 

وقتی با من این جور حرف می‌زد. خود را عاقل‌تر و 
بزرگتر احساس می کردم. من هم علاقه نشان دادم 
که نماز خواندن و روزه گرفتن را از او یاد بگیرم. او 
هم سعی کرد آموز گار خوش اخلاقی باشد و بیش از 
پیش شا گر دش رابر سر ذق بیاور د! 

پدرم هیچ وقت نمازش تر ک نمی‌شد. مادرم هم. 
یک خط در میان می‌خواند. پدر و مادرم از این که 
دیدند من با طیب خاطر می‌خواهم به خدا نزدیک 


باشم. توی دلشان به مادربزرگ آفرین فر ستادند. 
نمی‌دانستند که انگیزه‌اين کار, در یک روز نوروزی؛ 
از هنر هفتم و بر اساس یک تفاهم دوستانه در 
خارج از سالن سینما نشات گر فته است! 

ما از راهی که خداوند پیش پایمان گذاشته بود به 
او نزدیک شدیم و هیچ هم پشیمان نیستیم. روانش 


EY VSN ۱ 


آذ 


خود ر اده امد که 


کت 
¢ 


دب گر ۵ می کند تو انایی کار های ور گت راندارد 


6 وشفه کو 


از گوشه و کنار جهان 


ظاهر آ خودر وهای الکتریک شر کت تسلافقط طبیعت رانجات نمی‌دهند, بلکه بر ای نجات جان 
افراد هم تلاش می کنند! چندی قبل راننده یک خودروی تسلا مدل 5در آلمان متوجه حر کات 


غیر عادی یک خودروی فولکس واگن در اتوبان شد. راننده تسلا که "منفرد کیک نام دارد 


سیهر صفادار 


۳ 


تسه "یک چینی 
است که پرموترین 
مرد جهان لقب دارد. 
او که ۶ ۲سال سن دارد. 
سالهاست از داشتن 
موی زیاد رنج می‌برد. 
۳ ۹۶ درصد از پوست 


۲۴ بدن او با مو پوشیده 


اس ةه : اه رل 
نامتعارف آنهادر دوسالگی بود که موهای ضخیمی در مجرای گوشهایش رشد 
کرد.بعد از گذ شت سالهاء او باوضعیت خود کنار آمده‌ودیگر خجالت نمی کشد. 
ll LL OT‏ 
چشمها و کف دستها و پاهایش است. یو می گوید: اوایل که سن کمی داشتم 
خیلی خجالت می کشید م چون مر دم به من می خندیدند. نها مر امردغارنشین 


بزرکترین بنای متروکه 
این ساختمان هرمی شکل که هتل ریوگیونگ نام دارد. در کره شمالی قرار 
بر ی خر بل ی سس ۸ اما در سال 
ص 


امده, ساخت آن متوقف 


ويره و 


رور 


TT ‰6 فلت‎ 


مشاهده می کند که خودروی فولکس وا گن به گاردریل برخورد کرد پس به آن نزدیک شده و 
متوجه می‌شود که راننده ناهشیار است. او در اقدامی شجاعانه به جلوی خودروی فولکس واگن 
می‌رود و از جلو به آن نزدیک می‌شود و سپس با ترمز کردن سعی می کند آن رامتوقف کند. او 
موفق می‌شود بدون اینکه خودروها منحرف شوند آنها را از حر کت بازدارد و سپس با کمکهای 
اولیه به راننده رسید گی و از دیگر رانند گان هم درخواست کمک می کند. راننده خودرو یک 
مرد ۴۷ ساله بود که ظاهر ‏ در حین رانندگی دجار حمله قلبی و بلافاصله توسط اورژانس به 
بیمارستان منتقل شد. اما اکنون منفرد مانده بود و یک خودروی آسیب دیده که نمی‌دانست 


از بیمه کدام خودرو باید استفاده کند. این حر کت او در 
مجموع خسارتی بیش از ۱۰ هزار يورو ایجاد کرده بود 
دارد. اما ماجرا به اینجا ختم نشد و خوشبختانه مدير 
شر کت تسلا ضمن تقدیر از حر کت شجاعانه منفرد 
رایگان انجام خواهد داد. 


می‌خواندند و من هم با پرتاب سنگ و دعوا جوابشان را می‌دادم. اما اکنون که 
بز رگ شدهام یاد گرفته‌ام چطور طعنه‌ها را تحمل کنم. تصمیم گر فتم از ظاهر م 
به نفع خودم استفاده کنم و تصاویر مختلفی از خود را در صفحه شخصیام قر ار 
دادم .ژنهوان اکنون به شهرت فر آوانی رسیده است و همچنین با تلاش و فعالیت 
در حوزه موسیقی توانسته مهارت‌های خود را به عنوان یک انسان همانند دیگر 
افراد ثابت کند. او گیتار می‌نوازد و در حال یاد گیری ساز سا کسیفون هم هست و 
از راه خوانند گی و نوازند گی امرار معاش می کند. امی_دوار است بتواند امسال 
النوت ار اهنگهای حودش رامتتس و کاری کند که بقیه بگوند این همان تشر 
غارنشین است که می‌خواند! او سعی دار د بااثبات توانایی‌هایش به دیگر ان نشان 
دهد که در موردش آشتباه می کر دند. همین روحیه باعث شد که علیر غم ظاهر 
عجیبی که دارد. بتواند ازدواج کند و همسرش به او افتخار می کند. اما همه اینها 
باز هم نمی‌تواند مشکلات ناشی از پر مویی رابر طرف کند. به عنوان مثال چندی 
قبل آنقدر داخل گوشش مو رشد کرده بود که نمی‌توانست صداهای اطراف 
را خوب بشنود و به ناچار تحت عمل جراحی قرار گرفت. به همین دلیل راضی 
شده است که با استفاده از لیزر بر ای درمان خود اقدام کند. 


شد و در عوض به بزرگترین بنای مترو که جهان تبدیل شد. این هتل عظیم 
۰ طبقه‌ای به شکل یک هرم بزرگ با ۲ بال ساخته شده است و خیلی‌ها ان 
را هتل شوم می‌نامند. البته چند سالی است که یک شر کت مصری پروژه 
ساخت این هتل رادوباره راه‌اندازی کر ده‌است اما تااتمام‌نهایی ان هنوز هم راه 
طولانی باقی است. در سال ۲۰۰۸ بود که این شر کت نصب شیشه‌های دیواره 
بیرونی هتل را آغاز کرد تا بلکه بتواند پروژه را پیش ببرد. گزارشهای فراوانی 
وجود دارد که حاکی از عدم وجود سیستم برق رسانی و لوله کشی در داخل بنا 

۱ هستند و تخمین زده شده که حدود ۲ 
ره در بکرم ست‌تااین‌هتل 
چندان بی‌مناسبت نبوده است چرا که 
# باز هم پروژه ساخت دچار مشکل و به 
] ناچارمتوقف شد و سرنوشت این هتل 
همچنان نامشخص است و فقط کار برد 
یک سازه بزر گ مترو که را دارد. 


شهر دبی در حال راه‌اندازی سیستم حمل و نقلی کاملا متفاوتی است که در نوع خود بی‌سابقه 
محسوب می‌شود. دبی در تلاش است سیستم حمل و نقل مسافر آن توسط تا کسی‌های هوایی 
را تا نیمه سال ۱۷ ۲۰ راه اندازی کند. سازمان حمل و نقل و مسافربری دبی بعد از نمایش 
6 ۱۸۴ ساخت چین بود که می‌تواند با سرعت ۰ کیلومتر در ساعت و تا ارتفاع 
۰ ۰ متری پر واز کند. این تاکسی یر نده با یک موتور الکتر یکی حر کت می کند که می تواند 
۸ یره خود را در هر بار شارژ تا بیش از ۰ دقيقه بگرداند. این وسیله به نحوی طراحی شده 
است که بتواند گرمای شدید بیابانهای این منطقه از خاورمیانه را هم تحمل کند و چندین 
امکانات و وی گی ایمنی در آن تعبیه شده است. یکی از این ویژ گی‌ها این است که در صورت 
بروز کوچکترین مشکل, وسیله در نز دیکترین نقطه امن فر ود بیاید و همچنین اقدامات امنیتی 
شبکه‌ای شدیدی برای حفاظت از هک شدن سیستم‌ها تعبیه شده است. 


هجوم ششت يا ها غذاهای دریایی را به خود اختصاص خواهند داد و سایر جانوران ممکن است بر ( 

اثر کمبود غذا به همنوعشان هم حمله کنند. این یعنی تعداد جانوران دیگر باز 1 
هم کمتر خواهد شد. حتی در بر خی موارد پر وژه‌های دریایی و اقیانوسی راهم با 2 
جسبیدن به دیواره سازه‌ها و یا گیر کردن در پره کشتی‌ها مختل کرده‌اند. 0 


¥” 


گرم و آلودهیر کن که ی در اھا اع ابودی سار یار 
انقراض قرار ندار د» بلکه جمعیتش به طور عجیب و بسیار زیادی گسترش پیدا 
کرده است. تحقیقاتی که تیم زیست شناسی دانشگاه کالیفر نیا انجام داده‌اند 
نشان می دهد که جمعیت هشت یاهای اقیانوسهای جهان از سال ۹۵۰ ۱ تا کنون 
رشدی باورنکردنی داشته است و هیچ کس دلیلش رآ نمی‌داند. یک نظریه این 
است که تغییر آب و هوا باعث از بین رفتن برخی گونه‌های دریایی شده است 
هشت پاها بر خلاف جانوران دیگر, با گرم شدن کره زمین خو گرفته‌اند. رشد 
جمعیت آنها در طول چند دهه اخیر به حدی بوده که تعدادشان حدودآ ۰ ۱ برابر 
زیاد نمی تواند خبر خوبی برای اقیانوس‌ها باشد. این تعداد هشت پا بسیاری از 


خانه رویاها 


گاهی اوقات رویاها به حقیقت می‌پیوندند. البته دراین مورد 
کمی گران قیمت هستند! به تاز گی یک خانه که با الهام از 
خانه کار تون سفید بر فی و کاملا به همان سبک و سياق ساخته 
شده, به قیمت ٩۲۵‏ هزار دلار به فروش گذاشته شده است. 
این خانه با ۴ اتاق خواب و ۵ سرویس حمام در واشنگتن قرار 
داشته و ۲۰۰ روز است که برای فروش گذاشته شده است. 
فضای داخل خانه ۲۶۰ متر مربع مساحت دارد و در سال 
۲ ساخته شده و شامل راهروهای پیج در پیچ و سقفهای 
شیر وانی و پنجره‌های بزرگی است که برای هر بیننده‌ای 
جذاب است. اکثر اجزای خانه که از طراحی خاصی بهره 
می‌بر ند توسط دست ساخته شده‌اند و حتی دیوارها و فضای ۱ 
اا که تس از ۲۰ سل ار ساحت انی کرد در مت بان 


زیادی داشت تا امروز فروخته نمی‌شد. این خانه مکانی بسیار 
زیبا و مناسب برای بر گزاری مناسبت‌ها و جشن‌هاست و 
ویژگی دیگر و شاید اصلی‌تر این خانه رویایی. محوطه سر سبز 
و باغ اطر اف ان به وسعت ۲ هکتار است که انواع درختان و 
گیاهان در آن به چشم می‌خورند و فضایی عالی برای تفر یح و 
دورهمی‌های خانواد گی است. 


اھات کی شهار ۲۱/۶۱ 


چا 
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"صغرا کاظمی" که ۵۰ سال دارد و در حال 
حاضر به رانند گی یکی از تاکسی‌های سبز ویژه 
بانوان مشغول است در شهرستان فومن در استان 
گیلان به دنیا آمده و بی‌هیچ مقدمه‌ای می گوید: 
وقتی ازدواج کردم با همسرم راهی تهران شدیم. 
همسرم از جانبازان دفاع مقدس است و صدمات 
جنگ باعث شد. بعد از جند سال کار کردن, نتواند 
انطور که باید به کارش ادامه دهد و برای تامین 
مخارج زندگی به ناچار من هم مشغول کار شدم. 
حدود ده سال اول حضورم در تهران رااز شمال بر نج 
می‌خریدم و در میان اهالی محل, دوستان و آشنایان 
می‌فروختم اما کم کم عرضه محصول از سوی دیگر 
افراد و مراکز بیشتر و توان خرید مردم هم کم شد و 
به طبع کاسبی من هم از رونق افتاد. به همین خاطر 
در سال ۱۳۸۳ با خو درو شخصی پر اید. مسافر کشی 
در شهر راشروع کردم. 

× پس چطور راننده تا کسی شدید؟ 

اوایل کار مسافر کشی آن‌هم با خودروی شخصی 
خیلی سخت بود. نگاه مردم به زنی که می‌کوشید 
برای تامین مخارج زند گی‌اش مسافر کشی کند. 
مناسب نبود. اما بیشتر از هر جیزی نگاههای 
از مسافر کشی یک زن در شهر شلوغ تهران نه 
تنها استقبال نمی کردند. بلکه در مواردی توهین و 
تمسخر هم می کر دند و از همه جالبتر اینکه بر خی از 
مردم باور نمی کر دند با خودر و شخصی مسافر کشی 


٩ 2‏ می کنم وهنگام پیاده‌شدن > کر ایه هم نمی‌دادند و با 


2 
در 


A 


۵ دعاو تت , خداحافظی می کر دند و... 
در همان روزها یکدفعه با تعجب و شگفتی برای 


اولین بار زنی را دیدم که با یک تاکسی مسافر کشی 


م می کند. 

بسح بعد از پرس و جو فهمیدم به تازگی سازمان 
5 تاکسیرانی تهران برای تردد خانم‌ها در شهر اقدام 
ڪڪ به راه اندازی تا کسی بانوان کر ده بنابراین با جدیت 


پیگیر ماجرا شدم و پس از حضور در کلاس و 


اموزشهای سخت بالاخره موفق به دریافت مجوز 


لاا 1اس 0 اطلھات ہق گے 


کفت و کوچ یک خازم راقنده مسار کش:؛ 
فقط کمی بار اننده‌های زن مهربان تر باشید 


سالها پیش کمتر کسی باور می کرد برخی مشاغل که مختص آقایان است و فقط مردان از عهده آن 
برمی آیند را زنان برعهده بگیرند و بتوانند به این کار ادامه دهند. اما این کار شد و اتفاقا خانم ها خیلی 
موفق تر هم عمل کردند که از جمله این کارها تاکسیرانی بود و "خانم کاظمی" هم جزو اولین بانوانی 
است که در خدمت تاکسیرانی شهر تهران قرار گرفت و با تاکسی بانوان در سطح شهر به جابجایی 


مسافران پرداخت. 


درخلال‌روزهای مرا یب ای ن ی ون ص سر 
واز او خواستیم درباره چگونگی روی آوردن به‌این شغل و سختی‌هایی که با ان روبرو بود. برایمان حرف 
بزند و نتیجه این گفت و گو بسیار خواندنی و جذاب شد پس بخوانید تا شما هم باور کنید! 


تا کسیرانی شدم. اولین کار هم این بود که خودرو 
شخصی رافروختم و با گرفتن وام و پرداخت مبلغی 
ده سال است با تا سی مشغول به کارم. 

× چند ساعت در روز کار می کنید ؟ 

از ساعت شش صبح از خانه بیرون می‌زنم و تا 
چهار بعدازظهر در خیابانها کار می‌کنم البته دو 
سالی هست که از ناحیه گردن و مچ دست بیماری 
و درد به سراغم امده و پزشکان توصیه می کنند 
رانند گی را رها کنم اما مشکلات و مخارج زند گی 
مسا راراعت می نار 

× پس کارهای خانه چه می‌شود ؟ 

بعد از اتمام کار با تا کسی می‌ر وم و تازه کار اصلی 
من به عنوان همسر و مادر شروع می‌شود و بايد به 
امورات خانه رسید گی کنم. 

خانواده با کار شما مشکلی ندارند؟ 

با همسر و دختر ۲۴ ساله‌ام توی خانه‌ای 
استیجاری زندگی می کنیم و چاره‌ای جز این کار 
ندارم 9 تا زمانی که دخترم کوجک بود. جندان 
مشکلی در این زمینه نداشتم ولی از وقتی او برای 
تحصیل به دانشگاه رفت, کم کم گلایه و شکایت‌ها 
شروع شد. تا اینکه با صحبت‌های بر خی از دوستان 
> ارامتر شده‌اما همچنان در مواردی 
اي مخالفت شدید می کند. 

× از نظر شما بزر گترین مشکل یک راننده 
زن چیست؟ 

ا شغلی خسته کننده است. 
اما چاره‌ای ندارم و اين درحالی است که هنوز هم 
متاسفانه برخی از اقایان با دیدن راننده زن به خود 
اجازه می‌دهند با بررخورد تند سخنانی تحقیر امیز 
بگویند و مثلاً می‌گویند خانم را چه به این کار؟! 
يا اینکه زن باید تو آشپزخونه باشه! اما نمی‌شود 
مشکلات را برای همه توضیح داد. راستی تا یاد م 
نرفته بگویم مشکلات اساسی بانوان تا کسیران فقط 
به مردم که ختم نمی‌شود. 

من جزو اولین کسانی بودم که به این ناوگان 
پیوستم و در آن دوران با شرکتی که با شماره 
ی ا مشغول کار شدم. 


روزهای خوبی بود و از کارم لذت می‌بر دم. با بیسیم 
راننده سرویس مدارس دخترانه یا ادارات هم 
معرفی می‌شدیم. در ان شر کت به جز مدير هم 
کار کنان و هم بازرسها زن بودند و ما هم با ارامش 
و امنیت خاصی کار می کردیم و اگر مشکلی د 
مسیر برایمان پیش می | مد و یا تصادفی رخ می‌داد. 
تاکسیرانان ایجاد کرده بود که در بعضی از موارد 
اجناس ولوازم ضر وری هم به صورت اقساط و بدون 
بهره در اختیار ما قرار می گرفت. 
شده و تمامی راننده‌ها در شر کت دیگری ادغام 
و کمیسیون ا اور 
و بگذریم از اینکه نوبتهای طولانی و ساعتها انتظار 
برای گرفتن مسافر در |مدمان راهم کمتر کرده و 
علاوه بر آن بانوان تا کسیران باید در ميان تعدادی 
راننده‌های مرد کار کنند و در کنار خیابان با داخل 
میدان منتظر تماس مسافر باشند. 
برای یک سرویس باید انتظار بکشیم و وقتی 
اعتراض می کنم تنها پاسخی که می‌شنوم این است: 
'درخواست مسافر برای راننده مرد بوده نه خانم ! 
از یک طرف کمبود مسافر هست و از طرف دیگر 
کم شدن در آمدها و این شر کت هم از ما می‌خواهد 
بلباس فرم سر کار باشیمولباسها راهم فقط بايد از 
پایین است که با چند بار شستن نخ‌های آن بیرون 
می‌زند و ما هم با پوشیدن چنین لباسی در مقابل 
مسافرها فقط باید خجالت بکشیم. 

با چنین وضعیت کار و نوبتهای طولانی بود که 
من هم عطای کار را به لقايش بخشیدم و حالا در 


خیابانها مسافر کشی می کنم. 


×« بعنی میدان را خالی کردید؟ 

نه اینکه میدان را خالی کنم. اما مشکل در حد 
توان یک راننده نیست که رفعش کند. مثلا همین 
پراید هفت میلیونی با بهره وام و مبلفی که پرداخت 
کردم حدود بیست میلیون تومان در آن زمان 
برایمان اب خورد وحالا بعد از ده سال باید ان را از 
رده خارج کنم درحالیکه دیگر نه جوانی گذشته‌ام 
را دارم که با چند ساعت کار اضافه بتوانم اقساط 
را پرداخت کنم و نه مبلغ تعیین شده را دارم. حالا 
شما خودتان را بگذارید جای من با وجود شر کتهای 
اینترنتی و سیل خودروهای شخصی که روز به روز 
در خیابانها بیشتر می‌شوند. راننده تاکسی چطور 
می‌تواند مخارج زندگی را تامین کند؟ مخارجی 
که باید اقساط ماهیانه را هم به آن اضافه کنیم و 
هر وقت هم که نتوانیم به کار هم ادامه دهیم بايد 
کسی راباقیمتی پایین تر از قیمت اصلی به ش ر کت 
واگذار کنیم. 

× خوب پیشنهاد تان چیست؟ 

پیشنهاد اطر ح‌تاکسی‌پانوان‌ایجادشدتارانند گان 
زن بتوانند در امنیت دختران دانش | موز دانشجو و 
زنان شاغل دیگر راوقت وبی وقت به مقصد بر سانند. 
در میان ما دختران جوان دانشجو هم کار می کنند 
و هستند بانوانی که با مدرک کارشناسی و حتی 
کارشناسی ارشد که برای تامین مخارج زند گی به 
این کار مشغولند. آنها باید در ایستگاهها که نه فضا 
و نه مکان مناسبی برای آن در نظر گرفته شده, در 
میان رانند گان مرد در گوشه و کنار خیابان منتظر 
مسافری بمانند تا از راه بیسیم به آنها خبر بدهند؛ 
البته از حق نگذ ریم جا دارد از آقای‌مظفر مدیرعامل 
ساز مان تا کسیر انی تهران تشکر وقدردانی کنم چون 
به دلیل بیماری دو سه ماهی نتوانستم کار کنم و با 
دستور او بود که مساعدت و کمکی به من شد تا 

حالابزر گترین آر زویتان‌چیست؟ یا | گر به 
گذشته بر گردید دوباره همین کار رامی کنید؟ 

سلامتی با ارزش‌ترین آرزویی است که دارم و 
اینکه موقعیت و وضعی مناسبی در زند گی‌ام ایجاد 


شود تا از این کار دست بکشم! راستش را بخواهید 
اگر به گذشته بر گردم ممکن نیست دوباره به دنبال 
کار با تا کسی بروم. چون‌بیماری و گر دن‌دردودست 
درد حاصل سالها کارم شده. 

ار 
روبرو شود چه می کنید؟ 

تعریف کردن از خود درست نیست. اما از 
اقایان راننده‌ای که می‌شناسم بیشتر در مورد 
خودرو سررشته دارم. به راحتی شمع‌ها را تعویض 
می کنم. روغن موتور و اسکازین را کنترل می کنم و 
حتی بدون نیاز به درجه کم و زیاد بودن باد چر خها 
رامی‌فهمم. برعکس چیزی که بیشتر آقایان تصور 
می کنند خیلی زودترو راحت‌تر از اقایان لاستیک 
پنچر شده را تعویض می کنم و شاید باورش برایتان 
ار را 
برای این کار خریده‌ام. پنچر گیری می کنم! 

× در زمستانها با زنجیر چرخ بستن چه 
می کنید؟ 
صادقانه بگویم بستن زنجیر چرخ را بلد نیستم 
و با شروع فصل زمستان از لاستیکهای يخ شکن 
با جنس مرغوب استفاده می کنم مثلا همین چند 
هفته پیش در تهرآن برف بارید و مناطقی در بالای 
شهر کاملاً سفید پوش شد و آن روز باید هفت صبح 
مسافران رابه نمایشگاه بینالمللی می رساندم که در 
کمال بهت وحیرت انها بود که با وجود آنکه چند 
خودرو لیز خورده بودند به لطف خدامن به سلامت 
به مقصد رسیدم! 

دوست داشتید چه ماشینی رامی‌راند بد؟ 

خودرودنده اتوماتیک که فرمان آن هیدرولیک 
باشد چون با این امکانات دیگر درد گردن و دست 
از من دور می‌شد. 

× چه درخواستی از مردم دارید ؟ 

از مردم و همچنین دیگر رانند گان تا کسی تقاضا 
دارم که با تا کسیر آنان زن بامهربانی بیشتری بر خورد 
کنند. چرا که بانوان تااکسیران هم مثل خود انها به 
دنبال کسب روزی حلال در خیابانهای شلوغ شهر کار 
می کنند و اجبار انها را به این مسیر کشیده است. 


تازمانی که دخترم کو چک بود. چندان مشکلی در این زمدنه نداشتم 


- موس 
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اطلھاتمفنگے شماره ۳۷۹۱ ۲ 


باران‌های 
محیت‌مادران 


مادران در طول تاریخ بشر همواره از مقامی 
والا بر خوردار بوده‌اند و توصیه‌های دینی و اثار 
ادبی ملت‌ها در باب جایگاه مادران حاکی از 
نکته‌ها و آموزه‌هایی خواندنی و شنیدنی است. 
به طوری که بررسی آثار به جا مانده از شعرای 
نامداری‌همچون‌سعدی,یر وین اعتصامی.قیصر 
امین پور و... نشان دهنده این است که منزلت و 
جایگاه مادران همواره بخشی از ذهن آنها را به 
خود مشغول داشته و در بین این اشعار عاطفی 
ترین شعر مربوط به ایر ج مير زااست که آن‌رادر 
قالب قصه ای تحت عنوان در خواست معشوقه 
از عاشق بیان کرده است که اگر می خواهی به 
وصالم بررسی باید سینه مادرت رابدری و قلبش 
رادر آورده‌نزدمن اری. که عاشق بیچاره یس 
از اجرای این خواسته به زمین می‌خورد. در 
این آثنا قلب نیمه جان مادر که در دست بسر 


است. به صدا در آمده که آه دست پسرم یافت 
خراش - وای پای پسرم خورد به سنگ گر چه 
این قصیده نوعی تشبیه.اشاره و افسانه گونه 
تقر بر یافته لیکن وقتی به جایگاه. نقش حساس: 
اساسا شخصی لقب مادر به خود می‌گیرد که 
رادر وجودش یرورده و در نهایت جزئی از ذات 
وجودی‌اش وا ۱ 

شاهد عرض ما وفات و در گذشت مادر 
دلسوز مهر بان و فدا کار مان بو ده که اخیر ابدر ود 
دیدیم که انر وز بسیاری‌ او رامادر خطاب کرده 
که چگونه علیر غم بیمار ی جسمی این همه‌همت 
رامصروف کرده و جگونه این همه فعالیت‌های 
انسان دوستانه و خدمات اجتماعی رامدیریت. 
می کرده است و به قول استاد شهریار او: تنها 
نه مادر من و درماند گان خیل . او یک چراغ 
روشن ایل و قبیله بود - خاموش شد دریغ لذا 
تقاضامندیم که حرمت آنان را به بهترین وجه 
پاس دار ند. 

و یاد اور شویم هر کس در هر مقام و مر تبه 
ایست جایگاه وی از بر کت وجود مادر است. به 
قول پروین اعتصامی: 

به گهواره مادر بسی خفت. سیس به مکتب 

سید عبدالحسین مر تضوی 


انسان ر ای یب وژی ۱ 


5 


دد ۵ دیر 


2 


د نمی نو 


مه 


آن او د اسکست داد 


۵ حمننگ‌ی 


قشنگ. آمار همه را بگیر ید! . 


هرچند هیچ کس در جامعه ما را تحویل , 
نمی‌گیر د -نظر ما را نمی‌پر سند -اما در .ا 
دو مقطع خیلی حساس» مطمئن باشید. 8 
نظر ما مهم می‌شود. یکی یکی زمان رای 
دادن و دیگری زمان آمارگیری. اولی / i‏ 
را از خیرش می‌گذریم چون با سیاسی | 
جماعت نمی‌شود شوخی کرد. ولی ,| 
درباره آمار گیری چون تاز گی‌ها انجام ا 
شده نظریه در می‌کنیم. کی به کی ۳ 
است آمار گیری که ربطی به‌سیاست. € 
ندار د؟! 
مثلا یادم می آید خود من در رباعی 
با موضوع آمار نوشته بودم: 
چون دلخوشی ملت ما بسیار است 
آمار طلاق, کمترین آمار است 
شلوار رفاهمان دوتا شد. فلذا 
دردسر ما زیر سر شلوار است! 
پس اگر این موضوع هم سیاسی بود تا امروز چند 
بار به طور ناشناس جلوی مرا گرفته بودند و سر 
از جاهای تاریک در آورده بودم. ولی چون خبری 
نشد می گویم که اگر روزی در معرض آمار گیری 


۷ قرار گرفتید. یا خواستند آمارتان را بگیر ند یا شما 
۵" آمارشان رابگر ین بهتر است حداقل کار درست و 
۵ اصولی انجام بدهید. چون کلاً آمار گرفتن باید روی 
A‏ اصول باشد. نمی‌شود که جواب شفاف و درست 
چگ ندهیم واژ مامور اا ریا ار داشته باشیم که 


که مثلا من مجردم یا متاهل یا شغلم چیست و از 


اینجور سوالها... پس باید شفاف و واضح حرف بزنیم 
که امار درست دربیاید. 


WAY; 


۵اسقند ۹۵ /طلاعات‌هفتگس 


سرشماری که پرسیده بود: "مادرجان, جندتا بجه 
داری؟" گفته بود: " چند تا زاییدم. برات می گم 
خودت حساب کن. یکیش قبل از انقلاب مرد. 
احتمالا الان نزدیکی‌های بهشت باشه. . شنفتم اون 
جاامکاناتش بهتره ننه. البته بی معر فت یه بار نیومد 
به خوابم لااقل محل زند گیشو نشونم بده. آقاء پسر 
جماعت کل بی‌بفاست. چه زنده ش. جه مرده ش! 
یکیشم همین روزها رفته بود کوهستون. گم شد. بچه 
جالبی بود. اما کاراش عجیب بود. جای این که زن 
بگیره, کتاب می‌خوند. اصلا آدم بشو نبود. درست 
نشد که نشد! اصلا هیچی زور کی درست نمی شه. 
مثه زیپ شلوار که زور کی درست نمی‌شه.(این جا 
خطاب به مامور گفت: پسرم.زیپ شلوارتودرست 
نکن! )و بعد ادامه داد: یکیشم جندسال پیش توی 
هواپیما بود که سقوط کرد و یکیشم توی همین قطار 
مشهد -تبریز خودمون بود. نمی دونم زنده س با نه. 
چون از وقتی دوتاشون زن گرفتن. مفقود شدن! 
حالا خودت آمارشو دربیار. ببین جندتان اگر آمار 
جا شونم گرفتی, به منم بگوا 

و مامور آمار گیری را که نمی‌دانست جواب این زن 
مادر مر ده را جه بدهد. در افق محو شد. 

سزاوار نیست هیچ آمار گیری رااز کار بیکار کنید و 
موجب اختلال امور جامعه شوید. خوب است یکی 


شرمنده که رفتید توا 


باعر ض شر مند گی بايد گفت همه‌مسائل را که نباید 
گردن دولت. شهرداری و سیاست و ندانم کاری 
فلان مسئول انداخت. چرا ما گاهی فکر نمی کنیم 
قسمت این بوده که دقیقا در فلان روز و فلان ساعت 
این اتفاق بیفتد و تقصیر ما نبوده؟ به قول شعر آبکی: 
"من نبودم دستم بود. تقصیر آستینم بود "و آستین 
هم مال ما نبوده و اگر هم بوده قسمت بوده که این 
استین ما بشود و مقصر هم شناخته شود. مثلا 
قسمت بوده که به آتش نشان‌ها دستور بدهند 


که بروید توی ساختمان پلاسکو که هر آن احتمال 
ریزش داردا! و بعد هم فوقش مسئولان می گویند؛ 
شر منده که رفتید توا 


استفاده از زاینده رود خشکیده 


اگر با دیدن رودخانه زاینده رود خشکیده دیگر 
احساساتی نمی شوید. اصلا نگر ان نباشید. شاید شما 
هم مثل من خر درونتان مرده است. اصلا هم از 
خودتان نیرسید جرا این همه ابی که از خانه‌ها و 
ساختمان‌های اداری و مسکونی و کارخانه‌ها هدر 
می‌رود را نمی‌شود به طریقی تصفیه و به رودخانه 
تزریق کرد؟! 

شماهم مثل من اگر قرار بود دانشمند و نظریه پر داز 
شوید که تا حالا شده‌بودید ولی حالا که نشدیم چند 
روش برای استفاده از زاینده رود خشکبده فقط به 
صورت پیشنهاد ارائه می‌شود و تاکید می کنم که 
ارزش دیگری ندارد. 

۱.پار کینگ: 

چراراه دور می‌روید. برای پار ک اتومبیلتان؟ بز نید 
توی رود خانه خشک. نه پولی بر ای پار کینگ بدهید. 
نه راه اضافه بروید. باصر فه‌تر هم هست. 

۲ فوتبال: 

برای بر گزاری فوتبال با بر و بچه‌ها بريزید توی 
بستر رودخانه و از شکستن شیشه‌های همسایه‌ها 
دست بردارید. 

۳.اردو: 

اردوی مهدهای کودک را به صورت پیاده روی از 
زیر پل‌های شهر به داخل رودخانه‌ها ببرید و با هم 


بخوانید: 

رودخونه آب نداره به ما جه که نداره 
اگر که اب کم اومد بابا می‌ره میار ه! 
۴. پار تمان سازی: 

به نظر تان رود خانه به جه معنا ست؟ دقيقاً »جوابتان 


درست بود. یعنی رودی که تبدیل به خانه شده 
است. این همه جوان بی‌خانمان داریم. برایشان در 
رودخانه ساختمانسازی کنیم و خدات تومن کرایه 
خانه ازشان بگیریم. 

۵.ضدحال به باتلاق گاوخونی: 

به گاوخونی. که آخرین مسیر زاینده رود اشست: 
پیغام بدهیم: نون و پنیر ارزونی تون» آبی نمی‌دیم 
بهتون! تا حساب کار دستش بیاید. 

۶ کاهش ترافیک: 


رودخانه را تبدیل به خیابان کنید و از ترافیک 
بکاهید. 

'بابا زند گی‌اش بی موبایل. هلگز " 
بابا آمد.بابا تند نیامد. بابا شیلین هم نیامد. بابا تلخ 
آمد. بابا با گوشی موبایل آمد. بابا گوشی موبایلش 
لا لوی قبلش می گذالد. بابا قبل از ولود به منزل. 
تمام پیامک‌هایش لا تیلیت می کند. بابا گوشی‌اش 
توی‌هال. حال نمی دهد. بابا هميشه می لود لوی 
بالکن با یکی. دوساعت حلف می زند. بابا پشت 
فلمان ماشینش هم با موبایلش آمد..بیشخید..می 
El GG e‏ 
بابایم خیلی میگاپیسکیلی است؛ اما از من عسک نمی 
گیلد. فکل می کند من کوچولو می باشم و نمی فهمم 
و دید گاه لوانشتاسانه تدالم. بابا موبابلش لا از من 
بیشتل دوست دالد. لیست دوست‌های بابا همه خان 
می باشند. خان لاله, خان شهناز, خان شیلین و خیلی 
خان دیگل. حلف میم صفحه کیلیت موبایل بابالا 
من خلاب کلدم!بابا زند گی‌اش بی موبایل هلگز! باب 
دوتا سیم کالت دالد. وقتی به بابا می گویم: بلای 
منم بخل ؛ گوش نمی دهد. باباء بابای حلف گوش 
کنی نیست. هل وقت مامان از بابا پول بخواهد. به 
ناگاه موبایل بابا خط نمی دهد یا خاموش می گلدد. 
آهنگ موبایل بابایم متفاوت می باشد. بلای خان 
شهناز: کفتل کاکل به سل‌های‌های ؛ بلای خان 
شیلین: "ازون بالا کفتل می آیه" و بلای خان لاله: 
"یه کالد سلاخبه‌دلم. آخبه دلم می‌باشد.اما آهنگ 
مادلبزلگ که به موبایل بابا زنگ می زند. از همه 


قشنگ تل می باشد: پیلهن صولتی دل منو بلدی ۲ 
مامان از این آهنگ‌های خان‌ها بی اطلاع می باشد. 
بابامئلاز لنگ است.امامن‌اولابه زودی مولد لوقلال 
خواهم داد تا دیگل فکل نکند بچه‌اش نمی فهمد. 
فلهنگستان زبان فالسی می گوید: نگوییم موبایل, 
بگوییم 8 لذا بايا با هملاه امد. مامان گفت: 
آدستم دلد نکند. هملاه دیگل کیست ؟!" 


آتش‌شناسی در حافظ 


وجود این‌همه صفای باطنی و اخلاق نیکویش. علت 
و اساس اصلی این که نه کار دارد و نه یار و نه مال 
و به سر چشمه‌ی اصلی بلاهای زند گی خود می رسد 
که روز گاری. یک یار نامهربان» آتشی به جانش 


انداخته است که دودمانش رابر آب داده است: 
"سینه از آتش دل درغم جانانه بسوخت /] تشی بود 
در این خانه که کاشانه بسوخت" 

که تن و جان و اشک و عقل و جگر و هر جای حافظ 
را که می توانسته سوزانده است: 

"تنم از واسطه‌ی دوری دلبر بگداخت /جانم از آتش 
مهر رخ حانانه بسوخت" 

حافظ داغ‌زده از یاد آوری این موضوع برمی‌خیزد 
و جهت باز شدن دل اندوهگینش. جهت تفرج به 
لب رودخانه‌شان که هنوز نخشکیده بوده می‌رود. 
اول نفس عمیقی از هوای سالم می کشد و به آسمان 
می گوید: "می‌دونستی این خورشیدی که داری, از 
اتش سینه‌ی من درست شده؟! 
زین آتش نهفته که در سینه‌ی من 
است / خور شید شعله‌ای‌ست که در 
آسمان گرفت!" 

و بعد خوشحال از حسن تعلیل 
بی‌نظیری که به کار برده» به راهش 
ادامه می‌دهد. بین راه از ميان 
شالیزارهای بر نج که تازه درو و 
خرمن کوب شده بوده می‌گذرد و 
می‌بیند یوشال‌های باقی‌مانده را 
آتش زده‌اند وهواراچنان آلوده کرده‌اند که حافظ به 
سرفه می‌افتد واشک از چشم‌های مهر بانش سرازیر 
می‌شود: آتش رخسار گل»خرمن بلبل بسوخت / 
چهره‌ی خندان شمع» آفت پر وانه شد " 

یا آتش آن نیست که از شعله‌ی او خندد شمع / 
آتش آن است که در خرمن پروانه زدند" 

و آن‌قدر سرفه می کند که تصمیم می گیر د بر گر دد. 
اما نای ارا تفای ت ارم کون 

"زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر /بگو بسوز که 
بر من به ب رگ کاهی نیست ' 

بنابر این مسیر سر نوشتشر اادامه‌می دهد وبه‌دشواری 
از شالیزارها می‌گذرد تا به "صبا" خانم می‌رسد. صبا 
می‌گوید: حافظ پسرم. بازم که تنهایی اومدی تفرج 
دشت و جمن ؟! پس اون دختره جی شد ؟!" 

حافظ می‌فرماید: "دست روی دلم نذار ننه‌صبا! / 
صبابگو که چها بر سرم در این غم عشق /ز آتش دل 
سوزان و دود آه رسید " 

ننه‌صبا نگاهی به جهر هی تکیده‌ی حافظ می‌اندازد و 
می گوید: ننه‌جان.حیف تونیست؟ تو که سن وسالی 
نداری.این قدر خط افتاده‌روی بیشونیت جر ا؟ غصه 
می‌خوری؟" 

وربا کین شور 
نیست. جای جوش‌های صور تمه! 

زاب انش سودای عشقش / بسان دیک دایم 
می‌زنم جوش!' 

و برای این که از دست فضولی‌های ننه‌صبا خلاص 
شود. می گوید: ببخشید. من عجله دارم. و راه 
می‌افتد و در دلش می گوید: 

"تو آتش گشتی‌ای حافظ. ولی با یار در نگرفت /ز 


بدعهدی گل گویی, حکایت با صبا گفتیم! 
توی راه یکی از دوستان قدیمش رأمی‌بیند که روزی 
باهم در یک شب شعر الکی آشنا شده‌بودند و حافظ 
چون منتظر ان عشق بی‌سرانجام اولی‌اش بوده ان 
دوست را ندید گرفته و می گوید: یعنی خودشه؟ 
خانم صابر نیست؟ 

من که در آتش سودای تو آهی نزنم /کی توان گفت 
که بر داغ دلم صابر نیست؟!" 

خانم صابر نگاهی می کند و می گوید: بله! خود شم! 
سلام! خوبید شما؟ چه خبر؟ دیگه نیومدید شب 
شعر؟ خاموشی گزیده‌اید و عزلت‌نشین شده‌اید؟ 
ناگهان صدای انفجار از یکی از کوچه‌های بافت 
فرسوده بلند می‌شود 
و دود و ۳ هوا را 
می‌گیرد و مردم جمع 
می‌شوند. اما نمی توانند 
به خانه‌ی در حال 
آتش‌سوزی دسترسی 
پیدا کنند. چون یک 
آقای "مهندس فلکی" 
نامی که در همان کوجه 
بوده راه را از یک هفته قبل, از هر شش جهت بسته 
بوده و مصالح ساختمانی ریخته بوده است. حافظ 
می‌گوید: راهو باز کن بر آدر. مردم دارن توی اون 
وتە مى ورن 

مهندس فلکی, راه دیر شش جهتی /چنان ببست که 
ره نیست زیر دیر مغاک!" 

خانم صابر می گوید: جناب حافظ. فکر کنم اون 
خونه‌ای که آتش‌سوزی شده, خونه... خونه‌ی همون 
ار تونه که گذاشتتون سر کار!" 

حافظ در دلش زلزله‌ای می‌افتد و می‌گوید: 'اتفاقاً 
دیشب خواب دیدم از خونه‌اش نور می‌تابه. نگو 
تعبیرش این بوده 

فروغ ماه‌می‌دیدم ز بام قصر او روشن / که رو از شرم 
آن خور شید در دیوار می آورد" 

وبا همان سوز اندرون عشق قدیمی‌اش:بدون ترس 
به سمت خانه‌ی آتش گرفته‌ی یار می‌دود تا بلکه 
او رانجات دهد: 

تا جو مجمر نفسی دامن جانان گیرم/جان نهادیم 
در آتش ز پی خوش‌نفسی" 

در آن‌جا متوجه می‌شود گاز گرفتگی بر اثر دود گاز 
منوا کسید کربن بوده است. 

بخافط اشک می‌ترماند: 

"وقت است کز فراق تو و سوز اندرون/آتش در 
افکنم به همه رخت وپخت خویش ... 

(پایان این نوشته را بر پایه‌ی تعلیق می‌گذاریم که 
خوانندگان خودشان تصمیم بگیرند که معشوق 
نامهربان بمیر د یا زنده بماند! البته حس ما می گوید 
حافظ توانسته عشق نامهربانش را نجات دهد تا 
حس شما چه بگوید! تا می‌توانیم مهربان باشیم!) 
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سالوادور آلوارنگا فقط یک عشق بزر گ در زند گی‌اش داشت. قایق 
شت نه سقف. این قایق ۷متری دیشتر 
به بلمی می‌مانست که می توانست امواج را در هم بشکند و درست مثل 


موتوری ساده‌ای که نه کابین دا 


تخته موج سواری» چابک و سریع پیش بر ود. 


سالوادور ماهیگیر ۷ ۲ساله‌ای بود که در مکز یک زند گی و کار می کرد. 
شت. در زند گی مشتر ک با همسرش 
وی ری تس لو لسن . سالوادور یک 
شت که با مادرش زند گی می کرد و حالا بدون هیچ 


او که به الکل وابستگی زیادی دا 


دختر ۱۳ ساله داشت 
مشغله ذهنی به تفر یح فکر می کر د. 


هجد هم نوامبر ۰۲۰۱۲ حال خوبی داشت برای 
همین صبح زود از خواب بیدار شد و تصمیم گرفت 
از ۰ ۱ صبح به اقیانوس بزند و تا ۴عصر فردا کار کند 
و تا می‌تواند ماهی بگیرد. کور دوبا؛ جوانی ۲۲ ساله 
و تازه کار بود که در این سفر سالوادور را همراهی 
می کرد. از ماهیگیری سررشته‌ای نداشت اما این 


۳3 ساده‌ای که ۱[ 


شغل رادوست داشت و می خواست از تجربیات این 
ماهیگیر کهنه کار بهره ببرد. سالوادور به کوردوبا 
دستورهای لازم را داد و او مشغول بارگیری 
تجهیزات سفر شد. سالوادور نگاهی به یخدانها 
انداخت. لبخندی زد و نجوا کنان گفت به‌زودی پر 
از ماهی خواهند شد. 

ایستگاه ساحلی به سالوادور هشدار داد که طوفان 
سهمگینی در راه است ولی حال سالوادور خوب بود 


۶ و هیچ اتفاقی حتی طوفان نمی‌توانست او را از این 
م“ سفر بازدارد. از طرفی پول سالوادور ته کشیده بود و 
۵ مثل‌هميشه باید یک روز کار می کرد تاخرج زند گی 


A 


4 


ا 


3 همه چیز از نظر سالوادور مهیا بود و تور ماهیگیری 
ام ددا یا ۱ 
س هنوز به سالوادور و قایق محبوبش نرسیده بود 


نخستین ضربه‌های سهمگین موج به تنه قایق از 


٥ OF)‏ اسفعد 3۵ |طلافات‌هفتگ 


سر گذشت عجیب ماهیگیری که ماهها در اقیانوس گر فتار بود 


ساعت یک بعد از ظهر شروع شد و در چشم بر 
هم زدنی چنان شدت گرفت که قایق یک‌وری در 


آب حر کت می کرد. کوردوبا که در نخستین تجر به 


ماهیگیری‌اش باموقعیت تر سنا کی روبر وشده‌بودبا 
نگرانی از رئیس خود خواست هر چه زود تر به ساحل 
ب رگردند. سالوادور کار گر جوانش را به ارافان 
دعوت کرد اما کوردوبا به التماس افتاده بود. باد و 
موج دست به دست هم داده‌بودند وچیزی نگذشت 
که در مقابل چشمان بهت‌زده کوردوباء قایق پر 
از آب شد. سالوادور با فریاد از کوردوبا خواست 
به‌جای ناله کردن سطل مخصوص را بیاورد و آب 
را خالی کند ولی قدرت امواج. از قدرت بازوان دو 
مردقوی‌تر بودو آنهاراناکام گذاشت. آب‌هر لحظه 
بیشتر از قبل قایق را پر می کر د. سالوادور بارها در 
چنین موقعیتی گرفتار شده بود و خوب می‌دانست 
که باید خیلی زود تصمیمی اساسی بگیرد و قایق و 
خودش و کوردوبا را نجات دهد. هیچ راهی وجود 
نداشت جز اینکه از تور ماهیگیری باارزش بگذرد 
و طناب آن را قطع کند. باید تا جایی که امکان 
داشت قایق راسبک می کر د. سالوادور جشمهایش 
رابست. نفس عمیقی کشید و بعد طناب را پاره کرد 
و هزاران دلار تجهیزات و ماهی را در آب رها کرد 
و لحظه‌ای با حسرت به غرق شدن پولهایش نگاه 
کرد حال باید قایق رایه مسیر خاته هد یت می کرد. 
مقصدی که فقط شش ساعت با آن فاصله داشت 
وقتش هم رسیده بود که با رئیس ویلی 0 
تماس بگیر د و موقعیت را تشریح کند. 

بعد از کیلومتر ها سردر گمی سالوادور نوک کوه 
را در افق مشاهده کرد و با خوشحالی کوردوبای 
نگران را صدا زد و افق را نشانش داد. سالوادور با 
خوشحالی قایق را به سمت ساحل هدایت کرد. در 
دلش گفت کاش عجولانه تصمیم نگر فته بود و تور و 
ماهی‌هارارهانکر ده‌بود. تا نجات فاصله‌ای نداشتند 
و می‌توانستند با همان وضعیت دوام بیاورند. تقریباً 
بیست کیلومتر با ساحل فاصله داشتند که ناگهان 
موتور از کار افتاد.سالوادور گویی که موتور صدایش 


۹1 گت کے با 


را می‌شنود. سرش فریاد زد و کوشش کرد آنرا 
دوباره روشن کند ولی تلاش او بی‌فایده بود. تجر به 
تمام این سالها را متمر کز کرد ولی گویی موتور با 
او سر جنگ داشت و قول داده بود هر گز روشن 
نشود. سالوادور و کوردوبا با حسرت به ساحل نگاه 
می کر دند که موجهای بی‌امان و خشمگین بار دیگر 
قایق رااز ساحل دور کرد. سالوادور به رئیس ویلی 
بیسیم زد ونگران و دستپاچه گفت: اگه قراره کمک 
بفرستی. الان وقتشه! زود باش 

ویلی جواب داد: "داریم میایم.. اما سالوادور 
نتوانست بقیه حر فهای او را بشنود. تماس رادیویی 
قطع شد. باد و موجهای سهمگین همچنان به کار 
خود ادامه می‌دادند و قایق را با تمام توان از ساحل 
دور می کر دند. 


۲ 1 


پنج روز طول کشید تا باد از نفس افتاد و اقیانوس 

ارام شد .اما دیگر فایده‌ای نداشت زیرا سالوادور و 
کوردوبا بدون آنکه بدانند ۴۵۰ کیلومتر از ساحل 
دور افتاده و مسیر را کاملاً گم کرده بودند. تنها 
یک راه نجات وجود داشت. یک کورسوی امید: 


سالوادور تصمیم گرفت به دریا بزند و ماهیهای زیادی بگیرد 


قایقی از آنجا عبور کند و ماهیگیر باتجر به را ببیند. 


به یک 
رویا شباهت دارد و عبور قایق آن هم در ان 
ناکجاآباد در اقیانوس پهناور غیرممکن به نظر 
می‌رسید. اگر هم قایقی می آمد. بعید بود آنها را 


تجر به سالوادور اما می‌دانست که این بیشتر 


ببیند چون در آن نقطه. دیدن نیم مایل آنطرفتر 
هم عملی نبود. کوردوبا با گریه گفت: مامی‌میریم. 
من مطمئنم." 

سالوادور لبخندی زد و گفت: "دیگه از این حرفها 
نزن. گروه نجات خیلی زود ما رو یبدا فن کنن 
رو کی این حرق رای 
دلخوشی او می ز ند اندوهگین گوشه‌ای نشست و 
به سر نوشت نامعلوم و تلخی که در انتظارشان بود 
فکر کرد. با خودش گفت: ما خیلی از ساحل دور 
شدیم. هیچ ماهیگیر و قایقی از اینجا رد نمی‌شه." 
روزها خورشید چنان با بی‌رحمی می‌تابید که گویی 
می‌خواست آنهارا کباب کند و شبها چنان از سر مایخ 
می زدند که ناجار می‌شدند در یخدانهای خالی تنگ 
به هم بچسبند تا گرم شوند. تشنگی و گرسنگی هم 
یکی از دغدغه‌هایشان بود. سرانجام چهار روز بعد 
اسمان مهربان شد و باران بارید. دو مرد خوشحال 
بودند. می‌خندیدند. بالا و پایین می‌پریدند و با 
دهان باز زیر باران ماندند تا ابتداسیر اب شوند بعد 
اگر صرفه‌جویی می کردند. یک هفته تشنه 
نمی‌ماندند. 

از گم شدن و س رگردانی سالوادور وهمراهش 
یازده روز می گذشت و آنها هنوز زنده بودند. 
بل دور تا چا ریا دست مافی فای ترا 
و بدمزه شکار می کرد و خام می خوردند. یک 
شب صدایی شنیدند. سالوادور بادقت گوش سپرد. 
صدای لاک پشت دریایی رامی‌شناخت. چشمانش 
برقی زد و یکی از آنها را قاپید. می‌توانستند گوشت 
لاک پشت را بخورند و در صورت نیاز. از خونش 
برایر فع تشنگی استفاده کنند. کور دوبای‌جوان‌حتی 
از این فکر هم متنفر بود و گفت حاضر است بمیرد 
ولی چنین کاری نکند. سالوادور اطمیتان داشت اگر 
کوردوبا از گوشت لاک پشت نخورد. از گرسنگی 
خواهد مرد.برای همین گوشت لاک پشت رادر آب 
فرو می کرد تا شور شود بعد روزها آن رادر آفتاب 
سوزان پهن می کرد و بعد از برشته شدن, با لذت 
از گوشت تعریف می کرد تا کوردوبا را به خوردن 
تشویق کند. کوردوبا نمی‌خواست به سرنوشتشان 
فکر کند. از اینکه خواسته بود ماهیگیری را تجر به 
کند سخت پشیمان بود و دعا می کرد فقط سالم به 
ساحل بر گردد. 

روزهای سر گردانی در اقیانوس و زیر آفتاب داغ 
کوردوبا را به توهم دچار کرد. تصور می کرد در 
رستورانی یت و گارسون منتظر است سفارش 
کرد دش اب پر تقال تازه می‌خواست. به خیال 
خودش به سالوادور آب پر تقال سفارش می‌داد. 
سالوادور که به شدت نگران کور دوبا بود بله قر بانی 
می گفت. به انتهای قایق می‌رفت. چند ثانیه مکث 
ی درد 9 برمی گشت 9 می گفت متاسفانه اب 
پر تقال تمام شده. در عین ناباوری» کوردوبا آرام 
می‌شد. دیگر ناله و گریه نمی کرد و چند دقیقه بعد 


به خواب فر و می‌رفت. خوابی که می توانست دست 
کم چند ساعت حتی کوتاه او را به ارامش ببرد و 
سالوادور هم بتواند فکرش رامتمر کز کند و چاره‌ای 
کوردوبا نمیر! 

چند ماه گذشت. ژندگی دریایی سالوادور نظم 
پیدا کر ده بود. پنج صبح از خواب بیدار می‌شد و به 
مشرق چشم می‌دوخت. خوشحال بود و به خودش 
می گفت چه خوب که خور شید طلوع کر ده. می دانم 
آن طرف یعنی مغرب. خشکی است و می‌توانم 
امیدوار باشم که روزی به ساحل می‌رسم و نجات 
پیدا می کنم و به دنیای خودم برمی‌گردم. سپس 
به دامهایی که شب گذشته برای صید ماهی و 
لاک‌پشت گذاشته بود سر می‌زد. اما از همه اینها 
مهمتر. منتظر بود کوردوبا بیدار شود. نگ انش بود. 
به جسم نحیف کور دوبا چشم می‌دوخت تا بالاخره 
چشم باز کند و آن وقت سالوادور و کوردوبا تمام 
روز در قایق یا یخدان می‌نشستند و با هم حرف 


سالوادور به سختی توانست یک پرنده دریابی شکار 
کند. دستبارش تنکه‌ای از گوشت پرنده را خورد. کمی 


بعد دهانش کف کرد و کف قایق افتاد. سالوادور شکم 
پرنده را باز کرد و یک مار بسیار سمی دید! 


می‌زدند. سالوادور و کوردوبا با هم غریبه بودند و 
این سفر. نخستین دیدار آنها بود ولی خیلی زود با 
هم صمیمی شدند. شاید مشکلات به وجود امده‌دو 
مرد تنهاو سر گر دان رابه هم نزدیک کرده‌بود. مثل 
نوجوانی, شبهایی که هوا ملایمتر بود. در قایق دراز 
می کشید ند به اسمان چشم می‌دوختند و ستاره‌ها 
را می‌شمردند و کوشش می کردند حال همدیگر 
را بهتر کنند. سالوادور داستانهای کودکی‌اش را با 
آب و تاب برای کوردوبا تعریف می کرد و می گفت 
یکی از همین روزها می آیند و آنها را پیدامی کنند و 
به خانه برمی گر دانند. کوردوبا هم ترانه می‌خواند 
و معمولا این کار رادرون یخدان انجام داد یکی 
از دلخوشی‌های سالوادور این بود که روی عرشه 
بنشیند و به صدای گرم و زیبای کوردوبا گوش 
کند. 

عصر یکی از روزهایی که سالوادور حدس می‌زد 
شب سال نو است. دو مرد مشغول تدار ک سور و 
را را در 
نوشتن لیست غذای مخصوص شد. می‌توانست به 
گو شت لاک پشت وماهی‌های استخوان‌دار. گوشت 
پرنده‌های دریایی را اضافه کند. برای همین کمین 
کرد ویکی از پرنده‌های دریایی روی عرشه را گرفت 
اراک اش ارات را رن 
کوردوبابرای آوردن بطری آب به آن سوی عر شه 
رفت که ناگهان فریاد زد: خدای من! سالوادور 
شتابان به طرف کوردوبا دوید که آن سوی قایق 


وحشت زده به جیزی آشاره می کرد. کف و مایعی 
غلیظ از دهانش جاری شده بود. سالوادور کوشش 
می کرد نگرانی‌اش را بروز ند هد ولی می‌دانست 
کوردوبا بیمار شده واوضاع خوبی ندارد. او را کھی 
آرام کرد و کمی بعد مشفول تکه کردن گوشت 
پرنده‌ای شدند که دقابقی پیش از ان خورده بودند. 
وقتی شکم پرنده را باز کردند. با تعجب یک مار 
بت مت رهاط یمسا 
به‌در برد ولی گویی سم مار در روح و روانش نفوذ 
کر ده و زهرش را خالی کر ده بود. وسواسی شده بود 
و نمی‌توانست غذا بخورد. سالوادور پیش از خوردن 
غذا تکه‌ای می خورد تا کور دوبامطمئن شود خطر ی 
تهدیدش نمی کند اما کوردوبا به هم ریخته بود و 
چیزی آرامش نمی کرد. 
دو ماه دیگر هم سیری شد. کوردوبا آنقدر کم 
غذا می خورد که پوست و استخوان شده بود. ياس 
مردن در اقیانوس و دور از خانواده کم مانده بود او 
رااز پا دربیاورد. کم آورده بود. هر روز که چشم باز 
می کر د. از ته دل ارزو می کرد در اقیانوس بمیرد تا 
از زجر گرسنگی و تشنگی خلاص شود. یک 
روز از سالوادور خداحافظی کرد و لبه قایق 
ایستاد تا خودش را در دریا بیندازد و راحت 
شود. اقیانوس پر از کوسه می‌توانست خیلی 
زود کوردوبارابه آرزویش بر ساند. سالوادور 
به موقع خودش رارساند واورامحکم گرفت. 
بعد درون یکی از یخدانها گذاشت و در را رویش 
قفل کرد. وقتی کوردوبا آرام شد و صدای داد و 
فریادش نیامد. سالوادور در را باز کرد و به یخدان 
رفت تابا کوردوبا حرف بزند. کوردوبارادر آغوش 
کشید و گفت: "ما باید زنده بمونیم و بجتگیم تا 
بتونیم داستانمون رو برای همه تعریف کنیم. اما 
افسردگی کوردوبا آنقدر عمیق بود که هیچ حرفی 
نمی توانست به او دلداری وامید بدهد. چند روز بعد. 
کوردوبارئیسش رافراخواند واعلام کرد دیگر همه 
چیز تمام شده و دارد می‌میرد. سالوادور دستپاچه 
شد. کمی اب تازه | ورد وبه دهان کور دوباریخت اما 
کوردوبا آب راقورت نداد. سالوادور جوان بیچاره را 
چندبار تکان داد وناله کرد: نمیر... خواهش می کنم 
زنده بمون. منو تنها نذار!" 
اما کور دوبامر د.سالوادورساعتی کنار جنازه کور دوبا 
نشست و اشک ریخت. جاره‌ای نداشت. باید جنازه 
را به دریا می‌انداخت. معلوم نبود چند وقت بعد 
را 
را نگه دارد. برای آخرین بار با همکار و همراهش 
که در این مدت با هم حسابی دوست شده بودند. 
حرف زد. گویی کور دوبا جوابش رامی‌داد. سالوادور 
از کوردوبا درباره م رگ پرسید. می‌خواست بداند 
آیا مرگ دردناک است؟ سالوادور اعتقاد زیادی 
ماهها در اقیانوس گرفتار شده بود و از این پس باید 
بقبه در صفحه ٩۲۳‏ 
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دیدنیهای ایران روستای مربجه 


جنوب ایران که تقریباً تا رامهرمز پانزده کیلومتر فاصله دارد .این روستا در دهستان 

این روستا در زمینه فرهنگی . پزشکی ومدیریتی افراد نخبه قابل توجهی تحویل 
جامعه داده که در سطح کشوری صاحب مقام منز لت خاصی می‌باشند که شامل نماینده 
مر زر خر نموه 

اهالی روستا به زبان لری متمایل به بختیاری تکلم می کنند و افراد طایفه مالکی از 
اولین وبنیانگذاران روستای مربچه بوده که از بز ر گان آنان می توان به خانواده بز رگ 
عبداللّه طهماس نام بر د که از تفنگچیان ومالکین اصلی آن ديار بوداند که به مر ور زمان از 
آن روستابه شهر ستان آبادان هجرت نموده ودر پالایشگاه آن شهر مشغول کار شدند. 
درفرهنگ لغت دهخدا امده است که میرباچه نام روستایی در ۱۵ گزی شهر رآمهر مز 
قرار دارد که ۴۰۰تن سکنه دارد و به شغل دامپروری و کشاورزی وباغداری مشغول 
هستد و کار گاه های کوچک جاجیم بافی هم دربیشتر خانه‌هایشان دایر است. 


زیر نظر: محمود صفادار 


آیشار ادهالفا 

ابسار ایوالغعارس 

این آبشار در رشته کوههای زاگرس در شمال رامهر مز در منطقه زیبا و کوهستانی 

ابوالفارس در روستای دو گچه واقع است. فاصله این ایشار تا رامهرمز ۰ کیلومتر 
است و محبط سنگی آن ار فسیا های جانوری و گیاهی پوشیده شده است. این آبشار 
یکی از بزر گترین ابشارهای کشور است.ارتفاع آن تقریبا ۱۲ متر وپهنای حجم ریزش ۱ 
یک حوضچه سنگی بسیار جالبی پدید آمده که محل زندگی آبزیان است. با توجه به | 


خشکی کوههای زاگرس در منطقه خوزستان, وجود چنین آبشاری توجه هر بیننده .. 
ا ری را ی یا ار را 
می گیر د و در نهایت به رودخانه مارون این شهر ستان سر ازیر می‌شود. در حال حاضر ۰ 
I N ND‏ ۱" 
آبشار ابوالفارس تنوع زیستی گیاهی متعددی‌هم چون در ختان کنار و خر زهره‌به چشم 
می‌خورد. همچنین این آبشار نقطه بکری به شمار می رود که با وجود کوهستان زیبای 
إلا اال اا ری ای اه سا ات رن 
رابه نقطه بکر گر دشگری در خوزستان تبدیل کرد. اما در حال حاضر جاده دسترسی 
Cc CC‏ 
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جک موی روستای زردویی 


7 کس = 


روستای زردوبی از توابع بخش باینگاه شهرستان ياوه در استان کر مانشاه 
است. این روستا در فاصله ۱۴۰ کیلومتری مر کز استان قرار دارد و یکی از 
محبوب ترین مقاصد کر دشر ی ان ات روستایبان زردویی خانه باغهای 
خود را در بخش گردشگری برای گردشگران مهیا کرده‌اند و همچنین قلم زنی: 
بافت گیوه رنگی. منبت کاری. گلکاری روستایی. پخت نان سنتی و پرورش 
مرغ محلی انجام می‌شود.زردویی روستای زیبایی است که از گذشته‌های دور 
به صورت سنتی همواره پذیرای گردشگران و مهمانان بوده است. این روستا 
از روستاهای بسیار کهن ایران است و قدمت آن به پیش از اسلام برمی گردد. 
خیلی‌ها عقیده دارند که نام زردویی به معنی زر تشتیان است و حتی نام قدیمی ان 
یعنی آتور گه نیز به معنای آتشکده‌است. زردویی به دلیل بر گزاری جشنهای زیبا 
ومتنوع بخصوص در ایام نور وز معر وف است.از جمله این جشنهامی توان به جشن 
۳ 11۳ 7 په۳] آگر نوروزی جشن طبیعت. تبرسوزان و جشن آزادسازی کبکها اشاره کرد. 
۰ و وی 92۳۳۳5 :۳۱ از دیگر جاذبه‌های این منطقه. قر آن خطی دستنویس مشهور به "قر آن‌باین" 

7 وه 19 ۰ ۱۱۳۰ است که با تو جه به بررسی‌های به عمل | مده قر آن متعلق به دوره تیموریان است. 


۳ ات + قر ان باین در مسجد جامع روستای زردویی نگهداری می‌شود. 


۱ ۵ اسقکد ٩۵‏ اطلاشات‌هقتدگس 


خرید می‌رفتم, با فروشنده‌ها مثل آدم بزر گها رفتار 
می کرد. کیسه‌های خرید رابه زور از من می گرفت 
و بدون اینکه خم به ابرو بیاورد. بارهای سنگین را 
دنبالم می آورد. چهار سالش بود که می‌توانستم او را 
باخیال راحت پیش شیرین بگذارم و دنبال کارهایی 
بروم که بیرون از خانه داشتم. مثل آدم بزرگها از 
خواهرش مراقبت می کرد. جواد می گفت این بچه 
از بس لايق است.اگر ده روز هم به خانه نيایم خیالم 
از بابت شماها راحت است. 

ده روز ...چه حرفها می‌زد! من همان یکی دو شبی 
را هم که گاهی به خانه نمی امد سخت تحمل 
می کر دم. ما نه مهمان داشتیم نه مهمانی می‌رفتیم. 
سفر به شمال هم خیلی کم شده بود ضمن اینکه 
مادرم اینها خانه‌باغ را فروخته بودند و در مر کز 
استان زند گی می کر دند. رفتن به شمال مزه سابق را 
نداشت. من هم آن آدم سایق نبودم. انتظار زند گی 
من این بود که غروب شود و جواد به خانه بیاید. 
همین که می آمد. فضای خانه گرم می‌شد. با بچه‌ها 
بازی می کرد. ما را می خنداند. قصه می گفت و خانه 
رادر آرامش به خواب می‌برد. 

صبح پنجشنبه بود. من و جواد و فرهود صبحانه 
خوردیم. فرهود هر روز صبح با ما بیدار می‌شد. بعد 
از صبحانه جواد گفت: آمشب میریم سینما؛ بعدش 
شام رستورانی می‌خوریم. اگر شیرین خواب نبود. 
از شادی جیغ می کشیدم. سه هفته بود بیر ون نرفته 
بودیم. باید تأغروب صبر می کردم تا جواد بیاید و ما 
راببرد بیرون. بدون جواد ادم بی‌دست و پایی بودم 
و هیچ کاری ازم برنمی آمد. نزدیک هفت سال بود 
در تهران بودم ولی هنوز غير از محدوده کوچکی که 
نزدیک خانه بود. نمی توانستم جایی بروم. حتما گم 
می‌شدم. این موضوع برایم آهمیتی نداشت چون 
خودم هم دلم نمی خوا e‏ خانه دور شوم. .لذت 
دور شدن از خانه در این بود که باجواد باشم. دوست 
داشتم او دستم را بگیرد و اين‌ور آن‌ور ببرد. از این 
وابستگی خوشم می آمد. 

دو ساعت قبل از غروب. تلفن زنگ خورد. داشتم 
برای سینما پفیلا درست می کردم. به فرهود گفتم 
گوشی رابردارد.فرهود کمی تلفنی حرف زد و گوشی 
را گذاشت وبه آشیزخانه آمد. گفت از اداره‌بابا بود. 
رئیسش بود.اول گفت گوشی روبده‌به مامانت. گفتم 
مامانم دستش بنده.بعدش گفت بابات امشب نمیاد 
o‏ گنت جرا تیدا اب که 
شیفت نداره. فرهود گفت: آگرم شیفت داشته 
باشه. خودش زنگ می‌زنه." دانه‌های ذرّت را در 
قابلمه ریختم و درش رابستم. به شر کت جواد زنگ 
زدم. خودش گوشی را برنداشت. همکارش بود. 
همینکه صدایم را شنید. شناخت و گفت: تسلیت 
عرض می کنم. غم آخرتون باشه. جواد از بهترین 
همکارهای ما بود. خیلی مرام و معرفت داشت 
این نادان چرا تسلیت می گوید؟ گوشی را انداختم 


و دویدم مانتو پوشیدم. فرهود گفت: بابا مرده؟" 


برای اولین بار دستم رارویش بلند کردم. سیلی زدم 
گفتم خفه شو... بر ای ولین با شیرین از ترس گر یه 
کرد. برای اولین بار بدون توضیح آنها را گذاشتم و 
از خانه رفتم. 

جواد سکته کرده و در راه بیمارستان تمام کرده 
ود ا در امه ال ی ای ار هو 
حواسش به خانه نبود و برای اولین بار آخرین 
خوشبختی ما تمام شد. روزهای کفن و دفن و 
سوگواری مثل کامیون سنگینی که سربالایی می‌رود 
و زوزه می کشد. آهسته و پر اصطکاک و زجر آور 
شروع شد و مثل لاکپشتی که قصد ندارد با هیچ 
خر گوشی مسابقه بدهد. يواش يواش به پایان رسید 
ودورمان خلوت شد. با پیشنهاد پدرم و بی‌اختیار من 
به خانه پدرم منتقل شدیم .شایداگر یک وقت دیگر 

بود خیلی خوش می‌گذشت مخصوصاً به بچه‌ها 

وی دیگر چیزی به اسم خوشحالی نداشتیم. فرهود 
عبوس شد هبو د. شیرین تلخ شد هبو د. من شو که بود م 
واز شوک بیرون نمی آمدم. 

پدر و مادرم و اقوام سعی‌ها کر دند حال مارا خوب 
کنند ولی مگر امکان داشت آدم یکی از مهمترین 
اعضای بدنش را از دست بدهد و حالش خوب 
باشد؟ جواد برای من و فرهود و شیرین مهمترین 
قسمت جانمان بود. زند گی ما سه نفر پر از خاطراتی 
بود که با او داشتیم. اصولاً تمام خاطرات ما با او بود 
و با دیگران بی‌خاطره بودیم. در خانه پدری هم از او 
خاطره مهمی نداشتیم. چند ماه بعد از مرگ جواد 
نتوانستیم در شمال تاب بیاوریم و به خانه خودمان 
در تهران بر گشتیم. 

اینجا بهتر بود. بوی جواد را می‌داد. البته همه جا را 
اک یه هه ما اضر 
را دور انداختم بعد مشغول گرد گیری شدم. فرهود 
کمک خیلی خوبی بود. شیرین هم خوب کمک کرد. 
حداقلش این بود که لای دست وپانبود ومزاحم کار 
نمی‌شد. همه آینها رادر دفتر خاطراتم نوشته‌ام. 
من و بچه‌ها ظاهر زندگی را لایروبی کردیم ولی 
درونمان پر از زنگار بود. دیگر نه فرهود می‌توانست 
پهلوان خانه ما باشد نه شیرین ذوق شکرافشانی 
داشت. و من هم اگر زنده بودم. فقط به خاطر 
بچه‌ها بود. هر دو خیلی ترسو شده بودند. اصلاً 
اجازه نمی‌دادند آنها را خانه بگذارم و بیرون بروم. 
دستهایم رامی‌چسبید ند وبامن می آمدند. اگر صبح 
خواب می‌ماندم, با التماس بیدارم می کردند مبادا 
مرده باشم. ترس از دست دادن تمام خونشان را 
فاسد کر ده بود. وقتی که مادرم برای چند روز پیش 
ما امده بود باز هم بجه‌ها حاضر نمی شد ند بدون 
انها بیرون بروم. شبهاباید سه تایی باهم در یک اتاق 
می خوابیدیم. تاصبح چند بار از خواب می‌پریدند و 
با گریه صدایم می کر دند. تمام لامپهای خانه روشن 
می‌ماند ولی باز می‌ترسيدند. آنها را پیش روانکاو 
کودک بردم. پيشنهاد کرد تا مدتی تنهایشان 
نگذارم وبه کسی‌هم نسپارم تا کم کم احساس امنیت 


کنند. آن شب وقت خواب پسرم گفت: "اگه یه روز 
تو نباشی, خودم و شیرین رو می کشم پس سعی کن 
همیشه باشی! از این حرفش ترسیدم. 

به حرف دکتر گوش کردم و شب و روز با آنها 
بودم. روزی سرمای سختی خوردم. هرچه دارو 
مصرف می کر دم. سودی نداشت شت. با بچه‌ها رفتیم 
دکتر.نگران بودم آنها هم از من بگیرند. د کتر بعد از 
معاینه به من بیشنهاد کرد پیش متخصص سرطان 
بروم. . ای وای! این دیگر جه کلمه‌ای است! خیلی 
ترسیدم و چند روز پشت گوش انداختم. نه از ترس 
مرگ. ترسم از این بود که بچه‌هایم بعد از من چه 
پیش متخصص رفتم. برایم آزمایشهایی نوشت و 
سؤالهای زیادی کرد. آخرش نتیجه گرفت سیستم 
ایمنی بدنم به دلیل اعصاب خرابم ضعیف شده. 
وقتی که جواب آزمایش را به او نشان دادم. گفت: 
"چطور تا حالا متوجه علائمش نشدین؟ سرطان 
همه جای بدنتون منتشر شده. چنان ناامید شدم که 
لال شدم. فرهود از د کتر پرسید: مامانم می‌میره؟" 
دکتر با او کود کانه حرف زد و گفت: مطمتن باش 
نمی‌میره."فر هود گفت: "آ خه مطمتن بودیم که بابام 
نمی‌میره!" دکتر مرا سرزنش کرد که چرا بچه‌ها 
را آورده‌ای؟ زبانم قفل بود و نتوانستم جوابش را 
بدهم. 
پیش یک متخصص دیگر هم رفتم.به من گفت بچه‌ها 
را در اتاق انتظار بگذارم که بتواند راحت‌تر حرف 
بزند. تا بچه‌هايم این را شنیدند. دستم را محکمتر 
گرفتند. ۶ 
تنها بگذارم. سری تکان داد و گفت ڌ تشخیص او هم 
سرطان پیشرفته است و البته اگر رح رانبازم 
و تقویتش کنم. دیر تر می‌میرم. 

در دفتر خاطراتم نوشتم: من محکوم به مرگ 
هستم.هر روز توت‌فرنگی وهسته زر د آلو می خور م. 
اصلً سا طعم میوه‌های زوزگا ر کو د کے راندارند. u‏ 
به‌زودی می‌میر م. اه خدایا... ایا بچه‌هایم می توانند 
با نبودن من کنار بیایند و با مادرم زندگی کنند؟ 
دعای شب و روزم این است که يا شفایم بدهد یا به 
بچه‌هايم قدرتی عطا کند که بتوانند بدون و من و 
پدرشان زند گی کنند. 

شب فرهود پرسید: مگه ما به خدابدی کردیم که 
ول بابامونو گرفت حالا هم می‌خواد نو رو بگیره؟" 
داستان حضرت خضر و موسی را برایش تعریف 
کردم. روی آن قسمت که حضرت خضر آن 
بچه را کشت. تکیه کردم و برایش توضیح دادم 
که چیزهایی هست که به نفع ماست ولی خودمان 
نمی‌فهمیم. گفت: چه فایده داره وقتی خودمون 
نفهمیم!" برايش توضیح دادم هنوز بچه است و 
نباید به این چیزها فکر کند. و سعی کردم او را 
آماده کنم برای وقتی که من در بیمارستان بستری 
می‌شوم و باید با شیرین برود پیش ار 
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از درد دز اموز و ای ام دز زند گی کن و اميد 
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زرین دشت یکی از روستاهای سرسبز و زیبای 
بخش مر کزی شهر ستان فیر وز کوه در شمال شرقی 
تهران است که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری از تهران 
واقع و از چهار بخش به نامهای مزداران. آتشان. 
دهگردان و انزاها کل شده است که بخش 
مزداران مر کزیت آن را بر عهده دارد. رودخانه 
حبله رود که مايه حیات این روستا است از نزدیکی 
آن می گذرد و طراوت را با خود به این روستا اورده 
است. همچنین به لطف آب فراوان» باغ‌ها و مزارع 
آنبوهی در این منطقه دید ه‌می‌شود که‌انواع میوه‌های 
بهاری و تابستانی و پاییزی از آنها به دست می 
آید. کوههای بلند و زیبا دورتادور روستا را در بر 


۳ 


این روستای زیبا که ویلنی هم خوانده‌می‌شود در 
دامنه کوهیایه‌های‌البر ز.در استان گیلان قرار دارد و 
طبیعت بکر, کوه‌های سر سبز و سر به فلک کشیده. 
روستادر میان انبوه‌در ختان فندق و گر دوقرار گر فته 
و آب و هوای آن سرد و خشک است. ولنی در میان 
دو رودخانه پلرودو کلرود ورودخانه اشکرسر" 
قرار دارد که باعث رونق کشاورزی و دامداری در 
این منطقه شده‌اند. از محصولات مهم روستامی توان 
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روستای زرین دشت 


روستای و لنی 


گرفته‌اند و وجود رودخانه‌ها و جشمه‌های متعدد. 
مناظر طبیعی بدیع و بکری ایجاد کر ده‌اند که زرین 
دشت را به یکی از جاذبه‌های محبوب گر دشگران 
تبدیل کرده است. 

جمعیت روستاحدود ۱۴ هزار می‌باشد که | کثر 
به دامداری و کشاورزی مشغول هستند. برای 
دسترسی به این روستاء در جاده تهران فیروز کوه 
در کیلومتر ۱۰۰ تهران به سمت فیروز کوه یک 
جاده فرعی وجود دارد به طول ۱۸ کیلومتر که به 
زریندشت منتهی می‌شود. راه ارتباطی دیگر نیز 
راه آهن تهران شمال است که از آن طریق می‌توان 
به زرین دشت دسترسی پیدا کرد. 
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فندق. گل گاوزبان و گردو را نام برد. تولید انواع 
صنایع نیز در روستای ولنی رایج است. 

مسجد امام حسین (ع) و بقعه متبر که سه 
برادران ولنی زا جاذبه‌های مذهبی روستا هستند. 

از دیگر جاذبه‌های ولنی. فصل بر داشت فندق 
در این روستا است واز آنجا که انواع مختلفی از آن 
در روستا تولید می‌شود. زمان برداشت آنها نیز 
متفاوت است اما به طور کلی از نیمه مرداد ماه آغاز 
می‌ شود و تا نیمه مهر ماه ادامه دارد. 


امام صادق (ع) مبلغ هزار دینار رابه کسی 
که کار تجارت و خرید و فروش داشت دادند 
که به اندازه این مبلغ, امام صادق (ع) رادر سود 
کار شریک کند. 

اورفت وپس از مدت نسسبتاً کوتاهی علاوه 
بر هزار دینار اولیه ۲هزار دینار سهم سود ان 
حضرت را تقد یم دا 

امام صادق(ع) به او فر مودند: چه خرید 
و فروشی انجام دادی که اینقدر سود داشته؟ 
عر ضه داشت: یابن رسول ۰۰۰1 کالایی ضر وری 
راخریدم وبه شهری می‌بر دم که‌مطلع شدم این 
کالادر آن شسهر خیلی کم است و مردم از روی 
احتیاج به هر قیمتی که پيشنهاد کنم می خرند. 
بعضی همکار ان خود رادر مسیر دیدم که همان 
کالارابه شهر مور د نظر می‌بر ند. با هم هماهنگ 
شدیم که در عرضه جنس به مردم تأمل کنیم 
تا بلکه مر دم از روی ناچاری با قیمت خیلی بالا 
از ما بخر ند همینطورهم شد. خوشحالم که پول 
شمارا به همر اه سود فراوان تقدیم می کنم. 

امام صادق (ع) بسیار خشمگین شدند و 
فرمودند دیناری از پول رابرنخواهم داشت 
تنها پول اولیه خودرابر داشتند و فر مودند: گناه 
بز رگ وظلمی که در حق مردم آن شهر انجام 
دادی به عهده خود توست. بايد به هر تر تیب 
حق رابه حقداران برسانی. 

دوستان از این داستان می آموزیم که یکی از 
نشانه‌های ایمان. انصاف و رعایت حال بند گان 
خداست. 

امام صادق (ع) فر مود ند: 

احب للناس ماتحب لنفسک تکن مومنا 

بخواه برای دیگران آنچه برای خود 
می‌خواهی تا مومن باشی. 

تاانسانی خير خواه و دوستدار تمامی‌مردم 
تاانجا که معصوم (ع )فر مودند:بهترین‌مردم 
کسی است که خیرش برای دیگران بیشتر 
باشد. 
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×درباره حضور شمادر عر صه سینمای بعد از 
انقلاب تا به حال دو گونه برخورد وجود داشته. 
یکی اینکه ایر ج قاد ری قبل از انقلابی است ونباید 
اک مرازب در 
در سینمای بعد از انقلاب به کار مشغول باشد. 
حال بد نیست از زبان شما در باره این دو تلقی و 
ضرورت‌های این حضور و نیز موانع و مشکلات 
موجود در مسیر آن, نظر خود تان رابشنویم. 

وی برش ای وس 
که 
گذشته تغییر کرده و لابد من هم نظام اسلامی را 
مردم هستم. مردمی که شغل‌های مختلف دارند 
و من هم کارم سینما بوده چرا نباید باشم ؟ سینما 
هدفی بوده که از کود کی در د پی آن بودم و بالاخره 
خداوند این لطف رادوباره‌به من عطا کر د که کسانی 
به حرفم گوش داده و اجازه فعالیت تازه در عرصه 
سینما را به من دادند. مشکلات و آزار و اذیت هم 
بسیار بوده و در تمام این سال‌ها در د ا حرف 
بودم که با بان و ات ی رنه جر 
بزنم و با تکیه بر مهربانی و عطوفت موجود در دین 
به طول انجامید و اگر بخواهم قصه آنها را تعریف 
کنم شاید هفته‌ها وقت لازم باشد اما به اختصار 
رم تم کی که یل ادیت من CM‏ 
دعوت‌های مختلف به آن سوی دنیا هم پاسخ منفی 

× با وجود صورت گرفتن موافقت‌های اولیه 
برای فعالت. همیشه د ید خاصی در بارهشماوجود 
داشته که چه می خواهید بکنید ؟ و هر گاه صحبت 
از ساخت فیلمی از سوی شما بوده. می‌بينيم که 
حتی در انتخاب عوامل مشکل داشتید. آیا هنوز 

اصولا هر آدمی در کار و زند گی‌اش یک روشی 
دارد که ممکن است برای یک نفر خوب نباشد ولی 
برای دیکری باشد. 

ضمن این که اگر در امر تهیه فیلم در سینمای 
ایران مشکلاتی وجود دارد. این موضوع یک بحث 
کارشناسی طولانی است که از بحث امروز ما خارج 


چ . است و می‌شود در اینده به آن پرداخت. 


بزح 


× شما بعد از ساخت چند فیلم در بعد از 


ری 0 0 0 ۲ ے 
38 انقلاب. مثل دادا و تاراج نا گهان به مدت 
ست ۱۴ سال کار نکرده و به نوعی حذف شدید. در 


حالی که طی همین مدت مثلافیلم تاراج بارهااز 
تلویزیون پخش شد ؟ 


62 ااا 0 اطلھات ہف گے 


با ایر ج قادری و 


گفنگوبی 


که مجال جاب نیافت! js‏ 


مرحوم 'ایرج قادری' 'نامی اشنا در تاریخ سینما 
ایران است. او پس از عبور از فراز و فرودهای 


بسدار به جرگه فیلمسازان فعال کشور پیوست 
و الیته فیلم‌های خانوادگی او در جذب مخاطب 

تاموفق نبودند ام در جلب نظر منتقدین ناكام 

ماندند و این گفت‌وکو به بهانه اکران اخرین 

فیلم او طوطیا" صورت گرفت که هیچ وقت 

هم مجال چاپ نیافت و.. 


هنوز نمی‌دانم! 

یعنی به شما چیزی گفته نشده بود؟ 

در آن سال‌ها روند خاصی وجود داشت. در 
آن روند کسی را به عنوان ممنوع الکار یا ممنوع 
حور ا ا ری آثر کی در 
اجتماع آزاد رفت و آمد می‌کند. دیگر ممنوعیت 
ندارد. اگر گناهکار است که باید داد گاهی شود و 
کت ی ار ار 
اینکه چر من ممنوع الکار بودم ؟ به این صورت بود 
که مثلا شما به عنوان تهیه کننده به وزارت ارشاد 
مراجعه می کردید و قادری یا قادری نوعی را به 
عنوان همکار معرفی می کردید. به شما نمی‌نوشتند 
که ایشان نباید باشد اما به صورت شفاهی می گفتند 
که بهتر است از فر د دیگر ی استفاده کنید وشماجون 
باز هم با وزارت سرو کار داشتید. ترجیح می‌دادید 
که من نوعی را کنار بگذارید. روال چنین بود و دلیلی 
اراگه نمی‌شد که مثلافلانی به این دلیل نباید کار کند 
که این روال برای من ۲۳ سال ادامه داشست 

× سوالی که درباره این موضوع در ذهنتان 
مانده چیست؟ 

آخرین فیلم من تاراج بود. فیلمی که چند بار 
از تلویزیون پخش شد و طی این ۱۴ سال در تهران 
و شهر ستان‌ها بارها به اکران در آمد. اگر تاراج بد 
بود. منکراتی یا سیاسی بود که نبود. چرا نمایش 
داده شد؟ و اگر قابل نمایش بود. پس جرا من نباید 
کار می کردم؟ 

این ۱۴ سال خیلی سخت گذشت ؟! 

مگر من بطور متوسط چند سال عمر می کنم؟ 
حدود ۰ ۶ سال. حدود ۵ سال که به تحصیل و 
اننها کاس ِ شت تا وارد عرصه زند گی شوم واين جمعاً 
می‌شود ۲۰ سال؛ ۰ سال هم کار کردم و انقلاب 
#و اال اا مک اراد تج 
بار زندگی کنم؟ اين محاسبه‌ها عجیب اما واقعی 
است؟ 
روبرو بوده‌اند اما هیچکدام از سوی منتقدین 
سینما آنچنان که باید مورد توجه قرار نگر فته‌اند. 
فکر می کنید علت این موضوع چیست؟ 

نمی توان فیلمی ساخت که همه اقشار جامعه را 


راضی کند. چنین چیزی امکان پذیر نیست. 

× یعنی بر این باورید که نمی‌شود فیلمی 
ساخت که هم تماشاگران را راضی کند و هم 
منتقدان را؟ 

نه این رانگفتم . مگر فیلم می‌خواهم زنده بمانم. 

9 یس ری ات‎ N 
اگر با مهرورزی و لطف و یا براساس واقعیت مورد‎ 
ارزیابی قرار می گرفت به ارزش‌های آن هم اشاره‎ 
می سد.‎ 

× در دوره آخیر فعالیتتان بیشتر در ژانر 
ملودرام کار کرده‌اید. اما فیلم پنجه در خاک" 
بیشتر متعلق به سینمای حادثه‌ای به نظر می آید. 

پنجه در خاک فیلم من نیست. آن فیلم شر ایطی 
دان شت که باز گو کردنش به صلاح نیست و مشکل 
رات ll ls‏ 
نیستم 

× یعنی مجبور به ساختنش شدید؟ 

اا ما سل ا 
می خواهد ازمایش‌هایی انجام دهد و بالاخره‌اشتباه 
دب ا 
اشتباهاتی روی بدهد! 

ګابه‌غیر از پنجه د رخاک بقیه فیلم هاخانواد گی 
هستند. آیادلیل این انتخاب ار تباط بیشتری است 
که‌اين نوع کار با مردم برقرار می کند؟ 

این نوع کار برای مردم ملموس است. امکاناتی 
که‌لازم دارد هم ساده‌تر از انوع فیلم است. امافرضاً 
بای ار لس بر باکر تبرت 
لازم وازهمه مهمتر ادبیات پلیسی وطنی نداریم.پس 
مجبوریم سرهم بندی انجام دهیم که به مشکلات 
عد بده ار رات فراوانی بر خورد می کنیم. 

× در سینمای مورد علاقه‌تان بارزترین 
مشخصه که هنوز به آن دست نیافته‌اید کدام 
است؟ 

کار تیمی. وقتی تهیه کننده فیلمسازی را 
می‌شناسد و از علایق او خبر دارد در همکاری با او 
باید دست فیلمساز را برای انتخاب تیم بازیگر باز 
ار ار 
گروهی نا آشنا با یکدیگر است اما من به یک کار 
تیمی مورد علاقه‌ام نر سید م! 


تصور اکثر ما این است که فکر می کنیم برای سفر 
حتما باید از قبل تشریفات زیادی را در نظر بگیریم 
و خرجهای گزافی بتراشیم؛ اما "کورش علیزاده" 
یکی از کسانی است که در این ایام به خاطر شیوه 
متفاوت سفرهایش مثال نقض این تفکر است. 
او این روزها با موتور سیکلتش مشغول ایرانگردی 
است و به نقاط مختلف کشور سفر و با آدمهایی 
از اقلیمهای متفاوت معاشرت می کند. به سراغ 
او رفتیم تا برایمان از ایرانگردی و از سفرهایش 
بگوید از کود کی به سفر علاقه دا شتم اماانگیزهاصلی 
از یک دیدار شکل گرفت. "دو سه سال قبل با نا 
خانم مهسا همایون‌فر که پارسال به ایران آمده 
بود آشنا شدم.اين خانم با موتور در حال جهانگردی 
است. برای همین وقتی او را دیدم به این فکر افتادم 
که چه ایده خوبی !و ای کاش من هم بتوانم این ایده را 
عملی کنم. همین موضوع هم بعد ها منجر به آشنایی 
من با "برادران امیدوار "و بعد آغاز سفرهایم شد." 
با مو تور لذت سفر را تجربه می کنم 
کت بیشن می ان که دیشر ما در دهتمان یک 
ایرانگرد و یا جهانگرد را با موتور تصور کنیم. 
ویژگی که باعث می‌شود کورش علیزاده از سایر 
گر دشگران متمایز شود تاجایی که خیلی‌ها صفحه او 
رادر اینستاگرام با نام "11101010111151 پشناسند. 
وقتی از او می‌پر سیم که بین همه وسیله‌های مختلف 
ا 
مواجه می شویم: 'وقتی شمایک مسیر راهم باماشین 
بروید وهم باموتور مطمئنا متوجه تفاوت آن خواهید 
شد. چون شماروی موتور آزاد هستید و متوجه همه 
چیز هستید فارغ از این خیلی‌ها از من می‌پر سند که 
چرابین دوچ ر خه و موتور باز موتور راانتخاب کردم 
e‏ 
بیشتر از دوجرخه است.جون بسیاری از دوستان 
من که با دوچ رخه سفر می کنند می‌گویند که در 
بهترین حالت در روز ۱۰۰ کیلومتر می‌روند ولی 
من با موتور روزانه ۷۰۰ کیلومتر هم رفتم و پارسال 
توانستم ۴۰هزار کیلومتر سفر کنم یعنی چیزی 
حدود یک‌سوم ایران." 


مردم فکر می کنند ما توریست خارجی هستیم 


یکی از نکاتی که شاید بیش از پیش باعث دلگرمی 
کورش علیزاده برای ادامه سفررهایش شده استقبال 
و واکنش مثبت مردم نسبت به ایرانگردی و کاری 
اوقات مردم در ابتدای مواجهه با او و هم سفرهایش 
خارجی‌اند. واکنش و بازخوردهای مردم نسبت به 
من همیشه دلگرم کننده بوده در بسیاری از مواقع 
می‌شوند من یکبار در سفری که به اصفهان داشتیم 
به کافه ای رفتیم که وقتی صاحب رستوران ما رادید 
برای همین هم موقع رفتن ۰ ۰ ۵هزار تومان به ماداد 
برایش توضیح دادم که وقتی من در زاهدان هستم 
چطور تبلیغ رستوران شما را در اصفهان بکنم ؟! که 
باز بااین حال زیر بار نر فت وبه ما لطف دا شت و گفت 
به قدری از کاری که ماانجام‌می‌دادیم خوشش آمده 
که می‌خواهد از حر کت ما استقبال کند." 


مردم شهر های مرزی مهمان‌نواز ترند 


یکی از چیزهایی که بخش زیادی از حرفهای او را 
تشکیل می دهد مهمان‌نوازی مردم ایران است. این 
در حالی است که او می گوید این مهمان‌نوازی هرجه 
به سمت شهرهای مرزی و کوچکتر می‌رود بیشتر 
و پررنگ تر هم می‌شود ولی در این میان نکته‌ای که 
وجوددارداین است که سفر وایران گر دی تنهابایک 
موتور سیکلت به خودی خود زمینه‌ساز خاطرات 
و خطرات زیادی هم برای آنها بوده است. "یکی از 
استانهایی که من و یکی از دوستانم به نام "حسین 


مسرور" به آن سفر کردیم سیستان و بلوچستان 
بود جایی که پیش از سفر به خاطر شرایط مرزی که 
در ان وجود داشت خیلی‌ها ما را تر سانده بودند. به 
خاطرمی آورم که‌موقعی که‌دراین استان‌بودیم چند 
روزی رادر گل افشانی نز دیک چابهار به سر بردیم و 
به خاطر شرایطی که وجود داشت چادر زده‌بودیم و 
حتی شرایط حمام رفتن هم نداشتیم : 
تم ات از ی ی ]نع 


تا اینکه یکی از 


که که به خانه ما بیایید تا ما خدمتتان کنیم ماهم 
قبول کردیم و دنبالش رفتیم ولی هر چقدر جلوتر 
می‌رفتیم هوا تاریکتر می‌شد و ما هیچ آدمی را هم 
نمی‌دیدیم؛ خود ان بنده خدا هم هر پنج دقیقه که 
می‌شد بر می گشت وبه‌مامی گفت نتر سید.نتر سید 
شما مثل برادران ما هستید ما حتی روی جی پی 
اس هم وقتی نگاه می کر دیم می‌دیدیم که اصلاً هیچ 
روستایی این دور و اطراف نیست. همین هم باعث 
می‌شد که اتفاقاً ترس مابیشتر شود. تااینکه کار به 
جایی رسید که من اسیری و حسین جاقویی را که با 
خودش داشت آماده کرده بود که اگر اتفاقی افتاد 
بتوانیم از خودمان دفاع کنیم! اما چند کیلومتر که 
جلو رفتیم به محلی رسیدیم که دیدم حتی روستا 
هم نیست فقط چند کپر است که چند خانواده‌در ان 
اسکان دارند و | ماده‌اند که از ماپذ برایی کنند. انهابا 
از ما میزبانی کردند و ما هنوز که هنوز است با انها 
در تماس هستیم از حال هم خبر داریم. ِ 
کج ا کت 


کورش علیزادهمعتقد است که سفر کردن یک علم 


۱ است. "من خودم قبلا بلد نبودم چگونه سفر کنم 


ولی الان سفرهای من با چادر است و روزی ۵ ۲هزار 
تومان هزینه دارد و وقتی این رابه خیلی از دوستانم 
می گویم باور نمی کنند ولی من خودم جزء کسانی 
بودم که فکر می کردم برای یک شمال رفتن باید 
بالای یک میلیون هزینه کرد. ولی الان هر سفری که 
انجام می‌دهم فقط خرج خورد و خوراک و سوخت 
موتور را می‌پردازم و فکر می کنم برای سفر کردن 
لازم نیست پول زیادی خرج کرد. حتی خیلی‌هافکر 
می ا که ختماً موتور یر انم گران قیمت ات 
این در حالی است که موتور من یک موتور هندی 
است که قیمتش بین ۶تا۷میلیون است و من فکر 
می کنم وقتی سفر نمی کنم. خرجم خیلی بیشتر از 


| ين حر فا 
ی 


لهجه بومی همان جامارابه روستایشان دعوت کرد 


جمت است دای بای هرد وی نا 


د 9 د 


اند حادت 


ذندگی کنی 


ور ددی 


ویر ه 


نورور 
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زبر نظر: علیاصغر شیر زادی 
دور ه دواز دهم 


با آن لبخند محو رو به من کرد و گفت: من امام 
حسین را درخواب دیدم. آن شب در کربلا. " 
باز مثل هميشه این حالت مهرطلبی مزمن. 
گریبانگیرم شده بود. شاید درست‌تر أن بود 
را نب 
حرفها چیست که می‌زنی؟ ولی رو به اوگفتم: 
"آفرین, معلوم است که نظر کرده‌هستی." 

با صدای بم و یکنواخت موتور اتوبوس گوشم 
گرفت. اب دهانم را قورت دادم وبه پشت 
صندلی جلویی او خیره شدم. گفت: 

"خیلی‌ها همین را می‌گویند ؛ و با لبخندی بازتر 
ادامه داد: ولی می‌دانم ته دلشان به ریشم 
می خندند . جا خوردم, ریشش سياه و توپی بود و 
به صورت سفیدش می |مد. با لبخندی محوتر از 
لبخند او گفتم: ولی من قبول دار مء توانتخاب شده 


ووس ییک دار 


دو سوی یک دیوار نوشته 'مرتضی غلام نژاد دوانی" 
نویسنده جوان نوقلم در واقع حاصل باز آفرینی گوشه‌ای از 
ناهنجاری‌هاونارسایی‌های تلخ و آزاردهنده و-متاسفانه۱- 
عادی و به ظاهر پذ یرفته شده اجتماعی است.ویژ گی بارز 
این داستانک بازمی‌ گردد به قریحه خلاق نویسنده و 
قدرت مشاهده و دید گاه و نگاه کاونده و جستجو گر او. 
مرتضی غلام نژاد دوانی -آبادان 
بعد از اينکه جند تن از استادانم در دانشگاه به من 
از فارغ التحصیل شدن قرار است مشغول ان شوم 
باید به بیمارستان مورد نظر بروم و اطلاعات لازم را 
در یکی از مراکز درمان روانی تحت درمان هستند 
بروم. تقریبا به انتهای تحصیل خود رسیده بودم. ایا 
می‌توانستم ان مقاله را تمام کنم؟ ایا بعد از اتمام 
لتحصیل شدنم راحت می‌شود؟ فکر کردم که این 
ریک د رک ا 


۵ اسقد ۹۵ اطلھاتمف گے 


"احمد فیض نویسنده‌ای است با قر یحه قوی و خلاق که همواره بر اساس تجربه‌های عینی و ذهنی‌اش؛ 


در جهان گسترش یابنده داستانی خود. می نو یسد و پیش می ر ود. این داستان نویس معناگرااین بار هم با 


توانمندی هنر مندانه با تبدیل واقعیت واقعی به واقعیت داستانی "زیارت مهتاب..." 


این داستان نو تفکر برانگیز است و در ذهن ماند گار و تکرار می‌شود. 


یاد داشت نویسنده: 
به نظرم اهل سیستان و بلوچستان می آمد. باباندی بر سینه, در لباس بیمار ستان ر سول کرم (ص)» ر وبر وی اطلاعات 
بیمارستان ایستاده بود و بالحنی خاص التماس می کرد. آن قدر رفتار و طرز بیانش شبیه من بود که حس همذات 
پنداری بااو کردم وبه بهانه کمک کردن. به او نزدیک شدم.از مجروحین حاد ثه سامرابود واز مسئولین بیمارستان 


مشخصات شهیدی‌به‌نام مختار "رامی‌خواست واطلاعات بیمار ستان کمکی نمی توانست بکند. گویااوهم مر اشبیه 
خودش دید که با صداقتی خاص, روایت این حادثه را به ایجاز برایم تعریف کرد. واين شد دست مايه "داستانی 
به نام "زیارت مهتاب حس قوی خویشاوند پنداری و همذات پنداری من با او, به من جرات داد که آن حالات 
روانشناختی را که خودم با آنها در گیر بودم به او نسبت دهم و در این داستانواره بیاور م. 


ای, انشاا... . آستین پیراهنم راگرفت و گفت: پسر 
خوبی هستی. "و رو کرد به بیرون. چقدر نیمرخش 
با ان لحظه‌ای که سوار آتوبوس ما شده بود. متفاوت 
شده بود. 

از کاظمین. پاسی گذشته بودیم که در کنار جاده 
داشت دست تکان می‌داد. اتوبوس که ایستاد. 
به راننده گفت: "برای این خادم. جات داری در 
دلیجانت؟ راننده غرید که: مسئولیت دارد برای 
من جامانده‌ای؟ و اوبا آرامش جواب داد: 

"همه ماجامانده‌ایم» برادر 0 " تاراننده‌اخمی کند و 
لبی جمع کند و برای مسافران جلویی از آینه سری 
تکان بدهد. سوار شده بود و در تک صندلی خالی 
کنار من نشسته بود. داشت بانور شد ید شکاف پر ده 
پنجره اتوبوس بازی می کرد. پرسیدم: اول بارت 
بود که به کربلا آمده‌بودی؟ سرش راعقب کد 


واز کنار نگاهم کرد. بلافاصله ادامه دادم: من اولین 
بارم بود... می‌خواستم بدانم تا سامرا جقدر مانده 
است. بی توجه به سوال من گفت: شیشه جشمانش 
مهتابی بود .پرسیدم: شاعری؟ .خنده‌اش دندان 
رک را یی کان کت از 
شعر بدم می‌اید. امام حسین در میدان. شجاعت را 
می‌سرود. .سرم رابه صندلی تکیه دادم وبه سمت او 
حِ_ إت ار هد ۲ 

گفتم: اگر از شعر خوشت می امد. چه می کر دی ؟! 
حتما ده تادیوان شعر می‌نوشتی." 

با خوشحالی اسکاری رو کرد به من و ادامه 
داد: کاشکی نقاش بودم 9 خورشید جهره‌اش را 

ی ۱۱ O‏ 21۰ ی و 

جاودانه می کر دم. اک 9 دستس 
رابالا برد و با چهره‌ای جدی گفت: نه. خورشید را 
نمی توان کشید. راستی! می‌دانی شانس اوردی که 
کنار تو نشستم ؟ منامام حسین راد ر خواب دیده‌ام. 


برسم. بیرون مر کز غلغله بود! چند نفر سر جای پار ک 
ماشینشان دست به یقه شده بودند. نگاه خشم الود 


آدمها به همدیگر نفرت‌انگیز بود. راننده‌های مسافر 


کش برای سوار کردن مسافر, با هم دعوامی کردند. و 
حتی بی توجه به رفت و آمد زن‌ها و بچه‌ها به همدیگر 
فحش می‌دادند.د و نفر بدون ملاحظه لطیفه‌های ز شت 
و رکیک از تلفن همراه خود برای یکدیگر می‌خواندند 
و نعره زنان می‌خندیدند. عده‌ای نیز بی‌هیچ دره 
احساسی روی چمن‌ها پا می گذاشتند. بر گهای در ختها 
را بی‌خودی می کندند و از همه بدتر. مشغول چشم 
چرآنی بودند وزن ودخترهای‌مردم رامی‌پایید ند. وارد 
خرن کرد ی رل رو درشت 
است. بیماران روانی روی نیمکتها نشسته بودند و با 
ا ا کرد ارو ازز دارم 
کین کته من وتو وود سر 
ااا ای باس س 
زیبایی روی زمین نشسته بود.یکی از بیماران که پر وانه 
ی با امد 


واهسته ‏ وانه را دا وك دس کرات 99 
پر واز کند و بر ودا 


×تجدید فراخوان برای 
فرستادن داستان و داستانک 

یگانه شرط شر کت در مسابقه بز رگ 
لستان‌نویسی "این است که هر داستا ۲ 
کوتاهی که می‌فررستید حتی‌المقدور نباید 
حجمی بیشتر از دو صفحه چاپی مجله را 
دربر گیر د و به خود اختصاص دهد.داستانها 
وداستانکهایتان راحتماً بر روی‌یک طرف 
کاغذ_باحفظ حداقل یک سانتیمتر ونیم بین 
سطرها -با خط خوانا بنویسید یا تایپ کنید. 
متا می توانید داستانها و داستانکهایتا(] 


راباقید عبارت مربوط به مسابقه بز رگ 


داستان نویسی از طر یق ۳11411 (پست 
الکترونیک) مجله اطلاعات هفتگی 
بفرستید. البته بافونت ۱۶ ودر نظر گرفتن 
فاصله لازم بین سطرها برای ویرایش 
احتمالی. همر اه با هر داستان و داستانک هم 
شرحی مختصر از ميزان تحصیلات., شغل 
و سابقه فعالیت‌های ادبی و هنری‌تان رابه 
افه شماره تلفن خود بفرستید. اگر ما ا 
باشید می توانید یک قطعه عکستان راهم 
ای ار تا اوا کک 


شاید هم بیدار بودم. نمی‌دانم ولی او رادیدم . 
حالا حالت بر تری طلبی من می‌خواست به زور به 
جای مهر طلبی بنشیند. ولی گویا موفق نشد. دست 
نرم و سردش را گرفتم و گفتم: تو یک نعمتی برای 
ایران» شاید هم جهان. در جهره‌ات می‌بینم که 
اینده روشنی داری, شاید بتوانی سر نوشت خیلی‌ها 
راتغییر بدهی. 
صدای اتوبوس گوشخراش شده بود و گرمی هوا 
بد جوری ازار می‌داد. 
گفت:"فلگیری "؟ کم آوردم تم ی وتا 
برای‌سر گرمی‌فال‌می گیرم .گفت: برای‌سر گرمی 
ه الل ل ها سای محر ال انا 
بای (یالهای تب یم الم میس را 
خنده‌ادامه داد: "می دانی؟ مختار دست هر کس را 
بگیرد. آن شخص رویین تن می‌شود؟" 
وا رک نات ل 
بر من چیره شد و درخود جمع شدم. در دهنم. 
جهره‌اش دیگر شاعر انه نبود. شوالیه‌ای شده بود که 
سلاحش قلبش بود و بی پر واء ظلم را نمی خواست 
اتوبوس پشت به خور شید پیچید واز آزار گرما کمی 
ای و 
" من به امام حسین قول دادم که به زودی بروم 
بش ا ا ا 
نبود؟ هزار تا بود. مختار هم بود. راستی تی اسم من 
ار ۳ 
۳۳ اد مق اب 
شدیدی به خود داد و پیچید. ما اخرین اتوبوسی 


7 پیام و پاسج 1 
× آقای تورج حسینی منجزی -تهران 
داستانواره‌ای که با نام "درخت ما" 

فر ستاده‌اید نشانه‌هایی بارز دارد از قریحه و 


استعداد داستان نویسی سم اما نارسایی در 


پیشبرد روایت و پیوندهای ساختاری در 
میان رویدادهاء به ان لطمه زده است. 

به ویزگی‌های زبان چند حسی و چند ظر فیتی 
داستانی آهمیت بد هید و با مطالعه و کار بیشتر. 
بکوشید در کاربرد عنصرهای داستانی ماهر 
شوید و سنجیده عمل کنید. شاد و سرفراز 
باشید. 


قای غلامرضانیرودل(مزدک)ستهران 

نوشته بدون عنوانی که فر ستاده‌اید و به قول 
خودتان دوباره نویسی شده مثل بر خی دیگر از 
آثار شما-به نظر می‌رسد!-با شتابزد گی قلمی 
شده است. شما دوست عزیز که ذوق و استعداد 
لازم رابرای نویسند گی دارید, به مطالعه و دنبال 
کردن کار نوشتن نظم ببخشید. بر ایتان نشاط و 
تندرستی آرزو می کنم. 


بودیم که به سامرارسیدیم. اتوبوس‌های خالی چون 
اسبانی رام و داغ سر در لاک خود فرو برده بودند 
و به نظر می‌رسید از خستگی پا بر زمین می‌سایند. 
گرمای هوا و قیل و قال پیاده شدنها بلند تر شده بود 
که دوباره دیدمش, دستانش خالی بود و بااقدمهایی 
دورتر می‌لغزید. آتوبوسی که چون تک درختی در 
کویر. تنها بود و دری نیم باز داشت. در داخل 
زن و مرد و کود ک. نفس می کشید. به نظر می امد 
که زنان. خود را باد می‌زدند و مردان پارچه بر 
پیشانی می کشیدند. کنارش دویدم و گفتم: مختار! 
0 ا. ۲ ۱ ۳ 
تنهایی کجا؟ زمزمه کرد: می‌بینی؟ می‌بینی اش؟ 
۸ ۲ ۰ ر 
بود. و جیر ی دمی‌دیدم؛ . مهربانی‌اش را 
مر تا 
0 ۱ ۶ با ار 

بین مهرطلبی و برتری طلبی و عزلت گزینی د 
من در حال نبرد بودند که به کنار اتوبوس رسید 
و زانو زد. سرش را بالا گرفته بود و دو دستش را 
طوری به جلو بر ده بود. که گویی دستی را می‌فشرد 
و می‌بوسید. کود کی. گنگ و خیره بر مختار واطر اف 
او دست در دست زنی از پلکان اتوبوس یایین امد. 
گویی چیزی می‌دید که من نمی‌دیدم. در هیاهوی 


× آقای مصطفی بیان -نیشایور 

با توجه به نوشته‌هايتان. »اعم از داستان 
یادداشت و مقاله. به روشنی می توان دریافت که 
قر یحه‌ای نیر ومند و دید گاهی معطوف به شناخت 
زند گی. انسان و واقعیتها دار بد. 

به همین دلیل لابد به مقوله‌ای که بین داستان 
ES‏ 
ات دارید. در داستانی که با نام "جهنمیان" 
فر ستاده‌اید.از منطق‌متن اثر وخبری‌نیست!در 
انتظار خواندن داستانهای کامل و در خشان شماء 
برایتان پویند گی و شادمانی آرزو می کنم. 


× خانم الهام پدری-تهرآن 

"رفیق واقعی شمارابادقت خوانده و باز خوانی 
کرده‌ام. تردیدی نیست که از ذوق و استعداد 
نویسند گی برخوردارید اما شاید ندانید که برای 
"داستان نویس" شدن - در مفهوم حقیقی آن - 
راه و کار دراز و دشواری در پیش دارید. پیشنهاد 
می کنم با برنامه‌ای مشخص به مطالعه متمر کز و 
مستمر بیر دازید. 

موفق و پاینده باشید. 


مستقیم نه سمت مختار. ثانبه‌ای نگذشت که با 
همان جیغ. مختار را به زمین کوبید. نایستاد و با 
انفجاری مخوف. از برخوردش با اتوبوس. خواب 
اتوبوس نیم خفته رابر آشفت. 

cl Ce 
تشین در هوامی جر خاند و به چهار طرف می تاخت‎ 1 
وخاک وآ تش رادنبال‌خودمی کشاند.طوفان‌فرمان‎ 
یزید. زاثران راجون پر جمهای بی‌پناه‌در آسمان, به‎ 
هوامی‌آنداخت وبر زمین می کوبید. صدای‌انفجاری‎ 
حجیم. خون و آتش و فریاد یا حسین رابه آسمان‎ 
پر واز داد. گوش‌هایم اا ا‎ 
دل خود خفه کرد. چشمهايم نور خورشید داغ رادر‎ 
دل فر وخورد. دردی سینه‌ام را شکافت و چون گذر‎ 
جسمی در روح» به سرعت از تنم خارج شد. خاک‎ 
مزه آب و آهن گرفت و گویی در قعر گردابی داغ و‎ 
سرخ بی وقفه می‌چر خانیدم. مختار را با ریش سیاه‎ 
و دندان‌هایی سپید. ديدم که خنجری در دست‎ 
تعزیه گردانی می کرد. کسی با صدای کود کانه‌ای‎ 
در دل گوشم گفت: پدر همه کار می‌تواند بکند. و‎ 
قبل از اینکه به زمین بیفتم. دست سرد و نرم مختار‎ 
رادر دستانم حس کردم...‎ 

مختار راست گفته بود. من در میان آن همه آتش 
و دود و طوفان مرگ سالم مانده بودم... با حسی 
دائمی از سردی و نرمی دست مختار در دستم. 
همراه با بغضی سخت و در دناک. به عظمت نفرتی 
بز رگ از فرمان پلید یزید... 2 


دمص 2575 ۶72ص 2ص حیحص هم کم 


× اقای فرامرز فرهادی-تهران 

"تاوان " شما که به نظر می‌رسد -با توجه به 
زبان و نوع روایت - سایه‌ای از داستان بر ان 
افتاده, در واقع یک "گزارش" مطول است از 
معضل ترافیک کلانشهر تهران و کمبود وسایط 

با توجه به قدرت روایتگری و زبان نوشتاری 
پاکیزه و هموارتان» می‌توانید ES‏ 
بنویسید؛ البته به شرایط شر کت در مسابقه 
بزرگ داستان نویسی" اطلاعات هفتگی هم 
توجه کنید. موفق و برقرار باشید. 


× آقای حبیب کریمی -تهران 

از ابراز لطف مهرآمیز و بزرگوارانه شما 
دوست گرامی سپاسگزارم. نام شما نویسنده 
فروتن و باتجربه را که داستانهای دلپذیرتان 
-از جمله بارسلونا" -رادر مجله‌ها خوانده‌ام. 
از سالها پیش در خاطر دارم. بسیار خوشحال 
می‌شوم که داستانهای تازه‌ای را که می‌نویسید 
بفرستید. با سیاس مجدد از ابراز لطفتان. برای 
شما سلامتی و شادی آرزو می کنم. 


لمات هدنگ شمان ۳۷۹۱ ` 


داهن همجن ساعت است و دادد هر روژ 


۰ 


مه 


دا اند ده یا 


ی خوب آن 


دا که کت کړ د 


۵ حیب اسو ای 


رابطه عاشقانه با یک داعشی! 
I"‏ ارل" خبرنگار ایند بیندنت در گزارشی 
خواندنی در یکی از شماره‌های این روزنامه انگلیسی 
شت: به‌عنوان یک خبرنگار دنبال یک داستانی 
خوب بودم اما کار به‌جایی رسید که می‌ترسیدم 


کشته شوم که با این پیام مواجه شدم: 
تا e‏ 
تماشا کر دی. خیلی جنجال به با کر ده. شما مسلمان 

1 
جمعه‌وساعت ده‌شب‌بود.در آپار تمانم‌روی‌مبل 
نشسته بودم که یک داعش از سوریه در فیس‌بوک 
به من پیام داد. مدتها بود درباره افراط گرایان 
اروپایی در داعش مطالعه و تحقیق می کر دم.دوست 
د شتم بفهمم چه چیز باعث می‌شود همه‌چیز رارها 
کرده و جان خود را در راه چنین هدفی بگذارند؟ 


۶ مانند بسیاری از خبرنگاران. یک حساب کاربری با 


ed‏ نا مواسم ب» حوادت 


° روز باشد. تصویر پروفایلم یک عکس کارتونی از 
۸ برنسس یأسمین در کار تون علاءالد ین بود. خود رابا 
2 , نام ملودی بیست‌ساله از شهر تولوز در جنوب غربی 
مره فرانسه معرفی کرده‌بودم .در تحقیقاتم »به فیلم‌های 
2 تبلیغاتی زیادی برخوردم که ر 
سح شکنجه 9 احساد سوخته ِِ خنده نوجوانان 


پر از صحنه‌های 


زر پس ز مینه وید تو این صحنه‌های وحشتناک را 


غیرقابل تحمل‌تر می کرد. 
۵ اسفعد ۹۵ اطلاشای‌هفتگس 


جمعه‌شب به ویدئویی از یک‌تروریست 
فر انسوی 9 سی وپنج‌ساله بر خوردم. مردی که در 
فیلم بود لباس نظامی و عینک ری بن داشت و خود 
رامعرفی کرد. ادعامی کرد در سوریه است. پشت 
ماشینش جلیقه ضد گلوله و یک مسلسل د 
می‌شد. بعد ها فهمیدم ابوبیلل در پانز ده‌سال گذشته 
مشغول گسترش عقاید افراطی در کل دنیا بوده و 
اکنون یکی از پیر وان رهبر داعش ابوبکر البغدادی 
است. درست بعد از اینکه این فیلم را به اشتر اک 
گذاشتم. در صندوق پیام‌های خصوصی. سه پیغام 
از ابو بیلل دریافت کر دم. در یکی از انها پر سیده بود 
قصد داری به سوریه بیایی؟ پاسخ دادم: و علیکم 
کند. کار دیگه‌ای جز چت کردن نداری؟ در پیامم 
به او گفتم به اسلام تغییر دین داده‌ام و از قصد با غلط 
املایی و همانند یک دختر نوجوان می‌نوشتم. 

او جواب داد: معلومه که کلی کار دیگه دارم. 
اما اینجا ساعت یازده شب است و کار مبارزها 
تمام شد ۵. می‌تونیم با اسکایپ صحبت کنیم. ۳ 
اسکایپ همه‌چیز لو می‌رفت. پس پیشنهادش را 
نادیده گر فتم و خواستم زمان دیگری صحبت کنیم. 
مطمئن بودم هر زمان که ملودی بخواهد برایش 
وقت خواهد گذاشت ت. ابو بیلل گفت: "تو تغییر دین 
دادی, پس باید برای هجرت آماده شوی. من ازت 
مراقبت خواهم کرد. "او هیچ‌چیز درباره این دختر 
نمی‌دانست و از او می‌خواست تا در خونین‌ترین 
کشور دنیا به او ملحق شود. 

دفعه بعد که با هم حرف زدیم. ابو بیلل پر سید: 
"دوست‌پسرداری؟ پاسخ‌دادم: نه‌ندارم.دوست 
ندارم درباره این مسائل بایک مرد حرف بزنم. حرام 
است. مادرم به‌زودی از سر کار برمی گر دد. باید 
سریع قر آنم رامخفی کنم و بخوابم. " 

او هم گفت: انشا |... به‌زودی مجبور نخواهی 
بود چیزی را مخفی کی . می‌خواهم کمکت کنم 
به زند گی که اینجا در انتظارت است برسی. قبل 
از اینکه بخوابی به این سئوالم پاسخ بده: می‌تونم 
دوست‌پسرت باشم؟ از فیس‌بوک خارج شدم. در 
عرض دو ساعت ۰ پیام ردوبدل کردیم 

دوشنبه همان هفته نزد سردبیر مجله‌ای که 
در آن کار می کردم رفتم. . موافق بود که فرصتی 
منحصربه‌فرد است اما تاً کید کرد این کار خطرات 
زیادی دارد. او عکاسی به نام آندره را در اختیارم 
کا شت. قرار شد با ابوبیلل اسکایپ کنم و آندره 
عکس بگیرد.برای تبدیل‌شدن به ملودی باید ده 
و چادر قرض گرفتم. خوشحال بودم که صور تم را 
می‌پوشانم. دلم نمی خواست یک تروریست صور تم 
را ببیند؛ مخصوصاً که فرد موردنظر ممکن بود 
هرلحظه به کشورش, فرانسه بر گردد. 

اندره حدود ساعت شش عصر به اپارتمان من 
ای اود یک ساعت وقت داشتیم. چادر سياه و 


بلند را روی شلوار جین و ژاکتم پوشیدم. حلقه‌ام 
را درآوردم و تتوی روی مچ دستم را پوشاند م 
چون فکر کردم ابو بیلل از این‌جور چیزها خوشش 
نمی آید.وقت قرار رسید .روی مبل نشستم و آندره 
هم در نقطه‌ای غیرقابل دید در پشت مبل مستقر 
شد. داعش تعداد زیادی کارشناس و هکر ضد 
جاسوسی دارد. بهتر بود ابو بیلل شماره تلفن من را 
نداشته باشد. پس شماره دیگری برای ملودی تهیه 
کردم. همچنین یک آکانت اسکایپ با نام ملودی 
ساختم.اسکایپ زنگ خورد. نفس عمیقی کشیدم 
و روی د کمه پاسخ کلیک کردم. بیلل را ديدم که 
با چشمانی نافذ به ملودی جوان نگاه می کرد. گویی 
می‌خواهد با چشمهایش ملودی را طلسم کند.بیلل 
از داخل ماشینش اسکایپ می کرد و ظاهری تمیز 
ومرتب داشت 

گفت: السلام‌علیکم خواهر. لبخند زدم و گفتم: 
باورم نميشه با یک مجاهد در سوریه حرف می‌زنم. 
انگار شماراحت‌تر از مابه اینترنت دستر سی دارید. 
1 

جواب داد: سوریه فوق‌العاده است. ماشاءا... 
همه‌چیز اینجا داریم. اینجا شبیه بهشت است. زنان 
زیادی ارزوی ما رادارند. ما سربازان خداهستیم. 

اما هرروز در بهشت شما افراد زیادی 
می میرند... 

-درسته. ما هرروز برای جلو گیری از کشتارها 
انا دشن طن است یکر 
ببینم. همیشه حجاب داری؟ 

داستان دخترهایی را که مخفیانه مسلمان شده 
بودندوقبلاً با آنهامصاحبه کر ده‌بودم برایش تعریف 
کر دم. صبحها عادی و مثل همیشه لباس می‌پوشم. 
با مادرم خداحافظی می کنم و وقتی از خانه خارج 
می‌شوم. چادرم راسر می کنم. ابو بیلل که با هرزگی 
به ملودی نگاه می کر د. گفت: "بهت افتخار می کنم. 
روح بسیار زیبایی داری. "نا گهان صدای کلفت چند 
مردسکوت راشکست. حرف نزن. نمی خواهم کسی 
توراببیند یاصدایت رابشنود. تو جواهر من هستی... 
به حرفهایشان گوش دادم ولی نتوانستم صدای دو 
مرد دیگر راخوب تشخیص دهم. اول به زبان عربی 
با ابو بیلل احوالپرسی کردند سپس حرف‌هایشان 
را به فرانسوی ادامه دادند. بلند می‌خندیدند و به 
هم برای کشتن و قتل‌عام عده‌ای تبریک می گفتند. 
می‌توأنستم پرچم سیاه‌وسفید داعش را در تصویر 
ببینم. ان مردها با احترام با ابو بیلل حرف می‌زدند. 
به نحوی بیلل را خطاب قرار می‌دادند که معلوم 


بود مافوق آنهاست. جند دقیقه بعد با همرزمانش 
خداحافظی 9 : او هنوز اینجایی.. 
و همان‌قدر زیبا. " 

-آن‌مردها کی بودند؟ 


-همرزمانم آمده‌بودند سلامی بکنند. ولش کن: 
از خودت بگو. جه جیزی تو را به راه خدا هدایت 


کو 


به من‌من افتادم. وقت نکرده بودم یک 
زندگی واقعی برای ملودی بسازم. گفتم: یکی از 
پسرعموهایم مسلمان بود. مجذوب ارامشی شدم 
که دینش در او ایجاد کرده بود. او مرا به اسلام 
هذایت کو 

-او می‌داند که می‌خواهی به الشام بیایی ؟ 

بیلل گمان کرد همه‌جیز تمام شده و ملودی 
به‌زودی به سوریه می‌رود. گفتم:هنوز تصمیم 
نگرفتم به سوریه بیام. 

-گوش کن ملودی !از توبه خوبی مر اقبت خواهد 
شد. تو فر د مهمی خواهی بود. و اگر بامن ازدواج کنی: 
مثل یک ملکه با تو رفتار خواهم کرد. 

ازدواج؟؟ در یک عکس‌العمل غیرارادی از 
اسکایپ خارج شدم. جادر را از سر م برداشتم 9 
به آندره نگاه کردم که مثل من زبانش بند امده 
بود. باید به خواستگاری بیلل چه پاسخی می‌دادم؟ 
ار پیشنهاد داد بگویم جون ملودی تابه‌حال 
ازدواج نکر ده نمی خواهد تنها به سوریه برود. 

بیلل‌دوباره‌تماس گرفت. گفتم: دوستم‌یاسمین 
هم مسلمان است. می توانم از او بخواهم با من بیاید. 
اما فقط بانزده سالش است. 

-اینجازنها باید در چهار ده‌سالگی ازدواج کت 
اگر یاسمین با تو بیاید. برايش یک شوهر خوب 
پیدامی کنم. 
باسمین‌های واقعی وجود دارند که توسط مردهایی 
مانند بیلل فریب می‌خورند و به سوریه می‌روند. 

-بیلل» بايد تماس را قطع کنم. الان مادرم 
می ر سد. 

-انشا |... فردا بعد از مبارزه تماس می گیر م... 
و رم 

عزیزم؟؟ به‌محضص اینکه ابو بیلل اعلام کرد 
می خواهد با ملودی از دواج کند. به تعداد دوستهای 
ملودی در فیس بو ک اضافه شد. دختر ها از ملودی 
می‌خواستند آمن‌ترین راه برای رفتن به سوریه را 
به انها نشان دهد. برخی از سئوال‌ها بسیار فنی و 
عجیب وغریب بودند: باید بااخودم وسایل بهداشتی 
بیاورم با اتحاپیدامی‌سی ۱۳ ۱۳ 
پیدا می‌شود که بعد از ازدواج بر ای شوهرم بپوشم ؟ 
از این دختر‌ها که جان خود رابرای تعلقات دنیوی به 
خطر می‌انداختند شدید آ متعجب شده بود م. چطور 
باید سئوالاتشان را پاسخ می‌دادم؟ زمان زیادی 
صرف کردم تا بتوانم اعتماد بیلل رابه دست آورم. 
حتی آندره هم نمی‌توانست فشاری را که تحمل 
می کردم درک کند "بیلل داقعاد سای ود 

یک شب بیلل گفت: خبرهای خوبی‌دارم.بایک 
قاضی در رقه صحبت کردم. او ماراعقد خواهد کرد. 
" نمی‌دانستم چه بگویم. پرسیدم: 

"مراسم ازدواج در آنجا چگونه است ِِ 

-درواقع ما الان هم زن و شوهر هستیم. 

-چی؟ 


-فکر کنم تا حالا به‌اندازه کافی درباره از دواج با 
توصحبت کرده‌ام. چند وقت پیش از توخواستگاری 
کردم ودرباره‌اش بایک‌قاضی حرف زدم.اومدار ک 
واسناد ازدواج راتهیه کرد. پس مارسماً زن و شوهر 
u‏ . حالا واقعاً مال من هستی. 

تفر با یی مادا ا ا د ۲ e‏ 

می‌ترسید زیرا هر چه بیشتر نقش ملودی را ادامه 
می دادم» به خطر نزدیکتر می‌شدم. با او موافق بودم. 
با سردبیر مجله تصمیم گرفتیم به این کار خاتمه 
دهیم. به بیلل گفته بودم که با یاسمین او رادر سوریه 
سپس به استانبول بروم. زمانی که به انجا رسیدم 
کمکم خواهد کرد. به من اطمینان می‌داد تو جواهر 
من هستی و رقه کاخ توست. مانند یک شاهزاده با 
تو بر خورد خواهد شد. 

درست بود. قرار بود به استانبول بروم اما با 
آندره نه یاسمین. نقشه ساده بود: بیلل گفته بود 
زنان مسنی که به مادر معر وف‌اند. در استانبول با ما 
ملاقات خواهند کرد. آندره مخفیانه از مادرها فیلم 
خواهد گرفت. همزمان که دنبال ملودی و یاسمین 
می گر دند من و آندره به شهر کیلیس در مرز سوریه 
می‌رویم. بت و 
نسبت به دیگر مناطق امنیت بیشتری دارد. 

قرار بود داستان درا ملودی 
که به فراسوی مرز سوریه نگاه می کند. تمام شود. 
بالاخره‌داشتیم بر نامه‌ریزی رابه اتمام می رساندیم. 
حداقل خودمان این طور تصور می کر دیم. چند روز 
بعد در هتل کوچکی در آمستردام بودیم که بیلل با 
اسکایپ تماس گرفت. 

-سلام علیکم یر واقعاً در آمستردام 
هستی ؟ باورم نمیشه. خیلی زود به سوریه می‌رسی. 
من خوشبخت‌ترین مرد زمین هستم. دوستت 
دارم...هر گز او رااین‌قدر خوشحال ندیده‌بودم.بیلل 
در کافه‌ای تنها بود و تازه‌از کار بر گشته بود. 

از سفرت برام بگو. جگونه پول بلیتها را دادی؟ 

-کارت اعتباری مادرم را دزدیم. 

-خیلی قوی هستی. اگر هنوز کارت اعتباری را 
داری» برایم خرید کن. 

با مردی حرف میزدم که یک لحظه درباره 
e‏ دسمان 9 لحظه بعد درباره عشق و 
اسان تش حرف می زد. .. گفتم :چی می خوای؟ 

-ادوکلن دیور یا شنل. 

-باشه عزیزم. ميشه درباره فر داصحبت کنیم ؟ 
مت ترا 

خراستش کسی انا ا ا 

با صدایی عصبانی گفتم: "اما قرار ما این نبود. تو 
گفتی یک زن‌دنبال‌مامی آید. گفتی در امنیت خواهیم 
بود. بیلل بالحنی خشن گفت: "یک دقیقه خفه شو و 
به من گوش کن.وقتی به فر ود گاه استانبول رسیدی. 
دو بلیت یک‌طرفه برای شانلی اور فه بخر." 

اورفه؟ داعشی‌ها به این شهر نفوذ کر ده بودند. 


رفتن به آنجا خود کشی بود. 

من فقط ازت می‌خوام به قولی که بهم دادی 
احترام بگذاری. 

-حق نداری این‌جوری با من صحبت کنی. من 
دستور میدم. نه تو. از این به بعد دهنت رأمی‌بندی. 
نمی‌دونی من کیم؟ من هرروز به صدها سرباز 
دستور می‌دهم و فرماندهی می کنم. حتی ذره‌ای از 
حقیقت راهم بهت نگفتم 

زمانی که مکالمه ما تمام شد با سر دبیرم تماس 
گرفتم که از ما خواست داستان را جمع کنیم. برای 
اینکه مارااز رفتن منصرف کند خبر داد که به‌تازگی 
دو خبرنگار فرانسوی بعد از ده ماه اسارت در دست 
داعش, آزاد شدند. صبح روز بعد به خانه بر گشتیم. 
ملودی به بیلل پیام داد که در فر ود گاهیک مرد غریبه 


آنها راسئوال و جواب کرده. ملودی و یاسمین حس 


کر ده بودند تحت نظر ند و تصمیم گر فتند به فرانسه 
ب رگردند تا در فرصت بهتری به سوریه بروند. 
سردبیرها از میزان اطلاعاتی که به دست اوردم 
شگفت زده شده بودند: بیلل جزییات زیادی را از 
ساختار داعش و نحوه برخورد با اعضای جدید فاش 
کر ده بود. شروع به نوشتن داستان کردم ویک هفته 
بعد مجله مقاله‌ام رابانام مستعار منتشر کرد. از ترس 
اینکه مبادا تروریستها مرا تعقیب کنند. از اپارتمانم 
نقل‌مکان کردم و دو بار شماره تلفنم را تغییر دادم. 

بیش از ۲۵۴ بار به شاخه‌های مختلف یلیس 
و نیروهای امنیتی ار دادم. آن‌قدر که 
دیگر شمارش از دستم خارج شد. زمانی که نام 
واقعی‌ام در برخی از پرونده‌ها فاش شد. یک 
قاضی صد تر وریست خواست ت ار نزدیک شواهد 
و محبتهای مرا بشنود. طبق اطلاعات موجود در 
فایل‌هاء بیلل سه همسر به سن‌های ۰۲۰ ۲۸ و ۳۹ 
سال داشت. همه نز د او در سوریه بودند. او حداقل 
سه بسر زير سیزده‌سال داشت. دو پسر برر کس در 
میدان‌های مبارزه شر کت داشتند. دیگر هیچ‌وقت 
مستقیما بابیلل ار تباط بر قرار نکر دم؛اما اخیر اء یکی 
از دوستان خبرنگارم تماس گرفت و گفت فتوایی 
علیه من صادر شده است.وید تویی در اینترنت دیدم 
که من را (ملودی) با جادر و حجاب بر روی مبل 
e‏ .ابو بیلل این عکس را گرفته بود. ویدئو 
صدا ند است ست. در ویدئو تصاویر کار تونی از شبطان 
گذاشته‌شده بود و زیرنویس عربی و فرانسوی 
داشت. تنها یکبار ویدئو را دیدم اما تمام کلماتش 
را به خاطر دارم: برادرانم در سراسر دنیاء فتوایی 
عليه این زن شرور صادر می کنم که خداوند متعال 
رابه تمسخر گرفته است.اگر در هر گوشه دنیااو را 
دیدید. از قوانین اسلام پیروی کرده و او را بکشید. 
کاری کنید که مرگ طولانی و پر عذابی داشته 
باشد. هر کس اسلام را مسخره کند باید تاوانش 
را باجانش بدهد. او از یک سگ هم نجس تر است. 
تجاور سنگسار و اعدامش کنید. انشاا... 


ترحمه: فرادید 


سس مب ۳۵ و 


۰ 


ودر ت 


تسلط د احساسات ر گنر ن 


قدر 


نما است 


دا کار نکه 


وبره ر 
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اسم صاحب این تأسیسات فولاد گلبانپور " است. این سماورهای زغالی را از مراغه خریده به 7 ۲ پم 
هشتصد هزار تومان. یک گاری هم خریده و آن رارنگ آمیزی کرده و در خیابان انقلاب نزدیک وس << 
فلسطین. ر وبر وی کافه کتاب ترنجستان جای زغالی می‌فر وشد لیوانی هزار تومان بعنی به قیمت 
E E‏ با ۱ ۴ 
وچ نمی کنی؟ گفت: همین هزار تومنم که 
۳ بخرن خدا رو شکر ولی اینجا کساده. _ 
۰ روزی سی تومنم باید به مًمورای سذ 
۰ معبر بدم. یکی دو نفرم که نیستن! این 
میاد سی تومنشومی گیره رفیق بعدیش 
میاد اونم سی تومن! اینا(اشاره به اتتشارات 77 ازم فیلم گرفتن گذاشتن تو اینستاگرام 
خودشون و گفتن راضی هستن بساط کنم. یش رئیس سا معر شوم فتم کشت بساط کن .من 
ترسو نیستم که! حاضرم این انتقادا رو جلو رهبرم هم بگم. طفلکی ترسیده بود چون بعدش هر 
وقت خواستم عکس بیندازم. خودش را قایم کرد. دلم برای ساده‌دلی او سوخت. فکر می کرد 
چون پته سدمعبری را روی آب انداخته, سیاسی حرف زده و الان است که توی چشمش خیره 
شوم و بگویم: "چی گفتی؟ اگه جر أت داری بازم بگو! "و او بگوید: "هیچی به خدا! من پنجشنبه‌ها 
عقلم رو از دست میدم و چرت وپرت میگم! پرسیدم آرزوت چیه؟ گفت: "آرزوم اينه که بذارن 
نت ۲۲۴ تو تجریش یا لاله‌زار بساط کنم." و خودش به خودش گفت: فکر کردی شهر هرته! انگار خبر 
نداری که سرقفلی سد معبر بساط تو تجریش چنده!" .به بساطش نگاه کنید! به نظر شما این 
سماورهای خوشگل چهره شهر رازشت کرده یا آن گدایی که پای زخم و زیلی خودش را وسط 
پیاده‌رو دراز کرده؟ این سد معبر است یا آن بلو کهای بتونی بزرگی که شهرداری جلو برخی از ا 
د کانهای متخلف می گذارد تا مشتری به‌زور وارد شود و نصف پیاده‌رو را هم مسدود کند؟ در 4 E‏ 
تمام راسته روبروی دانشگاه و خیلی جاهای دیگر. کلی دستفروش هست که به دلیل رفت و امد : 
انبوه عابرها: کل سد معبر شده رهگذرهاهم معمولاًاعتراضی ندارند ومی گویند "بذار بنده خداها 
کاسبی کنن. از دزدی و موادفروشی که بهتره!" اماالمساكن: اگربه فرض بر خی مأموران سد 
معبر از هر کاسب میانگین سی تومان بگیر ند وروزی کلی پول به صندوق شخصی واریز کنند. آیا 
مشکل سذمعبر حل می‌شود یا از آين فانون پیروی می‌شود که پولشو بده خلاف کن؟ بگوسیب 
کاره‌ای نیست که بگوید روزی سی چوب از دسفرروش بگیر یا نگیر اما ضمن اینکه خداییش چای 
زغالی آنهم توی پیاده‌رو انقلاب خیلی می‌چسبد. لطفاً هر وقت سد معبر آگهی استخدام داد ما 


از در حجاب که وارد پار ک لاله شوی: آبریز گاه‌عمومی‌هست .از 1" i FF‏ 
قسفت مردانه که وارد شوی:اولین توالت که می نی دوشن تفل اس ۱ ۱ 
من که فضولم. چند بار درش راباز دیده‌ام: مردی که سر ایدار این توالت 
است.باایسرش آنجا زند گی می کند. یک بخاری بر قی» یک فلاسک. دو 
سه پتو و بالش و کمی خرت وپرت دیگر. فکرش رابکنید!اوبایسرش 
در یک توالت عمومی پار ک لاله زند گی می کنند نه در توالتی که در 
مسجد میدون فلسطین است. آدم حظ می کند از بس تمیزاست. کنار 
توالتش سالن همایش دار د با چه صندلی‌های فابریک و بدون بویی!در 
جامعه طبقاتی. حتی مستراح‌هایش هم طبقاتی است. نگذریم... دیشب 
از خودم خجالت کشیدم که یواشکی از این پسر نازنین عکس گر فتم اما 
گفتم بگیرم تا دیگر ان هم ببینند و خجالت بکشند. پیشنهاد می کنم | گر 


دم عیدبهپار ک لاله رفتید.ده‌درصد از عیدی‌هایی را که خانواد گی 


ات ۴ 
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گر فته‌اید. به این بجه نثار کنید و خیرش راببینید. 


ES a‏ ول ارت راک 


وی نوروز 


۳ 


به‌باد پلاسک وکه‌فر ور بخت وپیشکش 


به مردانی که جاودانه شدند 


علی کوچولو پسر بچه خردسال با نعکی است که از 


میان اسباب بازبها ب ده 
و کر علاقه خاصی دارد." 

گانگا " نامی است که او با زبان شیرین کود کی روی 
مانن ای شای گزاشته. است و ساختها ده 
بازی با آن مشغول می شود. پدر بز رگ که متوجه 
عشق و علاقه نوه‌اش به "گانگا "شده بود. در یک 
عصر جمعه او را در آغوش گرفت و به ایستگاه 
آ تش نشانی نز دیک خانه بر د.با تماشای خودر وهای 
بزرگ وغول پیکر آتش نشانی بود که لبخند بر لبان 
علی کوچولو نقش بست و با شور و هیجان و دست 
و پازدن در آغوش پدر بزرگ با تکرار " گانگا " می 
کوشید به آنهانز دیک شود. با اجازه مسئول ایستگاه 
درا و ر 
خودروهای غول پیکر آتش نشان قرار گرفتند. برق 

شادی در چشمان عسلی و کوچک علی موج می زد 
و خنداخند با شادیهای کود کانه همچو فاتحان از 
پیروزی وغرور به وجد آمده‌بود وبادست کوچکش 
به خودرو | تش نشان‌آشاره‌می کر دودستی به‌ماشین 
اسباب بازی خود می زد و شادمانه با فر باد کود کانه 
می گفت: "اوم گانگا! .او با رفتن به خانه پدر بزرگ 
بود که رفت و آمدهای عصر جمعه‌اش به ایستگاه 
تکرار می شد و دیگر علی کوچولو چهره و نامی آشنا 
درمیان | تش نشانان ایستگاه ۵ ۲ شده‌بود. او هميشه 
۱ ۳۵۱ ۱ 
پدر بز رگ می خواست برای دیدن اتش نشانان به 
ایستگاه بر وند که این دوستان جدید مهر بان در زبان 
شیرین کود کانه و کلمات شکسته او "قا گانگا نام 
گرفته بودند. حضور مکرر علی کوچولو در ایستگاه 
باعث شد هبو د انس والفتی ميان اوو ماموران به وجود 
اید و اتش نشانان علاقمند به دیدارش بودند و 


۵ اسقد ۹۵ /طلاعات‌هقتگ 


روزهای جمعه در انتظار خنده‌ها و شادیهای علی 
که از عمق وجود کود کانه‌اش سر چشمه می گرفت. 
کود ک شوند تا خستگی کار از تنشان بگریزد. 

در شروع فصل زمستانی سرد بود که تولد علی 
کوچولو گرمابخش خانه کوچک پدر و مادر شد و 


آنها به دلیل نور اميد و محبتی که به کانون خانواده 


تابیده است می کوشند جشن کوچکی برای دومین 
سالگرد تولد علی بر پا کنند. 
پدربزرگ با توجه به عشق وعلاقه علی کوچولو 
به اتش نشانان و خودروهای عظیم الجثه انها 
بود که تصمیم عجیب و غیر منتظره‌ای گرفت. 
٩‏ به سراغ غزالی رئیس ایستگاه رفت و با اصرار 
| واف زر چوا اجار دهد مرس 
کو چک برای تولد علی همراه‌باماموران فداکار 
نشان در گوشه ای از محدوده ایستگاه 
برگزار کند. 
این اولین باری بود که غزالی در طول سالیان 
خدمت با چنین در خواستی روبرو می شد و 
در حالیکه با بهت و حیرت علت این تصمیم را نمی 
دانست فقط در سکوت به جهره مهر بان پدر بز رگ 
خیره شده بود. رفت و آمدهای على کوچولو به 
ایستگاه و حضور در کار ارم نشانان و علاقمندی 


آنها به علی می توانست توجیهی قابل قبول باشد که 


اصرارهای پدر بز رگ بالاخره نتیجه داد. 

ساعت ۱۲:۳۰ جمعه ۴ ۲دی‌ماهسال ۱۳۹۵ بود که 
على کوچولو با لبخندی که بر گوشه لبانش نشسته 
بود وارد ایستگاه 5 تش نشانی شد اما از گفتگوهای 
پدر بزرگ و غزالی چیزی نمی فهمید و با نگاهی 
معصومانه به انها خیر ه شده بود. 

گوثی دوستان آتش نشانش به ماموریتی خارج از 
ان تش بزنند. درک درستی از آنچه اتفاق افتاده بود 
ات ی تست 
خبر شده است...در خانه ناراحت و گرفته بود و بی 
تاب و بی قرار بهانه گیری می کرد که زنگ تلفن به 
می داد. 

ساعت ۰ ۱۳۰۲ را نشان می داد که علی کوچولو 
به همراه پدر و پدر بز رگ در جمع ۰ نفره آتش 
نشانان حضور یافتند. خنده‌های کود کانه علی که از 
شادی در پوست خود نمی گنجید با دیدن کیکی که 
عکسنت نرووق آن فراز وات ت به اوج خود رسید 
و همراه با کف زدنهای ماموران با هیجان دستان 
کوچکش را برهم می زد و غرق در شور و شادی 
ود ی سا ای و مات | 
ار 7 
"آقا گانگا ها و "گانگا" های غول پیکر آتش نشانان 
مهربان قدردانی کند. 

غرق در هیجان ان روز در رویاهای شیرین کود کانه 


به سر می برد. در حالیکه در خانه گانگا یش را از 
این سو به آنسومی کشید وفریاد کنان " آقاگانگای 
مهربان را صدامی کرد. علی کوچولو تمی داست 
فاجعه ای در شهر رخ داده است و ذهن کوچکش 
قادر نبود دریابد جندنفر از مردان فدا کار و از جان 
گذشته که او به شدت به انها و خودروهای غول پیکر 
قرمز رنگشان علاقمند بود. اکنون در زیر خروارها 
خاک و اتش در ساختمان پلاسکو جان باخته‌اند. 
او که در کنار پدر بز رگ سوار بر خودرو بود لحظاتی 
در کنار ایستگاه اتش نشانی توقف کردند و علی 
کوچولوحیرت زده‌انبوه گلایل‌های‌سفید وشمع‌های 
نیم سوخته را در کنار ایستگاه نظاره می کرد. گوتی 
حس عجیب و ناشناخته ای در ذهن کوچک اماپاک 
و معصومش ایجاد شده بود که او را آزار می داد. 
لبخندی که بر لب داشت ناگهان از جهره‌معصومش 
پاک شد و دیگر مثل گذشته اصراری برای پیاده 
شدن از خورو و رفتن بسوی " گانگا" نداشت و بی 
آنکه سخنی بگوید به خانه باز گشت. 

فاجعه پلاسکو تلخ و دردناک بود و علی پی در پی 
از "آقاگانگا های مهربان می پرسید و چند روز بعد 
دوباره اصر ارهایش رابرای رفتن و دیدار با دوستان 
مهربان آتش نشان آغاز کرد. پدر بز رگ به خوبی 
می دانست مردان جان بر کف آلشن‌فسان‌هتوز دز 
غم از دست دادن همکاران سو گوارند و به سختی می 
کوشید قطره اشک سمجی را که بر روی گونه‌اش می 
چکید. پاک کند وبا بازیهای گوناگون او رااز رفتن به 
ایستگاه ماتم زده آتش نشانان باز دارد. 

یک ماه از آن حادثه تلخ می گذشت شت که اصرارهای 
علی کوچولو باعث شد به بهانه دادن عکسهای 
تولد علی راهی ایستگاه شوند. علی کوجولو که وارد 
محوطه شد " آقاگانگا های مهربان اما دلتنگ به 
استقبالش آمدند و در حالی که او را در آغوش 
گر فته بود ند عکسهای یاد گاری یکی پس از دیگری 
انداخته می شد. 

پدر بز رگ غرق در تماشای چهر ه خندان نوه‌اش بود 
که در میان آتش نشانان لحظات شادی را سپری 
فی کر ھی ی یبورک 
1 تش نشان که بر روی دیوار آويخته شده بود خیره 
می‌ماند و بی اختیار به یاد جانفشانی ماموران آتش 
نشانی می‌افتاد که در ساختمان پلاسکو عاشقانه به 
سوی آسمان‌ها پر کشیدند و کود کان آنها همچنان 
چشم به راه باز گشت پدر به خانه‌بودند. اشک در 
جشمان پدر بز رگ حلقه زد. 


ویر ه 


نورور 


۳-0 


ماحراهای خواستگاری 


ا اا 
داشتند. مادرم می گفت هر دوی انها دخترهای 
خوبی هستند هر کدام را پسندیدی می‌رویم 
خواستگاری. 

تنماجیزی کهاز این دو خواهر به خاطر 
داشتم. شیطنت‌ها و خر ابکاری‌هایشان بود. 

آن سالها که پدرم در پای گاه‌نیروی‌هوایی 
کار می کرد با انها همسایه بودیم.یادم می اید 
وقتی به خانه مامی | مدند من باعجله می‌رفتم 
هرچه اسباب بازی داشتم قایم می کردم 
که به دست این دو وروجک نیفتد. از من سه 
چهارسالی کوچکتر ولی خیلی شیطان بودند. 
مادرش ان از دست این دو دختر عاصی شده‌بود 
ویک وقت‌هایی از مادرم کمک می گرفت تابه 
کارهایش بر سد. 

حالا سالها گذشته بود. پدرم از نیروی هوایی 
بازنشسته شده بود و ما به تهران بر گشته بودیم. 
آق ای ملکی هم برای ماموریتی دیگر به همدان 
رفت وعملا ار تباط دو خانواده‌قطع شده‌بود. 


دست آخر مرجان رک و 
پوست کنده بهم گفت که 
همه‌اش بی‌ربط است و بهم 
گفت که حتی من تفاوت او 
با خواهرش راهم نمی‌دانم 
چون او مریم است 


حالابعد از سالهادوبارهد وخان_واده‌همدیگر 
راپی دا کرده‌بودند و مادرم پایش را توی یک 
کفش کر ده بود که من باید یکی از این دو دختر 
رابگیرم. ۱ 

نمی دانستم چه بکنم ؟ آخرنمی‌شد به 
خواستگاری رفت و گفت هر دو دختر تان بیایند 

قرار شدما ده بهانه‌ای نک میهمانی بگیر و 
و آنهارادعوت کند. در این میهمانی من باید 
یکی از دختر‌ها را انتخاب می کردم. 

روز میهمانی خیلی بهم سخت گذشت.به 


امروز به میمنت و شادی این دو جوان از هم ۱۰ 


جدامی‌شوند ومی‌توانند برروند سراغ زند گیشان. ۲ ۷ 


۳۰ خوشحاليم که باور نمی کنید. نذر کردم 
زور گفت وماهم زور شنیدیم و دم نزدیم ولی 
بدون میل ورضایت خودش به خانه شوهر برود. 
بیچاره‌مهرآن هم همین حال راداشت. این دو تا 
مثل خواهر وبرادر بز رگ شده‌بودند.اماحاج 
اقاکه‌این خرفها سرش تمی‌ش د.پایش راتوی 
یک کفش کرده بود که الا و بلا باید با هم زند گی 
کنند. خدا خیرش دهد... جند سال است زند گی 
رابه کام همه ما تلخ کرده. 

از دار دنیایک سویر مار کت هست که زند گی 


۲اسفحد ۹۵ اطلھات ہف گے 


۱ 


یک روز برای ساراخواستگار آمد. حاج اقا با خیر شد و گفت تا قبل از شب چله این 


نظرم هر دودختر عین هم بودند وحتی یک 
مرجان... مر دهااز خاطرات گذشته حرف 
می‌زدند و زنها در آشپزخانه بودند. وقتی رفتند 
مادرم سوال پیچم کرد و خواهرم به دادم رسید 
و گفت مرجان برای تو مناسبتر است. 

حالا چراو چطورش رانمی‌دانستم. قرار شد 
به خواستگاری مرجان برویم. قرارها گذاشته 
شد وشب خواستگاری بزرگترها حرف‌هایشان 
رازدند و قرار شد من و مرجان هم در اتاقی دیگر 
باهم صحبت کنیم. آولین سوال مر جان این بود 


4 ۳ م 
کا 


دو باید به عقد هم در بیایند والا یک معاملات املاک می ورم و کار را تمام می‌کنم 


هم دوتاخانه کوچک‌هست که دو خانواده‌در 
صلح و آرامش زند گی می کنند. 

حدود سی سال پیش پدر شوهرم یک زمین 
در ده‌داشت که فر وخت وداد به دویسرش تا 
در تهران کاسبی راه‌بیاندازند. به کمک قوم و 
خویش‌های‌ساکن تهرآن یک بقالی خر یدند که 
کم کم درستش کر دند وبه یک سوپر مار کت 
تبدیل شد ودوخانه کوچک هم بالای سر 
همین سوپر درست کر دند وشوهرم وبرادرش 
دریک شب بامن و خواه رم ازدواج کر دند. 


مادو تا دخترهای کم سن و سالی بودیم که از 
ده آمدیم.اماهر دو کاری بودیم وسختکوش. 
شب وروز کنار شوهرهایمان کار می کر دیم تا 
توانستیم رونقی به این سوپر مار کت بدهیم. اما 
در این ميان حاج آقا هم که در ده زند گی می کرد 
گهگداری به‌ماسر می‌زد.از روز اول همه چیز 
به نام پدر شوهرم بود. زمستانهامی آمد دیدن 
ماو حسابی در امور زند گی ماد خالت می کرد و 
مدام یاد آوری می کرد که این زند گی به خاطر 
محبت‌های او به اینجا رسیده. ما هم برای ادای 


که‌چرااوراانتخاب کرده‌ام ؟ ومن‌هیچ جوابی 
نداشتم. آنقدر پرت وپلا گفتم که‌دست آخر 
مرجان رک وپوست کنده‌بهم گفت که‌همه‌اش 
بی ربط است و بهم گفت که حتی من تفاوت او 


من به اشتباه فکر کردم مرجان است. 
در اسمهااشتباه شده...ودل تو دلم نبود که از 
دستش فرار کنم و بروم بیرون و بگویم مرجان 
رابفرستید تابا او صحبت کنم.ولی ول کن نبود 
بالاخره از اتاق بیرون | مدم و به مادرم اشاره 
کردم که برویم خانه. 

درراه‌برای انهاتوضیح دادم که‌جه 
اشتباهی شده. مادرم اما بهم اطمینان داد که من 
بامرجان صحبت کردم و وقتی به خانه بر گشتیم 
بامشخصاتی که می‌دادم خواهرم شک کرد و 
أن دختر مریم بوده. 

خلاصه حسابی گیج شده بودیم. روز بعد 
مادرم به خانم ملکی زنگ زده وماجر ارا گفته 
E‏ نم ملکی باشرمند گی گفته بود که آن 

E‏ آن دختری که با 

من صحبت کر ده بود همان مرجان بود ولی باز 
عذرخواهی کر ده بود که د خترهایش به این سن 
وسال هم که رسیده‌اند باز دست از شیطنت بر 
نمی‌دارند. تازه فهمیدیم سر کار بودم و مرجان 


احترام همیشه با او با محبت رفتار می کر دیم 
خانم جان که فوت کرد حاج اقا | مد تهران تا 
بامازندگی کن د. بچه‌ها هم قد ونیم قد بودند و 
حضور پدر بزرگشان با ان همه قصه و حکایت 
خوشحالشان می کر د. 

اتکی تب راما ان 
حرف را شوخی می گرفتیم چون بچه‌ها درست 
مثل خواهر و بر ادر بودند. اما وقتی به سن ازدواج 
رسیدند موضوع راخیلی جدی‌تر مطرح کرد. هر 
چه موضوع جدی تر می‌شد سار ابیشتر وبیشتر 
گریه می کرد.حاج اقاهم تهدید کر ده‌بود که 
اگراینهاباهم ازدواج نکنند همه ملکی را که به 
نام خودش است می‌فر وشد و مارااز آنجا بیرون 
می کند.اين تهد ید بسیار جدی بود چون دارو 
ندار این دو برادر همین ملک بود ومانمی‌دانستیم 
بدون این ملک چه کنیم. 

تااینکه یک روز بر ای‌ساراخواستگار آمد. 
حاج آقا با خبر شد و گفت تا قبل از شب چله این 
دوباید به عقد هم در بيایند والا یک معاملات 
املاک می آورم و کار را تمام می کنم. 

هر کس را که می‌شناختیم واسطه کردیم که 
از خر شیطان بیاید پایین اما نشد که نشد. این دو 
جوان هم اصلاً نمی توانستند به این وصلت فکر 


مرادست نداخته...خیلی عصبانی شدم و در 
جلسه دوم که اورادی دم از او گله کردم.اما 
مرجان جوابهای پرت و پلا می‌داد. 

هر آن فکر می کر دم نکن د این بار مریم 


آمده؟!هنوزنمی‌توانستم این دو دختر راازهم 


تشخیص بدهم.البته بعد هافهمیدم که خیلی با 
هم فرق دارند ولی آن روزها حیا و شرم اجازه 
نمی‌داد در صورت آنها خیره شوم. 

خلا صه چند دفعه‌ای با مر جان بير ون رفتم 
وهر دفعه یک جوری مرادست می‌انداخت. 
بادبچگی‌هایمان‌می‌افتادم که چقد راز آنها 
می‌تر سیدم که مبادا اسباب بازی‌هايم را 
خراب کنند و حالا که بز رگ شده‌اند هنوز 
دست از شیطنت‌هایشان بر نداشته‌اند. 


بالاخره‌بعد از یک ماه‌رفت و آمدمن ۱ 


و مرجان به عقد هم در آمدیم. حالا پانزده 
سای از از دواجمان‌می گذرد.همسرم‌هنوز 
شوخی‌هاو شیطنت‌هایش رادارد وهمین حس 
طنزی که در او هست زند گی مارا هميشه از 
یکنواختی در می آورد.هنوز به آسانی می تواند 
مرادست بیاندازد و به این کارش افتخار هم 
کند ومن البته به اواین فرصت راهم می دهم 
که مايه خنده‌اش شوم. 

زند گی ماسر شا از خنده و شادی است و 
من این را مدیون همسرم هستم. 


کنند. حاج آقامی گفت این حرفها رانمی‌فهمد. 
گیرم دختر خاله و پسر خاله باشند یا دختر عمو 
وپسر عموءولی محرم که نیستند پس می توانند 

خلاصه چاره‌ای ندیدیم جز اینکه جوانها را 
هرس ماش 
عقد ملک رابه نام هر دوی انها زد... 

به مهران و سار قول داده‌بودم که در اولین 
فرصت طلاقشان رامی گیرم. دو هفته بعد از 
این عقد تقاضای طلاق کردیم.برای قاضی 
سیر تاپیاز داستان راتعریف کردیم و گفت 
این عقد باطل است چون به زور و اجبار بوده. 
از ماخواست حاجی رابه داد گاه‌بیاوریم. چون 
او هم باید از داستان با خبر می‌شد. می‌توانست 
ملکش رایس بگیرد. امروز نوبت داد گاه‌بود. 
قاضی خصوصی باحاجی حرف زد و نمی‌دانم 
چه‌شد وچه گفتند که حاج اقاوقتی ازاتاق 
بیرون آمد گفت همین امروز حکم طلاق صادر 
شود چون این دوحلال هم نیستند. ملک هم 
مال خودشان....خوشحال نبود ولی نوه‌هایش 
آنقدر از او ممنون بودند که انگار دنیا رابه آنها 
داده‌بودند. ماهم نفس راحتی کشیدیم. شاید 
ماتنها کسانی بودیم که حکم طلاق اینقدر ما 
راخوشحال کرد...امسال عید برای مارنگ و 
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سلام. قبل از هر چیز فرا رسیدن سال جدید را حضور شما 


همراهان گرامی تبریک و شادباش می‌گویم و امیدوارم 
سال جدید بهترین و زیباترین و خاطره انگیز ترین اتفاقات 


.زند گیتان را همراه داشته باشد 


سال ۹۵ با همه تلخ و شیربنی‌هایش به پایان رسید. سالی 
که بی‌شک زمستانش یکی از تلخ‌ترین و پرحادثه‌تربن | 
زمستانهای سالهای اخیر بود. از هجرت ناگهانی يار وفادار . 
امام و ملت تا فرو ربختن قدیمی‌ترین نماد مدرنیته تهران 
و شهادت مردان در پیکار نابرابر ادم و آتش. از مدفون 
شدن کولبرهای سخت کوش در برف تا در کام سیل رفتن 
هموطنانمان در شرق و جنوب کشور از مدفون شدن در 
خاک خوزستان و اهواز تا محبوس شدن در برف در گیلان و 
مازندران... گو با عناصر اربعه دست به دست هم داده بودند تا 


.سخت جانی ما را بیا زمایند 


هر چه بود گذ شت واینک بهار وسال جد ید از راه‌رسیده»سالی 
که‌امیدوار یم همراه خود خیر وبر کت.شادی و شادمانی.عزت 


.و سلامت. صلح و آشتی همراه داشته باشد 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه‌منزله 


صحت وبا تایید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


مرد میانسال بود. کایشن تیره‌ای به تن داشت. 
صورت بار یک واستخوانی اش راته ریش سیاه و سفید 
پوشانده بود. داخل واحد فرهنگی که در حال تبدیل 
به استودیو بود. مشغول کار بود. وقتی فهمید خبر نگار 
هسم 9 برای مصاحبه آمده‌ام. جلو امد. ماحصل 
پیش روی شماست. ود اد 

اهل وبزرگ شده‌تهر انم اما شناسنامه‌ام صادره‌اهواز 
است. پدرم سه -جهار مر تبه ازدواج کرده بود. من 
را کنترات کرده بود. به همین خاطر بلافاصله بعد 
از تولد من, به اهواز مهاجرت کردند و شناسنامه‌ام 
خود کشی کرد و از دنیارفت و پدرم مجبور شد دوباره 
ازدواج کند. ماحصل ازدواج انها هم یک دختر بود. 
خواهری که من عاشقانه دوستش داشتم. چهار سالم 
در اهواز وجود نداشت مرا به تهران فر ستادند و من 
در بیمارستان بستری شدم. بیماری من سه سال و 
نیم طول کشید. یعنی هفت سال و شش ماه داشتم که 
حالم خوب شد و اجازه دادند که به مدر سه بروم. در 
این مدت خانواده نامادری که ساکن تهران بودند. 
حمایتم می کردند. وقتی حالم خوب شد فهمیدم پد رم 
شش ماه قبل در اثر تصادف و بعد سکته از دنیا 
رفته. به این تر تیب نامادری ام. حضانت مر به عهده 


۲ اسفند ۹۵ اطلعات‌هفگ 


_ 


نبود. برایم خیلی زحمت کشید ولی تفاوت‌هایی هم 
بود. اشتباهاتی من داشتم و اشتباهاتی هم آنها. به هر 
حال بعد از فوت پدرم. نامادری‌ام از اهواز به تهران 
بر گشت و سرایدار مدرسه خصوصی‌ای درتهران 
شد. لقمه نانی داشتیم که به سختی به دست می آمد. 
امازند گی قشنگی داشتیم.من در همان مدرسه درس 
می خواند م 9 در همان مدرسه به نامادریام کمک 
می کرد م. کلاسهاراجارومی کردم وهر کاری که‌لازم 
بود... کلاس ششم ۳ تمام کرده بودم که نامادریام 
گفت دیگر نمی‌تواند مرا نگه دارد. البته حق داشت. 
من شیطان و بازیگوش بودم. او هم زن جوانی بود که 
شاید دوست داشت دوباره ازدواج کند و من مزاحم 
بودم. با وجود اینکه خواهرم را خیلی دوست داشتم و 
به خاطر او خیلی هم کتک می‌خوردم. با همه اینها ما 
رااز هم جدا کر دند. یکی از حقیقتهای زند گی‌ام همان 
موقع برایم آشکار شد. ات روز نمی‌دانستم پدرم 
غیر از مادر من ونامادری‌ام.زن دیگر ی هم داشته.آما 
آن روز وقتی سر و کله خواهر دیگری از حوالی جاده 
چالوس پیدا شد. ان وقت بود که فهمیدم خواهر که 
نه, خواهر و برادر دیگری‌هم دارم.اين خواهرم. دختر 
اولین زن پدرم بود. همسر او هم پسر عمه‌ام بود. آنها 
یکی-دوبار به خانه نامادری‌ام | مدند وبعد دست مرا 
گرفتند و از وسط شهر تهران و از میان یکی از بهترین 
مدرسه‌های تهرآن بردند به روستایی ميان کوهها و 
ببرم ایکمر تبه به هم ریختم 

راستش تنها چیزی که به فکرم می‌رسید این بود که 


شوند مرا به خانه‌ام بر گر دانند. به همین خاطر اذٍیت 
آنها به جای اينکه مرا بر گردانند تهران و دوباره با 
روستاهای اطر اف جالوس. می‌فر ستند همدان, خانه 
این خواهرم بر خلاف خواهر بزر گم. زن مهربانی بود. 
شوهرش راننده بیابان بود.مردی دلسوز.مهربان. 
بجه‌های خواهرم همه بزرگ بودند. توقعی از انها 
نبود. گفتند بيا برو درس بخوان. روزها کار می کردم 
و شبها مدرسه شبانه درس می‌خواندم. نامردی است 
کردم وفرار کردم چون دلتنگ خانواده‌ام بود. دلتنگ 
جایی که بز رگ شده بودم. دلتنگ کسانی که با آنها 
زیر یک سقف زندگی کرده بودم. فرار کردم و امدم 
نداد. فقط نیم ساعت کنار در خانه. خواهر م را ديدم 
و بعد به محترمانه یا غیرمحترمانه بودنش کاری 
ندارم, گفتند به سلامت! حتی نپرسیدند شب کجا 
می‌خواهی بمانی! بعد از اینکه از خواهرم خداحافظی 
کردم. دو تسا غیت تمام در محله‌مان که خاطرات 
بسیاری از ان داشتم چرخیدم.بعد از دو ساعت. 


نمی‌دانستم کجا باید بروم. جایی را نداشتم بروم. 
سراغ خواهر بز رگم جالون که محال بودءبروم. از 
او متنفر بودم. هم به خاطر رفتارهایش با من و هم 
اینکه می گفتند مال و اموال پدرم را تصاحب کرده اما 
مدر کی نداشتیم تا حقمان را از او بگیریم. 

سراغ خواهر دیگرم که همدان بود هم نمی توانستم 
بروم. خجالت می کشیدم. خودشان هزار و یک گیر 
و گرفتاری ریز و درشت داشتند. روا نبود من هم 
سربار آنها شوم. شوهرش شب تا صبح در جاده‌ها 
دنده عوض می کرد. نامردی بود دست من هم وسط 
سفره‌شان باشد. یادم هست اولین شب را در خیابان 
مانده‌ام. سر ما بی‌پولی؛ بی سر پناهی. بی کسی... همه و 
همه باعث شد تا فجیع ترین اتفاق زند گی‌ام رخ دهد. 
آن شب نامردی که راننده یک ماشین سنگین بود 
وقتی مرا بی‌پناه و بی‌سر پناه دید گفت بروم داخل 
ماشین او بخوابم. من از همه جا بیخبر سوار ماشین 
شدم واوهم ناجوانمر دانه به من تعرض کرد. آن شب 
بدترین شب زندگی‌ام شد و همه پاکی و معصومیتم 
رااز من گرفت. روز بعد من آدمی بودم که به خاطر 
ظلمی که در حقم شده بود می خواستم از همه از همه 
انتقام بگیرم. آنقدر جرّی بودم که به خودم و وجدانم 
گفتم بنشین و نگاه کن. 

خلاف را با دزدیدن شیشه‌های نوشابه و شیر شروع 
کردم. مجبور بودم برای گذران زندگی باید کاری 
می کردم. بعد هم کم کم دزدیدن لباس و هر چیزی 
افتاد و برای شش ماه مرا فرستادند زندان قصر بند 
شش يا همان قلعه عقابها. جایی که اکثر آ دزدهای 
سابقه دار آنجا بودند. وقتی به زندان رفتم با خیلی‌ها 
آشناشدم.دیدم عجب آدمهای گنده‌تری از من انجا 
هستند و جه راحت پول درمی آورند. در هر زندان 
همیشه یک عده هستند که منتظر افرادی مثل من 
هستند و حالا من افتاده بودم وسط تور یک عده که 
می توانستند حسابی از من سوءاستفاده کنند. جون 
صدایم هم خوب بود و گاهی داخل حیاط و گاهی 
داخل بند آواز می‌خواندم. گفتند بیرون برویم حتماً 
از صدایت استفاده می کنیم. راست گفتند استفاده 
هم کردند. اما فقط به عنوان اینکه وقتی اوضاع 
خیط و خراب بود. خبرشان کنم. بپا شده بودم. انها 
می رفتند داخل خانه و من بايد وقتی چراغ گردان 
پلیس را می‌دیدم خبرشان می کردم. تا اینکه دوباره 
گیر افتادم. بپا بودم. بچه‌ها رفته بودند داخل یک 
ایارتمان. همه حواس من به یک سمت خیابان بود 
گیرافتادم وهم بقیه بچه‌ها.بعد از یک کتک مفصل هم 
دوباره آمدیم زندان. حالا دیگر از زندان خوشم آمده 
بود. برایم پناهگاه شده بود. هر مشکل و مساله‌ای هم 
داشت.می‌دانستم شب یک سقفی بالاای سر م هست و 
کسی هم به من تعرض نخوآهد کرد.در بندی که بودم 
اکثرآ هم سن و سال خودم بودند. وقتی در هواخوری 
یا اتاق کنار هم می‌نشستیم و من چهار تا آواز و ترانه 


برایشان می‌خواند م. در دلشان جا باز می کردم 9 
می‌شدم دوست و رفیق و سنگ صبورشان. 

مدتی گذشت. به جایی رسیده‌بودم که فکر می کر دم 
as‏ ۱5 
کشیدن خیلی دير شده بود. چون دزدی برایم شغل 
شده بود. بد جوری هم شغل شده بود. هم پول خوبی به 
جیب می‌زدم. هم خیلی خوش سر و ظاهر می گشتم. 
همه خیلی‌ها ارزو داشتند جای من باشند. بعنی دقیقا 
طوری شده بود که خلاً همه آرزوهای که به آنها 
نرسیده بودم را برایم پر می کر د. 

همه چیز در دسترسم بود. از خوراک خوب, لباس 
خوب تا حتی دخترهایی که ارزو می کر دند با انها 
ازدواج کنم. از ميان همه انهاء دختر نجیبی بود اهل 
یکی از شهرستانهای آذری زبان, که پدر متمولی هم 
داشت. او خیلی مرا دوست داشت و من هم خیلی 
خاطر خواه او بودم. حتی خواستگاری اش هم رفتم.آما 
دیدم فاصله من تا انها خیلی زیاد است. پدرش که 
فهمیده بود من عقب کشید هام خودش سراغم امد و 
گفت فلانی ما هیچ چیز از تو نمی خواهیم شناسنامه‌ات 
را بردار و بیاور من خودم دخترم را عقدت می کنم. 
اما غرور بی‌ریخت من, مانعم شد. می‌ترسیدم به 
من ترحم کنند. من ترحم نمی‌خواستم. برای همین 
رفتم که یک کار دندانگیر کنم و اگر همسنگ آنها 
نشدم. حداقل نزدیک آنها بشوم که گیر کردم و 
برای شش سال تمام در زندان وکیل آباد مشهد. 
فهمیدم از تنها برادرم که یلی مثل رستم بود. فقط 
یک استخوان ویک نفس مانده سرطان حنجره نفس 
او را گرفته بود و به یک ماه نکشید که برادرم مرد... 
برادرم قبل از مرگ از خواهرهایم خواسته بود تا 
هوای مرا داشته باشند. اما آنها با طعنه گفتند که من 
بچه نیستم تا کسی بخواهد حمایتم کند. برادرم به 
من گفت که خانه و ماشین و پولهایش را به نام زن و 
بچه‌اش کرده. از من خواست خانه او بمانم و بالای 
سر زن و بچه‌اش باشم. زن برادرم هم گفت ایرادی 
ندارد می‌توانم بمانم. بعد از فوت بر آدرم من ۱۷ ماه 
در خانه برادرم ماندم. 

این بزر گترین شاهکار زند گی سابقه داری مثل من به 
حساب می آید. اینکه هفده ماه بیر ون از زندان باشی. 
یک سال به حرمت عزای برادرم دست به خطایی 
پایین و کار می کنم...و چسبیدم به کار. مسئول هنری 
خانه فرهنگ یکی از محله‌ها شدم. آنجامتعلق به یک 
نظامی بود. ایشان هر روز صبح می‌رفتند سر کار و 
آن ساختمان را با همه تجهیزاتش به من و همسرش 
کید 

دقیقاً یادم هست سال ۷۳ بود.برای من فقط ۱۲ هزار 
تومان حقوق در نظر گرفته بودند. در حالیکه فرد 
دیگری‌هم آنجامشغول کار بود که استاد دانشگاه‌بود 
و همه کارهایی که ایشان انجام می‌داد من هم انجام 
می‌دادم, اما او هشتصد هزار تومان می گرفت و من 


چون مدرک نداشتم.دستمزدم خیلی ناچیز بود.بااین 
شروع کنم, بگذار اینجا برای من شروع باشد. کم کم 
جای خودم راباز کردم حتی توانستم از شهر دار وقت 
منطقه بودجه خرید اولین کامپیوتر انجاراهم بگیرم. 
خیلی خوب داشتیم کار می کردیم که نمی‌دانم چراو 
به چه دلیلی زمزمه تعطیلی انجابر خاست. 

جلسات مختلف شر کت می کردم قبل از افتتاح یکی 
از فرهنگسراهاء قول دو مغازه رادر آنجا گرفته بودم. 
باید اینجا استخدام شوی تا مغازه‌ها را به شما بد هند. 
من هر کاری کردم تا از زیر بار استخدام شانه خالی 
محترمانه گفتند شما برو منزل استراحت کن! بعد 
داری؟!و به این تر تیب تمام تلاشهای من» همه خسن 
نیتم در کار همه و همه فراموش شد. درحالیکه من 
افو و تا و ای ینز 
که در آن گرفتار شده بودم. نجات دهم. حتی به 
مطالعه سخت و شر کت در کلاسهای رایزنی فرهنگی 
روی |وردم.آمآهمین که سابقه دار بودنم روشد. اسم 
مرا از لیست خط زدند و گفتند از فردا دیگر نیا سر 
سوابق من. مال گذشته‌ام بوده و الان من دارم تلاش 
می کنم تأخودم را نجات دهم. هیچ کس اهمیت نداد 
پا اصلاً نبرسید تو چرا دزد شدی و چه شد که الان 
دیگر نمی‌خواهی دزدی کنی؟ 

فقط ۱۲ هزار تومان حقوق می‌گرفتم. اما به همین 
پول راضی بودم چون نمی خواستم دوباره دزدی را 
شروع کنم. این رفتارها مرا سر خورده کرد. فهمیدم 
انگار به خاطر اینکه سوء‌سابقه دارم. محکوم هستم از 
بیرون بزنم و دوباره بررگردم به همان شغل خودم. 
بعنی دزدی! 

اما هر بار که گیر می کردم. سعی می کردم در زندان 
از بقیه چیزی یاد بگیرم. با نکات منفی کاری ندارم. 
من خیلی چیزهای خوب هم در زندان یاد گرفتم. مثلا 
در زندان وکیل اباد مشهد. استادی بود که مسئول 
کارهای هنری زندان بود ایشان مرا با تئاتر اشنا 
کرد یا فلان نوازنده, مرا با موسیقی اشتی داد. یاد 
می گرفتم» اما بیرون از زندان فرصتی برایم پیش 
نمی | مد تا بخواهم از انچه یاد گر فته‌ام. استفاده کنم. 
وقتی ادم کار و شغل ندارد هم نمی تواند تشکیل 
خانواده بد هد وقتی خانواده 9 سریناه نداری به هر 
خلافی هم ممکن است دست بزنی. دیگر فقط دزدی 
نبود. الکلی هم شده بودم. از زور تنهایی و بی کسی و 
بد بختی به الکل پناه‌بردم.من می‌توانستم با پول خلاف 
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داستان‌های پلیسی معمایی 


کراش اضوار کر شاج E‏ 
شد. کوثر از ذوق جیغ کشید و گفت عصر به جمال 
می گوید بیاید دنبال حاج خانم و شوهرش آقامعمار. 
بعد به جمال زنگ زد و گفت: هوراا! می‌خوام 
سوریریزت کنم... اگه گفتی جیه؟ جمال گفت: 
"منظورت سورپرایزه؟ فکر کنم مامان و بابام رو 
واسه شام دعوت کرک" کوثر گفت: "وای خدا 
تو چقدر باهوشی! من پیش تو خیلی خنگم. جمال 
گفت: بلانسبت. این چه حرفیه. توعزیز دل و جون 
منی. کوثر گفت: راس‌میگی؟ خیلی‌دوسم‌داری؟" 
جمال گفت: "خیلی... کی باید بر م دبال مامان اینا؟" 
کد اه رت اعت یار ری 
خیلی خوبه. می‌خوام ژله هفت طبقه تزریقی درست 
کنم. براشون خوراک اد درست می کنم که 
چرب نباشه. نونها رو به شکل قلب بریدم. سبزی‌ها 
و ار تست اد سکس 
یعنی منظورم اينه که خودتو خسته نکن." 

کوثر ۲ ۲سالش بودوسه‌ماه‌از از د وا جش می گذ شت. 
کیال سے مال د امت وک رر د بود موی 
راهسازی بود و شر کت کوچکی داشت که در حال 
ترقی بود. جوانی مذهبی و ساده‌دل بود و اهل هیچ 
فر قه و دود و آبکی 9 برنامه‌ای نبود. قبل از ازدواج 
شش ماه با کوثر دوست بود و این اولین دختری 
بود که وارد زند گی‌اش شده بود. کوثر دختر زیاد 
زیبایی نبودولی رفتاری آسوده‌داشت واحساساتش 
را خوب بروز می‌داد. جمال هم اولین بارش بود 
که کرشمه‌های دختری جوان به سویش شلیک 
می‌شد. با هر کلمه قشنگی که کوثر تلفنی نثارش 
می‌کرد. خیس عرق می‌شد و از گونه تا گردنش 
سرخ می‌شد. روز به‌روز هم آتش اشتیاقش فوران 
بیشتری می کرد طوری که بیش از شش ماه تاب 
نیاورد و کوثر راسر سفره عقد و عروسی نشاند_ 
ور اضرار داشت که پدر ومادر ا ۱۳۰ 
زند گی کنند ولی حاج خانم و آقا معمار قبول نکر دند 
و گفتند خوب نیست که نوعروس جوان و خوبی 
مثل او با پدرشوهر و مادرشوهرش یک جا باشد. 
کوثر روزی چند بار به آنها زنگ می‌زد و حالشان را 
می‌پرسید و اظهار دلتنگی می کرد. کلید خانه آنها را 
هم داشت و هفته‌ای دو سه بار به انجا سر می‌زد و 
اگر ظرفی نشسته داشتند. می‌شست و خانه را جارو 
می کرد تاهار یا شامی هم با ۱ ۱۱ 
آقا معمار به حاج خانم می گفت شکر که زن خوبی 
نصیب جمال شد. عروسهای این دوره زمانه خیلی 
بی‌ادب شده‌اند اما کوثر جنان به ما محبت می کند 
که انگار پدر ومادر خودش هستیم. حاج خانم معتقد 
بود که چون کوثر پدر و مادرش را در کودکی از 
دست داده‌و یکه و تنها بزر گ شده, کمبودی را که از 
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ر غا در وار درد مس کی 
و دلش برای او می‌سوخت. 

داستان اشنایی کوثر و جمال تقریبا تصادفی بود. 
جمال در نیازمندی‌ها آگھی داده بود که تایییست 
می‌خواهد. چند متقاضی آمدند که یکی از آنها کوثر 
بود.وقتی که او برای مصاحبه وار د دفتر جمال شد, در 
پاسخ سوّال جمال که چقدر سابقه کار داری؟ گفت: 
"از بچگی دارم کار می‌کنم اما هیچوقت تایپیست 
نبودم. جمال گفت ولی ما تایپیست می‌خوایم. کوثر 
گفت: تایپ بلدم چون خودم کامپیوتر دارم و قصه 
خودم رو هر شب تأیپ می کنم. دستم تنده... اقای 
رئیس!من به این شغل احتیاج دار م. بچه که بودم بابا 
مامانم مردن. کس و کاری هم نداشتم که سر پرستم 
بشه. بهزیستی منو برد پرورشگاه. اونجا کارهای 
آشپزی و صنایع دستی یاد گرفتم. از پونزده سالگی 
وارد کار شدم. تا حالا هم روی پای خودم بودم. سه 
ماه پیش متشی یه شر کت شدم. هفته پیش دیدم 
رئیسمون تقاضاهایی داره. کارم رو ول کردم و به 
شما پناه آوردم." 

خالا 0 
و روی بر گه‌ای چیزهایی نوشت و به او داد و گفت 
برود پیش خانم رضوی. کوثر خیلی تشکر کرد و 
پیش خانم رضوی رفت و قرار داد استخدامش بسته 
شدء با بیمه و مزایا و اضافه کار حقوقتن از تعرفه 
TT E‏ 
تومان هم علی‌الحساب به او دادند. 

کوثر فر دا با یک جعبه شیرینی به شر کت رفت و 
کارش راشروع کرد. شیرینی‌هاراخودش پخته بود. 
در کار انرژی زیادی داشت وبا همه مدب و مهربان 
بود. خیلی زود خودش رادر دل همه جا کر د. هفته‌ای 
سه چهار روز هم یک پرس از دستپخت خودش به 
جمال می‌داد و جمال که از خوردن غذاهای لذیذ 
بسی لذت می‌بر د. خیلی زود نمک گیر شد.اوداستان 
کوثر را برای پدر و مادرش تعریف کرد و آنها هم 
جمال را برای کار خیرش تشویق کر دند. دو ماه و 
نیم پس از استخدام. شبی دیروقت کوثر به جمال 
زنگ زد و بیدارش کرد و با لحنی پریشان و ترسان 
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و با نفس‌نفس به رئیس گفت دزد آمده. و عذرها 
شده. جمال گفت آرامش خودش را حفظ و در را 
روی خودش قفل کند. بعد آدرس گرفت و شتابان 
سمت خانه او رفت. وقتی رسید. دزد فرار کر ده بود 
ولی رنگ کوثر مثل گچ شده بود و مثل گنجشکی 
خیس می‌لر زید. جمال هم داشت از خجالت می مرد 
چون تا ان روز وارد خانه دختری نشده بود. تنها 
کاری که توانست بکند. درست کردن اب قند بود. 
کوثر آن راخورد ویکهو توی سر خودش زد و گفت: 
"خدام رگم بده من بی حجابم! "و تند ملافه‌ای به سر 
کید جمال از دت خقالت به سرکه افتاد. کور 
گفت: خداروشکر که مرد چشم پاکی هستی. "زبان 
جمال بند امده بود و نمی‌دانست چه کند. کوثر به 
او گفت: "به خونه زنگ بزن از نگرانی درشون بیار." 
کیال اس ما ک دویراف 
پدرش توضیح‌داد که دزد فرار کرده‌ولی کوثر خیلی 
ترسیده. پدرش کمی با حاج خانم نجوا کرد بعد به 
جمال گفت: پسرم‌مادرت میگه این دختر گناه‌داره. 
امشب بیارش اینچا." 

کوثر دو روز در خانه جمال و پدر و مادرش ماند. 
صبح‌ها با جمال به شر کت می‌رفت و شب با او به 
خانه برمی گشت. صبح از همه زودتر بیدار می‌شد 
و بساط صبحانه می‌چید. شب هم هر کاری که 
در خانه بود. انجام می‌داد. به پیشنهاد حاج خانم 
سوبیت کوچکی را که در همان عمارت داشتند و 
شده بود انباری» تر و تمیز کردند و به کوثر دادند. 
و بقیه داستان از این به بعد وارد هفت شهر عشق 
شد و چند ماه بعد جمال و کوثر زن و شوهر شدند. 
زندگی کوثر زیر و رو شد. او که در خانه‌ای چهل 
متری و در پایین شهر روز گار می گذ راند. به خانه‌ای 
بزرگ و مستقل منتقل شد. کار در شر کت را هم 
ول کرد و چسبید به خانه‌داری. عشقش پختن 
غذاهای جدید و دسرها و عصرانه‌های لذیذ بود. 
تقریباً هر روز از چیزهایی که می‌پخت در اینستایش 
عکس می گذاشت و زیرش چیزی می‌نوشت: پای 
۴ 9و آفا عمال/ کیک با شیکر 


طبّی برای حاج خانم و آقامعمار که عزیزان کوثر 
هستن /امشب واسه عشقم جمال عز یز چلوماهٍ 
پختم. کنارش سالاد فیله مرغ و زیتون گذاشتم. 
بعد از شام ژله کلاه‌فرنگی سرو می کنم. آخر شم یه 
نسکافه مخصوص... "دمپایی‌های کهنه حاج خانم و 
آقا معمار رابا گلدوزی و کارهای دیگر شیک و تمیز 
کرده بود. عکس آنها را هم در اینستایش گذاشته 
بود و نوشته بود: چشمم کف پای هر دوشون! 

جمال خیلی راضی بود که زنی مثل کوثر دارد. 
خیلی از خود گذشته و مهربان بود. هیچ خواسته‌ای 
هم نداشت شت ولی جمال به زور برایش کادو می خر بد. 
هدایای جمال و پدر ومادرش فقط طلا و پول بود 
ن ی ا د ان ری انیت را 
پیش جمال پژوی قرمز رنگی به او کادو داد. کوثر 
گواهی‌نامه نداشت ولی راننده خیلی خوبی بود. هر 
روز به حاج خانم زنگ می‌زد و خواهش می کرد 
اجازه بدهد بیاید او و آقا معمار رابه گردش یا خرید 
ببرد. معمولاً حاج خانم با تشکر بسیار, دعوتش را 
رد می کرد چون آنهازن و شوهری پیر و ذا کر بودند 
و دوست داشتند در خلوت بنشینند و گذر سنگین 
غمر را با عبادت و استراحت‌طی کنند.. ` 

روزی که قصه جنایی ما از آنجا آغاز شد. کوثر 
یک بسته فیله مرغ شر کتی خرید و عکسش رادر 
اینستا گذاشت و زیرش نوشت: بعد از شام امشب 
که عزیزانم مهمونم هستن. می‌خوام این فیله مرغ 
رو تقدیم کنم به ماد رشوهر عزیزم چون دیروز گفته 
بود مدتیه هوس کرده فیله مرغ بپزه بعد فیله 
مرغ را در کیسه‌ای پیچید و زیر کابینت گذاشت 
و مشغول تهیه شام شد. از مراحل مختلف پخت و 
پز عکس می گرفت و باشرح و بسط در اینستایش 
می گذاشت. دوستانش هم که زياد بودند. لابک 
می کر دند و از اینکه با جمال و خانواده او صمیمی و 
آسوده است: تتریک می گفتند. 

شام با شادی خورده شد. حاج خانم با پسرش 
میک ال ات 
می کشید و پدرش می‌گفت: "هر مردی موفق 
بشه با زنی مثل کوثر ازدواج کت اگه از اسکلت 


صدساله هم لاغرتر بش تویه مه پرواری میشه " 


و خودش قاه‌قاه می‌خندید. با اینکه آن زن و شوهر 
انز واطلب بودند. هر وقت کوثر را می‌دیدند. گلی 
شکفته می‌شدند و احساس نشاط و نیروی جوانی 
هم بد نمی‌شد و می توانستند تأدیروقت بیدار باشند 
وبه شیرین زبانی‌های کوثر گوش کنند و قند دلشان 
اب شود. ان شب هم تا دیر وقت ماندند و جمال 
أا مرها غات برساند. کرک راان 
شب‌نشینی در اینستا گذاشت و نوشت: چه شب 
'بابام سلام رسوند گفت تا پس فردا ده 
۰ ۰ ۲۱ 3 هه 
میلیون لازم دار ه. ۳ کوثر و 
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"منم سلام می‌رسونم. فعلاً نمی‌تونم از جمال پول 
بگیرم... أو نوشت: بابام خیلی کم حوصله شد ۵. 
اگه بگم نمی تونی پولو بهش بدی» شاید خودش بیاد 
از جمال بگیره. ... کوثر نوشت: فردا بیا یه تیکه 
طلا و فاکتورشو بهت بدم." او نوشت: خوبه. اما 
بای یه قکر اساسی کتی چون بابام شایدبخواد مدام 
سلام بر سونه!اگه قرار باشه طلاهاتو بفر وشی» تموم 
میشن و شاید نتونی به سلامای بعدی بابام جواب 
بدی. ... کوثر نوشت: به‌زودی اوضاع عوض ميشه 
و یه عالمه جواب خیلی میلیونی به بابات میدم ولی 
فرزین * جان باید قول e‏ سلام نرسونی." 
او نو شت: خوبه ای" 
a‏ 
خانه شد. از کابینت بوی فیله مرغ مي‌آمد. آن را 
در دو کیسه دیگر گذاشت و رویش را با روزنامه و 
وسایل کابینت پوشاند. 

فرزین قبلاً دوست کوثر بود. کوثر از سیزده سالگی 
جند دوست داشت که فرزین آخرین انها بود. او 
مدتی‌بوداز کوثر حق‌السکوت می گرفت. بابام‌سلام 
رسو کد او بود برای اینکه بگوید پول می‌خواهم. 
زور کوثر به فرزین نمی‌رسید و هر بار تکه‌ای طلا 
به او می‌داد. کوثر نمی‌خواست موقعیت خوبی را 
که داشت از دست بدهد. حمال آدم پولداری بود 
ضمن اینکه پدر و مادرش هم خیلی پولدار بودند. 
یا ای اما دی می دات سا 
ul‏ 
ولی به نظر نمی آمد آقا معمار و حاج خانم به این 
زودی‌ها قصد رفتن داشته باشند. 

پنج روز بعد کوثر سراغ کابینت رفت. کیسه را 
بیرون آورد و درش راباز کرد. بوی عفونت می‌داد. 
فیله مرغ‌ها را شست و لیزی آنها را برد بعد در 
ستهبته قنی اتو تراما 
کرد و در فریزر گذاشت. فردا صبح به جمال پیام 
داد که به تجریش می‌رود تاضمن خرید. زیار تی هم 
بکند. بعد بسته فیله مرغ یخزده رابه خانه پدرشوهر 
برد و با شادی و سر و صدا داخل شد. صورت حاج 
خانم و دست اقامعمار را بوسید و فیله مرغ رانشان 
داد و گفت: "بذارم توسینک بخش آب شه؟ حاج 
خانم گفت: "آره‌قربون دستت. تواز کجامی‌دونستی 
هوس کرده بودم فیله مرغ بپزم؟ کوثر گفت 
خودتون چندروز پیش گفتین. کاش اجازه بدین 
کنیز تون بر اتون بیزه. آقا معمار گفت: "راستش اينه 
که من هوس کردم فیله مرغ دستپخت حاج خانم 
روبخورم." کوثر گفت: خوش به حالتون که اینقدر 
عاشق هم هستین." 


پاسخ داروخانه‌ای در کوچه‌ای بن‌بست 
یعقوب از قول مدير حرفی زد که مدیر آن را وقتی گفته بود 
مشتری‌ها را بیرون کرده بود و در را بسته بود و پاراوان را 
کشیده بود. بنابراین نوبخت و شما فهمیدید که یعقوب داخل داروخانه 
بوده. در تحقیقات بعدی هم معلوم شد یعقوب شوهر سابق سمانه بوده. برنده 
این معما لیلا مشهدی میرزا عطار با تلفن ٩۱۲۲۰۰۰۱۵۷۶۶‏ ۰ از تهران است. 


وبه آن اتاق رفت تا چادرش را بگذارد. پریز تلفن را 
کشید. گوشی آنها راهم خاموش کرد. قصدش این 
بود که اگر جمال به آنها زنگ زد نتواند حرف بزند 
تا از چیزی بو نبرد. کوثر نیم ساعت آنجا ماند در 
آشپزی وردست حاج خانم شد بعدش هم رفت. 
عصر جمال به کوثر تلفن کرد و به کوثر گفت چند 
بار به پدر مادرش زنگ زده ولی نتوانسته با آنها 
حرف بزند. کوثر گفت: آنگران نباش. ظهر بهشون 
جمال گفت: ی وا ان 
۳ اتفاقاً منم دلم فیله مرغ می‌خواد!" 
ات ك SE‏ اونجا فیله 
برام بپزی. من دیگه د ستپخت کسی رو قبول ندارم." 
کوثر شکسته نفسی‌هایی کرد و دلی برد و گوشی را 
گذاشت. 

صبح روز بعد جمال برای والدینش نگران شد. 
قبل از اينکه به شر کت برود. به خانه پدری رفت 
و رنگ سیاه مر گ را دید. ضجه‌ها کشید و بر سر 
زد و به کوثر خبر داد. او خودش راشتابان رساند و 
بیشتر از جمال بر سر خودش کوفت وروی خراشید. 
همسایه‌ها | مدند وافسوس خوردند.بعد | مبولانس 
آمد و اجسادرابردند. در یزشکی قانونی بهم رگ آن 
دو نفر مشکو ک شدند و از جمال اجازه کالبدشکافی 
گر فتن... و معلوم شد بفیله مرغی که خیلی مسموم 
بوده, مرده‌آند. در باز جویی مقدماتی جمال به بلیس 
اطلاعات داد که مادرش فیله مرغ و خریدهای 
دیگرش را تلفنی از فرروشگاه بزرگی که نزدیکشان 
بود می‌خریده. پرس و جوی پلیس از آن فروشگاه 
ثابت کرد که مادرش مد تهاست فیله مرغ نخریده. 
این پر ونده پیچیده شد و حل کردن معمای ان را 
به کاراگاه نوبخت و خوانند گان باهوش اطلاعات 
هفتگی سیر دند. 
نوبخت بابر رسی محتویات فریزر مر حوم حاج خانم 
متوجه شد که او روی تمام مواد فریزری برچسب 
زده و تاریخ انقضای هریک رآنوشته پس عجیب بود 
اگر از فیله مر غی تاریخ مصر ف گذشته استفاده کر ده 
باشد. نوبخت ضمناً فهمید مقتول‌ها ثروت خیلی 
زیادی داشته‌اند که حالا به جمال می‌رسد. او بر ای 
بازجویی و کشف حقیقت از جمال و کوثر خواست 
به دفترش بيایند. 
کاراگاه به آنها گفت: "یکی از نتایج مرگ این دو نفر 
ارث زیادیه که به جمال می ر سه بنابر این می‌تونم به 
هر دوتون شک کنم. جمال دستمالی جلو چشمش 
گرفته بود و اشک می‌ریخت. کوثر گفت: جناب 
نوبخت شما حق داری اینطور فکر کنی چون امروز 

سا 
دیوونه پدر و مادرش بود... نوبخت گفت: 
"خودتون جی؟ آیاارث زیادی که به جمال 

می ر سید ه. به شما انگیزه قتل نداده؟" 


بقیه در صفحه ٩۱۷‏ 


لمات هدنگ شمان ۳۷۹۱ ` 


ت بیبعت ر اده چشم ماار مان دنگ 
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خود ر اده او د ‌ کنیم 


هي مان هسه 
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<< فوق‌العاده‌نفت و گاز یکی از کشورهایی 


۵ افسانه‌ای او دارد. برونتی کنار مالزی 
8 قرار دارد و در گذشته با دیگر بخشهای 
چم م مالزی, از مستعمرات انگلیس به شمار 


<< 0۱ 2-۳ 
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"آلیرپتووول"عز مش را جزم کرد وتصمیم گرفت 


ر کورد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را با ماشین بزند 


نویسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


آلبر ت‌پودل‌از سفربهسرزمینی که‌روز های آفتابی ودلجسب ز یادی داشت بسیار خر سند بود ولی 
ازشانس او,بیشترروزهایاقامتشدر مغولستان ابری‌بود.پودل‌ضمن گشت و گذار در مغولستان» از 
صومعه‌هایی که وصفشان رازیاد شنید ه‌بوددیدن کر د.وباید به چین‌میر فت تابا روبنه‌اش راتحویل‌بگیرد 
واز آ نجابلیتی به مقصد بانک و ک تبیه کند اماویزای چین ند اشت وتمام طر حهبایی که بر ای رفتن به‌اين کشور 
ریخته بود نا کام‌ماند ناچارد وستانش به چین رفتند وچمدانش را گرفتند.قرار بود دربانکو ک همدیگررا 
ببینند.پودل درروزوساعت مقر ربه فرود گاه‌چنگیز خان رفت. همه چیز خوب پیش می رفت تااینکه لحظه 
| خربه موضوعی مشکو ک شد ند وباز جویی‌هاشر وع شد. او بالا خره موفق شد به بانکو ک سفر کند و... 


آفتابه لگن طلایی 

هر سال. در نخستین هفته از ماه دسامبر در 
پل رودخانه کوای مراسم یادبودی بر گزار و پل را 
باقی نمانده بود بر ای همین سعی می کردم نجا را با 
حال و هوای فیلم ' پل رودخانه کوای که بارها دیده 
بسودم. تطبیق دهم وبه نوعی تصویرسازی کنم اما 
من هم زمان تماشای فیلم نمی‌دانستم که آن فیلم را 
روی آبن بل نساخته‌اند و محل ساخت ان سر پلانکا 
بوده. به نظر من نمی شد یل رابد ون صحنه‌های 
دلخراش جنگ دید برای‌همین از گالری‌هنری و 
ار 

بعداز ان به طرف برونتی حر کت کردیم. 
کشوری در جزیره بورنئو در جنوب 
شرقی اسیا که پایتخت آن بندری به 
نام سری بگاوان است.برونئی در زبان 


بیشتر شهر تش رااز یادشاهش و ثروت 


از استقلال. به خاطر داشتن منابع 


شد که بالا ترین سطح استاندارد زند گی 
رادارد. 


۲ اسفعد ۹۵ /طلاعات‌هفتگس 


تب 


همان‌طور که به سمت برونئی‌می‌رفتیم.ناگهان 
اسمان پر شد از ابرهایی که ابستن صاعقه موسمی 
بودند واین هوای منقلب می‌توانست پر واز ۱۹ ۸۳ 
ماراب سمت جوب کل کدرا مان کرد 
سینابونگ بار دیگر فوران کرده بود وخاکستر آن 
از اندونزی به سمت غرب پرا کنده‌بود. و طوفانی 
سخت ومهلک که از قوی‌ترین انواعش در ۵ ۱ 
سال گذشته بود. کشور کره‌رادرنوردیده‌بود. با 
ترس ولرز بسیار به برونئی رسیدیم اما تازه فهمیدم 
زمان مناسبی رابرای سفر به این سر زمین انتخاب 
نکرده‌ام زیر ماه رمضان بود و برونتی در این مورد 
قوانین سفت وسختی داشت واین قوانین؛ برای 
مس‌افر هاهم اجرامی‌شد.من حق نداشتم از نصفه 
شب(آذان صبح) تاغر وب چیزی بخورم.اگر تشنه یا 


۳ اس ر 3 ۱ سا ۷ 


۹ ۳ 


پا 


۳ 


کے 


قصر پادشاه برونئی» کسی که از کود کی در ظرف طلا و با قاشق طلا غذا می خورد 


3 ۰ 7ج م 
ek, aa‏ 


گر سنه می شد م باید به اتاقم می‌رفتم. در رامی‌بستم 
وغذایی سرد می‌خوردم زیراراه‌انداختن بوی غذا 
هم ممنوع بود. شنیده بودم که رعایت مسائل 
مذهبی در بر ونئی یکی از ضر وری‌ترین و اولیه‌ترین 
اصول ز ند گی بود. مسائل و اصول اخلاقی در این 
کش ور تعر یف خاص خودش راداشت. بعضی از 
آنهابه نظرم عجیب بودند و بعضی‌ها هم در آن 
آب و هوای گرم و مرطوب. دست و پاگیر و واقعا 
غیرقابل تحمل. در برونتی انواع بازی‌هایی که به 
نوعی در آنها گمان شر ط بندی می‌رفت ممنوع بود. 
دست دادن روبوسی بادر اغوش کشیدن مرد و 
زن چه زن و شوهر, برادر یا خواهر و پدر و دختر در 
خیابان ممنوع بود و جرم محسوب می شد. دوست 
شدن پسر و دختر به شدت نهی شده بود واگر 
دختر وپسری در خیابان باهم حرف می‌ز دند وای 
به حالشان!در مهمانی‌ها و مراسم. زنان و کود کان 
یک طرف مجلس بودند و مردان یک طرف دیگر و 
زن و مرد دور یک میز غذانمی خوردند برای همین 
اصول اخلاقی در برونتی قانون هم بودند. 
تنهاسر گرمی و هیجان در برونتی کسل کننده, 
پرسه زدن در جنگلی استوایی و زیبا و چشم‌نواز 
بود که ۷۵ در صد این کشور کوجک رادر بر گرفته 
بود. اما بر ونئی یک شگفتی بزرگ دیگر هم داشت. 
حاج حسن بولکیاه پادشاه‌این کشور نفت خیز 
مسلمان, که طبق آمار در لیست ثروتمندان دنیا 
رتبه شانزدهم رادار د. کلکسیون اتومبیلهای لو کس 
و کاخهای باشکوه‌این سلطان, زبانزد است. ثر وت 
نفتی سطح زند گی و رفاهی مر دم منطقه رابالا برده 
است و در زمینه‌های بهداشت و درمان و آموزش و 
خدمات اجتماعی هم وضعیت خوبی دارند. سلطان 
برونتی علاقه وافری دارد که در تمام زند گی خود 
از طلا و جواهر استفاده کند. او از کود کی در ظرف 
طلا و با قاشق طلا غذامی‌خورد و در تمام لباسهایش 
مقدار قابل توجهی طل و جواهر به کار رفته. قصر 
اواز بزرگترین ولو کس‌ترین خانه‌های دنیاست 
وبیش از ۱۵۰۰ اتاق‌داردومبلمانش باطلاو 
E‏ 
۷ سرویس بهداشتی و حمام دارد. 
پر کینگ کاخ‌هم پر است ازاتومبیلهای 
مختلف ورنگارنگ ,از مرسدس بنز 
گرفته تافراری و بی امو و جگوار و... 
هواپیمای خصوصی سلطان برونتی هم 
یکی ازاشرافی‌ترین و گرانقیمت‌ترین 
هواییماهای دنیاست که برای طراحی 
و تزیین مجدد آن مبلغ زیادی هزینه 
1 شده‌وحتی وان و جک وزی درون آن 
از طلای خااص ساخته شده است. به 
این مجموعه, چند جت وهلی کوپتر 
شخصی راهم اضافه کنید. 
نمی‌دانم واقعاً زند گی در چنین رفاه 


و آسایشی برای سلطان می تواند روزی کسالت‌بار 
وملال آور شود؟ آن‌هم وقتی علاوه‌بر همسر ۳۰ 
زن زیب ارااز ملیتهای مختلف که در زیبایی زبانزد 
می کنند.بر ادر سلطان. شاهزاده جفر ی این زنها را 
برای ش انتخاب می کند. آ نهابرای یک هفته اقامت 
در قصر سلطان ۰ هزار دلار می گیرند. بر خی از 
انها مدعی شده‌اند که پس از ورود به قصر سلطان؛ 
متوجه این حقیقت می شوند که‌قر ار است از انها 
به عنوان بر ده‌جنسی سوعاستفاده شود.آمامر دم 
برونئی به زند گی سلطان خود اعتراضی ندارند 
زیرادر رفاه‌و آرامش زند گی می کنند و تحصیل و 
بهداشت ودر مانشان رایگان است.همچنین برای 
کشوری که از نظر ثروت در رتبه چهارم دنیا قرار 
دارد و سومین تولید کننده نفت و چهارمین تولید 
کننده گاز طبیعی مایع در اسیای جنوب شرقی 
است وبه علت در | مد بالای نفتی و جمعیت اند ک 
شاخص سرانه تولید ناخالص ملی(0707))بالایی 
دارد. نارضایتی مردم غیر طبیعی خواهد بود. مر دم 
سرزمین برونتی تأهر مقطعی که بخواهند می‌توانند 
رایگان‌ادامه تحصیل دهند. مشاغل پایین وسیاه 
جامعه‌از آشپزی گرفته تا خدمات و...راافرادی 
کهاز هند و فیلییین آمده‌اند عهده‌دار هستند. 
مردم برونتی هر چقدر در آمد داشته باشند ناجار 
نیستند مالیات بدهند و برای خانه و بقیه 
هزینه‌های زند گی هم سوبسید دریافت 
می‌کنند. من هم اگر برخی قوانین دست 
وپاگیر انجانبود.بدم‌نمی امددراین 
سرزمین زند گی کنم. 

دوستانم به خانه بر گشته بودند. 
همراهی با دنیس وان درو واقعاً برایم 
دلچسب وخواستنی بود. هر دو | ماده 
هر گون ه هیجان و خطر بودن د غیر از 
امتحان کردن غذاهای عجیب و غر یب. 
شاید از یک طرف از رفتنشان خوشحال 
هم بودم چون گشتن دنبال مک دونالد و 
پیتزافروشی‌های معر وف در کشورهایی 


پل رودخانه کوای وقتی قطار را میهمان خود می کند و سکوتش می گریزد 


مثل برونتی واقعاً دشوار و غیرممکن بود. همه 
جاهای دیدنی بر ونئی را گشتم وحالا وقت باز گشت 
به تایلند رسیده‌بود.باید برمی گشتم و خودم رابرای 
شبی شلوغ و پر کار آماده‌می کر دم. شبی که قرار 
بود وسایلم راجمع می کردم و برای سفر به ماندالی. 
شهری در میانمار (بررمه) اماده می‌شد م. 


اگر می خواهید از یک تروریست اسیر اطلاعات 
بیرون بکشید»اصلا وقت خودتان راتلف نکنید. کافی 
مهمان کنید واوراروی یکی از ارابه‌های اسبی که 
برای رفت و امد توریست بیچاره‌در شهر استفاده 
می کنند. سوار کنید و در کوره راههای منطقه چر خی 
بزنید. شک نکنید خیلی زود به تمام کارهای کر ده 
ونکرده‌اش اعتراف خواهد کرد.اگر اعتراف نکرد. 
می‌توانید صبح بعد از بیدار شدن او رابه یک فنجان 


پادشاه برونتی هواییمایی داشت که در 
آن یک جکوزی طلا کار گذاشته بودند. 
او از مردمش مالیات نمی‌گیرد و برای 


هه چ هة به مرد ودد ی 
" اگر به خاطر برخی محدودیتها نبود. 
دلم می‌خواست در برونتی زندگی کنم 


تنها هیجان مردم برونئی که آنها راس ر گرم می کند 


مردم برونتی در حال خرید وسایل آشپزی افطار 


چای‌مخصوص بر مه‌ای‌دعوت کنید.چای‌مخصوصی 
که نمی توانید تصور کنید جه معجون خارق‌العاده‌ای 
اا صواب نا اد یک تسقاب مار فا هی سرخ 
شده‌داغ و تند راامتحان کنید. این گزینه حتما جواب 
Ul Ua NEE‏ 
سال تاخیر همراه‌بود زیر ا کوشش می کردم زمانی 
TT‏ 
یافته و اوضاع ارامی داشته باشد. سرانجام در سال 
۰ فهمیدم موقعیت من بیشتر انعکاسی و باز تابی 
است تا باز تابنده و منعکس کننده بعنی من کاره‌ای 
نبودم وشایداگر می‌خواستم همچنان دست روی 
دست بگذارم و سفرم را به تاخیر بیندازم. باز هم 
اوضاع تغییر نمی کر د. بعد از مد تها تحقیق وبررسی 
متوجه شدم دلارهای توریستی عزیز من به جیب 
ظالمان ستمگر برمه نمی‌رود زیرا این آقایان چنان 
در تجارت پر سود و منفعت مواد معدنی, نفت و گاز 
و... غرق هستند و میلیونها دلار به جیب می‌زنند که 
به در آمد توریسم اصلاً کاری ندارند. وقتی فهمیدم 
مردم برمه چشم آمیدشان به همین چند دلار ناچیزی 
است که از توریستها به دست می آورند. نظرم درباره 
سفر به برمه تغییر کرد. 

بر مه از مستعمره‌های بر یتانیا بود که در ۱۹۴۸ 
مستقل شد امااز ز مان استقلال این سر زمین. 
مدام بین اقوام مختلف آن درک وجود دای یت 
و می‌توان گفت یکی از طولانی‌ترین 
جنگهای داخلی رابه خود دید. بر مه 
7 
یک رژیم نظامی اداره می‌شود. یک بار 
درسال ۹۹۰ ۱.هشتاد درصد مردم به 
جناح مخالف رای دادند اما رژیم حاکم. 
رایاکثریت رانادیده گرفت و کشور 
همچن ان درسکون و خفقان وبی‌رونق 
مان د.یس از بر گزاری انتخابات سال 
۲ حکومتی‌نیمه‌نظامی جایگزین 
ان شد و این حکومت بعد از روی کار 
امدن دست به یک سری‌اقدامات تا 
حدی دمو کراتیک زد. 


اطاحات ملگ دما ۱۳۷۹۱ 


ادامه دارد 


فا 


اند دنه‌ها کفنا 


2 


و کر دارمان تار های بسله‌ای هستند که یب امون خود می ثنیم 


۵ کاناند۱ 
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و 


2 
ره 


ه 
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سلسله‌گزارش های زندان 


اکر یه هه بقیه از صفحه ۷۱ 
زن‌بگیرم. امااین زن و زند گی به دردم نمی‌خورد. من 
می‌خواستم مثل همه مردم زند گی کنم. شغلی داشته 
باشم و درآمدی. بتوانم مطمتن باشم وقتی دست 
دختری را گرفتم و به خانه‌ام آوردم. اگر نتوانستم او 
را یک پله از خانه پدرش بالاتربرم. حداقل چند پله 
پایین تر نبرم. 

من نمی‌خواستم زن و بچه‌ام پشت میله‌های زندان 
به ملاقاتم بيایند, اما حامعه مسئولان و مردم این 
فرصت را به من ندادند. من همه جور سرقت کردم. 
از شیشه نوشابه و شیشه شیر دزدیدم تا خانه رویی. 
موتور دزدی, بیایی و هر دزدی دیگری. این اواخر هم 
قرص و داروی خواب آور می‌ریختم داخل ساندیس 
و آبمیوه و طرف را خواب می کردم و هر چه داشت 
می‌بردم.یکی از این سر قتها در جاده مازندران اتفاق 
افتاد. در مسیر | قایی بود که‌اصر ار داشت بفهماند پول 
زیادی همراه دارد. من به روش خودم او ربی‌هوش 
کردم و وقتی او را گشتم متوجه شدم فقط ۰ هزار 
تومان پول دارد. من هم یک بادداشت به علاوه ۳۲۰ 
هزار تومان پول گذاشتم و گفتم تو که پول همراهت 
نبود چرا مرا وسوسه کردی و مجبور شدم این همه 
قرص به خوردت بدهم و حالا معلوم نیست کی به 
هوش بیایی ؟!...اين گذشت تامدتی بعد در مازندران 
گیر کردم ومثل این دفعه,دوبارهعکسم در روزنامه‌ها 
چاپ شد و همین آقا هم به اداره | گاهی قائمشهر 
آمد. البته شاکی نشد. اما گواهی پزشکی قانونی‌اش را 
ا ورده بود که یک روز در کما بوده. در قائمشهر من 
به خاطر سرقت مقرون به آزار -منظور همان قرص 
دادن بوده نه اذیت و زار فیزیکی -به ده سال حبس 
و ۷۴ضر به شلاق, رد مال. عین مال. مثل مال. سه سال 
حبس برای جعل اسناد و دوسال هم برای جعل عنوان 
محکوم شدم. جعل اسناد و جعل عنوان برای این بود 
که من هميشه خودم راد کتر و مهندس جا می‌زدم. 
مجبور بودم این کار را بکنم تا مردم به من اعتماد 
کنند. به هر حال من با ۱۵ سال حکم رفتم زندان واین 
تنها حبسی بود که ملاقاتی داشتم. و ملاقات کننده‌ام 
کسی نبود جز همان بنده خدایی که به کمارفته بود. از 
حق نگذریم خیلی هم کمکم کرد. یک سال در زندان 
بودم. متوجه شدم این زندان فضا و محیط و گنجایش 
کار فرهنگی رادارد. این بود که کار فرهنگی رادر این 
زندان با جدیت شروع کردم. همه هم کمک کردند. 
از خود مددجوها تا مسئولان. کار به جایی رسید که 
هر وقت هر مقامی برای باز دید زندانهامی آمد. اولین 


(زند گی همه ما دستخوش حوادث و اتفاقاتی 
است که از دوشکل خارج نیستند. یااین حوادث و 
اتفاقات در حیطه اختیارات ماست و یا خارج از حیطه 
اختیارات ما .اینکه مادر چه کشوری ياشهری ويا 
خانواده‌ای متولد شویم در حیطه اختیارات مانیست؛ 
امااینکه تسلیم شرایطی که در آن متولد شده‌ایم. 


»زندان قائمشهر بود چون یک گر وه‌بسیار قوی 
شت و خیلی خوب هم از نظر مالی حمایت می‌شدیم. 
: مسأله فقط داخل زندان نبود. مهم زند گی بیرون 
زندان بود. و گر نه داخل زندان سابقه دارها باهم کنار 
می آیند و یک لقمه نان رابا هم تقسیم می کنند. 
بعد از مدتی خود مسئولان زندان بیشنهاد دادند که 
با خانمی که او هم در زندان زنان قائمشهر حکم ابد 
داشت ازدواج کنم...من به شوخی گفتم بسم ا... اما 
آنها جدی برایم آستین بالا زدند واز من فیلم گرفتند 
و بردند به ان خانم نشان دادند. اما او نمی‌دانم به 
چه دلیلی نیذیرفت. در همان دوران حبسم بحث 
وامهای خود اشتغالی پیش آمد و مسئولان هم قول 
دادند که بعد از ازادی‌ام به من وام می‌دهند و من هم 
امیدوار بودم با وامی که می گیرم» برای خودم کاری 
دست و پا کنم و برای همیشه خلاف و دزدی را کنار 
بگذارم. با مساعدت رئیس زندان و بقیه ۰ 
پنج سال عفو گرفتم و با ببست و سه روز کمتر از ۱۰ 
سال از زندان آزاد شدم...بعد از آزادی رفتم تا وام 
خود اشتغالی بگیرم.اما هر بار ده-بیست نهایتا ِ 
هزار تومان به من می‌دادند و می گفتند فعلاً بودجه 
نداریم تا یک روز مسئول آنجا شاکی شد و گفت 
تو برای چه می‌آیی؟ جیب دوختی هر دفعه بیایی 
پولی بگیری و بروی؟!گفتم من پنج میلیون تومان وام 
خوداشتغالی می‌خواهم کار کنم .. گفتند برو حمالی 


ی یف a‏ 
تا همیشه خلافکار بمانم...خلاصه یک شب زدم به 
گفتم دیگر برنمی گردم. توبه نمی کنم. نماز نمی خوانم 
و به قول قدیمی‌ها فقط با کله خودم راه می‌روم. چون 
دیده بودم بعد از ده سال حبس چقدر همه چیز عوض 
شده بود. موبایل و اینترنت آمده بود. چهره شهره 
مردم و حتی روابط ادمها تغییر کرده بود. من برای 
اینکه خودم را به پای این مردم برسانم بايد هزینه 
می کر دم. بايد پول درمی اوردم و برای اینکه پول 
وت او و بو ویب راون 
E‏ اگر قبا 
سعی می کردم گوشت رااز بغل گاو ببرم. حالا دیگر 
رحم نمی کردم از پیر و جوان. سالم و مریض می‌بر دم. 
بدتر از آن اینکه اعتیاد هم پیدا کرده بودم. 

شیره و تریاک مصرف می کردم. از یک طرف خرج 
خودم. از یک طرف اعتیاد. از یک طرف اینکه دلم 
نمی خواست سر ووضعم نامر تب‌باشد.همه‌اینهاباعث 
می شد تابه سر قتهایم ادامه دهم. هم مواد می کشیدم. 
هم سرقتم رأمی کر دم.هم خوب می خور دم هم خوب 
نشویم دست خود ماست. تغییر چیزی نیست که بشر از 
آن عاجز باشد .این مدد جو در خانواده‌ای معمولی به دنیا 
نیامد.امامی توانست تسلیم شرایط نامتعارف حا کم بر 
زند گی‌اش‌نشود .حتی | تفاقات و حوادث زند گی هم - 
وقتی به همدان رفت این فرصت رابه او داد تا نخواهد 


دربه‌دری راتجربه کند.اواین فرصت راداشت تابا 


می گشتم. اما همیشه هم اینطور نبود. اگر بعضی شبها 
در هتل‌های چند ستاره می‌خوابیدم. بعضی شبها هم 
در خرابه‌ها و کنارسگهای ولگرد می‌خوابیدم راستش 
را بگویم خیلی خسته شده بودم. تا اینکه آن روز 
وقتی در خیابانی در ورامین می‌رفتم. سینه به سینه 
افسر آگاهی ورامین شدیم. اول فکر کردم برخورد 
تصادفی است اما وقتی از پشت دستم دستبند خورد 
فهمیدم تمام شد. موقع بازپرسی هم به خودم هفتاد 
فقره سر قت اعتراف کر دم» نه تحت فشار یا بازپرسی 
راحت و آزاد. حتی افسر پر ونده‌ام تعجب کرد و گفت 
فلانی خودت را بد درگیر کردی. می‌خواهی چکار 
کنی؟ گفتم هیچ! شما بنویس بروم داد گاه و بعد هم 
سلسله مراتب اداری طی شود. من باخودم عهد کردم 
که اگر این بار گیر کنم دیگر بیرون نیایم .حتی گفتند 
چهار انگشت دستت راقطع می کنیم. گفتم بهتر شاید 
آن موقع کسی برایم کاری کند. من تمام جوانی‌ام را 
در زندانها گذراندم. به خدا صرف زندان هیچ جای 
دنیاء هیچ کسی را اصلاح نمی کند. ده سال مر تب برو 
داخل اتاق, برو داخل حیاط... بعد از ده سال می آبی 
بیرون می‌بینی تنهایی. بیکاری» بی‌پولی و هیچ کس 
هم به تو اعتماد نمی کند. 

چه تلخی بالاتر از اینکه ادمی که استعداد زیادی 
د شت ناگهان به یک آدم بزهکار بی‌ ر حم» بی وجدان 
تبدیل شود. من نمی دانم چه کسی مقصر است. پدر 
و مادری که بدون آینده نگری بچه‌ای را به دنیا 
می آور ند یا خانواده‌ای که از یک بچه حمایت نمی کند 
يا جامعه‌ای که او رابه چشم یک طعمه می‌بیند. خدا 
می‌داند نه من و نه هیچ کس دیگر ذاتا و مادرزاد 
خلافکار نبودیم. وقتی در بحران قرار گرفتیم مجبور 
شدیم. چرا اینجا یک حبه قن کسی را برنمی‌داریم. 
سر کار می‌رویم و به اصول اخلاقی پایبند هستیم. 
من از اینجا می‌خواهم به شما و خواننده‌های گرامی 
مجله‌تان بگویم به خدا من جانی نیستم, بالفطره دزد 
و قسی القلب نبودم. اما چه کنم که متاسفانه به این 
روز افتادم. من همین الان هم گاهی شبها تا صبح 
پنجاه صفحه می‌نویسم و صبح همه را پاره می کنم 
و بیرون می‌ریزم... من گم شدم می‌خواستم خودم 
را پیدا کنم. اما پنجاه سال طول کشید.می‌دانید چند 
شب عید رادر زندان گذراندم؟ می‌دانید وقتی لحظه 
موه خی یی کی 
وبرمی گردیم به دوران کوتاه و خوش کود کی. همه ما 
سیلی خورده‌ايم و صور تمان سرخ و سینه‌مان سوخته. 
پابرهنه دویده‌ايم و به هیچ جا نرسیده‌ايم. ..غربت 
شب سال نو در زندان» تلخ ترین غربتهاست. آمار 
زندانی‌های ما کم می‌شد اگر زندانی بعد از حبس باز 
هم محکوم نبود. باز هم مجرم نبود . 
فرار نابخردانه اش وعدم قبول اشتباهی که مر تکب 
شداورابه وادی نا کجا باد سوق داد.امابااین همه 
کاش مسئولان جامعه خصوصا مسئولان رده بالای 
جامعه برای دوران پس از حبس زندانیان واشتغال 
انان چاره‌ای بیند يشند چه در غیر این صورت شاهد 
رفت و آمد مکرر مددجوهابه زندان خواهیم بود. 
سیری درمدار تکرار آن هم برای یک لقمه‌نان!) 


هر دو مثل هر روز صبح با صدای زنگ ساعت 
گوشی بیدار شدیم. چند دقیقه پسرم را بیدار 
کردم. به او یاد داده‌بودم کارهایش را بشمار سه" 
انجام بدهد. یعنی مثل سربازها و خیلی سریع. اگر 
مسواک زدن با لباس پوشیدن را کمی طول می‌داد. 
سرش هوار می‌شدم. او باید ضمن لباس پوشیدن و 
بستن د کمه‌هایش لقمه هم می گرفت و می‌خورد. 
طبق قوانینی که در خانه گذاشته بودم. هیچکس 
حق نداشت لحظه‌ای بیکار باشد. تلویزیون تقریبً 
خاموش بود ولی اجازه داشتند اخبار نگاه کنند. فیلم 
وسریال و موزیک ممنوع بود. من معتقد بودم آدم تا 
سختی نکشد.نمی تواند باسختی‌های ز ند گی دست و 
پنجه نرم کند. روی دیوار تابلو زده بودم: 
"زند گی جنگ است جانا بهر جنگ آماده شوا" 
مصرف آنر ژی درخانه ما خیلی محدود بود. یک 
شعله شمع هم حق نداشت بیخود روشن بماند. 
مانا و اپ ا هرد ودنا ع ودنا را 
الکل دماسنج تعیین می کر د نه پوست اعضای خانه. 
من آرتشی نیستم ولی پدر و پدربزر گم ار تشی بودند 
واین سیستم رااز آنهاارث برده‌بودم. صبحها با اخم 
بیدار می‌شدم و تاوقتی که از خانه بیرون برویم. جز 
به ضرورت. حرفی به زبان نمی | مد. 

آن روز صبح وقتی داشتیم از خانه می‌رفتیم, فائزه 
۱ 
دیگر روی اخمم گذاشتم و گفتم: "تو که می‌دونی 
هر روز ساعت شش و ده دقیقه آخرین چای رو 
می‌ریزم و گاز رو خاموش می کنم. فکر نمی کنی 
سوالت احمقانه و بدون فکره؟" فائزه هم اخمی بر 
اخمش گذاشت و گفت: حس نمی کنی روز به‌روز 
سختگیر تر وسر زنشگر تر میشی ؟ ...اینجور وقت‌ها 
صدایم خودبه‌خود بالا می‌رود: کار اشتباه نکنین تا 
سرزنش نکنم." فائزه و پسرم به پایین راه‌پله نگاه 
کردند و این بعنی داد نزن همسایه‌ها می‌شنون و 
اول صبح خوب نیست... در را محکم بستم و کلید را 
با خشونت چرخاندم و در را قفل کردم و تندتند از 
پله‌ها پایین رفتم و بلندبلند غرغر کردم. در کوچه 
منتظر شدم بیایند. کمی دیر آمدند. وقتی پایین 
رسیدند. به ساعتم نگاه کردم. پسرم گفت: 
"تقصیر من بود. تو کفشم ریگ بود داشتم درش 
میاوردم. گفتم تو هميشه یه ریگی به کفش داری. 
بریم که دير شد. ‏ راه افتادیم و غر زدم که چرا 
ادم دقیقی نیستی؟ چرا قبل از اینکه کفشت رو 
بپوشی, دقت نمی کنی که ریگی توش نباشه.."وغر 
پشت غر انهم با صدای بلند. فائزه اهسته گفت: 
بلند سرزنش نکن. همکلاسیاش می‌شنون خجالت 
می‌کشه. خیلی بلند گفتم: "هی حماقتهای پسر تو 
ماستمالی کن. نمی‌دونم از دست شما بی‌شعورهای 


بی‌فرهنگ چه گلی به سر بگیرم..." 

این کار همیشگی ما بود. از سر صبح اوقات تلخی 
داشتیم. بعدش پسرم با حالی گرفته به مدرسه 
می‌رفت. ماشینم را از پار کینگ نزدیک مدرسه 
می‌گرفتم و با فائزه سمت محل‌های کارمان 
می‌رفتیم. او زودتر از من پیاده می‌شد. در مسیرء 
از رانندگی دیگران ایراد می گر فتم: گوساله جرا 
بی‌راهنما پیچیدی؟ دهاتی چرا بوق می‌زنی؟ 
گاریچی جرا راه‌بندون درست کردی؟ احمق جرا 
توخیابون آشغال می‌ریزی؟ 

گاهی هم کار به یقه گیری می کشید. آن روز به فائزه 
گفتم این مردم چه نادونن! وقتی عیبشونو بهشون 
میگی.بهشون برمی‌خوره. یک بارفائزه گفت: مگه 
داروغه‌ای که از همه ايراد می‌گیری؟ "داد کشیدم: 
"چون خودت فرهنگ نداری و رسم رسوم زندگی 
کردن رو بلد نیستی, وقتی به کسی ایراد می گیرم. 
به خودت می گیری که درست هم هست. تو خودت 
از همه بد تری..." 
و تا وقتی که او را جلو اداره‌اش پیاده کردم داد 
کشیدم و حسابی اشکش رادر آوردم. 

او را جلو اداره پیاده کردم و با اعصابی خراب به 
اداره‌اش فر ستادم. بعد خواستم راه بیفتم. ماشین 
حر کت نکرد. پیاده شدم و کاپوت را بالا زدم. هر چه 
نگاه کر دم,علتش راپید انکر دم.یک ماشین تعمیر گاه 
سیار از راه رسید. فقط یک راننده موسفید داشت. 
پرسیدم تعمیر کار ندارین؟ پیاده شد و به موتور 
نیم‌نگاهی کوتاه انداخت و گفت: "مثل خودت داغ 
کرده." و رفت توی ماشین خودش نشست. عصبی 


شدم و محکم به شیشه او کوفتم و گفتم: ماشین 


منوول کردی داری موزیک گوش می کنی؟ اشاره 
کرد و گفت: سوار شوا خواستم با مشت به شیشه 
بکوبم ولی نمی‌دانم چرا مثل برّه سوار ماشین او 
شدم. صدای موزیک را بست و گفت: چرابا همه 
دعواداری؟ چرآزورت به زن و بچهت می‌رسه ولی 
زورت به خودت نمی رسه و خود تو کنترل نمی کنی ؟ 
چرا دم عیدی. روش خودتو عوض نمی کنی ؟ چرا 
به جای اینکه امروز خودتو ببینی» همه ش به بابای 
خودت تبدیل میشی و خودتو که توی قالب پسرته, 
دعوا می کنی و تو ذوقش می‌زنی؟" 

گفتم: صبر کن... تو اینا رو از کجامی‌دونی؟ گفت: 
از همین حالا خود اصلی خودتو پیدا کن. روش 
برخوردت رو تغییر بده. از زاویه دید مرد امروزی 
و زند گی آمروزی به خودت و زن و بچه‌ت نگاه کن. 
اون دماسنج رو هم بنداز دور. دماسنج واقعی بدن 
خودتونه. از حالا اون سر باز خونه رو فراموش کن 
و واسه زن و بچه‌ت یه زندگی معمولی و امروزی 
درست کن. حالیت شد یا جفت گوشاتو پیچونم؟" 
گفتم حالیم شد. گفت حالا برو سوار ماشینت شو 
و برو مدرسه پسرت آزش عذرخواهی کن. از زنت 
هم عذ ر خواهی کن.ضمنا از طرف بابای خودت ازت 
عذرخواهی می کنم. روحش در عذابه که هميشه 
بهت گیر می‌داده.اگه می‌خوای روحش آروم بگیر. 
ثابت کن از رفتار غلط بابات عقده‌ای نشدی و دق 
دلی‌خودتو سر زن و بچهت خالی نکن!" 

گیج شده بودم. او از همه چیز خبر داشت. مرا به 
طرف بیرون هل داد و گفت: برو سوار ماشینت 
شو. آمروز باید موتور جوش‌اومده صد نفر دیگه 
رو سرد کنم! پیاده شدم. ماشینم را استارت زدم. 


اضات‌مننگی فعاو ۳۷۹۱ ' 
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آذکه می تو اند. انحام بی دهد. آنکه ذمی تو اند انتقاد بی کند 
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بقبه در صفحه ٩۷‏ 
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زیرنظر: علی ملکی 


پیام از شما چاپ از ما 2 


نوشتن نام فامیلی ال زامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 


اه ۲۱۲۷۱۸ بای سال داد وات انی حل ای باه از با اب از عاا باه رد | 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


#4 راحله‌عزیزم.همسر مهربانم. ۰ ۲ اسفند بیست و هشتمین سالروز ازدواجمان 
راهمراه تک شاخه گل زیبایمان.سارا کوچولو جشن می گیریم و از خدای بزرگ 
آرزوی سلامتی همیشگی‌ات را داریم 

همسرت ساسان شفیع پور -تهران 
نیماجان» پس ر عزیزم.اسفند ماه‌نفس کشیدن زمین است. در این روزها 
شکوفه‌ها می‌شکفند پس گل نازم روز شکفتن تو هم مبارک. 


پدر و مادرت مهدی و سهیلا رزاقی 
مه . E. a‏ ۾ » . ر ف : 
۴ خواهر عزیزمء شادی جان.قد م نورسیده‌تان, رز تا کوچولو رابه شما و همسر 
گرامیات اقا پویا مبارک باد می گوییم برادرت سهیل کرم زاده-ورامین 


پدرومادرعزیزم»ای‌ فرشته‌های آسمانی, دستان پر مهر تان رامی‌بوسم 
و وجود نازنینتان را گلباران می کنم. خیلی دوستتان دارم ۱۵ اسفند سالروز 
ازدواجتان مبا رک پسرتان. شهرام بذرافشان-رشت 
۴ عموجان, حاج احمد آقاءنمی دانم با کدامین واژه‌ها از شما سپاسگزاری کنم. 
فقط می‌خواهم در یک جمله به شما عرض کنم خداوند وجودت همیشه رابرای 
ماو خانواده سالم نگه دارد 
۵ خواهر عزیزم. شکوه جان» ۰ ۲ اسفند سی و دومین سالر وز میلادت را به شما 
وهمسر عزیزت آقامحمدرضا تبریک می گویم. آرزوی سلامتی و خوشبختی 
شمارا دارم برادرت شهروز عقیلی -بانه 
۶ آقاسهیل. همسر عزیزم. ۱ ۲اسفند. چهل و دومین سالر وز تولدت رابا تقدیم 
هزاران شاخه گل سرخ به تو تبریک می گویم. دوستت دارم 

همسرت. فاطمه نوری قم 
خال4فائ زه‌مهربان.خداراهزاران بار شکر می کنم که بعد از آن حاد ثه غم 
انگیز. سلامتی‌ات رادوباره‌به دست اور دی و جمع خانواده‌ماراخوشحال کر دی: 
امیدوارم هميشه سلامت و خندان باشی 


برادرزاده ات. محمد روشندل -سنندج 


خواهرزاده‌ات. سولماز بهبهانی -تبریز 
K7‏ ص ۰ 
سوم فروردین سالروز تولدت مبار ک 


همسر و خانواده‌ات افراسیابی -اصفهان 
گ#راضیه‌جان,برادر زاده‌عزیزم۸۰فروردین. سار وز تولدت را که‌بازیبایی 
شکوفه‌های بهاری همراه بود تبریک می گویم زهره نصیری -اصفیهان 
#4 امیرمسعود عزیزم.٩‏ فرروردین سالر وز تولدت که همراه با شکفتن گلهای 
بهاری بود مبار کباد و عمرت به بلندی درختان هميشه سبز باشد 
مادرت. زهره نصیری -اصفهان 
2 همسر خوبم. حسین جان,زند گی امتداد خوش دوست داشتن توست و من 
عاشقانه دوستت دارم. اس فند زادروز تولدت بهانه‌ای شد. تا بگویم چقدر 
برایم عزیزی, تولدت مبار ک همسرت. فاطمه مقدم-شاهین شهر 
۶ پدر عزیزمان,به خاطر تمام زحماتی که برای ما می کشی از تو سپاسگزاریم 
و بی‌نهایت دوستت داریم. تولدت مبار ک 
دشت رات ملیکا سینا خیب»‌شاهین شیر 
همسر گرامی و گل‌همیشه‌بهارم.میناجان, ۴فر وردین هميشه برایم دوست 
داشتنی است.چرا که امید زند گی‌ام دراین روز خجسته چشم به جهان گشود. 
عزیزم تولدت مبارک. امید وارم همیشه سالم و شاد باشی 
همسرت. حسین شفیعی -تهرن 


۲ ۲۵ سد ٩۵‏ اطلاعات‌جقدگی 


#4 پدر ومادر عزیزم.امیدواريم همیشه در صحت و سلامت باشید. فرارسیدن 
سال جدید بر شما دو فرشته الهی مبار کباد 
دخترانت. سهیلاو سمیه چراغی -شیر از 
۶ پسر عزیزم محمد حسین‌جان, ۰ ۲ اسفند سالر وز تولدت راصمیمانه تبرریک 
گفته و از اینکه در هنر موسیقی گامهای بلند برمی‌داری به تو افتخار می کنیم 
پدر. مادر و خواهرت مهسا روشنی -گلپایگان 
فر زندبزر گم.مر تضی جان»۵ ۲ اسفند ماه رابه شماوبه‌همسر گرامی‌ات 
سودابه عزیز ونوه گلمان محمد آقا تب ریک می گوییم امیدوارم همگی در صحت 
و شاد کامی باشید 
پدرت محمدابر اهیم و مادرت هدیه سیامیان گرجی -بهشهر 
بهار ۹۶رابه تمام دوستانم بخصوص, آقایان.ایرج ولی زاده منوچهر ساعدی 
فرزاد علی مددی و حامد ملاویسی تبریک می گویم و امیدوارم در سال جدید. 
روزهای خوش و موفقی داشته باشید 
دوست شما حسین شفیعی - تهران 
##برادر عزیزم.بز یک جان,فر ارسیدن سال جدید رابه شما و خانواده‌محترمتان 
تبریک می گویم و امیدوارم شما و خانواده‌تان سالی خوب و پربر کت داشته 
باشید برادرت. فربد جهانی -تهران 
مادر عزیزم بعضی چیزها رااگر هر روز هم قدر بدانی کم است. چون بعضی 
چیزها تکرار نشدنی و بی‌نهایت است. مثل مادر. روزت را ارج می‌نهم. دوم 
فروردین. سالر وز تولدت مبار ک مجید خیر آبادی -تهران 
#۴ همسر عزیزم. فر زانه جان, سالر وز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل مریم 
به تو تبریک می گویم و بدان بی‌نهایت دوستت دارم 
همسرت. علی و دخترمان کو ثر سلیمی 
براد ر عزیزم.مجتبی جان .گل هميشه بهار خانواده‌ما؛ خیلی دوستت دارم.فرا 
رسیدن سال جدید به شما و همسر گرامی‌ات مبارک. امیدوارم در تمام مراحل 
زند گی موفق و سلامت باشی خواهرت. مهناز ربیعی -تهران 
؟#مادر عزیزم:تونور چشم من وزیباترینی,دستان پر مهرت رامی‌بوسم ودر 
تمام لحظه‌های عمرم از خداوند سلامتی‌ات را خواستارم 
دخترت. مریم السادات قاسم پور -تبریز 
۴ همسر عزیز ومهربانم ۳ ۲ اسفند. سالروز شکفتنت را با تقدیم هزاران شاخه 
گل رز به شما تبریک می گویم. دوستت دارم 
همسرت. اعظم بهرامی و فرزندانمان نگین و محمدامین عسکری -ابهر 
توغ دزمان هھ سی چان ۱۲ فر وردین؛ بهترین روز زند گی ماست. شاخه 
گل عزیز ما تولدت مبارک. خیلی دوستت دارم 
پدربزرگ و مادربزرگ بیوک و گوهر کمالی -تهران 
عم وی‌عزیزما,آقای‌ابوذر شهرامی,قد ردان لطف بی در یغتان هستیم و 
سالروز تولدتان را تبریک گفته و آرزوی سلامتی شمارا داریم 
امیرحسین و ارسلان شهرامی -کرج 
پدر مهربان وزحمتکش,مهر و محبتت هیچ گاه برایم تمامی ندارد. بینهایت 
دوستت دارم ۲۳ اسفند چهل و ششمین سالروز تولدت مبار ک 
پسرت. بابک سوسن آبادی -تهران 
##نغمه خوبم,دختر نازم. ۴ ۲ اسفند. پر خاطره‌تر ین روز زند گی ماست.روزی که 
خداوند بهترین هدیه‌اش رابه ما ارزانی داشت. زیبای من میلادت مبار ک 
مادرت فائزه و پدرت عبدالرضا رحمانی -قزوین 
۶ مادر عزیز ومهربانم,خواستم خوشبوترین گل دنیا را به تو هدیه بدهم. اما 
دیدم تو خوشبوترین گل دنیایی. روزت مبارک 
دخترت. ناهید دالابی -تهران 
همسرعزیزم»زهراجان»فرار سیدن سال جد ید رابه شما همسر مهر بانم. 
تبریک گفته و امیدوارم سال جدید مملو از موفقیت و پیروزی برای شما باشد 
همسرت. مجید کاظمی 
بقبه در صفحه ۲ ٩‏ 


نو شته‌های ناب 


Neveshte_Nab@yahoo 


فقط با ذ کر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


نازنینم» خدا وخوبم! 703۳ 
(زبدکردن (دمهایت شکابت داشتم به 
درکاهت(ماشکایتمر[پس‌می‌گیرم.من 
زفهمی دم فر[موش کرده بود م که بدی ر( نلق 
کردی تاهرزمان که دلم گرفت از [دمهایت, 
نگاهم به توباشد گاهی فر[موش می‌کنم 
که وقتی کسی کنارم نیست.»معنایش این 
همه ر( کنار زدی تا نودم باشم و ودت... 
با تو تنهایی معناندارد مانده(م تور[ نداشتم چه 
می‌کردم؟ دوستت دارم تدای ثوب من! 
نوشین رتوف 
O‏ عم تب 
شب باش در پوشیدن خطای دیگران. زمین باش 
در فروتنی. خورشید باش در مهر و دوستی. کوه 


باش در غضب رود باش در سخاوت. دریا باش 
در کنار آمدن با دیگران»اما در زند گی خودت باش 


مجید کاظمی 
زند گی بیشترش سوختن‌است.»درس آموختن است 
آزی جون 


کاندیدای شعر بر گزیده سال ۲۰۰۵ به قلم یک 
کودک آفریقایی:وقتی به دنيامیام. سیاهم.وقتی 
بز رگ میشم. سیاهم, وقتی میرم زیر آفتاب. وقتی 
می تر سم. وقتی مریض میشم. سيأهم. وقتی می مير م 
هنوز هم سیاهم. وتو آدم سفید. وقتی به دنیا میای, 
صورتی ای» وقتی بزر گ میشی سفیدی, وقتی میری 
زیر آفتاب قرمڑی»وقتی سردت میشه ابی ای 
وقتی می‌تر سی, زردی: وقتی مریض میشی. سبزی؛ 
و وقتی می‌میری, خا کستری, و تو به من میگی رنگین 
پوست ؟! 


امپراطور 
اغلب می خواهند اول به خوشبختی بر سند بعد به 
زند گی بخندند.ولی نمی دانند تابه زند گی نخندند 
به خوشبختی نمی ر سند 


من از این دنیا فقط این رو دریافتم که اونی که بیشتر 
می گفت نمی دونم» بیشتر می دونست!اونی که 
قوی‌تر بود کمتر زور می گفت!اونی که راحت تر 
می گفت اشتباه کردم اعتماد به نفسش بالا تر بود. 
اونی که صداش آروم‌تر بود. حر فاش بانفوذتر بود. 
اونی که خو د شو واقعا دوست داشت »بقیه ر و واقعی تر 
دوست داشت واونی که بیشتر طنز می گفت. به 
زند گی جدی‌تر نگاه می کرد 
محمدسلمان سیفی 
من برای دیدنت لحظه شماری می کنم /مثل سرباز 
اسیری.بی‌قراری‌می کنم /مثل چشم روزه‌دارانی که 
می‌جویند ماه /من برای دیدن توبی قرآری می کنم 
خدول 
وب نب کرت عرز رای کی 
شایددرسکوت شبانه نیز حرفهای‌بسیاری‌داری, چرا 
باید تنهایی.مونس شبهای‌بی‌ستاره‌ام باشد.چر اباید 
شبها تنهایی‌هايم راباسکوت تو بگذرانم. سکوتت را 
بشکن.شاید حرفهای نا گفته بسیاری‌داشته‌باشی؛این 
سوت رای ا 


شکن تنهایی‌ام سکوتت رابشکن ومرابه حر فهای ناب 
خود دعوت کن 
مریم توانگری فر 


شاد ی بطلب که حاصل‌عمر دمی ست /هر ذرهز خاک 
کی قبادی و جمی ست /احوال جهان واصل این عمر که 
هست /خوابی و خیالی و فریبی ودمی ست 
ممل سعدی 
صبح‌است ود کان زند گی آباداست /گلخنده‌فراوان 
شدهدلهاشاداست /وقتی که خدا کلید این قصه‌شود / 
دنیای‌قشنگمان زغم ازاداست 
هاتف ساروی 


هنگام سپیده‌دم خروس سحری /دانی که چراهمی 
کند نوحه گری؟/یعنی که نمودند در آیینه صبح / کز 
عمر شبی گذشت وتوبی‌خبری 
زینب مومبینی -کیانشهر 
نسان‌ها شبیه هم عمر نمی کنند. یکی زند گی می کند. 
تک یل قکی E‏ 
از وسط دو نیم می‌شود و دیگری تکه تکه 
محمدرضا 
درست آن نقطه از زند گی که رنگش خیلی به سیاهی 
می‌رود.به هم آن نقطه که رسیدید وحس کردید 
که‌دیگ _ربایدرها کنیدوبی‌خیال‌هر آنچه‌هست‌و 
نیست شوید.اشتباه کر ده‌اید,زیر اسیاهتر بن نقطه 
نوید روشنی‌ست.رهأنکنید. چون شمادر یک قدمی 
روزهای خوب هستید وشیرینی این روزهانصیب 
کسانی می‌شود که از پس‌هفت خان رستم بر | مدند.نه 
انان که شش خان رارد کر دند و خان هفتم که رسید. 
سلاح آنداختند و تسلیم شدند 
الهه 


داب‌هایی متفاوت 


سعید براتیان-تهران: فر وغ جان بود از روی 
مادر /صفای زند گی از بوی مادر /نباشد عاشقی 
صادق تر از او /بود بهتر ز جنت بوی مادر 
مریم هميشه تنها:اگر اشتباه کردی, تکرار 
نکن /تکرار کردی, اعتراف نکن /اعتراف 
الا ی اس تک اسان کی 
دیگر زندگی نکن 

مهر تابان: همه حال مرامی آورد.یادت شیرینی 
غم!! 

مرضیه صالحی:اگر امروز بتونی یک تفاوت 
کو چیک در زند گیت ایجاد کنی»امر وز به یکی از 
متفاوت ترین روزهای‌عمرت تبد یل میشه. پس 
بگو: خدای ممنونم که امروز هم لیاقت زند گی 
کردن روبهمن‌هدیه کردی... کمکم کن تا 
حضور دلنشینت رو احساس کنم 

حسین حلیمی-صوفیان: عرقی که‌برای 
پیر وزی ریخته نشود.همان اشکی است که برای 
شکست ریخته خواهد شد 

مصطفی نیکخواه -یزد: من آونقدر آومدم با تو 
نمی‌تونم که بر گردم /من از یک ترس اینجوری 
تو رو محکم بغل کردم 

فاطمه خدامی-تر بت حیدر به:زند گی‌راستین 
شمازمانی است که کاری رابااخلاص تمام برای 
کسی انجام دهید که توان جبران محبت شما 
رانداشته باشد 


ذ و تمندان د ن لذت ۱۱۱ 
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زهراخدادوست: گذشته عزیز بابت همه 
تجربه‌ها و درس‌هایی که به من دادی ممنونتم. 
اینده‌عزیز من اماده‌ام! 

ار ی ار 


دختر جادری؛ گاهی چادرم خاکی می‌شود 
از طعنه مردمان روز گار ولی باد جفیه‌هایی 


می‌افتم که برای چادری ماندنم خونی شدند 
الف نیک زاد:از راهی دور آمده‌ام وبه راهی 


دش دادن ذ و تشان می د ند 


۵ ادا 


۱ 


یت 


دور می‌روم.ای راه نشینان بر من دل نبندید 
می‌دانستیم و باور می کر دیم وایمان می | وردیم 
که خوشبختی واقعی داشتن ارامش است 
حجت سهر ابی-ساوه:در دنا ک ترین جدایی‌ها 
فهمید چرا! 

پرنده تنها:از ته دلم درد روان است وغم جاری. 
بیا و ببار بر من باران عشق را 

عبداللهی -اهواز: پدران و مادران ستونهای 
زند گی‌ان د و بعضی فرزن دان همچون مور یانه 


لمات دقنگی دما VA vs‏ 


ویر ه 


نورور 


۳۹0 


-دنیا هميشه به کام آدم نمی‌چرخه و گاهی تلخ 
ميشه مهم اينه که بتونی تلخیا رو به خاطر روزای 
شیرینی که داشتی تحمل کی و ازش بگذری! 
این حرفها را طیّب می‌زد. از حرفهایش خوشم 
می‌آمد و با خودم می گفتم می‌توانم مثل یک کوه 
بهاو تکیه کنم. 

من و طیّب عاشقانه ازدواج کردیم. از قبل همدیگر 
رانمی‌شناختیم اما از شب خواستگاری به بعد کم کم 
با هم اشنا شدیم و دیدیم عقاید و نظراتمان چقدر 
به هم شبیه است. 

طیّب مرد خوشرو و مهربانی بود و همه خانواده و 
فامیل دوستش داشتند. من و او با خوب و بد و کم 
و زیاد زند گی می‌ساختیم و خدا را شکر می کردیم 
وضع مالی طیب روز به روز بهتر می‌شد و زند گیمان 
رونق بیشتری می گرفت. بعد از پنج سال صاحب 
دو فرزند شدیم و زند گی شیرین‌تر و خوشبختیمان 
o‏ 
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-من سرطان دارم یک ماه قبل فهمیدم.. 
TS‏ ترس ام بازده 
وحشتناک بود: سر طان! 

قلبم نزدیک بوداز ترس‌ونامیدی ازح ر کت بایستد. 
چه کار باید می کردم ؟ 

سی و جهار سال از عمرم می گذ شت و دوست 
خودم باشم» نگران بچه‌ها و طیب بودم. بعد از مر گ 
من چه برسر آنها می آمد؟ 

مغزم قفل کرده و از کار افتاده بود. اگر به طیب 
می گفتم از غصه دق می کرد. او عاشق من بود. اگر 
بچه‌ها جه؟ آنها که نمی‌دانستند مرگ یعنی جه؟ 
ان رویسر وود تس 
بیشتر از پدرشان دوست داشتند. 

مدتی‌به طیب چیزی نگفتم و پنهانی دوادرمان کر دم 
اما جون حال و حوصله درست و حسابی نداشتم. 
TT‏ ای اما راز 
کرد چیزی نگفتم تا اینکه یک روز وقتی پدر و 
مادرش میهمان ما بودند حالم توی آشپز خانه به 
TT‏ زمین افتادم. 

وناراحتی و گریه و زاری, کلی گله کرد که چرازودتر 
به او نگفته‌ام و دلداری‌ام داد و گفت: 

"به خداتو کل کن.اگه اراده کنی از سر طان بالاتر رو 


۵ اسشعد ۹۵ اطلاعات‌هفتگ 
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هم به زانو درمیاری. من کنارتم. خیالت راحت باشه 
که تا آخرین نفس از جونم کنارتم "۲ 

طیب می گفت اگر دنیا تلختر از این هم بشود. کنار 
مرا ار 
قرص شد و روحیه گرفتم. احساس کردم طیب را 
بیشتر از قبل دوست دارم. 

از روز بعد با آراده بیشتری به معالجه‌ام ادامه دادم. 
حالا انگیزه فوق العاده‌ای بر ای زنده ماندن داشتم 
اما کم کم رفتار طیب عوض شد. شب‌ها دیر تر از 
معمول به خانه می‌امد و بهانه‌های ریز و درشت 
می گرفت. کمتر بامن حرف می زد و سر سری احوالم 
رامی‌پرسید. توی خودش بود و فکر می کرد. 

یک شب به او گفتم: چی شده طیب؟ غصه نخور. 
من دربرابر این مریضی مقاومت می‌کنم. تصور 
می کردم نگران حال من است اما یک روز رک و 
راست به من گفت: خانواده م من رو تحت فشار 
گذاشتن. میگن حالا که زنت سرطان داره, یه زن 
دیگه بگیر و گرنه. زار 
تمام گذاشت ت. با تعجب پر سیدم: " وگرنه جی؟ 
طیب سرش را تکان داد و گفت: میگن و گرنه بعد 
رسای اک سره دسا سا ی 
کنی و بعد زن بگیری ۲ 

درد و رنج حرف طیب از درد و رنج سرطان هم 
رو سس لسن خر رو ی تن 
که امیدوارم به بهبودیم. طیب نگاهش را پایین 
انداخت و گفت: می گن چرا باید اینقدر برای زنت 


۱ 0 1 ۱ 
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خرج کنی؟اگه‌مردچی ؟انگارپولهات رود ورر یختی. 
اون وقت خودت هم گرفتار و ندار می‌شی .. 
و و بگو 


خودت چی گفتی و چی میگی؟ دستش را برد لای 
موهای سیاه و انبوهش و گفت: 

ا نمی‌دونم... گیج شدم... خسته شدم!" بعصم را 
قورت دادم و گفتم: نمی دونی؟ یعنی چی نمی دونی؟ 
مگه تو شوهر من و پدر بچه‌هام نیستی تی؟ مگه پیمان 
نبستیم که توی‌سختی‌ها و خوشی‌ها کنار هم باشیم ؟ 
پس جراجازدی"'؟ 

سکوت کرد. یک سکوت دل ارار 9 کا ةه باورم 
نمی‌شد که او قبل از مردن من به فکر عروسی مجدد 
باشد.با گریه گفتم: توباید جلوی خانواده‌ت بایستی 
وبگی‌عاشق‌منی.مگه‌نیستی؟ طیب می تر سید توی 
چشم‌هایم نگاه کند. بااصدایی که به زور می‌توانستم 
بشنوم گفت: چراء اما اگه تومردی چی؟ خب. چرا 
باید به قول خانوادهم این قدر پول خرجت کنم؟ همه 
سرطانی‌ها می‌میرن. حالا کمی دیر تر یا زودتر ! 

با تنفر نگاهش کردم و گفتم: اصلا باورم نميشه 
که این حرفا از دهن تو بیرون بیاد. مرگ دست 
خداست. اگه غصه پولت رو می‌خوری, من از فر دا 
دارو نمی خورم و شیمی درمانی نمی کنم. این طوری 
پولهات برای خودت می مونه و منم زودتر می‌میر م 
اما... "دوباره‌بغضم تر کید و گفتم: اما تاوقتی زنده‌ام 
ازدواج نکن. بذار با خاطره‌ای خوش از تو بمیرم . 
طیب باز هم سکوت کرد. یک سکوت طولانی که 


با توعل به خدا جلو رفتم تا اینکه آخرین آزمایش 
نشان داد سرطان را شکست داددام 


رمق مرا گرفت و بعد گفت:" دست خودم نیست. 
مادرم چند نفر رو انتخاب کرده. بی‌سرو صدا این 
e aS‏ 

رویم را برگرداندم و گفتم: تو اون طیبی که من 
می‌شناختم نیستی. هر غلطی می‌خوای بکن اما اول 
طلاقم بده. قرار شد فکر کند و بعد به من جواب 
بدهد. دوروز بعد گفت: من حاضرم طلاقت بدم اما 
مهریه‌ت رو باید قسطی بگیری. در جواب گفتم:" 
مهریه نمی‌خوام. بچه‌ها رو بده به من. رسمی و 
محضری و برای همیشه . 

چشمهایش برقی زد. لابد کسی که می‌خواست با او 
از دواج کند. بچه‌هارانمی‌پذ یرفت. در کمتر از دو ماه 
توافقی جدا شدیم و به طبقه بالای خانه قدیمی پدرم 
نقل مکان کردم. تنها دلخوشی‌ام این بود که بچه‌ها 
کنارم هستند و به عشق آنها می‌توانم مشکلات را 
حل کنم. پدرم هزینه تحصیل و لباس و خوراک 
بچه‌ها و همچنین درمان خودم رابه عهده گرفت. 

E Nl r 
به من بدهد که کوچکترین نفقه و پولی بابت انها‎ 
نپردازد. نمی دانم چرا آ نقدر عوض شده‌بود. با تو کل‎ 
میت اسر ری ان‎ 
سرطان راشکست داده‌ام.‎ 

این خبر مثل توپ بین فامیل و آشنا پیچید و به 
گوش طیب هم رسید و او با پررویی تمام پیغام داد 
که: "من هنوز دوستت دارم و حاضرم تو رو به عقد 
خودم دربیارم اخیلی خنده دار بود. کسی که در اوج 
بدبختی‌هایم مرارها کرده بود حالا بعد از یک سال 
و نیم؛ وقتی شنیده بود معالجه شده‌ام. می‌خواست 
دوباره زنش شوم. در جوابش گفتم: 

"نهآ قاطیب! به زند گی خودت برس و خوش باش. 
من بچه‌هام رو بزرگ می کنم و مشکلات دیگه رو 
هم به اميد خدااز سرراه برمی دارم . 

ظاهر ‏ بازن جدیدش مشکل داشت و از زند گی‌اش 
o‏ 
من افتاده بود و اگر سر تا پای مراهم طلا می گر فت. 
حاضر نبودم برای یک دقیقه هم زنش بشوم. طیب 
امتحانش را خیلی بد پس داده بود. 


سالها پشت سر هم می گذشت ومن با شاداپی ونشاط 
سعی می کردم چیزی برای بچه‌ها کم نگذارم. دلم 
نمی‌خواست احساس کمبود کنند. جالب است که 
طیب جز در تولد بچه ها حاضر نبود حتی یک ریال 
خرجشان کند. 

دخترم در بیست و یک سالگی به خانه بخت رفت و 
با پسری که تازه مهندسی‌اش را گرفته بود ازدواج 
کرد. پسرم هم دو سال بعد در دانشگاه قبول شد و 
CRS o ms‏ 


پیمان زناشویی بست. نفس راحتی کشیدم. چهل و 
هفت سال از سنم گذشته بود ولی احساس می کر دم 
تازه به دنیا آمده‌ام. چون بارهای سنگینی رابرزمین 
گذاشته بودم. 

خانواده و اطر افیان اصرار می کر دند که: حالا که 
تنهاشدی به فکر خودت باش و ازدواج کن. تو هنوز 
جوونی و می‌تونی زند گی خوبی داشته باشی. نگو از 
تو گذشته. هیچ فکر کردی که ده بیست سال دیگه 
تنهایی تو رواز پادر میاره؟ تو که بچه‌هات رو به سر و 
سامون رسوندی پس حالا به خودت برس ۲ 

آنها راست می گفتند. تنهایی آزارم می‌داد. مردد 
شده‌بودم. با خود م می گفتم: 

"فعا اظهار نظری نمی کنم. اگه خواستگار مناسبی 
پیداشد. اون وقت تصمیم می گیرم . 

درست پنج ماه بعد با رسای ات شدم. ۵۳ سال 
داشت و که زنش مرده بود پیغام داد که به من 
علاقه دارد. رحمان ثر وتمند و صاحب یک شر کت 
بزرگ بود. به او گفتم باید با بچه‌هايم حرف بزنم. 
نظرش مساعد بود. می گفت کارم درست است و 
فرزندانم حق دارند آگاه شوند و نظر خودشان را 
بگویند.اما نمی‌دانستم چطور به فرزندانم بگویم که 
قصد ازدواج دارد. چنان اضطر اب داشتم که انگار 
می‌خواستم مهمترین تصمیم زندگی‌ام را بگیرم. 
ll ll‏ 
فراوان موضوع را به آنها گفتم. سکوت سردی 
برخانه حاکم شد. 

پسرم بعد از ساعتی سکوت اسم و آدرس کامل او 
راپر سید و گفت:" خودم درباره ش تحقیق می کنم." 
بر خوردشان سرد اما منطقی بود. ان شب تا صبح 
خوابم نبرد. خوشحال بودم که بچه‌ها مرا درک 
می کنند اما عصر روز بعد رحمان تلفن زد و گفت 
از ازدواج با من پشیمان شده و عذرخواهی کرد. 
با حیرت علت را جویا شدم. با ناراحتی گفت:" 
چی می‌خواستین بشه؟ امروز پسرتون با دوتا از 
دوستاش اومدن شر کت و جنان قشقرقی به راه 
انداختن و آبروریزی کردن که دلم نمی خواست 
دیگر چیزی بشنوم. قلبم درد گرفت. گوشی را 
گذاشتم و چشم‌هایم رابستم. 


ماج ماد ماج 
Sa‏ 


نوروز نزدیک است. فرزندانم هر دو از خوانند گان 
مجله شما و صفحه "یک سرگذشت" هستند. 
امید وارم‌باخواندن‌سر گذ شت زند گی‌ام‌به خودشان 
بیایند و قدر زحماتی را که برایشان کشیده‌ام بدانند. 
فرزندانم از ان روز تا به حال که نزدیک به سه 
سال است. طلبکارانه با من قهرند. انگار گناهی 
نابخشودنی مرتکب شدهام. 


غرور بی جا 


یک روز گرم شاخه ای با غرور و تمام قدرت 


خودش راتکاند. به دنبال آن‌بر گهای ضعیف 
جداشدند و آرام بر روی زمین افتادند شاخه 
چندین بار این کار را با غرور خاصی تکرار 
کرد تا این که تمام بر گها جدا شدند. شاخه 
از این کار بسیار لذت می‌برد. 

بر گی سبز و درشت و زیبا محکم به انتهای 
شاخه جسبیدهبود و همچنان در بر ابر افتادن 
مقاومت می کر د.در همین حال باغبان که تبر 
به دست داخل باغ در گشت و گذار بود. به 
هر شاخه خشکی که می‌رسید آن را از بیخ 
جدامی کرد و با خود می‌برد. 


وقتی باغبان چشمش به آن شاخه افتاد با 
دیدن تنها ب رگ آن از قطع کردنش صرف 
نظر کرد. بعد از رفتن باغبان. مشاجره بین 
شاخه و برگ بالا گرفت و شاخه مغرور 
دوباره قدرت چندین بار خودش رآ تکاند 
تا اینکه به ناچار ب رگ با تمام مقاومتی که از 
خود نشان می‌داد از شاخه جداشد وبر روی 
زمین افتاد. 

باغبان در راه بر گشت وقتی چشمش به آن 
ساحه افتاد بی دریی بای صربه ان رااز 
بيخ کند شاخه بدون آنکه مجال اعتراض 


داشته باشد روی زمین افتاد.ناگهان صدای 
برگ جوان را شنید که می گفت: اگر چه به 
خیالت زندگی ناچیزم در دست تو بود ولی 
همین خیال واهی پرده ای بود بر چشمان 
واقع نگرت که فراموش کنی نشانه حیاتت 
من بودم. 


اطاضات‌مقنگی هماره ۳۷۹۱ ' 


لنچ کس نمی نه اند مار ایم از خه دمان دې دهد 


۱ 
4 


a 
4X 


0) 


ٹور ی آن طرفتر 


سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکاء ناسا چند روز پیش در کنفرانس خود خبر 
هیجان‌انگیزی اعلام کرد و از کشف جدید محققانش رونمایی کرد. خبری که نه 
تنها باعث شادمانی جامعه علمی سر تاسر د نیا شد. مر دم عادی راهم به وجد آورد. 
در این کنفرانس. آژانس فضایی تشریح کرد که تلسکوپ فضایی اسپیتر ز: هفت 


هفت سیاره اکتشافی ناسا تقریباً هم‌اندازه زمین 
هستند و دور ستاره‌ای می چر خند که فقط ۰ ۴ سال 
نوری با ما فاصله دارد. مهمتر اینکه هفت سیاره‌ای 
که ریت شده‌اند. در منطقه زیست‌پذیر ستاره 
خود قرار دارند و این یعنی احتمال حیات در آنها 
غیرممکن نیست. این نخستین باری است که 
ستاره‌شناسان ستاره‌ای را با هفت ساره هم اند ازه 
زمین کشف کرده‌اند و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد 
تمام این سیاره‌ها با شر ایط جوی و اتمسفر مناسبی 
که دارند می‌توانند آب رابه شکل مایع در خود نگه 
دار ند. محققان ناسامی گویند جنین احتمالی 
در سه سیاره وسطی بیشتر و فوق‌العاده 
با بت 

این سامانه ستاره‌ای ترییست -۱ 
Trappist)‏ - ۱) نام دارد و در مجموعه 
صورت فلکی دلو قرار گر فته است. صورت 
فلکی دلو یکی از صور فلکی دایره‌البروج 
است که در اسمان شکلی باستانی دارد 
و با اسامی گوناگونی شناخته می‌شود. این 
صورت فلکی نماد مرد یا پسری است 
که از کوزه ارت می‌ریزد. در افسانه‌های 
گوناگون. مثل افسانه‌ای سومری. این 
چهره نماد سیل و طوفان در سر تاسر جهان 
است. همان‌طور که گفتیم. ترپیست - ۱ 
چهل سال نوری یا ۳۷۸ تریلیون کیلومتر 
با زمین فاصله دارد و اطلاعات محققان 
و دانشمندان ناسا نشان می‌دهد تمام این 
هفت سیاره.مثل ز مین خودمان ساختاری صخر ه‌ای 
رک را ری کی بل برس 
نبستند. سر س: اولین ستاره کوتوله کشف شده و 
بزر گترین سیارک در کمربند سیارکی بین مدار 
مریخ و مشتری است. فضای پیمای رباتیک ناسا 
در مارس ۱۵ ۰ وارد مدار سرس شد. 


۵ اسفتد ٩۵‏ اطلاعات‌مقتگ 
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سیارات ترپیست ۱ دور ستاره‌ای کوتوله و بسیار 
سرد می گردند که اگر بخواهیم با خورشید خودمان 
گردش انها نیز تا ستاره فاصله کمتری دارد پس 
می توان گفت به‌عطار د شباهت زیادی دار د.محققان 
تخمین زده‌اند که نز دیکتر بن سیاره‌ها هر ۱۰۵و ۲۰۴ 
روز زمینی دور ستاره خود می‌جرخند یعنی دور 
مدار نز دیکتر ین سیاره‌به ترپیست-۱. فقط یک روز 
دورترین سیاره, هر ۱۲ روز زمینی است یعنی ۱۲ 
روز زمینی ما طول می کشد که این سیاره. یک بار 


دور ستاره خود گردش کند اما طول مدار دور ترین 
سیاره ترییست - ۱ هنوز نامشخص است. 


مدار این سارات انعدر به هم نردیک است که 
اگر از سطح هر کدام به آسمان پهناور نگاه کنیم, 
موقعیت جغرافیایی بقیه راهم خواهیم دید. درست 
مثل اینکه از روز زمین به ماه نگاه کنیم. محققان 


۰ 
۰ ۰ 
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سیاره جد ید را کشف کرده. شاید این | کتشاف در ظاهر موضوع مهمی به نظر نیاید 
و همانند بقیه اکتشافهای ناسا یا دیگر سازمانها و موسسه‌های فضایی باشد ولی 
آنچه در ادامه این گزارش خواهید خواند. به شما خواهد گفت چرا | کتشاف اخیر 


ناسا اهمیت ویژه‌ای دارد. پس تا پایان گزارش. با ما باشید. 


می‌گویند خبر خوب اینکه» گرمای ستاره ترپیست 
به‌اندازه‌ای است که می تواند وجود آب رابه صورت 
مایع در سطح این سیاره‌ها نگه دارد. 

مان را اسان سر الا 
جست وجوی خود را برای یافتن حیاتی فرازمینی 
اا رای ای کش لاا 
دوچندان شده است.این در حالی است که محققان و 
TS‏ 
منظومه شمسی پیدا کنند و شاید زمینه را برای 
زند گی انسان در فضایی غیر زمینی مهیا کنند. در بی 
TTY‏ 
هم ا رصان 
مور ات هر رای که عی 
۰ سال نوری با زمین فاصله دارد. 
ری ار ای کت سس 
تلسکویهای دیگری همانند کک 
| و کک ۲ نیز مشغول فعالیت در 
وت کت کی مرو 
ان ۱ 
دانشمندان ناسا می گویند ترییست 
- ۱ هیجان‌انگیزترین و بزرگترین 
اتفاق فضایی چند سال گذشته است و 
اسان TO‏ 
کند به اینکه شاید زیستگاههای 
دیگری هم برای زند گی انسان وجود 
داشته باشد آن هم در فضا. 

این کشف در بیر ون از منظو مه شمسی 
Ml lL‏ 
و در نوع خود کم نظیر است زیرااین سیاره‌ها تقریباً 
با زمین هم‌اندازه هستند و معتدل نیز به شمار 
می‌روند. در کنفر انس خبری ناسا بیان شد سه تا از 
این سیاره‌ها به نامهای ترییست ۱ ای, اف و جی در 
فاصله‌ای از ستاره خود قرار دارند که می‌توان آنها 
راقابل سکونت دانست و دانشمندان می گویند. این 


امکان هم وجود دارد که روی سطح آنها اقیانوس 
- ۱ اف مناسبترین سیاره برای حیات و سکونت 
است. این سیاره فقط کمی از زمین سردتر است ولی 
اگر جو مناسبی داشته باشد. گزینه بسیار مناسبی 
محسوب می‌شود. 

محققان و دانشمندان ناسابر این نکته تا کید کر ده‌اند 
که این احتمال وجود دارد که حیات در سیارات 
دیگر شروع شده باشد. اما واضح است که تکامل 
در آنها با زمین تفاوتهایی دارد. ناسا می‌گوید. 
گرمای خورشید ما ۲۰۰ برابر گرمای ترپیست - 
| است اما جون سیاره‌ها به ستاره خودشان نز دیک 
هستند آنر ژی لازم برای حیات تامین می‌شود. اگر 
روی سیاره ترپیست - ۱ اف به خورشیدش نگاه 
کنیم. اندازه ان سه برابر خورشیدی است که ما 
در اسمان کره زمین مشاهده می کنیم و چون این 
سیاره ماهیت قرمز رنگی دارد. احتمالا نورش هم 
قرمز کمرنگ است. همچنین با قرار گرفتن در یکی 
از این هفت سیاره. سیارات دیگر این مجموعه رادو 
برابر اندازه ماه خواهیم دید. دانشمندان در اکتشاف 
و بررسی‌های خود به مساله مهم دیگری نیز دست 
بافته‌اند. آنها تصور می‌کنند احتمالاً سباراتی که 
به ترپیست - ۱ نزدیکترند. از نظر گرانشی قفل 
شده‌اند یعنی تنها یک طر فشان رو به ستاره قر ار 
دارد. بنابراین یک طرف این سیارات همیشه شب 
و طرف دیگر همیشه روز است. دانشمندان ناسا در 
ادامه تحقیقات خود درباره ترییست ۰۱ وضعیت 
آب وهوایی آنراشبیه سازی کر ده‌اند.این‌بررسی‌ها 
نشان داده است. سه سیاره نز دیکتر به ستاره. گر متر 
ارآنی‌هستند که آب رویآنهاباتی بماند.از طرفی. 
دورترین سیاره یعنی ترپیست - ۱ اچ. هم برای حفظ 
اب مناسب نیست زیر هم خیلی دور است هم بیش 
از اندازه سرد. ۴۰سال نوری بعنی اینکه میلیون‌ها 
سال طول می کشد تا انسان بتواند خودش را به 


جنین سیستمی بر ساند. با این حال از نظر محققان و ۹ 
دانشمندان فر صت بسیار خوبی است بر ای بیدا ۳ 


رت 
هد 


کردن حیات فر آزمینی. 


بار دیگر خبری منتشر شد که خیلی زود 
توجه انسانهای سرتاسر دنیا رابه خود 


جلب کرد. دادشمندان روسی سیکنالهای 
عجیبی دریافت کردند 


رد پای فراززمینی‌ها 
محققان ناسا امیدوارند تلسکوپ فضایی جیمز 
eV ECE‏ 
شود. در بررسی اتمسفر سیاراتی غیر از کره زمین 
خودمان» قدمهای خوبی بردارد. تلسکوپ فضایی 
جیمز وب که به تلسکوپ نسل اینده هم شهرت 
دارد. تلسکوپ بسیار پیشر فته‌ای است که پس از 
تکمیل, لقب بزرگترین تلسکوپ دنیا را به خود 
اختصاص خواهد داد. 
جان سی. متراختر شناس و سر پرست تیم تحقیقاتی 
وب می گوید: "ما به تلسکوپ جدیدی نیاز داشتیم. 
محققان هنگام ساخت هابل امیدوار بودند موفق 
شوند نخستین کهکشانهای به وجود آمده‌در جهان 
را ببینند اما کمی بعد متوجه شدند که هابل این 
ای تاره راوس ال سای رای 
زا تشخیص می‌دهد که چشم انسان مي‌بیند و 
توانایی‌اش در تشخیص رنگ. فقط کمی بیشتر از 
چشم اسان اس همچنین محدودیتهای دی 
هم دارد که محققان راواداشت در طراحی تلسکوپ 
جیمز وب به این نکته‌ها توجه و دقت کنند. بی گمان 
وب توانایی‌هایی دارد که هیچ کدام از تلسکویهای 
فعلی ندار ند بنابراین می‌تواند شگفتی‌هایی به دنبال 
داشته‌باشد.ماامید واریم پس ازقرار گر فتن تلسکوپ 
فضایی جیمز وب در مدار خود. نخستین ستاره‌ها و 
کهکشانها و سیاره‌های شبیه زمین رارصد کنیم. ما 
از اجرامی که جند صد میلیون سال یس از بیگ بنگ 
یا انفجار بزرگ در جهان پدید آمده‌اند شواهدی 
داریم ولی هنوز موفق نشده‌ايم آنها را مستقیم تماشا 
سا کنیم زیراطول موج این اجرام: 
سک و فراتر از قدرت دید 


هابل است. زمان شکل گیری سیاهچالهها هم یکی 
از مواردی است که انتظار داریم به کمک تلسکوپ 
جیمز وب بتوانیم به آن دست یابیم." 
شاید برای شما هم این سوال پیش امده که جرا 
چنین کشفیاتی برای ادمهای عادی جامعه هم 
مهم هستند؟ و چرا بیشتر ما این خبرها را دثبال 
می کنیم و از شنیدن کشفهایی که ما را یک گام به 
فضای بیکر آن فر از مینی نز دیک می کند. هیجان‌ز ده 
می‌شویم ؟ واقعاً مادر این دنیای بی کران تنهاهستیم 
یا باید منتظر بمانیم روزی» پیغامی از یک فرازمینی 
دریافت کنیم؟ بهتر نیست به‌جای اینکه با تر دید به 
کشفیات و یافته‌های ورای زمین نگاه کنیم. خودمان 
رابرای رویارویی باموجودأت ف راز مینی وهم صحبتی 
با آنها آماده کنیم و از حالابه فکر زبانی مشتر ک 
برای بر قراری ارتباط باشیم؟ تمام اشتیاق ما برای 
دانستن و آگاه شدن هر جه بیشتر از فضاء آیا برای 
این نیست که علاقه داریم با یافتن حیات فرازمینی. 
به انتظار همیشگی‌مان برای جست وجوی بیگانگان 
فرازمینی پایان دهیم؟ 

کارشناسان ناسا بارها در مصاحبه‌های خود 
اعلام کر ده‌اند حتی اگر نتوانند در منظومه شمسی 
خودمان نشانه‌هایی از موجودات فضایی پیدا کنند. 
این احتمال دور از دسترس نیست که در سایر 
MS‏ بات راستا MOET‏ 
عقیده دارند. در فضا میلیونها سیاره وجود دارد که 
ممکن است شرایط اب و هوایی و اتمسفری شبیه 
زمین ما داشته باشند پس می‌توانند محل زند گی و 
آل ا 
که دما بالا باشد یا یخ وجود داشته باشد. احتمال 
وجود حیات هوشمند هم هست. همچنین امکان 
دارد شیوه تکامل جانداران و گیاهان در سیاره‌های 
دیگر. موازی و همزمان با زمین ایجاد شده باشد 
و با توجه به وجود میلیونها سیاره در کهکشان راه 
شیری که شاید عمرشان برابر با عمر زمین باشد. 
امکانش هست که بتوان گونه‌های حیات جانوری و 
| 
یار بر یس را رای را 
تا شاید موفق شود از حیات بیگانگان فرازمینی 
اثری بیاید که تا کنون نتیجه‌ای در بر نداشته. از 
طرفی مخالفان می گویند در کهکشان راه ۳۳۹ 
شیری میلیاردها ستاره وجود دارد 0 
ك 
TT‏ 
میلیاردها کهکشانی است که در 


پس این سکونتگاهها 
تا امروز نشانه‌ای از 
انها به‌دست نیامده 


اسان ۱ گ ناخه شش : 
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و کار کند هت از 
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ادن است که سلامت داشد 
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9 کازدددن 


چاپ روزنامه برای دومین‌سال 
قهر مان 


توی سرم زد و توتون سوخته و نسوخته‌اش را سرم 
ریخت و گفت: حالا زوده چون تازه کاری. و مرااز 
همانجا با تراکتور به شهر فرستاد تا به تهران و سر 
کارم بر گردم. 

رفیقم هفته دیگر برمی گشت. ویلونم را برداشتم و 
رفتم جای همیشگی و مشغول زدن شدم: 'نرمک 
نرمک ازسر کویش می آید:رعنا /چه‌بلاییارعناگل 
مایی! "یک دختر خانم مقبولی آن‌دست خیابان, کنار 
قنادی داشت دف می زد. وقتی دید نگاهش می کنم. 
آمد این سمت و گفت: میای شریکی کار کنیم ۸ج 
۹ دف‌نوازم هم صدای خوبی دارم. .ببین: | ویک دهن 
۳ بنان خواند و ديدم الحق و الانصاف صدایش با بنان 


4 مونمی‌زند. گفتم شما خانم به این خوش لحنی چرا 
a‏ از هایده و پر یساو. .. نمی‌خونی ؟ گفت: "اونا مجاز 


چ و نیستن. و روت اب موی 
328 شقایقنفری دویست و پنجاه اسب شد یم شب که 
کک به پانسیون پار کینگ می‌رفتم. فکری به سر م رسید. 


سراغ یکی از رفتگرها رفتم و پر سیدم: "داداش 


خدا قوت! از جاروهای شما کحا می‌فروشن؟" 


٥‏ اسقد ۹٥‏ اطلھات مف گے 


گل کوچک در موسسه اطلاعات بر گزار شد که در پایان 
تیم چاپ روزنامه برای دومین سال متوالی به قهرمانی 
که با شور و هیجان خاصی همراه بود» تیم چاپ روزنامه و 
امور مالی به فینال راه يافتند. در این دیدارپس از یک بازی 
به پیروزی رسیده و قهرمنی راجن کی 
در دیدار رده‌بندی این مسابقات نیز دو تیم افست ورق 
(الف) و صحافی (الف) به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان 
پس از دو وقت اضافه در ضربات پنالتی تیم افست ورق 
(الف) با یک گل موفق به شکست حریف گردید و به مقام 
برعهده رضاأ ایمانی و نعمت لطفی بود. 

اسامی تیم قهرمان (چاپ روزنمه) 


گفت: "واسه د کور خونه‌تون می‌خوای؟ کار کرده 
می‌خوای يا نو؟ گفتم: دکور؟ گفت: هابله!امبل 
ساختن از پالون خر سی و پنج ملیون. کمان حلاجی 
کار کر ده می‌برن واسه د کور دوازده ملیون. امروزا 
تموم چیزای به‌درد نخور رو با قیمت بالا می‌خرن 
میذارن تو هال پذیرایی. گفتم: من جارو رو واسه 
5و مویکو ر ا کر ۶۳ 
برم تو آزمون شهرداری شر کت کنم." گفت: ‏ پس 
مثل خودمون مفلوکی. جاروی منو ببر. گفتم این 
کار کر ده‌س. | کبندشو نداری؟" 

جاروی آ کبندش را خریدم به پنجاه هزار تومن و 
به کول گرفتم و رفتم. سر راه یک بسته سیم ویلون و 
گوش وپایه وبلند گووباتری موتر خریدم وتانزدیک 
صبح مشغول کار بودم و جارو را با همان شکل و 
شمان شوش نتوین یدیل کروم. 

عصر با شقایق قرار داشتم. وقتی مرا با جاروی 
رفتگری دید تعجب کرد و کلی خندید. و وقتی که 
متوجه شد جاروی من صدای ویلون می‌دهد. بیشتر 
تعجب کرد. گفتم چشم مر دم به ویلون عادت کر ده 
ولی به جارویی که ویلون باشه. عادت نکردن و 
توجهشون جلب میشه. گفت ایول و مشغول زدن 
"شد خزان موسم آشنایی شدم." سه چهار شب بعد 
میانگین در آمدمان نفری یونصد جوب بود. 
ای در یی یب 
آشنایی به او گفتم اگر رعنا در زندگیم نبود. او را 
انتخاب می کردم. گفت: "منم تو رو دوست دارم. 
کاش رعنا نبود." گفتم فعلاً که هست! گفت دیگر 
از من جز اشک ترانه‌ای نخواهی شنیدا! و دف زد و 
بوی جوی مولیان آید همی خواند و اشک ریخت. 
آن شب نفری هفتصد کاسب شدیم. وقت تقسیم 
در آمد دیّه در آورد و گفت چون در آمد اضافی ما 
به خاطر اشکهای او بوده باید سهم بیشتری بر دارد. 
بحثمان شد و صد تومان سگخور به او دادم و کات 


عزتی» فلامرضا علینقیان و اسماعیل محمودی 
آقای گل مسابقات: اسماعیل کریمی با ۱۳ گل زده 


مسابقات بینک دنگ 


صورت گروهی انجام شد به ترتیب حمید کتابی (سازمان 
پخش) به مقام فهرمانی. غلامرضا علینقیان (روابط 


عمومی) به مقام دوم محسن پور غلامی (انتظامات) 
مقام سوم و حمیدرضا عباسی (چاپ مجله) مقام چهارم 
اقات ا کی وتن 


کر دیم. فر دایش بیست تومن سر قفلی دادم و آن دو 
بچه جای بهتری به من دادند: کتار عابربانک! 

یک ماه تنهایی کار کردم. میانگین شبی ششصد 
تومان. کارت بانکی و پرینتش رادر جیب گذاشتم و 
بدون سوغاتی و بی‌هیچی رفتم ولایت. طبق معمول 
با کدخدا و پدرم و رفیقش رفتیم قهوه‌خانه. پرینت 
کارتم را گذشتم روی میز. هرسه بادقت نگاهش 
کردند وتا ید گروند که فنوشاب تست .جیق‌های 
خودراجاق کردند.من هم از کیفم یک پیپ شیک در 
آوردم ودود کردم پر گفت. ره مادرت رک 
شیر شوحلالت کردم. خیلی خوشحال شدم و پیغام 
را رساندم. مادرم گفت الهی شکر. گفتم حال رعنا 
چطوره؟ گفت: خوبه. هفته پیش عروسیش بود. 
شوهرش مکانیکه. تو هم باید کم کم زن بگیری. ۱ 
نه آه کشیدم نه چیزی گفتم چون فقط داشتم به 
شقایق فکر می کر دم. 

کوله سربازی را برداشتم و با اولین تراکتور به 
شهر رفتم و با اولین اتوبوس سمت تهران راه 
افتادم. نزدیک غروب به سرقفلی پونزده تومنی 
قبلی بر گشتم و روبه‌روی شقایق دفنواز ایستادم و 
شقایق اینجامن خیلی غریبم "رآزدم . ترآنه به نصفه 
نرسیده بود که شقایق مثل گنجشکک اشی‌مشی از 
لای ماشین‌ها دوید این‌ور خیابان و گفت: "آمدی 
جانم به قربانت سر وقت آمدی " آن شب کاسبی ما 
خیلی بر کت داشت طوری که به مادرم پیغام دادم 
"اون لباسایی رو که اون دفعه برات سوغات اورده 
بودم. بپوش وبیا تهرون بریم خواستگاری." 

من و شقایق خوشبختیم. ماهی ده روز کار و ماهی 
بیست روز زند گی می کنیم. در اتاق پذیرایی خانه ما 
می گویند هنر نمی‌خرد ایام و بیش از اینم نیست... 
۱ ویب ی 


جسد مرد ناشناس در آدلاید پیداشده بود. نز دیک 
وومراء پایگاه فوق سرّی پرتاب موشک و مرکز 
جمع | وری اطلاعات جاسوسی. همچنین حد ود یک 
سال‌پیش از پیداشدن جنازه‌او(بعنی | وریل ۱۹۴۷). 
سازمان 515ار تش آمریکادر بخشی از پر وژه‌ونونای 
خود دریافت که موضوعی بسیار سرّی از وزارت 
خارجه استرالیا به سفارت شوروی در کانبرا درز 
کرده .پروژه ونونا »یک همکاری بلند مدت محر مانه 
نین آمریکا و بریتانیا بود که پیامهای محر مانه اتحاد 
جماهیر شوروی را در جنگ جهانی تحلیل می کرد. 
در سال ۱۹۴۸ء آمریکا انتقال هر گونه اطلاعات 
محرمانه را به استرالیا ممنوع کرد و کار جاسوسان 
از ان تاریخ به بعد دشوار تر شد. 

کنکاش بیشتر در برونده "تمام شد . ریشه‌های 
جدید تری رااز دل گورها بیرون می کشید که شاید 
از جهتی با پرونده تمام شد ارتباط پیدامی کر دند. 
به عنوان منال. در ۰۱۹۴۵ سه سال پیش از مرگ 
"مقتول‌ناشناس "جسدجوزف(جورج)سائل‌هایم 
مارشال, مرد ۲۴ ساله اهل سنگایور در پار کی در 
سید نی پیداشد در حالیکه یک جلد از رباعیات خیام 
روی قفسه سینه‌اش قرار داشت. کمی بعد اعلام شد 
این مر د سنگایوری خود کشی کر ده‌است و پر ونده‌او 
در آگوست همان سال بسته شد. چند ماه بعد. یک 
زن رادر وان حمام خانه‌اش مرده پیدا کر دند. او هم 
در کنار وان یک جلد از رباعیات خیام داشت. این دو 
مر گ می توانست خود کشی باشد اما... 

در ۱۹۴۹.در حالیکه پلیس آدلاید همچنان دنبال 
نشانه‌ای بر ای بیدا کر دن هویت مرد ناشناخته بود. 
در بیست کیلومتری جایی که مرد سومرتن پیدا 
شده بود. یک مورد عجیب دیگر یافت. در ششم 
ژوئن جسد پسربچه‌ای دوساله به نام کلیو پید شد. 


جسد را درون کسه گذاشته بودند و اعلام شد 
بیهوش کنار پسرش دراز کشیده بود. پدر کلیو را 
۱۳۹ 


جسمی, به مساله روحی و روانی‌اش هم رسیدگی 
شود زیر حتی وقتی به هوش امد حال مساعدی 
ندا شت و نمی توانست به یلیس کمک کند. 
بررسی‌ها نشان داد پدر و پسر ۴ روز گم شده 
مردی به نام نیل مک‌رای این پدر و پسر را پیدا 
کر ده. نکته جالب اینکه مرد ادعا می کرد شب قبل 
از پیدا کردن پدر و پسرء آنها را در خواب دیده. 
شاید یلیس می‌توانست بیذیرد که مرد ناشناخته 
خود کشی کرده باشد ولی مرگ پسربچه دوساله 
بی گمان قتل بود. 

چند روز بعد مردی با ماشین کرم رنگ که ماسک 
زده بود مادر پسر بچه را تعقیب و تهدید کرد. مادر 
کلیو می گفت مرد بعد از مدتی تعقیب. از ماشین 
پیاده شده‌واوراتهدید کر ده‌بود که‌اگر پیگیر پرونده 
شود. او راهم خواهد کشت. مادر کلیو عقیده داشت 


ê WN ۰ ۹ ۹‏ % ۱۲ 
قتل پسرش با پرونده مرموز مقتول ناشناس 


ارتباط دارد زیرا شوهرش بعد از دیدن تصویر 
مقتول ناشناس به پلیس مراجعه کرده بود زیرا 
تصور می کرد مقتول همان کارل تامپسون است 
یعنی کسی که در سال ۹ همکار بودند. کم کم 
تهدید به‌اداره‌پلیس واداره‌های مر تبط باحل پر ونده 
کشید و آنها هم هر روز چند تماس تلفنی داشتند که 
تهدید می کرد بهتر است پرونده قتل کلیو دوساله 
را مختومه اعلام کنند. و تهد یدها بالاخره جواب 
دادند و پرونده در سکوت کامل کم کم به فراموشی 


راز پشت راز 

در مارس ۲۰۰۹ گروهی از کارشناسان دانشگاه 
آدلاید به سرپرستی درک آبوت 7 تصمیم گرفتند 
پرونده زا مخددا رم زگشایی کنند. oT‏ 

نبش قبر رابرای آزمایش دی‌ان‌ای مطرح کردند. 
پلیس معتقد بود وجودسیگارهای‌ار زان قیمت درون 
جعبه سیگار بر ند گران قیمت و باارزش دلیل خاصی 
نداشته و کار رایجی بوده که در ان زمان که استر الیا 
در حال جنگ بود. انجام می‌شد اما محققان نظر 
دیگری داشتند: منبع سم ممکن است سیگارهایی 
بوده که بر ای استفاده قر بانی بدون اینکه خبر داشته 


باشد. درون جعبه سیگارش گذاشته بودند. 
سرانجام رمز گشایی بار دیگر و این بار بدون 
استفاده از اطلاعات قبلی اغاز و مشخص شد که 
تعداد حروفی که به رمز نوشته شده به طور قابل 
شود فرق دارد. فراوانی حر وف باید آزمایش می‌شد 
تا مشخص شود مقدار الکلی که نویسنده مصرف 
کرده. آیا می‌توانسته باعث تغییر توزیع تصادفی 
حروف شود یا نه. همچنین ثسخه‌هایی از رباعیات 
خیام و تورات و انجیل با کامپیوتر بررسی شدند تا 
یک پایه و اساس اماری برای حروف رمز به دست 
آید و کوتاه بودن رمز ممکن است منجر به لزوم 
استفاده از ویرایش دقیق کتاب استفاده شده شود. 
اما به دلیل گم شدن نسخه اصلی کتاب در دهه 
۰ جست وجوی محققان برای یافتن نسخه 
فیتز جر الد. ناموفق بود. ۱ 
رازهای مقتول ناشناس همچنان رمز الود ماند زیر 
گزارش کالبد شکافی سال ۸ ٩۴‏ او ٩‏ ۴او گم شده‌بود 
و هیچ آثری از ان در پرونده وجود نداشت. 
بررسی‌هایی که‌روی عکس گوشهای مر د ناشناخته 
انجام شد نشان داد. گودی بالایی داخل گوش از 
گودی پایینی داخل گوش بزرگتر است. این ویژگی 
رافقط در صد بسیار انگشت شماری از سفید پوستان 
دارند. 
رسانه‌ها اعلام کردند پسر پرستار جستین که در 
سال ۰۱۹۴۸ شانزده‌ماهه بود و در ۲۰۰۹ مرده 
ممکن است فر زند نامشروع جستین ومردی مرموز 
بعنی آلفر د بو کسال يا مقتول ناشناس باشد. تست 
دی‌ان‌ای می‌توانست این فرض راتا نید یا رذ کید 
پرستار جستین در سال ۲۰۰۷ مرد ودر سال ۲۰۱۱ 
قرار شد برای کشفیات بیشتر نبش قبر انجام شود 
اما دادستان اجازه نبش قبر نداد و اعلام کرد دلیل 
قانع کننده‌ای برای این کار وجود ندارد. 
و بدین ترتیب شواهد و سرنخهای عجیب قتل يا 
خود کشی مقتول ناشناس همچنان در هاله‌ای از 
ابهام قرار گرفت. در این هفتاد سال افراد زیادی 
به یلیس استرالیا مر اجعه و ادعا کر دند که این مرد 
عجیب رأمی‌شناسند و حتی بعضی‌ها هم ادعا کر دند 
که با اونسبتی دارند ولی پرونده تمام شد "همچنان 


باز است و مشخص نیست این معما بالاخره روزی 


دهز کلید د 


ذند گی است 


۵ وا دلە 
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یک صنف ۲-عقب_روز اتی_ظرف مر کب +شاعر مجازات_نوعی کفش۸- مساوی-کتابیاز 
مشهورعهد سامانی_تسکین‌دهنده‌درد-پول ناصرخس رو -واحد تنیس+جوی‌خوننیازمندی 
کشورجین ۲-مادر_نقطه پر گار -جلب کننده توکس E‏ 
-هواپیمای عجول +پوشش ستوران_ازرهبران پزشک _-خالی+دیوار فروربخته-تخم حشرات- 
انقلاب‌هند_موضوع. مطلب-گرداگرددهان ستاره‌روشن ۱۰-کار آموز پزشکی در بیمارستان 
همراه با "۳ جایزه نقدی به قید ولب ۴-بزر گترین پستاندار دریایی_نخ؛ رشته _دودمان -یایتخت چین +هر جسمی که ‌دارای 
_دانشمند +سنگ آذرین-نیر وهای نظامی یک شش سطحی یکسان باشد _چیزهای سبک و کم 
کشور_زبان رایج در هند و پاکستان ۵-بی‌خبر وزن-دیوار بلند ۱۱ از همسران یعقوب نبی(ع)- 


جدولها زیر نظر:داود با ز خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 
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) ا 0 اطلفات‌هقگب 


عنصری شیمیایی_خوردنی +ور ز شی مفرح -کلاه 
در شرمو شتا کی ها 
تصدیق_افزار بنایان+میوه‌هزار دانه -آیین‌نگارش 
ون سا درل ی 
حیوان وحشی +از شهر های زیار تی -پیشوا-ستون 
دین-سفیده تخم مرغ ۴ ١-کشوری‌در‏ آمریکای 
جنوبی -میوه آتشین -تظاهر. دورویی +رها -صبر. 
ارمام ری ازیر اد ان حضرت بوس غ ( ع۱۵ 
بخشی از سلول -گازی بی‌رنگ و بو +با گذشت 
فرصت کشوری عربی ۱۶ -ریزترین جاندار 
دریایی - تشکیلات+گازی قلیایی -فصل 
قرمز ۱۷-شیشه آزمایشگاه_از طوایف قشقایی 
- کار بد محصل - کم عقل +متاع -سبز روشن - 
صومعه ۸ ۱-شالوده_نان شب مانده- گل دندان 
-تصدیق روسی +آ خر -نوعی زغال سنگ -شهری 
در استان فارس -شکافنده ۱۹ - فاقد حس شنیدن 
جنس ماده+شهری در تر کیه -خوبی -بالا آمدن 
اب دریا ۰ ۲- بی‌همتا-بلند -فصل سینمایی +به 
اهتزاز در آمده-کاریز-تصدیق انگلیسی ۱ ۲-پیک 
مکتوب-سالنامه -سیمان +شیارهای داخل لوله 
تفنگ_ننر _جندبار گفته‌شده ۲ ۲-شهر رازی-دانه 
معط اند ان تال عاض سای اسان 
_جاده‌قطار ۳ ۲-رمز.شناسه گلی زر درنگ- 
پول زاپن +قومی ایرانی_از اجزاخودرو-تکرارش 
درختی است ۴ ۲ - نسخه بر داری از روی نوشته‌ای 
سا هام حرف فاص یا درا ای سس ات 
در جنوب_خادمه, کنیز ۵ ۲سعرصه ورزش بو کس 
-گردهم ایی -عبادت کننده+ولایتی در افغانستان 
-پوچ-خراسان قدیم ۶ ۲سنگهبان_سیلی_نام دیگر 
کر بلا +حرف دهان کجی_ابر سفید و کیل مر دم در 
مجلس ۷ ۲سبخشنده_واحد سنجش زاویه +درخت 
انگور -تاکنون -کجاوه۸ ۲-اثر رطوبت -متحد از 
سنگهای ساختمانی-آب آذری +شهری در فر انسه 
_لاجوردی -مکان_خاک سفالگری ۲۹- غربال 
-دارنده-دفاع فوتبالی_بستان +دوست زین 
وب رگ اسب -سرباز نیروی دریایی ۰ ۳-سنگی 
ان ارک آے قارف ی امامو اجر 
شهری دیدنی در گیلان 


عمودی: 

۱-ارفاق-از القاب ابوعلی سیتا+طلای سفید - 
روحانی بلندپایهکاتولیک ۷ -عنصری غیرفلزی 
و فزّار -از اعضای کابینه -غلاف شمشیر +ابریشم 
مصنوعی -یاسگان_مساوی_درس خوانده ۲- 
نفی عرب -برادر حضرت باقر(ع)_پارچه گیاهی 
_یراکنده+مادر -مشهور -میوه‌ای استوایی - 
تاراست ۲ وت هن تشر فة ا گن تفه 
پرش استخر +از شسهرهای مرزی_معر که ۵-از 
نمازهای نافله دور کعتی-رودی در اسیا-پول در 
هم ريخته +قالب-اراده-معروف ۶-بخشی از با 


-دریغ خوردن ماده معطر شیرینی پزی +جنبش 
گوس لاله ماده-ابزاری بر ای نوشتن ۷-فلزی 
تر کیبی_نوعی پار چه متخلخل_بارآن يخ زده+ورق 
زدن کتاب_دربر دارنده-_پافشاری در عناد با 
مخالفت ۸-نشان مفعول صریح اثر ی از طبر ی 
_شالوده +یادداشت فارغ البال_عدد ورزشی 
٩-نابخرد_دایر‏ برقرار_ذات. سرشت +شهری 
مذهبی از انبیاء - کبوتر صحرایی ۰ ۱ -بی‌وفایی - 
جو-درس خوانده+سالم_از هوش رفته -رقابت 
بین دو تیم همشهری ۱ مقام طلایی-مراقب- 
پشت سر +درختی باچوبی گر انبها_خزنده گزنده- 
صندلی کلاس ۲ ۱ -ناجار_واحد مقاومت‌الکتریکی 
_ضربان. نبض +تغییر جهت پر تو نور -مقیاسی 
برای خلوص زر و سیم ۳ ۱-نیم تنه آستین دار - 
تار جامه_حسینیه_جوی خون +مغز سر -هشتم 
عربی -جوهر مازو-حرف همراهی ۱۳ - شهری 
درایتالی | کوه مشهور |ذربایجان -موجودی 
خیالی +عدد مبهعم-تکرار حرف بیست ونهم- 
اسب بار کش -جد رستم ۱۵ توحید _نام قدیمش 
هگمتانه بود + کار گاه نقاشی -رئیس یاسبانان در 
قدیم ۱۶-عزیز و گرامی_جابجایی زمین -کوه 
سیمرغ +بسنده کر دن_فر وختن گاه‌و جوو یونجه 
سره خالص ۱۷ نوعی‌ماهی دریای خزر 
-سرمشق - کاندید +قمر زمین -مباهات کننده- 
اشاره‌با گوشه چشم ۱۸-دوستی-آهستگی_مر کز 
کشور اردن_تکر ار حرف اول +رها_اقیانوسی است 


-واحد سطح -شهری درایتالیا ٩‏ | -میوه در خت 
سدر -تحریک کننده -مرغابی +اصطلاحی در 
ورزش بو کس -معلم دبیرستان -تیره و کدر ۲۰ - 
جزء سوره-شهری در ایتالیا_نوعی حج + کر دار و 
عمل -صمغ گیاه_مجرای خون ۱--موش خرما- 
خزه انسان+از گر وههای خونی_تلف کر دن-امانی 
واعتباری ۲ ۲-مرطوب -یک دانه-جزیره‌ای در 
جنوب +مرکز استان البرز -پر نده‌ای حلال گوشت 
-نوعی سیم پیج الکتریکی ۷۳-از چاشنی‌ها سسسگ 
شکاری-روح_-دریا+فلز پر مصرف_با طمانینه - 
قدرت ۲۳ -اجر لعابد ار _متفکر از ایام هفته +از 
چهار عمل اصلی_-شرم آور_عقاب سیاه ۵ ۲-نوعی 
ریاست-یشتک-ایالتی در هند +ثر وت -گوی‌های 
فل زی داخل بلبرینگ_نیمه قابل ۲۶ -اصطلاحی 
در ریاضی -رنگ سبز تند -نشانه +نایسند -نوعی 
کبوتر _بلندی ۲۷ -سوییچ ساعتی -گل شهیدان 
-غددی در گلو+میوه‌ای مقوی_نوعی موتور ویژه 
راههای‌ناهموار-همراه‌ورزش دومی آید ۲۸ 
-ضمیر انگلیسی -پول است الیا_تکیه کردن- 
او +خانه‌های ربزعکس -خاندان -مشخص کردن 
نفرات تیم های ورزشی بر ای مسابقه توسط مربی - 
دندانه‌های‌سوهان ٩‏ ۲-مر کز-رشته‌ای در ورزش 
شمشیربازی_پشیمان +از نام‌های خد ای متعال - 
خطی در هندسه_جایز ۰ ۳-خو گرفتن-سیاره 
ما-آزمون+متضاد نظم-اقمار منظومه شمسی - 
شهری در استان کرمانشاه 


همراه با ۳ جایزه نعدی به قید قرعه برای "انعر 
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باهوش خود کلنجار بروید 


پیدا کنید 

در میان این خطوط کج و معوج یک شکل زیبا مخفی شده است 
که برای یافتن ان کافی است مداد یا خود کار بر داشته و خانه‌هایی را 
که دارای نقطه هستند رنگ کنید. برای بهتر شدن شکل می‌بایست 
سعی کنید که هنگام رنگ کردن از خانه‌ها بیرون نزنید. پس از پایان 
کار ناگهان یک تصویر زیبا مقابل چشمانتان خواهید دید. 


2 
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شکلہای پنہان در تصویر تخم مرغهای رنگی 
خ رگوش بارنگ کردن تخم مر غها خود رابرای فرارسیدن‌نوروز آماده 
می کند اما در این صحنه زیبا ۲۲ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که باتو جه به 
شکلهای داده شده و اسامی شان می خواهیم انها رادر تصویر اصلی پیدا کنید. در 
0 پایان نیز می توانید با مراجعه به قسمت پاسخهاء جواب صحیح را بیابید. 


تصاویر رادر جای مناسب 
بگذارید 

والدین مشغول انجام کارهای خود 
هستند وبچه‌ها هم بااسباب بازیهای 
خود سر گرم بازی می‌باشند. ولی ما ۰ ۱ 
تصوير از این صحنه را خالی گذاشته‌ایم 
و آنه ارادر پایین تصویر اصلی قرار هلت 
دادیم تاش ماجای‌مناسب تصاویر خالی اد 
راپیداکنید وعدد تصویررادرجای 
خالی ان‌یادداشت کنید.البته در یایان 
کار بامر اجعه به قسمت پاسخهاء جواب 
صحیح را ملاحظه خواهید کرک 
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تهیه و تنظیم: کریم ملکی 


نان کتفم رامی‌خورم 
یک جوان هندی قادر است با استفاده از کتف‌های قوی‌اش اجسام سنگین 
را بلند کند و حتی خودروها را بکشد و از راه و به نمایش گذاشتن قدرتش 
گذران زندگی می کند و در تلاش است تا نام خود را در کتاب ر کوردهای 
گینس به ثبت برساند. 


"جوبای" که در حال حاضر ۱۸ سال دارد می گوید: از ۸سالگی با کشیدن میز 
و صندلی و فور قون پر از شن و ماسه تمرین‌های سخت خود را آغاز کر ده و با 
زمان و تمرین مداوم توانایی‌هایم راافزایش دادم و حال قادرم یک 
e‏ 
رس TT‏ 
LT TT‏ 


باز هم دود از کنده بلند شد 

در ازدواج های قدیم, معمولاً سن مردها چند سال بیشتر از زنها بود. اما در 
یک اتفاق نادر. مرد ۷۱ ساله جینی پس از یکسال تلاش شبانه روزی موفق 
شد تارضایت زن ۱۱۴ ساله‌ای را جلب و با او ازدواج کند. 

ایس مس رد که در 
اس اه سالمندان 
۳ با همرس ات شده 
یک دل نه صد دل 
عاشق و دلباخته او 
گشته و خیلی زود از 
وی تقاضای ازدواج 
کرد.امازن‌سالمند 
با این ازدواج مخالفت 
کرد و با این حال مرد 
سمج و عاشق انقدر پافشاری کرد که بالاخره رضایت زن مورد علاقه‌اش 
را گرفت و بعد هم مراسم این دو در خانه سالمندان و با شر کت همه اعضای 
آسایشگاه و در حضور افراد فامیل هر دو خانواده بر گزار شد واين دو نفر بدون 
دخالت اطرافیان بالاخره دست به اقدامی زدند که از نظر همه عجیب بود! 


۷سفتد د۹ اطلھات ہد کے 


«۰ 


مشتری یکی از 
رستوران‌های هندی در 
ایر لند شمالی با یر داخت 
انعام ۱۳۰۰ دار به 
خاطر غذای ۹٩۵‏ دلاری 
کار کنان رستوران را 
نز . شگفت زده کر د. 

"بابو" سر آشپز رستوران هندی در این باره گفت: جمعه شب بود. یکی از 
کرده بودم به شدت آبراز رضایت و بعد هم به همراه سه تن از دوستانش 
رستوران را ترک کرد. اما وقتی سر اشپز رستوران خبر داد که او انعام 
۰ دلاری برای کار کنان رستوران گذاشته است. همگی شو که شدیم. 
صاحب رستوران در این باره گفت:انعام فوق العاده‌ای بود البته قدرشناسی 


همیشه مهم است. اما این مورد تاثیر بزر گی در کار همه کار کنان رستوران 
ایجاد کرد و سر اشپز مبلغ یادشده رابین کار کنان تقسیم کرد و مشتری 
پس از دادن انعام از پاکیز گی و برخورد خو ب گارسونها قدردانی کرد 
و صاحب رستوران هم در پایان گفت: من در مدت ۳ سال سابقه انعام 
زیادی از طرف مشتریان برای کار کنان دریافت کرده‌ام. اما مشب این 
مشتری همه مارا شگفت زده کر د. 


۴ هزار پیشبهاد ازدواج 
جوان هندی پس از دریافت ۴۴ هزار 
پیشنهاد ازدواج بهت زده شد. 
در این پيشنهادها که از طریق شبکه‌های 
مجازی برای وی ارسال شده دختران 
ات ی عراز سا ان 
راهم فررستاده و برای ازدواج با اوبه شدت 
ابراز علاقه کرده‌اند.این مردجوان که 
ا اا درد زیر ارات لیات تیار ا 
فر زند یکی از سیاستمداران سر شناس هندی است. به خبرنگاران گفت: من 
با دیدن این همه پیشنهاد شو که شده‌ام و چنین پیشنهادهایی می‌تواند هنگام 
ازدواج مرا با دردسرهای جدی روبرو کند و حال مانده‌ام چه کار کنم تا در 
آیندهبا همسری که هنوز انتخاب نکر ام بامشکلی مواجه نشوم| 


کشف سم ۳۰ میلیون پوندی 
پلیس هند ۴مرد رابه جرم قاچاق ۵ ظرف بسیار ارزشمند حاوی سم مار در 
هتلی در بمبئی دستگیر کرد. 
البته قاجاقجی‌ها قصد داشتند این محموله رابا خر بداران معامله کنند که از 
سوی نیر وهای یلیس بازداشت شدند. به گفته کارشناسان ارزش این مقدار 
سم مار که قرار بود به فرانسه قاچاق شود. حدود ۰ ۳میلیون پوند است. 


پیغام یک فرشته به انسانها 


این دختر معلول که مقیم دوبی است. با نقاشی 
و صدای زیبای خود مردم راشگفت زده کرده 
است." کان مانی " ۱۵ ساله هنگام نمایش آثار 
زیبای هنری‌اش و در مقابل جشمان حيرت 
زده تماشاجیان به خاطر ندا شتن دو دست قلم 
مورادر میان انگشتان پا قرار داد و در حالیکه با 
ویس را 
گفت: ی ی 
معتقدم که همه باید از زند گی خود در هر شرایطی لذت ببر ند واز آنچه خداوند 
به آنها داده راضی باشند و سعی کنند باحداقل امکانات زند گی غم و غصه به 


دل راه ندهند. جرا که خداوند بنده شاد خود رابیشتر دوست دارد. 


این نوزاد دو بار متولد شد 

زوج جوانی که نوزادشان دو بار به دنیا 
آمده بود تولد دو سالگی‌اش را جشن 
گرفتند. لینلی بوئمبر "۱۶ هفته‌داشت 
که پزشکان در بررسی‌ها متوجه شدند 
توموری در مغز دارد. بنابراین یک تیم 
پزشکی پس از بررسی‌های همه جانبه 
و تحت شرایطی سخت او را از رحم 
مادرش بیرون آورده و پس از جراحی تومور دوباره جنین رابه داخل شکم 
مادر باز گر داندند و سرانجام نوزاد به صورت عادی و در زمان تعیین شده 
متولد شد. مادر نوزاد هم در این باره گفت: تولد دوباره دخترم یک معجزه 
الهی بود. او تنها کود کی است که در جهان دو بار به دنیا امده است. پدر این 
نوزاد هم با خوشحالی وصف نشدنی گفت: این بد یده بسیار نادر بود و علت 
بروز تومور هم ناشناخته بود و من و همسرم چاره‌ای جز تسلیم شدن در بر ابر 
تصمیمات پزشکان نداشتیم و با توکل به خدابه این کار رضایت دادیم؛ حالا 
هم خداراشکر پس از دو سال حال فرزندمان کاملا خوب است! 


تصمیم سخت یک مادر چیتی 

جنین ۲ هفته ای‌اش را قربانی کرد. "یانگ لی" ۲۴ ساله در این باره گفت: 
چند ماه پیش برادرم به سرطان لنفوم دچار شد و پزشکان تنها راه نجاتش را 
لازم کاندیدای اهدای مغز استخوان شدم. اما از آنجا که اعلام شد زمان 
کمی دارم و از طر فی حامله بودم. تصمیم گرفتم جنین ۱ هفته‌ای‌ام راقر بانی 
مر گ نجات دهند.البته این تصمیم سخت بامشورت همسرم صورت گر فت. 
چرا که ما می‌توانیم دوباره بچه‌دار شویم. اما بیماری بر ادرم خطر ناک بود 
۳ و پزشکان اصرار داشتند 
هرچه زودتر بایدجراحی 
". شودوهرچندحالاخیلی‌ها 

۵ ` | ما ا 

۱ ا مر دری ل 
می‌دانند,با تمام وجود به 
همراه,خانواده‌ام و همسر م 
اف از این بابت خوشحاليم. 


تج 

می‌دانیم باور نمی کنید امایک کشاورز آلمانی که 
سه سال پیش حلقه از دواج خود را در مزرعه‌اش 
گم کرده بود. امسال به شکل شگفت انگیزی آن 
رادرون یک هویج پیدا کر د! 

و تیصو 
شده‌اش را در داخل یک هویج پیدا کرد.البته 
عزیزم نگران نباش عشق و علاقه ما نسبت به هم 


بینهایت است و مطمئن باش حلقه‌ای که دست من است نمی توآند دوری 


هدیه‌ای از جنس لسست اس 
مادرها 

یک زن جوان در اقدامی 
جالب وپس از م رگ فر زند 
٩‏ هفته‌ای خود دست به 
ل اسان ا 3 
تاحان یک عد ۵ دیگر ارا 
کود کان را نجات دهد. 
این زن که وندی کروز" 
نام دارد اهل نیویورک است. چند ماه قبل پسرش را به دلیل ابتلا به نوعی 
بیماری عفونی نادر از دست داد. اما به جای افسرده شدن تصمیم گرفت 
برای نجات جان دیگر کود کان تلاش کند. "وندی " با دوشیدن شیر خود 
در ۱۶ ظرف یک لیتری آن رابه کود کانی که به شیر مادر احتیاج ضروری 
داشتند بخشید.وی در این باره گفت: شیر من می‌تواند برای نجات ۶ کود ک 
و تهیه غذای آنها مورد استفاده قرار بگیرد. چرا که شیر مادر یک نوع انتی 
بیو تیک سرشار از مواد مغذی برای نوزادان است که در ماههای ابتدایی 
زند گی بسیار حیاتی است و من این کار رابه خاطر پسرم انجام دادم تا بتوانم 
احساس | رامش بیشتری داشته باشم. 


۳ ۳ 


یک بوکسور مهربانی رابه نمایش گذاشت 


یک بو کسور میلیونر فیلیبینی برای فقر ا هزار خانه ساخت. 

"مانی پا کواپو بو کسور مشهور و پر آوازه‌بااین کار هزاران نفر راخوشحال کرد 
و از بی خانمانی نجات داد.او در فیس بوک خود اعلام کرد: بسیار خوشحالم 
که این خانه‌های رایگان را در اختیار نبازمندان قر ار دادم و امیدوارم خداوند 
از من راضی باشد. او همچنین گفت: البته من به کمک‌های خیر یه خود ادامه 
می‌دهم و بر این باورم که خداوند نیز در زمان لازم به من کمک و خواهد کرد 
و موفقیت‌هایم برای من ثروت بیشتری را به همراه خواهد آورد. 


۰ TT 


ذندرگی داد 


کن و اندو ه خود رازو شخندی پو شان 


ص دبل کار نکی 


ویر ه 


نورور 


E 


@ 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


37 شکلهای E‏ رنگی 


۵اسفند ۹۵ /طلاعات‌هفتگس 


پیام از شما چاپازما ی 


7 ر گس 
7 3 را 


ی u‏ ۴ ابه گر ۳ ۱ (rt ۷" (i‏ رین 0 ار ۲ 10 
وباتمام وجود از خداوند منان خواستارم در سال 4 
جدید و مابقی عمر غرق در سلامتی وشادی و 
ثروت در کنار همسر و فرزندت باشی 
حمید از مار لیک 

*فرزن د عزیزم:محمدجان, ۱ ۲فروردین, 
سالر وز تولدت مبار ک.امیدوارم در سال جدید 
غرق در سلامتی و شادی باشید 

پدر و مادرت. مجید کاظمی و زهرا پورعلی 
#*همسرعزیزودوست‌داشتنی‌من, آقا 
مجید.پنجم فروردین.سالروز شکفتنت 
مبارک.همچنین سال نورابه شماتبریک 


می گویم. دوستت دارم 


شاید بچه‌ها هميشه فکر کنند عید خوب یعنی عیدی 
که سال تحویل در خانه‌شان با يدر و مادر دور سفره 
هفت سین جمع شوند بعد هم همه با هم به سفر بر وند 
و بازی و شادی و خوراکی‌های خوشمزه عید آن‌ها 
باشد. اما گاهی زندگی با ادم‌ها این‌جوری نیست. 
وقتی دختر بچه کوچکی بودم یک سال عید ما با 
همه عیدها فرق کرد. مادرم مریض و در بیمارستان 
ES‏ یل شا 
خودمان نیستیم و در یک سینی هفت سین کوچکی 
چید و به بیمارستان رفتیم. ان سال برای اولین بار 
رن شا کا ال تیال را 
در خانه خودمان می‌بودیم. شکستیم و سال نو را در 
کنار ماد رم در بیمارستان تحویل کر دیم. در ان حال و 
هوای بجگی اولش از این اتفاق ناراحت بودم:اماوقتی 
سال تحویل شد و همه به هم تبریک گفتند و شادی و 
خنده فضای بیمارستان را پر کرد. خوشحال شدم. 

برای اولین بار می‌دیدم این همه دم شاد و خوشحال 
از این اتاق به آن اتاق می‌روند و به همدیگر سال 
نو را با تعارف شیرینی و لبخند و روبوسی. تبریک 
می‌گویند.خیلی از آن‌ها بیماران بدحالی بودند که 
شاید به نظر می آ مد باید ب بیشتر ناامید و غمگین باشند 
اماعید نوروز به آنها هم شادی و امید داده بود. خدا 
می‌داند شاید خیلی‌ها هم شفا گر فتند و عید سال بعد 
رادر خانه خودشان گذراندند. ان سال متفاوت‌ترین 
نوروز زندگی‌ام را تجربه کردم و یاد گرفتم نوروز و 
امید و شادی که در دل آن نهفته است ربطی به مکان 
و موقعیت و شرایطی که در آن هستیم, ندارد. ممکن 
است مریض یا به علتی غمگین یا بی‌پول باشیم یا در 
هر شرایط سخت دیگری اما می‌توانیم با نوروز دلمان 
را روشن کنیم و از بهار امید را یاد بگیریم. اميد به 
اینکه پس از هر زمستانی» بهاری از راه می رسد.شاید 
باس رو الط ای 
را داشته باشند و یکی از نزدیکانشان بیمار باشد. به 
آن‌ها می گویم ناراحت نباشید و بغض نکنید, زند گی 
با همه لحظات تلخ و شیرینش برای شماست؛ از 
آن استفاده کنید و سعی کنید لحظات تلخ و سنگین 
را به لحظات شاد تبدیل و لحظات و خاطرات شاد 
راب ای کسر در رال به استیال 
مناسبت‌های شیرین و دوست داشتنی بروید حتی 
با یک لبخند. امیدوارم مثل بهار همیشه نشانه امید. 
زیبایی و شادابی باشید. کوچولوهای عزیزم بیمارهاو 
ادم‌های تنها و دردمند را در ایام نوروز از یاد نبرید. 
آن‌ها به لبخند معصوم و زیبای شما دلگر م هستند. 


همسرت. زهرا پور علی 
e‏ ۰ ۰ ۰ 4 
۳ب رادرعزیزم.محمدجان؛ ۱ "فر وردین 
زادروزت رابا تقدیم هزاران شاخه گل سرخ 
به شما تبریک می‌گویم. امید وارم همیشه در 
زند گی موفق و شاد باشید 
برادرت مسعود کاظمی 
معلم گرامی.جناب آقای حسین زمانی 
راه را برای ساختن آینده به مانشان دادید. 
تشکر می کنیم.شمامارااز هیچ به همه چیز" 
رساندید 
شاگردان شمادر مدرسه استاد مطهری -کبانشهر 
a‏ 7 
8 پسر عزیزم» رسول جان.دنیای من با آمدن 
توزیباتر شد تمام شادیهای دنا تقدیم به تو 
عزیزم. دوستت دارم تولدت مبار ک 
مادرت سکینه -سده لنجان 
a‏ 
برادرعزیزم:رسول‌جان»سالر وز تولدت رابا 
تقدیم هزاران شاخه گل سرخ تبریک می گویم و 
امیدوارم در پناه خداوند سالهای پر بار و همراه 
با سلامتی در کنار خانواده داشته باشی 
خواهرت سمیه -سده لنجان 
۴دختر قشنگم. آ تیناجان,توزیباتر ین هد یه از 
طرف خداوند برای من هستی. عزیزم دوستت 
مادرت سمیه شربفی -سده لنجان 
۷ ۰ ۰۰ 
* نازنین میربلو ک عزیزم.وجود تو زیباترین 
هدیهای‌ب ود که خداوند به من داد ویودنت 
ارامشی برای قلب من. ۲ فروردین سالروز 
تولدت راباتقدیم هزاران شاخه گل رز تبریک 
می گویم مام‌آن زری‌مهاجری-تهران 
2 د خانواده عزيزم سال نورا همراه‌با سلامتی و 
تندرستی و ثروت و آرامش برایتان آرزو دارم 
حمید دانش -مارلیک 


۸ روز .۰ 


روزها و شبهای زیادی را در تنهایی سپری می کرد 
تنها روزنه آمیدش خداوندی بود که شاید او دير 


شناخته و یافته بود. سالوادور می‌خواست هر جند 
دیر, خداوند را صدا بزند و کمک بخواهد. او صدای 
کوردوبا را می‌شنید که می گفت مرگ دردناک 
نیست و زیباست. بالاخره کوردوبا رابه دریا افکند 
وتتهای تنهاشد. یک نقطه بسیار کوچک در اقیانوس 
پهناور و بی‌انتها. سالوادور درون یخدان خزید و 
ساعتها گریه کرد... با رفتن کوردوبا. سالوادور 
تصمیم گرفت خودش را سر گرم کند. نباید اجازه 
می داد تنهایی او را از پا دربیاورد. شکار می‌توانست 
او رااز تنهایی و انزوای روزها و شبهای طولانی نجات 
دهد. در ذهنش داأستان خلق می کرد و خودش راهر 
بار به جای یکی از شخصیتهای داستان قرار می‌داد 
و ساعتها خیالبافی می کرد. شبها زیر نور ستاره‌ها 


س 5 ۳ ت ۹ ۲۰ ۳ ۱ 7 
۳ ۱ د را 


بعد از ۴۳۸ روز س رگردانی راه رفتن هم برای سالوادور دشوار شده بود 


دراز می کشید و با خدا گفت‌وگو می کرد. آ در 
گرفت شنا کند. باید روحیه‌اش را تقویت می کرد تا 
از فکر و خیال بیهودهبیر ون بیاید. بر ای اینکه خیالش 
از کوسه‌ها راحت شود ابتدا تکه‌های پرنده را در 
می‌زد و ساعتی شنا می کر د. سالوادور خودش را در 
ساحل و کنار دوستانش تصور می کر د. در خیالش: 
دوستانش او راییدامی کر دند.نجاتش می‌دادند وبه 
خانه برمی گر داندند و او می‌توانست با خیال راحت 
در خانه خودش غذا بخورد و اسوده‌سر روی بالش 
می کر د. به همسر سایق و دخترش که جند سال بود 
وظیفه یدری را از یاد برده و به دیدنش نر فته بود. 


در خیالاتش خودش را مرد خوبی تصور می کرد 
مرد مهربانی که وقتی از سر کار به خانه باز می گر دد. 
الکلی که وقتهای خماری همه جیز را می‌شکست و 
آرزو می کرد کاش می‌توانست بار دیگر به گذشته 
فر صت دیگر ی به او داده شود تالااقل برای دخترش 
پبدری کند و به او بگوید جقدر دوستش دارد. 


ماد اد ماد 


روزها از پی هم می‌گذشتند تا اينکه یک روز در 
افق چیزی دید. فکر کرد مثل چند ماه گذشته توهم 
است. وقتی بیشتر دقت کرد کشتی باری رامی‌دید 
خوشحال بود هم نگران. می‌ترسید کشتی با همین 
که در کشتی بودند نمی‌رسید. سالوادور بالا و یایین 
می‌پرید و کمک می‌خواست اما فایده‌ای نداشت. 
هیچ کتن ورای کمک عجله‌ای نذاشت: سالوادور 
ناامید بود. به یاد کور دوباافتاد. جشمهایش رابست. 
رخوت سر تاسر وجودش رادر بر گر فته بود. درست 
مثل حالتی که کوردوبای جوان رااز با در | ورده بود. 
حتی مطمئن نبود ان کشتی رادر ست تشخیص داده 
یانه. شاید بهتر بود خودش رابرای مر گی دردناک 
اماده می کرد... 


روزهاازپی‌هم می‌گذشتند تااینکه یک روزدرافق 


چیزی‌دید. فکر کرد مثل چند ماه گذشته توهم است 


باشد تا آن زمان. ماهها گذشته بود. نور شدید 
افتاب لباسهای سالوادور را ریز ریز کر ده بود و اگر 
یکی از لباسهای کوردوبا نبود. افتاب تمام بدنش 
نامناسب و سوءتغذیه حسابی او را لاغر کرده و از 
قیافه اند اخته بود. ریش سالوادور هم بلند شده و 
سالوادور می‌بایست ۳ آن روز زنده نمی‌ماند ولی 
آیا زنده ماندنش آن هم در این وضعیت, نشانه‌ای 
از طرف خداوند نبود؟ سالوادور همان‌طور که در 
رخوت فرو رفته بود و احساس می کرد که با مرگ 
تنها ماندن و گم شدن در اقیانوس هم وجود دارد؟ 
جرااین اتفاق برای من افتاده؟ من حتما دارم تقاص 
پس می‌دهم. تقاص رفتارهای نادرست و زشت 
گذشته‌ام را. سی‌ام ژانویه ۰1۴ ۲ سالوادور در اب 
چند نار گیل دید. امان رودا پر نده‌های ساحلی. 
باران به شدت می‌بارید و وسعت دید را محدود 
می کرد. سالوادور روی عرشه ایستاد و به دور و 


اطرافش نگاهی انداخت. لابه‌لای قطره‌های باران, 
جزیره کوچکی رامی‌دید. با خودش گفت این بار هم 
خیال است. به نظر می‌رسید جزیره مترو که است. 
از خانه. سکنه و ماشین و جاده هیچ خبری نبود. به 
قکرش رسید تا ساحل شناکنان برود اما فکر کوسه. 
سالوادور را از این تصمیم منصرف کرد. یک نصف 
رور طرل ک یدن سال ادو راک کی بر سا ایا 
را روی خشکی گذاشت. مشتی شن برداشت و بو 
کرد. گویی گنج پربهایی در دست دارد. 


ia 


سالوادور سراغ دخترش رفت و برای گذشته عذرخواهی کرد 


جیزی نگذشت که زوجی که در جزیرہ تنها زند گی 
می کر دند. سالوادور را دیدند. زن و شوهر از دیدن 
سالوادور در آن وضعیت دلخراش تعجب کردند 
اما وقتی داستان اتفاقهایی را که بر او گذشته بود 
شنیدند. تعجبشان چندبرابر شد. تقریباً دو هفته 
زمان برد تا سالوادور بهبودی نسبی‌اش را به دست 
بیاورد و به طرف خانه راه بیفتد. در این مدت زن 
و شوهر از سالوادور مراقبت کردند تا دوباره سر با 
شود. سالوادور آلوارنگا سرانجام به خانه رسید. او 
که در این سفر دریایی نامعلوم امیدش را از دست 
نداده بود. بعد از باز گشت سراغ دخترش رفت و 
به خاطر رفتار گذشته از او عذر 


سالوادور در اغوش پدر و مادرش 


داد همه حر را جبران کا و راس آینده خوبی 
بسازد. سفر دریایی سالوادور آن هم بدون هیچ 
امکانات تجهیزاتی برای همه عجیب و باورنکردنی 
بود. دوستان و همکاران سالوادور که امیدی به 
باز گشت او نداشتند و مر گش را پذیر فته بودند, از 
دیدنش شگفت زده شد ند. سالوادور که در این سفر 
هم بدشانسی و بد بختی رأتجربه کر ده بود هم خوش 
شانسی را حالا در خانه بود و می‌خواست در برابر 
لطف خداوند. قدردان و شک ر گزار باشد و زندگی 
کاردا راآغار کد 


اطاھاتھگے شمان ۳۷۹۱ 


خواهی کرد و قول 
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ظرف ۲ لیتری بنزین راریختم روی سرم و فند ک 
به دستم گرفتم و گفتم: "به جان ارغوان اگر بیاین 
جلو خودم و اینجا رو آتش می‌زنم.... نگران نباشید, 
صحبتم زود تمام میشه. من بایدبه بچه‌ها بگم چرا 
دخترم داره اخراج فة" 

ولوله و سر و صداهایی که به وجود امد باعث شد 
فقط در یکی دو دقیقه همه شا گر دان مدرسه جلوی 
کلاس جمع شوند و درحالیکه ارغوان از وحشت 
و ترس و تعجب خشکش زده بود» شروع به گفتن 
کردم 

_بچه‌هاحتما شنیدین که ارغوان باید از این مدرسه 
بر ۵؛ اما مطمئنم دلیلش رو نمی‌دونید. ارغوان هم 
نمی‌دونه. واسه همين می‌خوام هم به دخترم 9 هم 
به شما همه چیز رو بگم.... قراره دختر منو اخراج 
کنند. جون به این نتیجه رسیدن که مادر ارغوان.... 
یعنی من 'زن بدی هستم.... معنی زن بد رو که 
می‌فهمید؟ من اگر بهتون بگم زن بدی نیستم که 
خبررسانی رو کرده‌چرآچنین تهمتی بهم زده؟ چون 
من چهار تا شوهر داشتم. اما حتی ارغوان هم این رو 
نمی دونه!واسه همین می خوام داستان زند گی خودم 
رو براتون بگم... 

زل زدم به صورت دخترم که از خجالت سرخ شده 
بود و ادامه دادم: 

_نوزده سال قبل که دختری ۲ ساله بودم با جوان 
ثروتمندی ازدواج کردم که خیلی عاشقش بود ماما 
توهمون چند ماه اول فهمیدم که یک معتاد قمارباز 
و کثافته.... دو سال با سختی تمام تحمل کردم تا 
بالاخره با بخشیدن مهریه‌ام طلاقم رو گرفتم. 

یک سال و نیم بعد با پدر ارغوان اشنا و زنش شدم. 
مردی که دیگه مانندش بیدا نميشه, کاسب جزء 
بود وپول زیادی‌نداشت واسه‌همین باسختی زیادی 
زند گیمون رو شروع کردیم و ارغوان که به دنیا 
اومد و خوشبختیمون کامل شد. خدا "آرش ‏ پدر 
ارغوان رو در آتش سوزی مغازه‌اش از ما گرفت. 
حالا من مونده بودم و یک بدهکاری! که چند ماه 
قبل وقتی پدر آرغوان می‌خواست با یک نفر شریک 
بشه, چون خودش چک نداشت من که اون زمان 
کارمند یک شر کت بودم و دسته چک داشتم به 
شریکش چک دادم! 

درست بعد از چهلم ارش بود که شریک نامردش 
به سراغم اومد و پولش رو طلب کرد. هرچی بهش 
گفتم "شما که دیدی آرش تو همان مغازه رنگ 
فروشی جونش رو از دست داد؟ اون بی‌وجدان 
قبول نکرد و بعد از کلی التماس: بهم سه ماه مهلت 


۵ اسقد ۹۵ اطلاشات‌هقدگس 


داد. درحقیقت اون که می‌دونست من جنین یولی 
ندارم ونمی‌تونم جورش کنم. با نقشه قبلی اومد جلو. 
بعد از پایان مهلتش این روفهمیدم که گفت: یاچک 
روبه اجرامی گذارم ومیندازمت زندان, یاصیغه‌ من 
بشو و من هم در عوض این چک رو پاره می کنم... 
نمی‌دونستم چکار کنم. ارغوان دو سالش بود و من 
هیچکس رو نداشتم. باخودم فکر کردم اگر یکسال 
این وضع رو تحمل کنم بهتره تا بتونم به وضعم سر 
و سامان بدم. اون نامرد هم یک اپارتمان کوچک 
و ای را هرس رما و 
که یک روز فهمیدم به خاطر جر می که کر ده افتاده 
زندان! دوباره داشت دوران آوار گیم شروع می شد 
که یک روز صاحبخانه اومد سراغم و گفت:شما که 
دیگه نمی‌تونی اجاره بدی.... اون مرتیکه هم پول 
رهن خانه رو گرفته تا مثلاً وکیل بگیره...» اما من 
یک پیشنهاد براتون دارم. شما با من ازدواج کن تا 
راحت زند گی کنی! 

حرفهای اون مرد اونقدر قشنگ بود که فکر کردم 
فرشته نجات من و دختر مه اولین کاری هم که کرد 
با توجه به موقعیتی که داشت تونست صیغه نامه" 
مارو باطل کنه و در حقیقت طلاقمون رو صادر کر د. 
من داشتم خودم رو برای ازدواج آماده‌می کردم که 
صاحبخانه به سراغم اومد و گفت: اگر موافق باشی 
شش ماه عقد موقت کنیم تامن کارهام رو انجام بدم 
و بعد عقد دائم کنیم| 
آهی کشیدم و رو به بچه‌ها ادامه دادم: بای فکر 
کنید خیلی زن پستی بود م یابه قول مسئولین مدر سه 
آزن‌بدی بودم که پیشنهادش روپذیر فتم.اماوقتی 
زن تنهایی باشی و یه دختر سه ساله داشته باشی و 
هیچ پشت و پناهی هم نداشته باشی» به هر نامردی 
اعتماد می کنی و من هم اعتماد کر دم.اماسه ماه بعد 
متوجه یک حقیقت تلخ شد م؛فهمیدم شر یک شوهر 
مرحومم هر گز به زندان نیفتاده! در حقیقت اون با 
دریافت مقداری پول از صاحبخانه تن به نقشه‌اوداده 
بود. که منو طلاق بده و صاحبخانه جاش رو بگیر ه! 
بچه‌ها نمی تونید حال اون روز منو بفهمید. احساس 
کردم تبدیل شده‌ام به یک عروسک که قراره هر 
چند وقت یکبار بازیچه یه نامرد تازه وارد بشم! 


|" 


هم داره که دخترش دو سال از ارغوان بز رگتره! 
اولین کاری که کردم تهدید اون نامرد بود و گفتم: 
"اگر طلاقم ندی میرم سراغ خانواده‌ات و بهشون 
میگم چه کنافتی هستی!" آون آقای نروتمند هم 
که به قول خودش نگران آبرویش بود. بلافاصله 
پذیرفت و بدون اینکه حتی به من پول یه شب اتاق 
در مسافر خانه رو بده صیغه نامه رو باطل کرد! اما 
بچه‌ها هميشه آدمهای بد سر راه‌من قرار نگر فتند.... 
همون شب وقتی داخل مسجد نشسته بودم و گریه 
می کردم خانمی به نام نسرین که آومده بود برای 
پدرش خیرات بده وقتی وضعیتم رو شنید منو به 
کار گاه نقره سازیش برد و قرار شد جند وقت همون 


جا کار کنم و شبها هم بمونم. وقتی هم استعدادم رو 
دید. کمکم کرد. منو به اموزشگاه فرستاد و ارام 
آرام کمکم کرد تا تونستم بر مشکلاتم غلبه کنم. 
دخترم رو به خانه خودم ببرم. وضع مالیم خوب 
شد و الان هیچ مشکلی ندارم و... تا چند روز قبل 
که اومدم ارغوان رو از مدرسه ببرم. همون نامرد 
که صاحبخانه‌ام بود و بهم کلک زده بود منو دید و 
جلو اومد و دوباره بهم پیشنهاد داد که مثل گذشته 
عروسکش بشم. تهدیم کرد. به سراغم اومد و بارها 
تهدیدم کرد و... اما وقتی دید دیگه بازیچه‌اش 
نمیشم این بازی رو شروع کرد. بله دخترای من. 
آقای هرمز همون نامرد بود.... همون بی‌غیرتی که 
توی این مدرسه نفوذ داره و برای اینکه من رو از با 
دربیاره این نقشه رو کشید... 

اینها را گفتم و ظرف بنزین را روی زمین گذاشتم و 
زانو زدم و به گریه افتادم..., انگار همه غمهای عالم 
بر دوشم سنگینی می‌کرد. که دیدم ارغوان آمد و 
دستم را گرفت و بلندم کرد و گفت: "مامان... من 
تو باشم... من به تو افتخار می کنم مامان..." 

ارغوان را در آغوش کشیدم و او ب رگشت و کیفش 
را برداشت و همین که دستم را گرفت. یکی از 
همکلاسیهایش از جا برخاست و گفت: منم دیگه 
تو این مدرسه نمی‌مونم.... او که بر خاست. نفر دوم 
نیز همصدایش شد: "من هم دوست ندارم تو این 
مدرسه بمونم.." و در چند لحظه تمام شانزده 
شاگردی که همکلاسی دخترم بودند لوازمشان را 
برداشتند و گفتند: "ماهم دیگه اینجا نمی‌مونیم..." 
مدير ومسئولین مدرسه‌دست وپایشان‌را گم کر دند 
وروبه‌ من که بهتزده‌به بچه‌ها خیره‌بودم. گفتند:شما 
چند دقیقه اینجا بمونید تا ما تصمیم بگیریم... 

اما صاحب امتیاز مدرسه حرف مدیرش را قطع 
کرد و گفت:ما تصمیم خودمون رو گرفتیم.... دختر 
شمامی مونه! 

بچه‌ها شادی کردند و ارغوان را در آغوش گر فتند 
و در همین لحظه یک دختر که بیر ون کلاس بود و از 
بچه‌های آن کلاس بزرگتر, به عنوان هفدهمین نفر 
به سراغم آمد و مقابلم ایستاد و گفت: 

-اگر ارغوان بره....منم از این مدرسه میرم... 

این را گفت و بغض کرد واز کلاس خارج شد. مدیر 
مدرسه به آرامی در گوشم گفت: این دختر آقای 
هرمز بود...؟ اد 

امروز و هنوز ارغوان سوگلی" مدرسه‌شان 
محسوب می‌شود. دخترم حالا بیشتر از همیشه به 
مادرش افتخار می کند. من اما.... یک بغض سنگین 
را تاابد در گلو خواهم داشت. چرا که هرمز کثافت 
به زور دخترش رااز آن مدرسه برد. 

ارغوان می گفت: "روزی که نها دختر آقای 
هرمز داشت از مدرسه می‌رفت. همه بچه‌ها تا دم 
درهمراهیش کردند واوبه من گفت: خیلی بده آدم 
به خاطر داشتن چنین پدری خجالت بکشه..." 


گزارش 


بقیه از صفحه ۴۳ 


شهر فضاییایران 


فرستادیم و با خوشحالی می گوید: پیش بینی کرده 
بودم که خسارت جانی نداشته باشیم و به لطف 
خدا همینطور هم شد.اما مثل اینکه در شهرستان 
قیر و کارزین همه صحبت ما بالاخره به زلزله ختم 
می‌شود و آقای فرماندار هم بلافاصله می‌گوید: من 
معتقدم خراب کردن خانه‌های ضدزلزله در شهر 
اشتباه بود و همین حالا هم مردم پشیمان شده‌اند. 
این شهر کوچه بن بست ندارد و فضای مانوری آن 
باز است و این نما نباید دست بخورد. کوجه‌های 


شهر را ببینید؛ همه جا راه گریز و امدادرسانی دارد 
و نباید برای فروش یک قطعه زمین فضای شهر 
به هم بریزد. حتی فرماندهی نیروی انتظامی در 
یکی از همین خانه‌های ضد زلزله است. وقتی در 
قیر و کارزین بودم حیفم آمد اینجا باشم ومدیر جهاد 
کشاورزی این شهر را که خیلی از اهالی از او به خير 
یاد می کنند نبینم. پس در آخرین روز حصورم به 
سراغ آقای مهندس انصاری مدیر جهاد کشاورزی 
این شهرستان می‌روم. در ابتدای ورود او با خنده 
می‌گوید: من دوست قدیمی اطلاعات هفتگی 
هستم و تمام دوران دانشجویی‌ام با خواندن این 
مجله وانتظار دیدن شماره‌بعدی آن روی پیشخوان 
د که روزنامه فروشی گذشت و من هم سرخوش 
از این استقبال و شناخت. از او در مورد کارهایش 


۰4۰ 


قصه‌ی هفته 


متا یه رس 
هسته زو دا لو ... 


کاش حرفش را پیش نمی کشیدم چون این بچه‌ای 
که همیشه خیلی عاقل بود و حرفهای حکیمانه‌ای 
می‌زد. یکهو شد همان بچه‌ای که باید باشد و گریه‌ها 
کرد. شیرین بیدار شد. او هم شروع کرد به ضجه 
کشیدن. دوران سختی بود. مطمئن بودم که زودتر 
از پیش‌بینی متخصص‌ها خواهم مرد و نمی دانستم 
بعدش جه خواهد شد. دوست داشتم قبل از اینکه 
بمیرم تکلیف بچه‌ها را مشخص کنم. غم آنها از غم 
خودم وغم مرگ ناگهانی جواد بیشتر بود. روزی که 
حالم کلاً بد شد و دیگر باید به بیمارستان می‌رفتم 
و می‌مردم: تصمیم گرفتم به مادرم خبر بدهم بیاید 
بچه‌ها رابب د.اين راتوی دفتر خاطر اتم نوشتم و تاریخ 
و ساعت زدم. بعد رفتم سراغ تلفن. به مادرم مختصر 
و مفید خبر دادم که باید در بیمارستان بستری شوم 


می‌پرسم که می گوید: شهرستان 
قير دارای سه ر کورد کشوری 
در کشاورزی اس که عبار تند 
از: تولید لیمو شیرین در ۵۰۰۰ 
هکتار از زمینهای کشاورزی به 
ميزان ۰ هزار تن در سال که 
۳ در صد تولید کل کشور است. 
تولید لیمو ترش در سطح ۲ هزار 
هکتار از اراضی این منطقه به میزان ۱۰۳ هزار تن 
در سال که این یعنی داشتن مقام اول کشور در تولید 
لیموترش و این مقدار ۲۵ درصد کل تولید کشور 
است و تولید خرما به ميزان ۲۴ هزار تن در سال 
در سطح ۴۸ هزار هکتار باغات و این بعنی داشتن 
مقام سوم کشور در تولید خر ما البته در این منطقه 
نوعی لیمو شیرین به عمل می اید که توسرخ است و 
گوشت درون آن زرد مایل به قر مز است و همچنین 
نوعی لیموشیرین داریم که به آن لامپی می گوییم 
چون شکل لامپ کشیده و دو کی شکل است.اقای 
مهندس انصاری در ادامه می گوید: باغدار نمونه ما 
در منطقه باروس حد فاصل قیر و جهرم و نزدیک 
مبار ک اباد در باغ‌های خود توانسته است به ر کورد 
انبوه لیمو شیرین در یک هکتار باغ برسد که این 
لیمو ها علاوه بر پوست ناز ک 9 ابدار بودن. بدون 
تلخی رایج بین لیمو شیرین‌ها هستند. قير علاوه 
بر موارد فوق, تولید کننده کنجد و نوعی خاص از 
ای ار را رباص اه 
می‌شود که می گوید: در این زلزله بزرگ خانه‌ها 
خراب شدند. درختان مر کبات به زمین افتادند. 


تم 


شهردار قیر آقای فاطمی 


بیاید پیش بچه‌ها. از مریضی من پر سید. گفتم یکی از 
کلیه‌هايم مشکل دارد شاید بیرونش بیاورند. خیلی 
ناراحت شد و گفت فر دا صبح راه می‌افتد. گوشی را 
گذاشتم. دیدم فرهود پشت سرم ایستاده و شنیده. 
نگاهش پر از غصه بود. پرسید: "دیگه تموم شد؟ 
فردا می‌میری و میری پیش بابا؟ گفتم: نه پسرم. 
فردا مامان بزرگ میاد تا پیش شما باشه و من برم 
بیمارستان. اونجا هم طوریه که بچه‌ها رو راه نمیدن 
وگرنه تو و شیرین رو هم با خودم می‌بردم. جواب 
نداد و پیش شیرین رفت. بعد هر دو کنارم |مدند و 
مثل بچه کوالا به من چسبیدند. بعد از شام فرهود 
گفت خوابش می‌آید. شیرین هم خوابش می آمد. 
داشتم خاطراتم را می‌نوشتم. خود کارم رالای دفتر 
گذاشتم و با خودم به اتاق خواب بردم. بچه‌ها زود 
خوابیدند. من هم چند سطر نوشتم و خوابیدم. نزدیک 
صبح بود. باسر درد بیدار شدم.بوی تخم مرغ گندیده 
می آمد. خواستم پلند شوم. سخت بود. سرم گیج 
می‌رفت. انگار شیرین نفس نمی کشید. فرهود روی 
زمین کنار بخاری بود. شلنگ گاز را با قیچی بریده 
بود. به سختی رفتم طرفش. به نظرم آمد او هم نفس 


اقای اشکان کاظمی .فر ماندار 


~~ 


YU 


اما نخلها همچنان بر پا ایستاده‌اند و دلیل آن ريشه 
عمیق و قابلیت انعطاف پذیری بدنه انها در برابر 
بادها و زلزله‌هاست به اضافه اینکه این درخت در 
منفی ۸ درجه و مثبت ۵۵ درجه سانتیگر اد سرما و 
در سفر چند روزه اهالی منطقه به نحوی مارا مور 
محبت و توجه قرار دادند که اوردن نام همه انها 
ناممکن است اما حداقل در اینجااز | قایان غلام رضا 
دلجو عکاس و هنر مند لارستانی به سبب همراهی و 
همکاری در تمام مدت تهیه گزارش, خانم اسدپور 
رئیس روابط عمومی و فرمانداری. خانم عابدی 
رئیس دفتر شهردار آقای محمدی رئیس دفتر 
فرماندار. آقای آرین مسئول خبر فر مانداری, آقای 
مرادی از دفتر جهاد کشاورزی منطقه. آقای حسنی 
از همکاران فر مانداری. اقای فاطمی رئیس هیات 
کوهنوردی شهر و سرانجام آقای ظریفی معاون 
فر ماندار که بااصبر و حوصله فر اوان امکان باز دید و 
گفت وگو با مدیران شهر و بازدید از منطقه را برای 
ما فراهم کردند. قدردانی می کنم و سال جدید را 
به همه خوانند گان بخصوص خوانند گان خونگرم و 
صمیمی قیر و کارزین تبریک می گویم. 


ثم ی کشید شیر کازرایستم دا باری تن سرقه‌ای 
زده نشود و خانه اتش نگیرد! اسم خدابه من نیرو 
داد و در و پنجره را باز کردم. کوران شد از شانسم. 
هوای تازه به من جان داد و بجه‌ها را کشاندم توی 
هال کنار پنجره. خدایا شکرت! نفس می کشیدند. 
به اورژانس زنگ زدم و به خواب رفتم. پلکم را در 
تخت بیمارستان باز کردم. مادرم را دیدم. با پهنای 
صورتش گریه می کرد. وقتی دید پلک باز کردم. 
گفت: خدایاشکرت... نگران بجه‌هات نباش, نجات 
پیدا کردن!"حال من‌از آنها بد تر بود. فرهود وشیرین 
را آوردند. فرهود دستم را گرفت وبااشک گفت: باب 
کردم. بهم گفت توی بهشته و حالش خیلی خوبه. 
بهم گفت به مامان بگو از سرطان نترسه چون مرگ 
9 زند گی ار وقتی که فرهود در آغما 
بوده» روح پدرش به او ظاهر شده بود و پیامهایی داده 
بود. از پیامش درباره سرطان خیلی قدرت گرفتم. 
قرار بود دو ماه زنده باشم ولی حالا سه سال است که 
که نام و یاد خدا بهترین داروهاست! 
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دید تا دیایید! 


مسبت س 


با پوزش به اطلاع خوانند گان ار جمند می رسانم که فعلاً از مشاوره تلفنی معذورم 


تعبیر خواب 


دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می نو یسم .مانند مشخصات فر د د یگری بود تصادفی است .گر کسی 
می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تکید کند که چاپ نشود! ۲-متاسفانه با پوزش بايد 
بگویم فعلاً تعبیر خواب از طر یق تلفن ممکن نیست.امامی‌توانید با پیامک کر دن خوابهایتان 
به شماره ٩۳۶۶۴۰۱۹۴۹‏ ۰ تعبیر آنها رادر همین صفحه بخوانید.در اولین فرصت روز و 
زمان تعبیر خواب تلفنی را به اطلاعتان می رسانم. 
کی تعبیر می‌شود ؟ خوابهای شما به نوبت در مجله چاپ می‌شود و چون در هر شماره بیش از سه چهار 
خواب چاپ نمی شود و چون روزی ده دوازده خواب به تلگرامم می‌رسد. نمی توانم تمام خوابها را زود 
برای چاپ بفرستم و ضمناً سوّالهایی نکنید که خود تان می توانید جوابش راب بیدا کنید. 
هشدار مهم : خواب خود راقبل از اين که برایتان تعبیرش کنم. برای کسی تعر یف 
نکنید زیراشاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیر ش رانوشتم. کسانی 
۱ ند :را ند. حواهند فهمید آن راز هامال‌شماست‌وشاید 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


وبره ر 


رور 


خانم بی‌نام. سن؟ مجرد. شاغل با؟ شهر؟ 

شمار ه تلگر ام شمار ار سابت یبدا کر دم. من ده آقابی علافه دار م. چادری يست . 
شون از خانواده مذهی هستند. خواب دبد م جادر مشکی و حبحاب کامل دار م. 
استر س داشتم وداخواهر زاده ایشون می ر فتیم. مادر شون هم بود. من خجالت 
می کشیدم. خواهر زاده ایشون به مادربزر گشون گفتن که‌این خانم دوست منه. 
مادریزر گشون گفتن دروخ نگو این خانم می خواد همسر ,سر م .بعنی دایست دشه. 
بعدش سد نفری ر فتیم سر مز ار یک نفر که حاحت خواستیم. من از اون مر حوم 
خواستم واسطه دشه که گە مبشه. من واون آقابه هم در ددییم. 

دیس . * این خواب می گوید درباره‌ازدواج وبرخی مسائل دیگر اعتماد به‌نفس 
کت اسان تفاب اهل ری حار ا رای وهای و کا 
بیایید تااوشماراانتخاب کند. در خواب خجالت می کشید ید وبرای پنهان کر دن علاقه 
خود تان سناریوی دروغ نوشتید و دوست خواهر زاده شدید. این قسمت خواب کمبود 
اعتماد به‌نفس را تأیید می کند و انگار فکر می کنید آن آقا و خانواده‌اش از شما سر هستند. 
حرف مادر آن آقایکی از آرزوهای شماست که خانوادهاش شمارابپذ یر ند.باز هم اشاره 
به ضعف اعتماد به نفس است. ز بارت قبر و خواستن حاجت به معنی نومید ی شماست 
از آن وصلت . کاش سن ومشخصات خود رانوشته بودید تابهتر تعبیر می کردم .به شما 
پیشنهاد می کنم روی اعتماد به‌نفس بیشتر کار کنید ضمناً هوبت خود را تقوبت کنید و 
یکی از راههای موفقیت این است که هویتی ثابت و خوب داشته باشید. وقتی کسی خودش 


باشد. جذابتر است. 
N N‏ 
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خواب دیدم من و خواهر م در حرم مبار کی هستیم. ,مکی از خاله‌هام 
کەاوضاع مالی ر باد خوی ندار د. گفت می خوام شام بد م امایول 
ندارم. خواهر م گفت من هر ینه‌شو مید . . خالهم باغذای نذری آمدن 
وده مادادن در حالیکه خیلی هابشت سر مابودن و غذانداشتن. یادم 
نبست از آن غذای خوش عطر و خو شېو خور دبیم بانه ام(بعدش ر فتیم 
کنار ضر بح و دو تاحاحت خواستيم :با آقاخواهرم رو شفاید هبیماری 
روحی دار دیا اقا گر خیر و صلاحه. من و آقایی که در دهنم هست. 
به هم بر سییم. 

تبر .` این خواب می گوید مشکلات و حاجاتی دارید که خودتان برای 
رسیدن به آن حاجتهاامیدی ندارید. خواب در حرم است که نماد جایی است 
برای ر سید ن به | رزوها. قسمتهای بعدی خواب رامشکلات احاطه کر ده: 
خاله‌ای که پول ندارد و نیاز دارد. خواهری که بیماراست و شفامی خواهد 


اگر صلاحه. منو بهش برسون! 


خانم بدون مشخصات 


وافراد زیادی که یشست سر شماهستند و غذای نذ ری نخورده‌اند. و در ان 
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خوشتان نیاید. 


خاک و اکسیزن 
در نمک‌یاش 
زهره بلوچ. ۲۷ ساله. متأهل. خانه‌دار. تهران 


همسر م مد تی است رای کاری به اهواز ر فته. خواب دیدم 
در خانه نشستهام ودالو چت تصویر ی می کنم. فر ار بود 
همز مان شام بخور م. e‏ او,بوستر یک بنجر هبود که 
بده‌بافی زیباداز می شد. من شت سر مو ستری گذاشته‌بودم 
که بر ار دود کش‌ای کار خانه‌هابود. من مدام روف عدام 
نمک می باشیدم ولی از نمکدانم خاک یر ون می رربخت. 
او هم مدام نمک می باشید واز نمکیاش اوا کسپزن بر ون 
می ربخت. تعیرش چیست ؟ 

فذحي + این خواب دارد می گوید شماو همسرتان یکدیگر 
راخیلی دوست دار ید. او می خواهد به شماثابت کند که بااینکه 
اوا ا ا ا ن کل وا 
ولی شما قبول نمی کنید و نگرانش هستید و به او می گویید خاک و 
هوای اهواز رااز ته دل وباتمام وجودتان حس می کنید وهمدرد 
همسرتان هستید. قدر این عشق تکامل یافته را بدانید. 


میان. حاجت خود تان هم هست که آرزوی ازدواج بامردی است 
که در دل شماست و خودتان به آن مطمئن نیستید چون می گویید 
اگر صلاح است.واین یعنی صلاح نیست در حالیکه باید گفت:. 
این بار گاههای مقدس جایی هستند بر ای کسب فیوضات معنوی 
نه اینکه یا آقافلانی رو راضی کن با من ازدواج کنه» فلانی رو به تیر 
غيب دچار کن چون منواذیت کرده... خواستن چنین حاجتهایی 
مثل همان لطیفه است که کسی رفت زيار تگاه و گفت من رو توی 
بانک بر نده کن ماشین ببر م. خاد م به او گفت اول بر و توی اون بانک 
حساب باز کن بعد بیا تقاضای بر نده‌شدن کن!واین یعنی تابزر گان 
از شماحر کتی نبینند. به چه جیزی‌بر کت بدهند ؟ برای مثال 
خاله شمابرای داشتن در آمد باید برود و کوشش کند. آن‌وقت 
خضدابه یولش بر کت می‌دهد. خواهر شسمابر ود برای درمانش 
اقدام پیگیرانه کند. خدا هم به داروهایش بر کت شفا عطا می کند. 
خودتان هم بروید و ت ت و اعتماد به نفس خود رابالا ببرید 
وخواهان مر دی شوید که مناسب شماباشد وبه خواستگاری 
بیاید.خدا هم به ازدواج شما بر کت می‌دهد. 


نتخب تلگرامی 


بوی عید 


اسفند 

خواهش سر بچه ای ست وسط ییاده رو که: 
"ماهی قرمز می خواهم!" 

شوق زوجی ست که در شلوغ ترین عصر شهر به 
دنبال لباس نامزدی. مغازه‌ها رامی گر دند. 

حال خوش دستفروشی ست که‌می تواند چند روزی 


داستان‌های پلیسی معمایی 


بالایلند عشوه‌گر... 


بو م2 ۲ ۹ م۰2 1 > ۱۱ 
... کوثر گریه کرد و اه کشید و گفت: چی بگم والا! 
...جمال دستمال را کنار زد و گفت: خیلی یرت 
هستی جناب کارا گاه! همه می‌دونن نفس کوثر به 
E 1 . [° ۰‏ ۱۲ ا ê‏ % 
ایشون داره وظیفه شو انجام میده. "نوبخت از جمال 
پرسید: "همه از کجامی‌دونن؟ جمال گفت: یه سر 
به اینستاگرام ایشون بزن تا بفهمی... و گوشی را به 
اینستا برد و صفحه‌های کوثر را نشان داد. نوبخت 
همه رابا دقت نگاه کرد و گفت: 
"خانم با سلیقه‌ای دارین. و واقعاً هم معلومه که 
مقتول‌ها رو دوست داشتن. کوثر گفت: انظر 
لطف شماس. امیدوارم بعد از سوگواری دعوت 
ما رو قبول کنین تا یه شام استثنائی براتون بپزم. 


رجور راا یدد ین 


روشن شد. آمدم پایین تااز او تشکر کنم. ماشینش 
را ندیدم. به ترافیک نگاه کردم. او را ندیدم. شاید 
خواب دیده بودم. هنوز جلو اداره فائزه بودم. به او 
زنگ زدم. گوشی را گرفت و گفت: اصلاً حوصله 
بحث کردن ندارم. و گوشی را قطع کرد. اسمس 
زدم: اول اینکه خیلی دوست دارم. دوم اینکه خیلی 
معذرت می خوام. من جلو ادارهت هستم. کاش بیای 
پایین بریم کافی‌شاپ بغلی چایی بخوریم. باورش 
نشد.فکر کرد قصد دارم اذیتش کنم.با توپ پر امد 
وهرچه را که تا آن روز نتوانسته بود بگوید. با بغض 
و خشم گفت و سراپایم را به انتقاد کشید. وسط سر 
و صداهایش یکهو ساکت شد و خیره نگاهم کرد. 


بی دغدغه مامورین بساط کند. 

قول پدری ست به دخترش که: 

بازار شب عید خوب است؛ لباس عیدت جور 
ا 


امید یک بیمار سر طانی ست به بهار؛ به رویش دوباره 


غرغر دختر کی ست که به اجبار مادر باید دستی به 
سر و روی اتاقش بکشد! 


€ ۲ ۳ ۳ ۳ 


البته مطمئنم که به دستیخت خانمتون نمی‌رسه." 
روز نتب ری | 
پس می‌تونیم بیشتر با هم رفت و آمد کنیم. به قول 
مرحوم اقامعمار. اگه یه ماه از دستپختم بخوری 
مثل جمال چاق و چله میشی." نوبخت گفت: منم 
فکر می کنم همدیگه رو بیشتر می‌بينيم. و از جمال 
پرسید: شماچطور متوجه مر گشون شدی؟ جمال 
کمی های‌های کرد و گفت: دیروز صبح با مادرم 
کاری داشتم. زنگ زدم گوشیش خاموش می‌زد. 
به بابا هم زنگ زدم. خاموش بود.. تلفن ثابت رو 
هم برنمی‌داشتن. فرداش نگران شدم و رفتم خونه 
دیدم ای وای برمن! ...و کمی گریه کرد و گفت: من 
احمق فکر می کر دم دیروز جون مامان داشته واسه 
بابام فیله مرغ می‌پخته. حواسشون به تلفن نبوده. 
نوبخت پرسید از کجا می‌دونستین دارن فیله مرغ 
می‌پزن؟ جمال گفت: کوثر قبل از ظهر از تجریش 
زنگ زده‌بود.مامان گفته بود داره واسه بابافیله مرغ 
می‌پزه." کوثر گفت: کاش خودم رفته بودم پخته 
بودم. حتی گفتم بیام بپزم ولی گفتن هوس کردن 
خودشون بپزن... کاش رفته بودم!" نوبخت گفت: 
کاشکی هر گز نبودی کاشکی! دیگه گذشته و شده. 


برایش عجیب بود که آنهمه انتقاد کرده باشد و من 
فقط لبخند زده و گفته باشم حق با توست! 

نمی‌دانم ان تعمیر کار را در خواب دیدم یا واقعیت 
داشت. نمی دانم روح پدرم بود که در قالب او نمایان 
شده‌بود یا خواب دیده بودم. شاید هم وجدانم بود... 
نمی دانم چه بود ولی تغییری عمده در من ایجاد کر د. 
من وفائزه‌نیم ساعت با هم بودیم. حالش خیلی خوب 
شد. بعدش به محل کارم اطلاع دادم آمروز و فر دا 
را مرخصی می‌خواهم. به مدرسه پسرم رفتم و به 
ناظم گفتم با پسرم کار دارم. صدایش کر دند. آمد.با 
دیدن من نزدیک بود از ترس خودش راخیس کند. 
فکر کرد آمده‌ام جلوهمه بی‌اعتبارش کنم. نگذ اشتم 
زیاد مضطرب شود. بغلش کردم و در گوشش بارها 
گفتم مراببخش. 

آن روز عجیب‌ترین و غیرعادی‌ترین روز زندگی 
ما بود. روشم راعوض کردم. عوض نکردم. عوض 
شده بودم. چند روز طول کشید تا فائزه و پسرم 
باورشان شد. درخواب هم نمی‌دیدند. من جور 


اسفند 
جس هم آغوشی گربه های روی بام و عطر گندم 
هایی که کم کم باید سبز شوند... 


قسمت نودة وقمی نة کارش کرد ميشه لطا 
به بار دیگه اینستای شما رو ببینم؟" کوثر بالبخند 
کنار نوبخت نشست و شروع کرد به نشان دادن 
صفحه‌ها و درباره هریک هم توضیحی داد. کاراگاه 
بعد از دیدن جند صفحه به جمال گفت: "متأًسفانه 
به شما خبر میدم که همسرتون قاتل پدر و مادر 
شما هستن!" 

کوثر و جمال اعتراض کردند اما نوبخت دو دلیل 
آورد و به هر دو ثابت کرد که حرفش مستند است. 
کوثر به گریه افتاد و خصوصی برای نوبخت اعتراف 
کرد که قبلاً یک نامز د داشته. حالا سر و کله‌اش پیدا 
شده و اخاذی می کند. او هم مجبور شده کاری کند 
که جمال به ارث برسد تا مقداری از ان پول رابه 
فرزین بدهد و از شرّش آسوده شود. نوبخت فقط 
کمی از حرفهای او را باور کرد و ادامه تحقیقات را 
گذاشت برای بعد. 


آن دو دلیل چه بودند؟ جواب را به این شماره 
۰۹ اسمس کنید. لطفا اسم و 


تلفن و شهر خودتان را هم بنویسید و اگر قبلا 
برنده شده‌اید. اطلاع بد هید. 


دیگری با مسائلم برخورد می کردم. وقتی پسرم 
سوّالی بی‌جا می‌پرسید. با مهربانی یادش می‌دادم 
به جای اینکه بگویم اينم شد سوّال؟ ...اگر پایش 
به لیوانی که روی زمین بود می‌خورد. می گفتم چه 
خوب شد که نشکست نرفت تو پات به جای اینکه 
بگویم مگه کوری؟... اگر شام دیر حاضر می‌شد. به 
همسرم کمک می کردم و میز را می‌چیدم به جای 
اینکه بگویم آرزو به دل شدم توی این خونه نظم 
وجود داشته باشه و به وقت احترام بذارن. 

اولین اثر مثبت این روش روی خودم بود چون دیگر 
عصبی نمی‌شدم و حالم بد نمی‌شد. اثر دیگرش روی 
فائزه و پسرم بود. و اثر سومش روی کسانی بود که 
با آنها ارتباط داشتم مثل همکارانم. تابلوهایی را 
که روی دیوار خانه بود. کندم و یک تابلو جدید 
گذاشتم: جور دیگر باید دید!" اگر شما هم مثل 
گذشته من عصبی هستید و به زمین و زمان گیر 
می‌دهید. جور دیگری به دنیانگاه کنید تاببینید برای 
خودتان و برای همه چقدر جذاب می‌شوید. » 
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دوستان زیادی داریدواز جمله‌افرادی 


هستید که‌برای‌شرافت وعدالت‌ارزش‌زیادی 
قایل می‌شوید وبا وجود اینکه گاهی در فشار مالی قرار می گیریداین موضوع 
خیلی ذهنتان رامشغول نمی کند. طی امسال ‌هم باموضوعی در گیر شدید که 
نمی‌توانستید خیلی روی آن تاثیر گذار باشید. اماهمین که تلاش کر دید خیالتان 
راحت باشد. چون آرامش قلبی به شما باز خواهد گشت.هاله پیر امونی‌تان در 
حال حاضر سفید است و این یعنی خبر خوش و ثبات در راه هست! 


و تازه به نقطه‌ای ر سیده‌اید که می توانید نفس راحتی بکشید هر جند که هنوز 
هم نگرانی از مقوله‌های غیر قابل کنترل رهایتان نمی کند و همین که پذ یر فته‌اید 
بعضی مسایل از حوزه کنتر ل شمابیر ون است. یک موفقیت است. چون باعث 


و این یعنی آینده‌ای نامشخص ما ارز شمند رادر راه دار بدا 


۳۳9 


0 7 


باوجود ویژگی‌های خوب مقاوم بودن و 
شکیبایی گذشته پر فراز و نشیبی داشته اید 


ی 


اگردقت‌داشته‌باشید.جزواشخاص خوش 
اقبال روز گار محسوب می‌شوید. اما خودتان 
خیلی این موضوع را قبول ندارید. ولی همین که چند وقت پیش یکی از مهمترین 
عوامل بر وز نگر انی تان به نتیجه رسید. نشان دهنده صحت گفتار من است و 
امی‌دوارم از قدرت گفتاری خود کمک بگیر ید و در این موقعیت هم صاد قانه 

اطراف شما سرخ است و این یعنی قدرت حر کت مثبت شگفت انگیز! 
بااینکه توجه به ظاهر می‌تواند جزو نقاط 


Re 
قوت شماتلقی شود. گاهی‌ این مسئله رابه‎ 8 
نقطه ضعف خود تان بدل می سازید وامیدوارم به شکلی عمل نکنید که از‎ 
رفتار شمابی‌ هد فی بر داشت شود. هر چند که صبوری و قابل اعتماد بودن جزو‎ 
خصوصیاتی است که شمارااز دیگران متمایز می‌سازد ویقین بدانید که نظم‎ 
ذهنی می تواند بسیار بر ایتان مثمر ثمر واقع شودا گر مهر بانی تان راحفظ کنید.هاله‎ 
پیرامونی‌تان به رنگ افتاب است و این یعنی به أنجه که می‌خواهید. می‌ر سیدا!‎ 


این رفتار را کنار بگذارید که در زمانی 


واحد به چند موضوع علاقه نشان می‌دهید و 
بعد انتقادمی کنید که در هیچکدام پیشرفتی نداشتید. چون هیچکس در چنین 
شرایطی به موفقیت نرسیده و امیدوارم مرز بین شجاعت و بی توجهی رابرای 
خودتان روشن کنید و اجازه ندهید که موفقیت‌ها ارزش خودرا از دست بدهند 
و خودتان رابرای گذران دوره‌ای فوق‌العاده ماده سازید.هاله پیرامونی شما هم 
تیره است و این بعنی خطاها و موفقیتها هر دو ممکن است دیده نشوند! 


این لطف خداست که سعی می کنید 
با تلاش زند گی‌تان رامتحول سازید. اما 
امیدوارم خصوصیات درونگرایی‌تان شمارااز کسانی که دوستتان دار ند دور 
نسازد. در مورد زند گی تان هم باید بگویم صداقت باعث شده تا در میان اطر افیان 
از ارزش والایی بر خوردار شوید و امیدوارم از خلاقیتتان در جهت آرامش روحی 
خودو اطرافیان هم کمک بگیرید.هاله پیر امونی‌تان هم نارنجی است و این یعنی 
فاصله شما با رامش خیلی زیاد نیست! 


۲ اسقعد ۹5 اطلافات‌هقگس 


A 


از:د کتر نوید خدادوست 


۵ موقع حرف زدن شمادنیارادر چنگ خود 

یه دارید. اماوقت عمل گاهی کوتاهی می کنید و 
رسانده‌اید به خوبی پیداست که شگفتی ساز است. اگر بخواهید و عمل کنید. اما 
اگر قصد تجربه کردن تجر به‌های دیگران را دارید مواظب باشیداهاله پیر امونی 
شما هم دورنگ است و این یعنی هنوز قدرت و فرصت بسیاری دارید! 


هما هنگی بین مسائل ک مختلف در زند گی 
جز و خصو صیات بارز شماست. به شر ط انکه 


از قدرت خارق العاده حافظه تان برای رسیدن به آ رامش استفاده کنید و موارد 
منفی رادور بریز ی د. در موردافکارتان هم اینکه از نظر دیگران متفاوت به نظر 
می رسد. یک نقطه ضعف نیست واتفاقا نشان د هند هقد رت انحصاری شماست. 
هر چند که واقع بینی گاهی مانع حر کتتان بشود.هاله پیرامونی شماهم سبز است 
واین یعنی روزهای تاثیر گذاری راپیش رو دارید! 


E`‏ عملگرایی و ساز گاری با دیگران نشان 

دهنده زیر کی و موقعیت شناسی ا 
پس‌اگر آرامش رادنبال می کنید.ابتداخودتان آن رابه دیگر ان هد یه بدهید. 
درم ورد اینکه افکار مثبت شماهم قدرت یافته باید به خودتان ببالید چون 
درشرایطی که ش ما پشت سر گذ اشتید این یک هنر و بسیار ارزشمند است. 
پیرامون ثابت قدمی هم»بپذ یر ید که این خصیصه همیشه مثبت نیست وهاله 
پیرامونی‌تان هم به رنگ اسمان است و چشم پوشی از خطا را می‌طلبد! 


می‌پذیرم که گاهی برخی مسایل با 
حساب و کتابهای ذهنی شما جور در نمی | ید 
ولی شما هم بپذیرید که ذهن سر شار از ایده‌های متفاوت. بايد هم گاهی با گزینه 
خواهد کرد وش ما کافیست علاوه‌بر نظم.روحیه قابل اعتماد بودن خود تان را 
هم نشان دهید و از انحصاری کر دن خواسته‌ها دور شوید.هاله پیر آمونی تان به 


بلندهمت و مهربانید و گاهی سعی 
می کنید از بی‌ روح بودن زند گی فرار کنید و 
این موضوع راب تنوع رفتاریتان به نمایش گذاشته اید. پس امیدوارم باچشمهای 
باز پیش بر وید و فرصت راغنیمت بدانید که تکر ار نخواهد شد. در مورد صداقت 
شماورفتار متفاوت دیگران هم توصیه‌می کنم کوتاه‌نیایید وسعی کنید اقتدار تان 
رادر رفتارهای مثبت به رخ بکشید.هاله پی رامونی شما هم نیلی است و این یعنی 
بهترین عملکرد حتی در بد ترین شرایط! 


آنقدر مورد لطف حضرت دوست قرار 
گر فته‌اید که به‌این موهبت عادت کر ده‌اید. 
اماداشتن‌وی زگی‌های خوب همیشه بامر ارت وسختی همر اه‌است و وفای به 
عهد جز و گزینه‌هایی است که نباید از ذهن شماپا ک شود. در ضمن امید وارم 
گول ظاهر آرام زند گی را نخورید و مثل همیشه آماده بروز عکس العمل‌های 
منحصر به فر د خودتان باشید.هاله پیر امونی تان نشان بی‌رنگی است و این بعنی 
فرصت‌ها به وا کنش‌های شما وابسته‌اند! 


دکتر عبیدی توصیه می‌کند 


n‏ دوقلو 


یک محصول با دو ویڑگی (۳۲۱) 


طربقه مصرف: مقدار کافی از شامپو را بر روی موی خیس بریزید. به آرامی ماساژ 
دهید. پس از دو دقیقه به خوبی آبکشی نمابید. 
ترکیبات: آب د بونیزه, مشتقات لوربل اتر سولغات. برویبل بتانین PEG7.‏ گلیسیریل کوکوآت؛ 
کوکونات دی انانول آمید, سل لیم کلراید: گوان اتیل ن گلایکول مونو استبارات؛ اسانس مجاز 
ارایشی و بهداشتی: سدیم بنزوات. ایمیدازولید بنیل اوره. ایزو تبازولبنون, پتاسیم کلراند» 
د-بانتئول, رنگ شماره ۶۱۵۷۰ AS‏ 
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» مس مرکزی: میرداماد. مجتمع پایتخت 


۰ 6کسچ میرداماد: شماره ۱۸ 


۰ مکسي میرداماد ( بانوان): مجتمع پاسارگاد 


٠‏ مکسچم پاسداران: مقابل برج سفید 
۰ )کسچ شهرک غرب: میلاد نور 
ه م)کسي شریعتی: مرکز خرید قلهک 


۰ ماکسیچ شریعتی (بانوان): مرکز خرید قلهک 


۰ م6کسچ فاطمی: مرکز خرید لاله 


۰ 60کس اصفهان: سپاهان شهر سیتی سنتر 


۰ مکسي ایلام: بلوار امام علی 
۰ مکسچ رشت: بلوار گلسار 
۰ )کسي شیراز: هتل بین المللی پارس 


» کسچ مشهد (بانوان): هتل همای شماره ۲ 


دفتر مرکزی: تهران» میرداماد. مجتمع کامپیوتر 


فقط از بوتیک‌های زنجیره‌ای 6کسي تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 
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۳۴ ۳ ۶ ۶ ۱ ۳ ۸ 72 
۸ ۸ ٩ ۵ ۱ ۳ ۵ | 
۲ ۶ ۵ ۵ ۰ ۱ ۶ ۷ 
۴ ۴ ۳۴ ۷ AF ۷ 
۳ ۳ ۷ ۵ ۸ ۸ ۷ ۵ 
۲۳ ۴ ۲۳:۵ ۷ ۷ ۳ 
۳۳ ۷ ۶ ۸ ۶ ۵ ۳ ۰ 


را .۰ د .۰ 


» ماکسم مشهد: هتل همای شماره ۲ 
۰ کسچم مشهد: مجتمع پروما 

, 6کسچم کرمان: هتل بین المللی پارس 
۰ کسچ بایل: خیابان مطهری 


ه 6کسچ اراک: خیابان بهشتی. ساختمان برلیان 


م مکسي اهواز: کیانپارس. برج کوثر 
۰ 60کس بندر عباس: هتل هرمز 


» 2کسچم کرچ: خیابان بهشتی, جنب هلال احمر 


دیدن فر مایید 


0%%% 


۰ ماکسیم گرگان: خیابان امام خمینی» مقابل هتل خیام 


۰ کسي قزوین: میدان عدل 
۰ کسچ زاهدان: نبش جانبازان ۱٩‏ 
» کسچم یزد: آیت‌اله کاشانی 
» م)کسچم گنید: خیابان مطهری 


با هدایای جالب برای مشتریان ویژه کسي 


۳۴ ۷ ۶ ۲ ۴۶ ۱ 
۳ ۷ ۶۴ ۸ ۵ ۵ ۶ 
۳ ۲ ۱۱ ۳ ۲ 
۳ ۲ ۳ ۱۱۸ ۵ ۱ 
۳ ۲ ۲ ۴ ۸ ۷ 
۳ ۳ ۷ ۳ ۷۳ ۸ 
۳۲ ۳ ۳ ۴۳ ۸ 
۳ ۴ ۴ ۰ ۴ ۳ ۸ ه‎ 
۳ ۲ ۲ ۲ ۴ ۴ ۱۶ 
۳ ۳ ۳ ۶ ۷ 1 ۶ | 
۳۴ ۳ ۴ ۴ ۸ ۰۲ ۳ 
۳ ۸ ۲ ۴ ۵ ۶ ۳ ٩ 
۳ ۳ ۵ ۵ ۷ ۵۷ ۰ 
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